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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 طهارت

 مبانی استاد در بحث طهارت

 طهارت و نجاست عرفی هستند. ✓

 این دو مراتب مختلف دارند. ✓

 رابطه طهارت و نجاست تضاد است نه عدم و ملکه.  ✓

 هر دو متعلق حکم شرعی هستند. ✓

 طهارت و نجاست از امور فطری است. ✓

 آب کر 

 ( انواع آب 24 مسأله 

 باران، چاه و آب قلیل.   2اقسامی دارد: آب کر، جاری،  1مطلق آب 

 ( آب کر 25مسأله 

 توان حد اقل اندازه آن را مشخص کرد: آب کر مقداری است که با دو راه می 

 از نظر حجم: ظرفی که از نظر طول و عرض و عمق سه وجب و نیم باشد و در آن آب ریخته شود؛  (1

 3کیلوگرم )یا لیتر(  384از نظر وزن:  (2

 ( ملاقات نجس با آب کر 26مسأله 

اگر نجس یا چیزی که نجس شده است با آب کر برخورد کند در صورتی که رنگ یا بو یا مزه آن دگرگون  

 4شود.نشود، پاک است و گرنه نجس می 

 ( تغییر ناشی از نجس27مسأله 

 5شود.کند، نجس نمیاگر بو یا رنگ یا مزه آب کر به واسطه غیر نجاست یا مجاورت نجس تغییر 

 

درمقام کاربرد است و اصطلاح شرعی نیست. آنچه عرفا اطلاق آب نشود مانند آب میوه یا گلاب که در  شود آب مضاف،  . اینکه که گفته می 1

 شود. واقع آب نیست، تسامحا آب مضاف گفته می 

 کشی در حکم آب جاری است.. آب لوله 2

 . در این مورد روایت داریم.3

 به خاطر نص، اصل و استصحاب. . 4
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 ( تغییر بخشی از آب کر 28مسأله 

اگر بخشی از آبی که بیشتر از کر است با برخورد نجس یا شیء نجس شده، تغییر یافت؛ در صورتی که بخش  

تغییر نکرده به اندازه کر یا بیشتر باشد تنها همان بخش تغییر یافته نجس است و باقی پاک است. در صورت  

 1ک است.مستهلک شدن بخش تغییر یافته در بخش دیگر اگر اوصاف نجس رفت، تمامش پا

 2( حکم فواره 29مسأله 

قطره قطره    اگرکند؛ ولى  آب فوّاره، اگر متصل به کرُ باشد و بـا آب نجـسشـده ممـزوج شود، آن را پاک مى 

کند، هرچند با آن ممزوج شده باشد. در صـورتى کـه قبـل از قطـره  شده بریـزد، آن را پاک نمى روى آب نجس 

 کند.شده ممزوج گردد، آب متنجّس را پاک مى قطره شدن با آب نجس 

 کشی ( آب لوله 30مسأله 

کشی که متصل به کر است چیز نجسی را بشویند، در صورتی که بو، رنگ یا مزه نجس نگیرد  اگر با آب لوله 

 پاک است.  

 ( آب کر یخ زده 31مسأله 

شود،  آن برسد، نجس مى   به  نجاست  اگر   نباشـد،  کـر   ةببندد و باقى آن به انـدازر یخ  اگر مقدارى از آب کُ

 3.شودهرچند بو، رنگ یـا مـزه آن تغییـر نکند و هر اندازه از یخ هم آب شود، نجس مى 

 ( شک در ماندگاری کر بودن آب 32مسأله 

  شىء   یعنى   دارد؛   را   کرُ  آب  حکم  نه،   یا   شده   کرُ  از  کمتر  که   کند   شک   کسى   اگر  بوده،   کُر   ة آبى که به انداز

گانه یادشده تغییـر  اوصاف سه   از   یکى  که  صورتى   در   برسد،  آن   به  نجاستى  اگر  و   کند مى   پاک  را   شدهنجس

  آب    حکم   نـه،  یا  رسیده  کُر  ةر بوده و کسى شک کند که به اندازشود. آبى که کمتر از کُنکنـد، نجـس نمى

 4رد. دا  را کُر   از کمتر

 باثبات کر بودن آ ( 33مسأله 

 سه راه برای اثبات کر بودن آب هست:

 یقین و یا اطمینان خود شخص (1

 گواهی دو نفر عادل  (2

 یک کارشناس مطمئن خبر دهد. (3

 

 . بر اساس نص.1

 شود.گیرد و خودش نجس می. چون از دانی به عالی سرایت نیست. و عرفا با قطره قطره ریختن آب پاک در آب نجس پاکی صورت نمی 2

 . به خاطر استصحاب قلت. 3

 به خاطر استصحاب کر بودن. . 4
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 آب قلیل 

 ( تعریف آب قلیل 34مسأله 

 آب قلیل آبی است که از نوع جاری، باران و چشمه و چاه نباشد و از مقدار کر کمتر باشد.

 ( راه نجس شدن آب قلیل 35مسأله 

شود؛ ولى اگر ـ از بالا یا پایین یا پهلو ـ با  مى  شـده نجـسآب قلیل با برخورد عیـن نجـس یـا شـىء نجـس

هرگـاه آب    شود.فشـار بـه آن برخـورد کنـد، فقـط مقدارى از آن که با شىء نجس برخورد کرده، نجس مى 

 .شودنجس مى پـایین فوّاره نجس گردد، آب بالاى آن نیز 

 ( آب قلیلی که برای تطهیر استفاده شده 36مسأله 

شده ریخته شود و از آن جدا گردد،  آب قلیلى که براى از بین بردن عین نجاسـت، روى چیـزى کـه نجس 

نجس است. لازم است از آب قلیلى که بعد از برطرف شدن عین نجاست، براى پاک شدن چیـزى کـه نجـس  

 استنجا دلیل خاص است که بعدا خواهیم گفت.  شود، اجتناب کرد. ریزند و از آن جدا مى شـده روى آن مى 

 آب جاری 

 ( تعریف آب جاری 37مسأله 

  1کشی.قنات یا آب لوله   آب چشمه، نهر، آب جاری آبی است که عرفا جریان داشته باشد و قلیل نباشد. مانند  

  2کریّت هم ندارد. متصل به ماده و منبع بود نیاز به قید آب اگر 

 ( حکم ملاقات آب جاری با نجس 38مسأله 

   ة ىشود، مگر آنکه بو، رنـگ یـا مـزآب جارى، هر چند کمتر از کُر باشد، با برخورد به شىء نجـس نجس نم

 سطح با نجس بود باید احتیاط کرد. اگر آب قلیل جاری هم  .شود دگرگون نجـس، بـا برخـورد سـبب بـه آن،

 ( تغییر بخشی از آب کر 39مسأله 

یّر نشود، فقط  غییر کند و سمت متصل به ماده متغاگر آب جارى با شىء نجس برخورد کند و مقدارى از آن ت 

یّر نشده، پاک است، هرچند کمتر از  شـود و طرف متصل به ماده که متغهمان مقدار  تغییر کرده نجـس مـى 

 کر باشد.

 جریان ندارد ای که  ( آب جاری 40مسأله 

مى آب چشمه  بـاز  بردارنـد،  آن  از  اگـر  ولـى  نـدارد،  جریـان  کـه  نجس  اى  نجس  شىء  برخورد  با  جوشد، 

 اگر نجس شد، آب بردارند تا تغییرش برود.   متغیّر شود.  ( بو، رنگ و مزه)شود، مگر آنکه در یکى از اوصـاف  نمى

 

 کشی شهری نباشد و به منبع داخلی وصل باشد.. حتی اگر لوله 1

 های کوهستان نیز خود نوعی جریان است.. خود اتصال به منبع زیرزمینی یا برف 2
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 ( آب راکد متصل به جاری 41مسأله 

آیـد آبى که کنار آب جارى بـدون حرکـت ایسـتاده اسـت و بـا آب جارى اتصال دارد، آب جارى به شمار مـى 

 شود.  متغیّر  یادشده،   ة گانپذیرد، مگر آنکه در یکى از اوصاف سه و بـا برخـورد بـه شـىء نجـس نجاست نمى 

 ( چشمه یا برف انبوه 42مسأله 

شـوند و مقـدارى آب در  شـوند و گاهى خشک مى جوشـند یـا آب مـى چشمه یا برف انبوه که گـاهى مـى 

کند، این مقدار از آب، حکم جارى را ندارد و اگر کُر نباشد، با برخورد  محـل آنهـا جمـع شـده و حرکـت مى 

 پذیرد.شىء نجس نجاست مى 

 استخر و حوض  کشی ولوله  ( آب 43مسأله 

که متصل به منبع است حکم آب جاری را دارد  همانند استخر  ها و مانند آن کشی شهرها و حمامهای لوله آب

 ها کمتر از کر نباشد.به شرط اینکه آب منبع به تنهایی یا به اضافه آب موجود در لوله 

 ( آب جاری بدون منبع 44مسأله 

آبى که روى زمین جریان دارد، ولى نه از زمین جوشـیده، نـه بـه برف انبوه اتصال دارد، چنانچه کمتر از کُر  

پذیرد، مگر آنکه با فشار از بالا به پایین بریزد که در این صـورت، اگـر  باشد، با برخورد شىء نجس نجاست مى 

شود و اگر از پایین به بالا ـ همانند فواره ـ با فشار  شـىء نجس به پایین آن برخورد کند، بالاى آن نجس نمى

 پذیرد و پایین آن پاک است.کنـد، بخـش بـالاى آن، بـا برخـورد نجـس نجاست مى حرکـت مـى 

 شویی  وشوی لباس حکم شست (45مسأله 

شویی با توجه  های لباس شود. ماشینآب راکدی که در آن نجس است اگر به آب جاری متصل شود پاک می 

 شود به خصوص اگر اتصال به آب قطع نشود گرچه نیاز نیست. کشی پاک می به اتصال به آب لوله 

 آب باران 

 حکم آب باران ( 46مسأله 

آب باران پاک و پاک کننده است و اگر عین نجس را از بین ببرد پاک است. فشردن و تعدد ریزش آب و کثرت  

   آن شرط نیست و صدق بارش باران کافی است.

 ( حکم ترشح آب باران هنگام ریختن به نجس 47مسأله 

چیزى از عین نجسْ همراه آن نباشد و    اگر   باران به عین نجـس ببـارد و بـه جـایى دیگـر ترشّـح کنـد،اگر  

 .رنگ و بو و مزه آن تغییر نکند 
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 عبور آب باران از نجس بعد از قطع آن ( 48مسأله 

بارد، آبى که از سقف  ، تا وقتى باران مىهستاگر باران بر ساختمانى ببارد که روى بام یا سقف آن عین نجس  

ریزد، نجس  رسد و مى ریـزد، پـاک است و پس از قطع شدن باران، آبى که به چیز نجس مى یا نـاودان مـى 

 مگر جریان داشته باشد و آب تغییر نکند.  است

 زیر سقف  تس ا( آب باران و نج49مسأله 

ال باریدن به  جارى شود و در حکند و چنانچه باران بر زمین  اگر باران بر زمین نجس ببارد، آن را پاک مى 

اگر آب باران قطع شد و به نجاست زیر سقف    کند.ر سقف است، آن را نیز پاک مى یجاى نجسى برسد که ز

  1آید پاک است ولی پاک کننده نیست.رسید احتیاط در پرهیز است. این آب که قطره قطره می 

 ( آب باران و خاک نجس50مسأله 

 2.کند مى  پاک  را شدهگ ل  خاک آن  فراگیرد،  را آن ة نجس ببارد و بدون مضاف شدن ،همـ اگر باران بر خاک 

 ( شستن متنجس در آب باران جمع شده 51مسأله 

  اگر آب باران در جایى جمع شود و کمتر از کُر باشد و در حـال باریدن باران، چیز نجسى در آن شسته شود

 کند.آن چیز نجس را پاک مى ،و رنگ، مزه یا بوى نجاست نگیـرد

 ( بارش باران بر زمین نجسی که فرش دارد 52مسأله 

ین  نجس جارى شود و  اگر باران بر فرش پاکى ببارد کـه روى زمیـن نجـس اسـت و در حال باریدن بر زم 

 کند.  شود و زمین را نیز پاک مى یّر نگـردد، فـرش نجـس نمى مضاف یا متغ

 ( بارش باران بر آب نجس 53مسأله 

د چه آب قلیل  شوشـده ببـارد و در حال باریدن با آن ممزوج شود، آن آب پاک مى چنانچه باران بر آب  نجـس 

 باشد و چه کر. 

 آب چاه 

 ( عدم انفعال آب چاه از نجاسات54مسأله 

چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى بو،    باشـد،جوشـد، هرچنـد کمتـر از کـر  آبى که در چاه از زمین مى 

 3ه است.کنند  پاک  و  پاک باشد، نشده  دگرگون نجاسـت به  ملاقات با  آنرنگ یا مزه 

 

 . به دلیل نصوص. 1

 . باران تقریبا مانند آب جاری است.2

 . این مسأله اتفاقی است.3
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 حکم دگرگونی آب چاه از نجس ( 55مسأله 

  چنانچه   شود،  دگرگون آن  آباگر نجاستى در چاهى بریزد که در حال جوشش آب است و بـو یا رنگ یا مزه 

چرا که برگشتن تغییر ناشی    شودپاک مى   ،ولو به خودی خود صورت گیرد  بین بـرود  از  چاه  آب  دگرگونى  این

 از ماده چاه است. کشیدن آب از چاه به میزان مشخص در نجاسات مختلف جزو مستحبات است.

 ( چاه بدون منبع 56مسأله 

یا آب دیگری در مکان باران  باشد،    یاگر  از کر  و کمتـر  باران،    اگر مانند چاه جمع شود  از قطع شدن  پس 

 شود. به آن برسد، نجس مى ینجاست

 ها احکام آب 

 آب مضاف احکام ( 57مسأله 

شود ـ مانند آب میوه ـ چیز نجس را پاک  مایعى که آب نیسـت و بـا پسـوند یـا پیشـوند بـه آن آب گفتـه مى 

اى نجاسـت بـه آن  کند و وضو و غسل هم بـا آن باطل است، هرچند آب در دسترس نباشد و اگر ذره نمى

از بالا با فشار روى چیز نجس بریزد، قسمتى که بـه نجس رسیده نجس و    اگرشود؛ ولى  برسـد، نجس مى 

شده بریزند، آنچه به دست  مثال، اگر گلاب را از گلابدان روى دست نجس   یقسمت بالاتر از آن، پاک است؛ برا

بـالا رود،  شود و آنچه به دست نرسیده، پاک است؛ نیز اگر مثل فواره بـا فشـار از پـایین بـه رسیده نجس مى 

شود، گرچه  همچنین اگر بـه صـورت دفع باشد، نجس نمى   شود؛مى اگر نجاست به بالا برسد، پایین نجس ن

ای از آن با نجس ملاقات کند و علم داشته باشیم  ای از آب میوه مثلا باشد و گوشهچهاگر حوض   سطح باشد.هم

 نجاست به آن سوی دیگر آن سرایت نکرده است، آن بخش پاک و قابل استفاده است.

 ( پاک شده آب مضاف58مسأله 

با آب کـر یـا جارى ممزوج شود که به آنْ  آب گویند، پاک   یامایعى که آب نیست، اگر نجس شود و به گونه 

 1شود.مى 

 ( شک در آب بودن مایع 59مسأله 

کند و  آب را دارد؛ یعنى چیز نجس را پاک مى   مایعى که معلوم نیست آب است یا نه، اگر قبلاً آب بوده، حکم

است و چنانچه پیشتر آب نبوده، حکم آب را ندارد؛ یعنى چیز نجـس را پـاک    وضو و غسل هـم بـا آن صـحیح

آب بوده یا نه، نجاست را پاک    و اگر معلوم نیسـت کـه قـبلاً  2کند و وضو و غسل هم با آن باطل استنمى

 

 . این مسأله اختلافی نیست. 1

 . به خاطر استصحاب. 2
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  برسـد،   آن   به  نجاست  و  باشد   بیشتر   یا  کُر   ة چنانچه به انداز  یاسـت؛ ولـکند و وضو و غسل هم با آن باطل  نمى

 1. شودنمى حکم آن  بـودن   نجـس بـه

 تغییر آب به صفات نجس ( 60مسأله 

  جـارى   یا   کر   اگرچه   کند،  تغییر   آن آبى که عین نجاست ـ مثل خـون و ادرار ـ بـه آن برسـد و بـو، رنگ یا مزه  

بر اثر مجاورت با نجاست، بو، رنگ یا مزه آن عوض شود ـ مثلاً  مردارى که در    اگر  ولی  شود؛مى  نجـس  باشـد،

ریزد و آب  و نیز آبى که از بالا با فشار به پایین مى  2شودنمى  نجسآب است، بوى آن را تغییر دهد ـ    ی نزدیک

 شود. پایین بر اثـر برخـورد بـا نجـس تغییر پیدا کند، فقط آب پایین نجس مى 

 ( بازگشت تغییر آب متغیر به نجس 61مسأله 

آبى که بر اثر برخورد با عین نجاست ـ مانند خون و ادرار ـ بـو، رنگ یا مزه آن تغییر کرده، اگر خود به خود  

  که یاگونه متصـل شده، به   ش یا آب باران هنگام بار  یبه کر یا جار  اگر  ی شـود؛ ولتغییرش از بین برود، پاک نمى

 3شود. شود و تغییر آن از بین برود، پاک مى  مخلوط با آن 

 ( غساله تطهیر با آب کر و جاری و باران 62مسأله 

ر چیز نجس را بـا آب کـر یـا جـارى یـا بـاران بشـویند و در چیزهایى که قابل فشار دادن است ـ مانند  اگ

ریزد،  فرش و لباس ـ طورى فشار دهند کـه آب داخل آن خارج شود، آبى که پس از بیرون آوردن از آن مى 

 4پاک است.

 ( حالت سابقه آب 63مسأله 

که نجس بوده و معلوم نیست    ی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یـا نـه، حکـم آب پاک را دارد و آب  یآب

  که معلوم نیست پاک بوده یـا نجـس، حکـم آب   یو آب مشکوک   5را دارد   نجس   پـاک شـده یـا نـه، حکـم آب

 کننده هم است.آبى که حکم پاک را دارد، پاک  6پاک را دارد. 

 خورده حیوانات و کفار ( نیم 64مسأله 

  درصورتى   کتابى،  کافر   ةو خـوردن آن حرام است و نیمخورد   ، خوک و کافر غیـر کتـابىْ  نجـس، سگ  ةنیمخورد 

 7. است  مکروه   آن،   خوردن   و   پاک   گوشت،حرام   حیوان  نیمخوردة  و  است  پاک  باشد،  نشده   آلوده  نجس  چیز  به   که 

 

 . به خاطر قاعده طهارت.1

 . به خاطر نص. 2

 . ازاله وصف نجس معمولا بالغیر است به دلیل انصراف. 3

 . به خاطر روایات مختلف. 4

 . به خاطر استصحاب. 5

 . به خاطر قاعده طهارت.6

 . استاد قائل به عدم نجاست اهل کتاب هستند.7
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 احکام تخلی

 ( پوشاندن عورت 65مسأله 

و موارد دیگر، واجب است عورت  جلو و پشت خود را از کسى که مکلّف است ـ هرچند   یانسان به هنگام تخلّ

  نیـز   ممیّـز،مثل خواهر و مادر بـا او محـرم باشد ـ بپوشاند و نگاه آنها به عورت دیگرى حرام اسـت. از دیوانـه  

زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از    یول  ؛بپوشاند   را   خود  عورت  باید   فهمد،مى   را  بد   و  خوب   که  اىبچه 

 1یکدیگر بپوشانند.

 ( نحوه پوشاندن عورت66مسأله 

رفتن داخل آب یا فضایی  اگر با دست و غیر آن ـ مانند    ی لازم نیست؛ حت   ی پوشاندن عورت، چیز مخصوص  یبرا

 کند.ـ مانع دیدن شود، کفایت مى  دور از دیگران

 ( رو به قبله و پشت به قبله نبودن هنگام تخلی67مسأله 

شـکم و سـینه رو بـه قبله یا پشت به قبله نباشد و در این حکم،    ی بدن، یعن  یى باید طرف جلو هنگام تخلّ

 بین خانه و صحرا فرق نیست. 

 رو به قبله یا پشت به قبله بودن عورت  (68مسأله 

رو به قبله یـا پشـت بـه قبله باشد و عورت را از قبله بگرداند، کفایت   یبدن کس  یطرف جلو   یاگر موقع تخلّ 

به احتیاط واجب عورت را رو به قبله یا    ،رو به قبله یا پشت به قبله نباشد بـدن او    ی کند و چنانچه جلـونمى

 پشت به قبله نکند.

 ( رو به قبله یا پشت به قبله بودن هنگام تطهیر69مسأله 

  ، ندارد؛ ولى اگر هنگام استبراء  یبودن اشکال  مخرج ادرار و مدفوع، رو به قبله و پشـت بـه قبلـه   هنگام تطهیر  

 حال، رو به قبله یا پشت به قبله بودن، حرام است.ادرار از مخرج بیـرون آیـد، در ایـن

 اضطرار در رو به قبله یا پشت به قبله قرار گرفتن( 70مسأله 

تواند رو به قبله یا  نبیند، ناچار شود که رو به قبله یا پشت به قبله قرار گیرد، مى اگر براى آنکه نامحرم او را  

از جهت دیگر ناچار باشد که رو به قبله یا پشت به قبله قرار گیرد، مانعى    اگر پشت به قبلـه قـرار گیـرد؛ نیـز  

ندارد و اگر ناچار باشد که رو به قبله یا پشت به قبله قرار گیرد، به هـر طـرف کـه قـرار گیـرد، جایز است،  

 2هرچند احتیاط این است که پشت به قبله قرار گیرد. 

 

 . به دلیل نصوص. 1

 . چرا که وجوب ستر مقدم بر حرمت استقبال و استدبار به قبله در حال تخلی است. 2
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 ( تخلی بچه 71مسأله 

اگر خود بچه قرار گیـرد،    یرو به قبله یـا پشـت بـه قبله قرار ندهند؛ ول  ی به احتیاط واجب، بچه را هنگام تخلّ

 1هرچند بهتر است.  از او واجـب نیسـت، ی جلـوگیر

 ( ساختمانی دستشویی آن رو یا پشت به قبله است72مسأله 

عمد باشد، یا اشتباه،    ی از رو)آن، رو بـه قبلـه یـا پشـت بـه قبلـه ساخته شده    ی در ساختمانى که دستشوی

   2قرار گیرد که رو به قبله یا پشت به قبله نباشد. یهاباید بـه گونـ ( یا ندانستن مسئله

 ( حکم ندانستن قبله در حال تخلی 73مسأله 

آگاهى نیست، در صورت ضرورت، به    ی برا   ی جـو آگـاه شـود و چنانچـه راهداند، باید با جسـتاگر قبله را نمى 

 3ندارد. در هواپیما و قطار نیز باید به همین حکم عمل شود. ی هر طرف قرار گیـرد، اشـکال

 هایی که تخلی حرام است( مکان 74مسأله 

بانش  که صاح  یبن بست، در صورت  یها. در کوچه 1حـرام اسـت:    (ادرار یـا مـدفوع)  یدر چنـد مکـان تخلّـ

  سبب   و   مردم   مسیر   که   عمومى   هاىه را   و   هاکوچه   در   همچنین   باشد؛  اثربى   آنها  ة اجازه نداده باشند؛ یا اجاز

. در  3نداده است.  یاجـازه تخلّ ـه ک کسـی  ملـک  در. 2 .باشد  ستزی محیط   هواى شدن آلوده  یا عابر  به  ضـرر

  ی . کنار قبر مؤمن و هر مکان4ها.  از مدرسه   ی برخ  مانند   وقـف شـده اسـت؛   یافراد مخصوصـ  یکه برا   یجای

 شود.  یا اماکن مقدسه  سات دیناز مقدّ ی یکمؤمن یا هتک حرمت  بـه  یاحترامکه سبب بى 

 تعداد شستن مجرای ادرار ( 75مسأله 

است؛    ی مرتبه بشوید، کافشود و مـرد اگـر پـس از تمـام شدن خروج ادرار یک مخرج ادرار، با غیر آب پاک نمى

کشی  در آب لوله   به احتیاط واجب دو مرتبه بشویند.  ،آید مى   یطبیع   یکـه ادرارش از غیر مجرا  یزن و کسـ  یول

 که از نوع جاری است یک مرتبه کافی است.

 شست و شوی مخرج مدفوع ( 76مسأله 

 شـود: مخـرج مـدفوع در سـه صـورت فقـط بـا آب پـاک مـى 

یرون به مخرج مدفوع رسیده  . نجاسـتى از ب 2. نجاست دیگرى ـ مانند خون ـ همراه مدفوع بیرون آمده باشد.  1

توان مخرج را با  . اطراف مخرج بیش از مقـدار معمـول آلوده شده باشد. در غیر این سه صورت، مى 3باشد.  

 

 . چون بچه تکلیف ندارد. 1

 . تخریب لازم نیست و قاعده میسور جاری است. 2

 . چون حکم ظاهری است و دقت نیاز ندارد و تعبدی است. 3
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شود با پارچه، سنگ، کاغذ و مانند اینها پـاک کـرد، هرچند شستن  آب شست؛ یا بـه دستورى که بعداً گفته مى 

 1با آب بهتر است. 

 ( تعدد شستن در تطهیر مدفوع 77مسأله 

ندارد    یآن مانع  یماندن رنگ و بو   یاز مدفوع در آن نماند؛ ول  یاگر مخرج مدفوع با آب شسته شود، باید چیز

 از مدفوع در آن نماند، دوباره شستن لازم نیست. یاو چنانچه با شستن بـار نخسـت، ذره 

 ( تطهیر مخرج غائط با غیر آب 78مسأله 

هرگاه با سنگ، کلوخ، کاغذ، پارچه و ماننـد ایـنهـا مـدفوع از مخرج برطرف شود، هرچند پاک شدنش محلّ  

کوچک و لزج    یهاشود و ذرّه هم به آن برسد، نجس نمى   یچیز   اگر ندارد و    یتأمّل است، نماز خواندن مـانع

 بودن محل، اشکال ندارد. 

 تعدد سنگ یا پارچه در تطهیر شرط نیست ( 79مسأله 

لازم نیست با سه قطعه سنگ، یا سه قطعه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه با اطراف یک قطعه سنگ یا یک  

 کند.قطعه پارچه یا استخوان هم کـافى است، بلکه اگر با یک مرتبه هم مدفوع برطرف شد، کفایت مى 

 تطهیر با امور محترم ( 80مسأله 

  مانند کاغذى که اسم خدا، پیامبران و ائمه   چیزهایى که احترام آنها لازم استپاک کردن مخرج مدفوع با  

   شود.حرام است، هرچند مخرج پاک مى  بر آن نوشته شده ـ معصیت و علیهم السلام 

 شک در تطهیر پس از تخلی ( 81مسأله 

کرده، باید  کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه، اگرچه همیشه پـس از ادرار یا مدفوع فوراً تطهیر مى اگر شک  

 2خود را تطهیر کند. 

 ( شک در تطهیر پس از نماز 82مسأله 

  ی ول  3که خوانده صحیح است؛   ی اگر پس از نماز شک کند که پیش از نماز مخرج را تطهیر کـرده یا نه، نماز

 بعد باید تطهیر کند.  ینمازها یبرا

 استبراء

 کیفیت استبراء( 83مسأله 

دهد، تا یقین کند ادرار در مجرا نمانده  استبراء، عمل مستحبىّ است که مرد پس از بیرون آمدن ادرار انجام مى 

  ، ن ادرار، اگر مخرج مدفوع نجس شدهدارد و بهتـرین آنهـا این است که پس از قطع شد   ی است و آن، اقسام

 

 . به خاطر نصوص. 1

 . به خاطر استصحاب نجاست.2

 . به خاطر قاعده فراغ.3
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، از مخـرج مـدفوع تـا بـیخ آلت بکشد؛  پسپس سه بار با انگشت میانه دست چنخسـت آن را تطهیر کند و  

گاه بکشد و پس از آن سه  ر آن بگـذارد و سه بار تا ختنه یروى آلت و انگشت پهلوى شست را ز آنگاه شست را 

 1بار سر آلت را فشار دهد. 

 ( استبراء زنان 84مسأله 

ء ندارند ولی بهتر است کمی صبر کنند و با سرفه کردن مطمئن شوند که رطوبتی در مجرا نمانده  استبرازنان 

 است. اگر رطوبت مشتبهی مشاهده شد اگر معلوم نیست که بول است نجس نیست. 

 حکم رطوبت مشتبه در صورت عدم استبراء ( 85مسأله 

اگر کسی استبراء نکرد چه اضطرارا و چه اختیارا و رطوبت مشتبهی مشاهده کرد و وضو گرفت، هم وضویش  

 2باطل است و هم حکم نجس دارد. 

 استبراء دیگری  (86مسأله 

در استبراء فرقی بین اینکه خود فرد یا دیگری انجام دهد نیست. البته باید مراعات جواز نظر باشد مانند اینکه  

 اگر فردی بیمار است همسرش برایش انجام دهد.  

 ( شک در انجام یا صحت استبراء87مسأله 

ولی اگر علم به انجام داشت    3گذارد که انجام نداده استاگر شک کند استبراء انجام داده یا نه بنا را بر این می 

 4گذارد. و شک در صحت استبراء، بنا را بر صحت می 

 ( شک در خروج رطوبت88مسأله 

گذارد و اگر رطوبتی  اگر استبراء نکرده است و شک کند که رطوبتی از او خارج شد یا خیر، بنا را بر عدم می

 بیرون، اصل بر طهارت است. در لباس دید و شک کرد از خودش است یا از 

 ( شک در همراهی بول با وذی 89مسأله 

گویند،  شود و به آن »مَذى« مى با همسر از انسان خارج مى   معاشقهکه گاهى با تحریک شهوت و هنگام    یآب

شود و آبى که گـاهى پس  آید و به آن »وذَى« گفته مى پاک است؛ نیز آبـى که گاهى پس از منى بیرون مى 

گویند، چنانچه ادرار به آن نرسـیده باشد، پاک است و اگر کسى پس  آید و به آن »وَدى« مى از ادرار بیرون مى 

 5از ادرار استبراء کند و سپس آبـى از او خـارج شود و شک کند که ادرار است یا یکى از اینها، پاک است. 

 

 کیفیت استبراء موضوعیت ندارد از همین رو اگر فرد دیگری برای او انجام دهد فرقی ندارد مانند فردی که بیمار است و خود توان ندارد.. 1

 . به دلیل روایت و استصحاب. 2

 . به خاطر اصل عدمی.3

 . به خاطر قاعده صحت.4

 . به خاطر قاعده طهارت.5
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 حکم مایع مشتبه بین بول و منی  (90مسأله 

 اگر بعد از بول رطوبتی مشتبه بین بول و منی مشاهده کرد، مسأله چند صورت دارد: 

 1الف( استبراء نکرده است: باید جمع بین وضو و غسل کند. 

 ب( استبراء کرده است:

 گرچه احتیاط به غسل و وضو است. 2. در صورتی که وضو گرفته است، همان کافی است1

 است.. در صورتی که وضو نگرفته است، احوط جمع بین غسل و وضو 2

 آداب قضای حاجت )مستحبات و مکروهات( 

 مستحبات قضای حاجت ( 91مسأله 

 ؛او را نبیند  ی قـرار گیرد که کس  یدر جـای هنگام تخلّى  .1

 ؛ راست را بگذارد یرا و در بیرون آمدن، اول پا  پچ ی ى، نخست پا. در وارد شدن به مکان تخلّ 2

 ؛ سـر را بپوشـاند  ی. در حال تخلّ 3

 ؛ بیندازد  پچ یبدن را بر پا ی ى، سنگین. در حال تخلّ 4

 ؛. تنحنح و سرفه قبل از استبراء5

 . استبراء به وجهی که بیان شد؛6

 . گفتن بسم الله الرحمن الرحیم هنگام کشف عورت؛ 7

 . برخی ادعیه وارده؛ 8

 . مقدم کردن تطهیر از غائط نسبت به بول؛ 9

 3ادرار کند.   مستحب است انسان پیش از نماز، خـواب و آمیـزش و پـس از بیرون آمدن منى، . 10

 ( مکروهات قضای حاجت 92مسأله 

 کارها مکروه است:   ی ى، برخهنگام تخلّ

 ت؛ا چیـزی بپوشـاند، مکـروه نیسـاگر عورت خود را بـ ی خورشید و ماه؛ ول یروقرار گرفتن روبه . 1

 ؛ باد  یرو. نشستن روبه 2

 

 . به مبنای احتیاط و علم اجمالی. 1

شود و در شک در اکثر که غسل است اصل برائت است. ولی احتیاط عملی به جمع  . چرا که یک طرف علم اجمالی با وضو گرفتن بر طرف می 2

 است.

  5از ابواب الخلوة، ح   5به بعد: اسرار مستحبات و مکروهات تخلی؛ مستدرک وسائل الشیعة، باب    1، ح 13، باب  158، ص2. علل الشرایع، ج3

 به بعد.  1از احکام الخلوة، ح  5به بعد؛ وسائل الشیعة، باب  
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 ؛ مانند جاده، خیابان و کوچهکه محلّ عبـور و مـرور مـردم اسـت؛   ینشستن در جای. 3

 ؛ هدر خان ی . نشستن جلو4

 ؛ . نشستن زىر درخت میوه5

 ؛ خوردن  .6

 ؛ . توقف بسیار7

 ت؛. تطهیر کردن با دست راس ـ8

 ؛ ضرورت یا به ذکر خدا مشغول بودن ی . سـخن گفتن، جز برا9

 ؛ کـردن. ایستاده ادرار 10

 ؛ سـفت و سـخت ی. ادرار کـردن در زمـینهـا11

 ؛جانوران لانه ر کـردن در . ادرا12

 ؛ ویژه آب ایستادهبه  ، . ادرار کردن در آب13

حرمت دارد و اگر انجام واجبی  . خـوددارى کـردن از ادرار و مـدفوع، مکـروه اسـت و اگـر ضـرر برساند،  14

 شود.  مترتب بر حبس بول است گاه واجب می 

 نجاسات و مطهرات 

 ( انواع نجاسات93مسأله 

. کافر غیر کتابى.  8سگ و خوک.  .  7و6. خون.  5  .مردار.4. منى.  3. مدفوع.  2. ادرار.  1یازده چیز نجس است:  

 )موقت(  خوار.. عرق شتر نجاست11. (آبجو). فقاّع  10. شراب و مایعات مست کننده دیگر. 9

 ( ادرار و مدفوع 2و1

 ( نجاست ادرار و مدفوع 94مسأله 

اگر رگ آن را ببرند، خون از آن    یکه خـون جهنـده دارد ـ یعن   یگوشتادرار و مدفوع انسان و هر حیوان حرام 

   کوچکى مثل پشه و مگس که گوشت ندارند، پاک است. هایحیوان فضـله  یجهد ـ نجس است؛ ول مى 

 فضله پرندگان  ( 95مسأله 

 . نجس نیست ولی احتیاط در اجتناب است به خصوص بول خفاش  گوشت حرام فضله پرندگان حلال گوشت و 

 گوشت ادرار و مدفوع حیوان حلال  (96مسأله 

 پاک است، مگر در این مـوارد: گوشت ادرار و مدفوع حیوان حلال  

 خوار.  ادرار و مدفوع حیوان نجاست .1

 ادرار و مدفوع حیوانى که کسـى بـا آن نزدیکى کرده است.. 2
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 1. ادرار و مدفوع گوسفندى که استخوان آن از خـوردن شـیر خوک، محکم شده است.3

 ( منی 3

 نجاست منی ( 97مسأله 

 2که خون جهنده دارد، نجس است. ی انسان و هر حیوان یمن

 ( مردار 4

 ( نجاست مردار 98مسأله 

ـ نجـس   جهد می اگـر رگ حیوان را ببرند، خون از آن    یمردار انسان و هر حیوانى که خون جهنده دارد ـ یعنـ

  ،مـاهى، چـون خـون جهنـده نـدارد  کشته شـود.  یاسـت؛ چـه خـودش مـرده باشد؛ یا به غیر دستور شرع

 3اگرچه در آب بمیرد، پاک است.

 مردار   بدون روح( پاکی 99مسأله 

از بدن مردار ـ مانند پشم، مو، کرک، استخوان، دندان و ناخن ـ که روح ندارد، پاک است، مگر از سگ    یاجزای

 4ند. سو خوک که نج

 ( اجزای دارای روح 100مسأله 

ون جهنـده دارد  که روح دارند ـ مانند گوشـت و پوسـت ـ اگـر از بـدن انسان یا حیوان  زنده که خ  یاجزای

 نـد، هرچنـد آن حیوان پاک باشد.جـدا شـوند، نجـس

 ( حکم جدا شدن پوست لب و مانند آن 101مسأله 

دیگر بدن که زمان افتادنشـان رسیده، اگرچه آنها را بکنند پاکاند و بنا بر    یمختصر لب و جاها  یهاپوست

، اجتناب  یعنی معمولا همراه با درد است  که موقـع افتادنش نرسیده که کنده شود   یاحتیاط واجب، از پوست

 کنند.

 ( تخم مرغ از مرغ مرده 102مسأله 

ظاهر    ی آن سفت شده باشد، پاک است؛ ول  ی آید، اگر پوسـت رو که از شکم مرغ مرده بیرون مى   ی تخم مرغ

 5آن را باید آب کشید.

 

 . 5و 4و   1ابواب نجاسات، ح 10و  20، ح9. مستند این مباحث روایات است: وسائل الشیعه، باب  1

 . اتفاقی است به خاطر روایات. 2

 . مستند روایات است.3

 . 5از ابواب نجاسات، ح   50. به خاطر نصوص: وسائل الشیعة، باب 4

 شود.. وقتی سفت شده عضو خارجی است و تنها باید به خاطر ملاقات نجس شسته شود ولی اگر سفت نشده باشد عضو مردار محسوب می5
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 ( پنیر مایه بره و بزغاله103مسأله 

ظاهر آن را باید با آب پاک    ی که در شیردان آنها قرار دارد، پاک است؛ ول  یهااگر برّه و بزغاله بمیرند، پنیرمای

 1کرد. 

 ( اجناس وارد شده از کشورهای غیر اسلامی 104مسأله 

از کشـورها  یدارو به  وارد مى  یغیـر اسلام  یروان، عطر، روغن، کره، واکس و صابون که  اگر کسى  شوند، 

 2نجاست آنها یقین نداشته باشد، پاک هستند. 

 ( گوشت، پوست و چرم در دست مسلمان105مسأله 

همچنین است اگر یکى از    3ند؛شوند، پاکبـازار مسـلمانان فروختـه مى گوشت، پوست، پیـه و چرمـى کـه در  

ولى اگر بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و بررسى نکرده که از حیوانى است    4اینها در دسـت مسـلمان باشـد؛

خـوردن و نماز گزاردن در آن جایز    5کـه به دستور شرع کشته شده یا نه، هرچند محکوم بـه نجاسـت نیسـت، 

 6نیست.

 ( خون 5

 ( نجاست خون 106مسأله 

ـ نجس   جهد می اگـر رگ آن را ببرند، خون از آن    یـ یعنـ  7که خون جهنده دارد   ی خون انسان و هر حیوان

 8و پشه که جهنده نیست، پاک است. یماننـد ماه ی است، پس خـون حیـوان

 ( خون مانده در بدن حیوان ذبح شده 107مسأله 

که در بدنش    یبکشند و خون آن بـه مقدار معمول بیرون آید، خون  ی گوشت را به دستور شرعحیوان حلال اگر  

  ، یبلنـد   یمانند نفس کشیدن حیوان یا قرار گرفتن سر حیـوان در جـا  یبه جهات  اگر  یماند، پاک است؛ ولـمى 

 گرچه خود حیوان پاک است. دن حیوان برگردد، آن خون نجس استخون به ب

 

شد و چند بار  گذارند تبدیل به پنیر می پیچند و وقتی داخل شیر می . بر اساس روایات خاص. پنیر مایه پیه سفید رنگی است که در پارچه می 1

 شد. استفاده می 

 . به خاطر قاعده طهارت.2

 . 5از ابواب نجاسات، ح  50. نصوص: وسائل باب 3

 . به خاطر قاعده سوق مسلمین.4

 . به خاطر قاعده طهارت.5

 . به خاطر لزوم احراز حلیت.6

 ( 86ص،  2جوشد، نجس نیست. )سید یزدی، عروة الوثقی محشی، جها در روز عاشورا می . خون غیر حیوانات مانند آنچه از درختان یا سنگ7

 . مسأله اتفاقی است. 8
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 ( خون داخل تخم مرغ 108مسأله 

اگر همان خون را    ، و بنا بـر احتیـاط واجب، نجس است.اشکال داردکه در تخم مرغ است، خوردن آن   یخون

 بردارند، باقی قابل استفاده است.

 ( خون داخل شیر109مسأله 

پرهیز    خون داخل آن از شیر و  نجس است در نتیجه  شـود،  هنگام دوشیدن شـیر دیـده مـى   ی که گاه  یخون

 1.شود

 ها و لثه خون لای دندان( 110مسأله 

تا زمانی که از دهان بیرون نیاید و    آید،ها، لثه یا جاهـاى دیگـر دهـان بیـرون مى خونى که از لاى دندان

 . شود نجس نیست گرچه عمدا از خوردنش احتیاطا پرهیز شود مستهلک

 خون زیر ناخن( 111مسأله 

   :شودمى  خشکر پوست بر اثر کوبیده شـدن یناخن یا زر یخونى که ز

 ؛ دیگر به آن خون نگویند، پاک است  باشد که یااگر به گونه الف( 

 :گویند و اگـر بـه آن خون بب( 

اى وضو و غسل خون  شده ظاهر شود، اگر مشقت ندارد، باید بر   در صورتى که ناخن کنار رود یا پوست سوراخ  -

 ؛ را بیرون آورند 

که نجاسـت بیشـتر نشـود، بشـویند و چیـزى مانند    یامشقّت دارد، باید اطراف آن را به گونه   ه و چنانچ  -

 2یعنی وضوی جبیره بگیرند و به احتیاط مستحب تیمم کنند.  ن بگذارند و روى آن دست تر بکشند پارچه بر آ

 3خـون است یا گوشت، که بر اثر کوبیده شدن به آن حالت درآمده، پاک است.اگر معلوم نباشد ج( 

 ( خون داخل ظرف غذا112مسأله 

شود و جوشیدن و حرارت  همه غـذا و ظرف آن نجس مى   ، اى خون در آن بیفتد اگر هنگام جوشیدن غذا ذرهّ 

   4کننده نیست.و آتش، پاک 

 

 .1ح از ابواب ما یکتسب به،  10. به خاطر روایت و صدق خون. وسائل باب  1

 دانند. دانند و برخی نمی . برخی آن را زخم می 2

 . به خاطر قاعده طهارت.3

 . روایات مبنی بر پاک کننده بودن آتش مورد قبول نیست.8ابواب نجاسات، ح 38. وسائل الشیعة، باب  4
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 ( زخم بهبود یافته 113مسأله 

اگر مخلوط بودن آن با خون، معلـوم نباشـد،   شـود،زخم در اطراف آن پیدا مى   ی اى که در حال بهبود زردابه 

 خـون یـا مخلوط به خون به صورت پوست درآید، پاک است.  اگر پـاک اسـت و 

 ( سوزن استفاده شده114مسأله 

 1باشد.سوزنی که بعد از استفاده، خون آلود نباشد پاک است ولو داخل بدن برخورد با خون کرده 

 ( سگ و خوک 7و6

 ( نجاست سگ و خوک 115مسأله 

هاى آنها نجس است؛  کنند حتىّ مـو، اسـتخوان ،پنجه، ناخن و رطوبتسگ و خوکى که در خشکى زندگى مى 

 2.پاکند ولى سگ و خوک دریایى 

 گیری سگ و خوک با دیگری( حیوان متولد از جفت116مسأله 

که نام   ی گیرى حیوان نجـس بـا حیـوان پـاک یـا نجس دیگرى، متولّد شود، در صورتهر حیوانى که از جفت 

گیری  حیوان متولد از جفت  حیوان نجس را نداشته باشد، پاک است، هرچند نام حیوان پاک را نداشته باشد.

 سگ و خوک باید پرهیز شود. 

 ( کافر غیر کتابی 8

 نجاست کفار ( 117مسأله 

قبول ندارد    را  پیامبراندهد، یـا  ک قرار مى ریکسى که منکر خداست، یا براى خدا ش همه بدن و ملحقات بدن  

یاّت دین  ؛ همچنـین کـسى کـه یکـى از ضروریا در یکى از اینها تردید داشته باشـد، کـافر و نجـس اسـت

است، انکار کند و انکار آن، به انکار خدا یا توحید یا   دیناسلام را )مانند نماز و روزه( با علم به اینکه ضرورى  

احتیاط مستحب پرهیز   نبـوّت بـازگردد، نجـس اسـت و اگر نداند، به احتیاط مستحب باید از او اجتناب کرد. 

 3از اهل کتاب است ولی آنها نجس نیستند. 

 تردید و مطالعه در اعتقادات( 118مسأله 

  ی شود و براهایى مى ایمـان آورد، امـا دچار وسوسه   م صلی الله علیه و آلهاسلا  یکه به خدا و رسول گرام   یکس

 زند.ها به اصل ایمان او ضررى نمى پـردازد، پـاک است و این وسوسه رفع آن به مطالعه و تحقیق مـى

 

 . چرا که خون تا بیرون نیاید نجس نیست.1

 . به خاطر نصوص. سگ و خوک دریایی عنوان سگ و خوک ندارند. 2

 . عناد غیر از انکار است. هر معاندی منکر نیست و نجس نخواهد بود. 3و 1ابواب جهاد العدو، ح 49. وسائل الشیعة، باب  3
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 کودک کفار ( 119مسأله 

پدر، مادر و جدّ کودک نابالغ کافر باشند، آن کـودک هـم در صورت تمییز و اظهار کفر نجس است و اگـر  اگر  

 یکـى از آنـان مـسلمان باشـد، کودک پاک است. 

 ( فردی که معلوم نیست کافر است یا مسلمان 120مسأله 

ولى احکام دیگر   نباشد، پاک است؛  معلوم  نیـز  و سـابقه وى  نـه  یـا  نیست مسلمان است  معلوم  کسى که 

 1. مسلمانان را ندارد؛ مـثلاً نمـى توانـد با مسلمان ازدواج کند و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود

 ( نجاست ناصبی 121مسأله 

یا با آنان دشمنى داشته باشد، نجس    ،دهـد دشنام    علیهم السلامبه یکى از دوازده امام معصوم    یاگر مسلمان

 2. است

 کننده( مایع مست 9

 کننده( نجاست مایع مست122مسأله 

مانند  اگر چیزى    یآور نجـس اسـت، هرچنـد آن را به صورت جامد درآورند؛ ولشـراب و هـر مـایع مسـتى 

 3اگرچه آن را به صورت مایع درآورند، پاک است.  ،بنـگ و حشـیش، جامـد باشـد 

 ( الکل صنعتی 123مسأله 

که نوشیدنى نیستند ـ مانند الکل صنعتى کـه آن را براى رنگ کردن در، میز، صندلى و مانند اینها    یهایالکل

کننده گرفته شده یا  دارد ـ اگر کسى نداند از مایع مست  یکـه فقط کاربرد پزشک  یبرند و الکل طبـبه کار مى 

یا    یدیگر که از الکل طب  یو مواد صنعت  ااز داروه  ی پاک است؛ همچنین ادکلن، عطر، مواد شوینده، برخ   نـه،

 خوردن الکل صنعتی یا طبی به خاطر ضرر حرمت دارد.  4شود، پاک است.تولید مى  یصنعت

 ( آب انگور جوشیده124مسأله 

آب انگور اگر بدون آتش باشد هم نجس است و هم حرمت دارد ولی اگر با آتش بجوشد حرمت اکل دارد ولی  

در صورت شک در غلیان اصل عدم آن است و حکم طهارت دارد گرچه احتیاط مستحب در    5نجس نیست.

 پرهیز از خوردن است.

 

 . به خاطر قاعده طهارت پاک است ولی در احکام دیگر احراز اسلام شرط است.1

 . به خاطر دلیل خاص. 2

 . به دلیل نصوص. 3

 . به خاطر اصالة الطهارة. 4

 . به خاطر ادله. 5
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 ( خرما و مویز و کشمش جوشیده125مسأله 

خرما، مویز، کشمش و آب آنها اگر جوش بیایند، یا در غـذا ریخته شده و بجوشند، پاک و خوردن آنها حلال  

 گرچه در صورت جوشیدن در آب، احتیاط در ترک است. است.

 جوماء الشعیر و آب( 126مسأله 

ولى آبى که    1گویند ـ حرام و نجس است؛شـود و بـه آن آبجـو مى فقاّع ـ شرابى است که از جو گرفتـه مـى 

 گویند، پاک است. گیرند و به آن »ماء الشّعیر« مى از جو مى  یخـواص طبّ  یبه دسـتور پزشـک، بـرا 

 خوار( عرق شتر نجاست10

 خوار( نجاست عرق شتر نجاست127مسأله 

نجاست نجاست عرق شتر  دیگـر  اگر حیواناتى  ولى  است؛  اجتناب لازم  خوار، نجس  آنها  از عرق  خوار شوند، 

 )تأمل شود!( .مستحب در ترک است احتیاطنیست، هرچند 

 جنب از حرام 

 ( پاک بودن نجاست عرق جنب از حرام 128مسأله 

 توان گفت عرق جنب از حرام به طور قطع نجاست دارد ولی اقوی اجتناب است.نمی

 ( موارد عرق جنب از حرام 129مسأله 

؛ نزدیکی با همسر در حال  : زنا؛ لواط؛ نزدیکى کـردن با حیوانات؛ استمناءاست  موارد جنابت از حرام بدین شرح

رمضان یا نذر مشخص و یا حین ظهار قبل کفاره احتیاط در ترک از عرق  . در جماع با همسر در ماه  حیض

یـا پـس از آن و پیش از غسل کردن، از بدن   ی منظور از عرق، عرقى است که در حال نزدیک 2. هنگام آن است

 جنب بیرون آید. 

 ( تیمم جنب از حرام130مسأله 

م نماید و پس از تیمّم و خواندن نماز عرق کند،  بـه جـاى غسـل، تـیمّ  ،بر اثر تنگى وقت  اگر جنب از حرام، 

م کنـد،  گـر تـیمّعذر دی  ی بنا بر احتیاط واجب باید از عـرق خود در نماز آینده اجتناب ورزد؛ ولى اگر برا

 اجتنـاب لازم نیست.

 

 . به خاطر نصوص. 1

 . چون سبب عرضی است. 2
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 ( جمع شدن جنابت از حرام و حلال 131مسأله 

اگر کسى از حـرام جنـب شـود و پـس از آن بـا حـلال خـود نزدیکى کند، بنا بر احتیاط واجب باید از عرق  

خود در نماز اجتناب کنـد؛ ولـى اگر نخست با حلال خود نزدیکى کند یا بـر اثـر احـتلام جنـب شـود و  

 1سـپس آمیزش حرام انجام دهد، عرق او وجوب اجتناب ندارد.

 های اثبات نجاستراه

 ( سه راه اثبات نجاست 132مسأله 

 شود:  از سه راه ثابت مى  ینجاست چیز

خود شخص یقین یا اطمینان کند چیزى نجس است و اگر گمان داشته باشـد کـه چیـزى نجـس است،  .  1

افراد پاکى   یکه برخ هایىی بنابراین در برخى امـاکن عمـومى، ماننـد غذاخور لازم نیست از آن اجتناب کند،

اند یقین  خورند، اگر انسان به نجاست غذایى که براى او آورده کنند و در آنجا غذا مى و نجسى را مراعات نمى 

 ؛ در آنجا غذا بخورد تواند ی نداشته باشد، م

صـاحب.  2 انسـان،  همسر  مثلاً   است؛  نجس  چیز  آن  بگویـد  اوسـت،  اختیـار  در  چیزى  که  خانه، کسى 

 ؛است  نجسکار، فروشـنده یـا ... بگوید ظرف یا چیز دیگرى که در اختیار اوست،  خـدمت

 2.بگویند فلان چیز نجس است . حد اقل یک فرد مورد اطمینان3

 ( شک در نجاست چیزی 133مسأله 

وجو کند و در صورت نرسیدن به حکم، محکوم به  وجو و پرس داند باید جستاگر حکم نجاست چیزی را نمی

وجو  داند این خون پشه است یا انسان، بدون جستطهارت است. در صورتی که شک موضوعی دارد مثلا نمی 

 3حکم طهارت دارد. 

 اش نجاست یا طهارت است ( حکم چیزی که حالت سابقه 134مسأله 

چیز نجسى که انسان شک دارد پاک شده یا نه، نجس است و چیز پاک را اگر شک کند نجس شده یا نه، پاک  

وجـو بفهمـد، لازم نیسـت تحقیـق  است و اگر هـم بتوانـد نجـس بودن یا پاک بودن آن را با مقدارى جسـت

 4وجو کند. و پرس 

 

 . چون سبب مقدم مهم و معیار است. 1

 . به دلیل سیره، اجماع به نظر قائلان حجیت آن و برخی روایات. 2

 . اجرای قاعده طهارت در شبهات حکمیه مشروط به فحص است. 3

 . به خاطر استصحاب. 4
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 ( علم به نجاست یکی از دو لباس 135مسأله 

کند، نجس شده و نداند کدام است،  استفاده مى   اگر بداند یکى از دو ظرف یا دو لباسى کـه از هـر دوى آنهـا

داند لباس خودش نجس شده یا لباسى که مال دیگرى اسـت و  باید از هر دو پرهیز کند، بلکـه اگر مثلاً  نمى 

استفاده نمى  از آن هیچ  احتاو  بـه  باز هم  لبـاس خـودش پرهیـز کنـد   مستحب  یـاط کند،  اگرچه لازم    ، از 

 1نیست.

 ( علم وسواسی 136مسأله 

افراد وسواسی نباید به علم و یقین خود در طهارت و نجاست توجه کنند بلکه باید ببینند افراد معمولی در چه  

 2کنند.مورد یقین به طهارت یا نجاست پیدا می 

 راه نجس شدن چیزهای پاک 

 سرایت نجاست از نجس به پاک ( 137مسأله 

اى تر باشد که ترى یکى به دیگرى برسد،  اگر چیز پاک به چیز نجس برسد و هـر دو یـا یکـى از آنهـا بـه گونه 

 3شود. ترى به قدرى کم باشد که به دیگرى نرسد، چیزى که پاک بوده، نجس نمى   اگرشود و  چیز پاک نجس مى 

چیزی که نجاست را به سرایت گرفته است اگر به واسطه دوم و سوم بخواهد نجاست را منتقل کند، حکم به  

 نجاست مشکل است ولی مراعات احتیاط مناسب است.

 شک در تر بودن هنگام سرایت  (138مسأله 

اگر چیز پاکى به چیز نجس برسد و انسان شک کند که هر دو یا یکى از آنها تر بوده یا نه، آن چیز پاک نجس  

 4شود.نمى

 ( ملاقی با دو امر مشکوک به نجاست139مسأله 

داند کدام پاک و کدام نجـس اسـت، اگر چیز پاکى با رطوبت به یکى از آنها برسد،  دو چیزى که انسان نمى 

ولى اگر یکى از آنها پیشتر نجس بوده و انسان نداند پاک شده یا نـه، چنانچـه چیـز پـاکى    5شود؛ نجس نمى 

 6شود.بـا رطوبت به همان یکى برسد، نجس مى 

 

 شود. . به خاطر دایره علم اجمالی که در صورت منتفی شدن یک طرف تبدیل به شک بدوی می 1

 . 2از ابواب خلل صلات، ح 16؛ باب 5از ابواب اطعمه، ح  61. به دلیل صحیحه زرارة وسائل الشیعة، باب 2

 . به دلیل روایت و عرف. 3

 . به قاعده طهارت و اصل عدم، مسأله اتفاقی است. 4

 . به دلیل استصحاب طهارت. 5

 . به دلیل استصحاب نجاست.6
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 زمین مرطوب و نجاست (140مسأله 

شود  زمین و پارچه و مانند اینها، اگـر رطوبـت داشـته باشـد، هـر قسمتى که نجاست به آن برسد، نجس مى 

 ند.زه و مانند اینها که داراى رطوبتو جاهاى دیگر آن پـاک اسـت؛ همچنین است خیار، خرب 

 ( سرایت نجاست در روغن و شیره و مانند آن 141مسأله 

شود؛ ولى اگر روان  هرگاه شیره، روغن و مانند آن، روان باشد، با نجس شدن یک جزء، تمام آن نجس مى 

 1شود و بقیهّ آن، پاک است.شـود، بلکه فقط محل برخوردْ  نجس مى نباشد، تمـام آن نجـس نمـى 

 اگر مگس و پشه روی چیز نجس و بعد پاک بنشیند ( 142مسأله 

اگر مگس یا حیوانى مانند آن، روى چیز نجسى بنشیند که تـراست و سپس روى چیز پاکى که آن هم تر  

 چون احتمال عدم حمل رطوبت هست، پاک است مگر علم به سرایت باشد. است، بنشیند، 

 سرایت نجاست با عرق بدن ( 143مسأله 

شـده از آنجا به جاى دیگر برسد، هرجا که عرق به آن  از بدن که عرق دارد، نجس شود و عرق نجس   ی اگر جای

 2شود و هرجـا که عرق به آن نرسیده، پاک است. رسیده، نجس مى 

 ( خلط بینی یا گلو که آلوده به خون است 144مسأله 

آید، اگر خون داشته باشـد و روان نباشد، جایى که خون دارد، نجس و بقیه آن  خلطى که از بینى یا گلو مى 

که انسان یقـین دارد جـاى نجـس خلـط بـه آن    ی پاک است، پس اگر به بیرون دهان یا بینى برسد، قسمت

 3که شک دارد جاى نجس به آن رسیده یا نه، پاک است.  ی نجس است و محل رسـیده،

 ( گلدانی که روی آب نجس قرار گرفته است145مسأله 

که آب دارد و ته آن سوراخ است، روى زمین نجس قرار گیرد، چنانچه آب  برون رفت آن،   یظرف گلدان یا اگر 

آبى که از    اگرشود و  ر آن جمـع شـود کـه بـا آب ظرف، یکى حساب شود، آب ظرف نجس مى یز  یابه گونه 

یکى حساب نشود،    آنجارى شـود کـه بـا آب داخـل    یاشود، در زمین فرو رود یا به گونه ـر آن خارج مى یز

 4شود.نجس نمى آب ظرفْ 

 ( برخورد شیء خارجی با نجاست داخل بدن 146مسأله 

  که مدن آلوده نباشد، پاک است و چنان اگر چیزى در داخل بدن باشد و بـه نجاسـت برسـد و پـس از بیرون آ

نجس است، هرچند پس از بیرون  چیزى از بیرون داخل بدن شـود و به نجاست برسد، بنا بر احتیاط واجب  

 

 . طبق عرف.1

 . به دلیل سرایت عرفی. 2

 . به قاعده سرایت. 3

 گیرد.. چون سرایت از دانی به عالی صورت نمی 4
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آلوده به نجاست نباشد، پس اگر اسباب اماله یا آب آن، در مخرج مـدفوع وارد شود، یا سوزن، چاقو و    ، آمدن

مانند اینها در بدن فرو رود و در درون با نجـس برخـورد کنند، احتیاط واجب نجس بودن آنهاسـت، هرچنـد 

  نى، اگر در داخل بـه خـون پـس از بیـرون آمـدن، بـه نجاست آلوده نباشند؛ همچنین است آب دهان و بی

 1برسد و پس از بیرون آمدن به خون آلوده نباشد.

 احکام نجاسات

 حکم نجس شدن قرآن 

 ( نجس کردن قرآن و متعلقات آن 147مسأله 

حرام است و اگـر نجـس شـود، باید فوراً آن  و جلد آن در صورت هتک حرمت، نجس کردن خط و ورق قرآن 

 2را با آب پاک کرد. 

 خشک  گذاشتن قرآن روى عین نجس( 148مسأله 

گذاشتن قرآن روى عین نجس ـ مانند خون و مردار ـ اگرچـه آن عین نجس خشک باشد، حـرام اسـت و 

 3است.برداشـتن قـرآن از روى آن، واجـب 

 ( نوشتن قرآن با مرکب نجس 149مسأله 

ب نجس، اگرچه یک حرف آن باشد، حرام است و اگر نوشته شود و پاک کردن آن ممکن  نوشتن قرآن با مرکّ

 4نباشد، بایـد آن را بـا تراشـیدن و مانند آن از بین برد. 

 ( دادن قرآن به دست کافر 150مسأله 

مستلزم اهانت و تنجیس قرآن باشد، حرام است و این حکم به کافر اختصاص ندارد،  دادن قرآن به هر کسى که  

یّد به طهارت و نجاست نیست، اگر موجـب اهانـت و تنجـیس  ه دسـت مسلمانى که مق بنابراین دادن قـرآن ب ـ

قرآن شود، حرام است و اگـر دادن قـرآن بـه محقـق و پژوهشـگر  کـافرى بـراى مطالعه آیات و تأمل کردن  

 5هاى آسمانى دیگر، مستلزم هتک و اهانت به قرآن و تنجیس آن نباشد، جایز است. در آن و سنجیدن با کتاب 

 ( افتادن اسم خدا و اولیا و تربت سیدالشهدا علیه السلام در چاه فاضلاب 151مسأله 

یا    صلی الله علیه و آله  که اسم خدا یا پیغمبر   اگر ورق قرآن یا چیزى که احترام آن لازم است ـ مثل کاغذى

بر آن نوشته شده ـ در چـاه فاضـلاب بیفتد، بیرون آوردن و آب کشیدن آن واجب است،    علیه السلام امام  

 

 باید کرد.. به دلیل قاعده طهارت. به خاطر احتمال سرایت و نبود دلیل احتیاط 1

 . به دلیل روایات باب. 2

 . به دلیل روایات. 3

 . به همان دلیل روایات.4

 . به دلیل اخبار.5



 دامت برکاتهرساله آیت الله هادی عباسی خراسانی  

24 
 

کنند    ین تخلیه به آنجا نروند تا یق  ی اگرچه هزینه داشـته باشـد و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد، باید برا

در چـاه فاضلاب بیفتد و    علیه السلام آن ورق از بین رفتـه اسـت؛ نیـز اگـر تربـت حضـرت سـید الشـهداء  

انـد که به کلّى از بین  ، باید تا وقتى که یقین نکـرده یا موجب عسر و خرج باشد   بیرون آوردن آن ممکن نباشد 

 تخلیه به آن مکان نروند.  ی رفته، برا

 استفاده از چیز نجس 

 ( خوردن و آشامیدن چیز نجس 152مسأله 

خوردن و آشامیدن چیز نجس، حرام است؛ نیز خورانیدن عین نجس به اطفال، اگر ضرر داشته باشد، حـرام  

اگر غذایی دست  اسـت، بلکـه چنانچـه ضـرر هـم نداشته باشد، بنا بر احتیاط واجب باید از آن خوددارى کرد.  

 1بچه نجس شد، گرفتنش از آن لازم نیست.

 ( اطلاع دادن نجاست لباس یا غذا153مسأله 

ه  خواند، لازم نیست بشده نماز مىخـورد یـا بـا لباس نجساى را مـى شـدهاگر کسى ببیند دیگرى چیز نجس

 .او بگوید 

 اطلاع دادن نجاست غذا ( 154مسأله 

میزبان در بین غذا خوردن، بفهمـد غـذا نجـس شـده است، باید به مهمانان خبر دهد؛ اما اگر یکى از    اگر

دانـد بـا  با آنان معاشرت دارد که مـى   یابه گونه   اگر مهمانان بفهمد، لازم نیست به دیگران خبر دهد؛ ولى  

 .تـا دهـان را آب بکشند  د شود، باید پس از غذا به آنان بگویـنگفتن، خود او هم نجس مى 

 ( اطلاع دادن نجاست در بیع و عاریه 155مسأله 

شـود آن را آب کشید، اگر نجس  فروختن و عاریه دادن چیز نجسشـده کـه مـى الف( از سوی عاریه دهنده:  

گیرنده، آن را  کسى بداند که خریدار یا عاریه  اگر  گیر نگویند، اشکال ندارد؛ ولـىبودن آن را به خریدار یا عاریه 

گیرد، باید نجاستش را به او  طهارت است ـ مانند خوردن و آشامیدن ـ بهکار مى   که مشروط بـه  یدر کارهای

  بگویند.

اگر چیزى را که عاریه کرده نجـس شـود، چنانچـه بدانـد کـه صاحبش آن را در  ب( از سوی عاریه گیرنده:  

که مشـروط بـه طهـارت اسـت ـ ماننـد خـوردن و آشامیدن ـ بهکار مىگیرد، واجب است به او    یکارهای

 بگوید.

 ( اطلاع دادن صاحب خانه از نجاست فرش 156مسأله 

  او اگر جایى از خانه یا فرش کسى نجس شده باشد و ببیند بـدن یا لباس یا چیز دیگر کسانى که وارد خانه  

 . بگوید  آنان به احتیاطاً است  لازم است،  رسیده نجس جاى به  رطوبت با شوند،مى 

 

 افتد. . به دلیل روایات که بچه حکم تکلیفی ندارد و به سختی می 1
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 ( اهمیت به نظر ممیّز در طهارت و نجاست157مسأله 

کـه در اختیـار    چیـزىفهمد، اگر تکلیفش هـم نزدیک است، چنانچه دربـاره   زى که خوب و بد را مى بچه ممیّ

 1.توان قبول کرد، مى یا نجس است اوسـت بگویـد پـاک است

 مطهّرات

 انواع مطهّرات( 158مسأله 

کننـد و آنهـا را مطهّرات گویند: آب؛ زمین؛ آفتاب؛ استحاله؛  دوازده چیز، شـىء نجـس شـده را پـاک مـى 

انقلاب؛ کـم شـدن دوسـوم آب انگور؛ انتقال؛ اسلام؛ تبعیّـت؛ برطـرف شـدن عـین نجاسـت؛ اسـتبراء  حیـوان  

 ( در تعداد )موقت  شود.مسـائل آینـده بیان مى نجاستخوار؛ غائب شدن مسلمان. احکام اینها بـه تفصـیل در 

 آب . 1

 کنندگی آب ( شرایط پاک 159مسأله 

  2کنـد:آب با چهار شرط، چیز نجس را پاک مـى 

مطلـق باشد؛ یعنى بدون پسوند یا پیشوند به آن آب گفتـه شـود، پـس مـایعى کـه آب نیست ـ   (1

 ؛کنـد نمـى شده را پاک مانند گلاب و عرق  بید ـ چیز نجس 

  ؛پـاک باشد  (2

 . نگیرد هم نجاستشویند، بو، رنگ یا مزه شده را مى وقتى چیز نجس  (3

  3عین نجاست در آن نباشد. ،شـدهیدن چیز  نجسکش  آب از پس (4

 ( تطهیر ظرف نجس160مسأله 

هرچند ارجح  ط سه دفعه است،  ظرف نجس را با آب قلیل باید سه بار شست، بلکـه در کُـر و جارى هم احتیا

 4.در کُر و جارى، شستن یک بار است

 ( تطهیر ظرفی که سگ در آن آب خورده 161مسأله 

، خاکمال  ظرفى را که سگ لیسـیده، یـا از آن ظـرف، آب یـا چیـز روان دیگـر خورده، باید نخست با خاک پاک

ر یا جارى و دو بار با آب قلیل شست؛ همچنین ظرفى را که آب دهان سگ در آن  کرد و سپس یک بار در کُ

دهانه ظرفـى کـه سـگ دهـن زده، تنـگ    5ریخته، بنا بر احتیاط واجب باید پیش از شستن خاکمال کرد. 

 

 دهد.. چون عرف اهمیت می 1

 . به دلیل روایات. 2

 هم دارد که خواهد آمد. یدیگر یهاشرط (آب کمتـر از کرُ)شده با آب قلیل پاک شدن چیز نجس . 3

 . به دلیل روایت و قاعده طهارت. 4

 . به دلیل نصوص. 5
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نتـوان آن را خاکمال کرد،   و  بـا وسـیله  اگرباشـد  بایـد    ی اکـه بـا پارچه  یاى ماننـد چـوبممکـن اسـت، 

 پیچیده شده یا با تکان شدید، ظرف را به آن خاک مالید؛ وگرنه پـاک شدن ظرف اشکال دارد. 

 ( تطهیر ظرفی که خوک دهان زده است162مسأله 

ر و جارى یک بار  قلیـل باید هفت بار شست و در کُ ظرفى را که خوک از آن، چیز مایع و روانى بخورد، با آب

کافى است، هرچند شسـتن هفـت بار احتیاط مستحب است و خاکمال کردن آن، لازم نیسـت، اگرچـه بـه  

 1آن را دارد.  مستحب خاکمال شود. لیسیدن خوک نیز بنا بر احتیاط واجب حکم آب خـوردن احتیـاط

 ( تطهیر ظرف آلوده به شراب163مسأله 

ظرفى که با شراب نجس شده، اگر سه بار با آب قلیل شسـته شود، پاک است و بهتر است که هفت دفعه  

 2شسته شود. 

 ( تطهیر کوزه و چوب نجس 164مسأله 

اى که از گ ل نجس ساخته شده یا آب نجـس در آن فـرو رفته، اگر در آب کر یا جـارى بگذارنـد، بـه  کوزه 

بخواهند باطن آن هم پاک شود، باید به قدرى در آب کـر    اگرشود و  هرجـاى آن، کـه آب برسـد، پـاک مى 

 3چوب نجس نیز چنین حکمی دارد.  یـا جارى بماند که آب به تمام آن فرو رود و نفوذ رطوبت کافى نیست.

 ( چگونگی تطهیر ظرف نجس با آب قلیل 165مسأله 

 : گیردیآب کشیدن ظرف نجس با آب قلیل، به دو گونه انجام م 

 ؛ ظرف را از آب پر کنند و بیرون بریزند سه بار  (1

بگردانند که به جاهاى نجس آن برسد و بیرون    یاسه بـار بـه قـدرى آب در آن بریزند و به گونه  (2

 4بریزند.

 ( چگونگی تطهیر ظروف بزرگ 166مسأله 

پُر و سـپس    یک بار با شیلنگ جارى یا کُر آن را از آب  اگرظرف بزرگى ـ مثل پاتیل و خمره ـ که نجس شده،  

تمام اطـراف   که  یاگونه شـود؛ همچنین است اگر یک بار از بالا، در آن آب بریزند، به خـالى کننـد، پـاک مـى 

شود، بیرون آورند و به احتیاط مستحب،  جمع مى   آنر فرا گیرد و در هر دفعه، آبى که ته  آن را آب جارى یا کُ 

 5. آورند، آب بکشند ظرفى که با آن آبها را بیرون مى 

 

 العین بودن. . به دلیل روایات و همانند سگ نجس 1

 . روایات سه بار، پنج بار و هفت بار را دارند.2

 . به دلیل روایات. 3

 . اتفاقی است.4

 . مورد اتفاق است تقریبا.5
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 ( تطهیر اجسام فلزی ذوب شده167مسأله 

ولی باطنش    1شودرا اگر پس از ذوب کردن و انجماد آب بکشند، پاک مى   ( مانند م س)شده  نجس   ی جسام فلزا

 پرهیز شود. 

 ( چگونگی تطهیر تنور نجس شده168مسأله 

آب تمـام اطـراف    کـه  یاگونـه  تنورى که به ادرار نجس شده است، اگر دو بار در آن، از بـالا آب بریزنـد، بـه

مـى  پـاک  بگیـرد،  را  به  آن  بار  نجاست، یک  برطرف شدن  از  اگر پس  ادرار،  غیر  به  شـود. در نجس شدن 

نداشته باشد،   خروجى   ر یو بهتر است در صـورتى کـه از ز  دسـتورى که گفته شد، آب در آن بریزند، کافى است

 2آورند و سپس آن گودال را با خاک پاک پر کنند.   نند، تا آبها در آن جمع شـود و بیـرونته آن بک یگودال 

 تطهیر با فروبردن چیز نجس در آب( 169مسأله 

اگر چیز نجس را پس از برطرف کردن عین نجاست، یک بـار در آب کر یا جارى فرو برند که آب به تمام  

بیرون نجس  یهاقسمت و    احتیاط   به   اینها،  مانند   و   لباس   فرش،   در   و  شودمى  پاک   برسد،  آن    هشد درون 

 3آن را فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود.  ایگونه  بـه  مستحب

 ( تطهیر فرش و لباس نجس170مسأله 

نجـس شـده بـا آب قلیـل بشویند، چنانچه یک بار آب روى آن بریزند و از  اگر بخواهند چیزى را که بـه ادرار  

شـود.  که ادرار در آن چیز نمانده باشد، یک بار دیگر که آب روى آن بریزند، پاک مـى   آن جدا شود، درصورتى 

در لباس و فرش و مانند اینها باید پس از هر دفعه، فشار دهند، تا غسُاله آن بیرون آید و غسُاله آبى است که  

شود، خود به خود یا به وسیله فشار، بیرون  معمولا ً در وقـت شسـتن و پـس از آن، از چیـزى کـه شسته مى 

 4کشی یک بار شستن کافی است.در آب کر و لوله  ریزد.مى 

 تطهیر ادرار بچه شیرخوار ( 171مسأله 

در  اگر چیزى به ادرار بچه شیرخوارى که غذاخور نشده و شـیر خوک یا زن نامسلمان نخورده، نجس شـود،  

شـود؛ ولـى بـه احتیـاط  یـک بـار آب روى آن بریزند که به تمام جاهاى نجس آن برسد، پاک مـى   صورتی که

 5مستحب یک بار دیگر هـم آب روى آن بریزنـد و در لبـاس و فـرش و ماننـد اینها فشار لازم نیست. 

 

 . به دلیل تبدیل. 1

 به دلیل روایات و عرف.. 2

 . به دلیل روایات. 3

 . به دلیل روایات. 4

 . به دلیل روایت خاص برای راحتی بیشتر.5
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 غیر ادرار ( تطهیر شیء نجس شده با 172مسأله 

 :چیزى که به غیر ادرار نجـس شـده

گردد؛  پـس از برطـرف کـردن نجاسـت، یـک بـار آب قلیـل روى آن بریزنـد و از آن جـدا شـود، پـاک مى .  1

ریزند، نجاست آن برطـرف شود و پس از برطرف شدن نجاست هم آب  بار نخست که آب روى آن مى   . اگر2

 شـود؛  روى آن بیاید، پاک مى 

 1لباس و مانند آن را باید فشار دهند، تا غساله آن بیرون آید. . 3

 ( تطهیر حصیر نجس173مسأله 

فرو برند، پس از برطرف شدن عین نجاست،    اگر در آب کـر یـا جـارى  ، حصیر نجس را که با نخ بافته شده

 2شود.پاک مى 

 گندم، برنج، صابون و مانند اینها ( تطهیر 174مسأله 

   ؛گردداگر ظاهر گندم، برنج، صابون و مانند اینها نجـس شـود، بـه فرو بردن در کر و جارى، پاک مى . 1

 3گردد. باطن آنها نجس شود، بـدون رسیدن آب به باطن پاک نمى  اگرو . 2

 ( شک در نجاست باطن صابون و مانند آن 175مسأله 

 4مانند آن رسیده یا نه، باطن آن پاک است. یاگر انسان شک کند که آب نجس به بـاطن صـابون و چیـز

 ( چگونگی تطهیر غذای نجس شده در دیگ و لباس داخل تشت 176مسأله 

   :چیزى مانند اینهـا کـه نجـس شـدهظاهر برنج و گوشت یا 

شود و ظرف آن هم پاک  آن را در ظرفى بگذارند و سه بار آب روى آن بریزند و خالى کنند، پـاک مى   . اگر1

 گردد؛  مى 

ولى اگر بخواهند لباس یـا چیـزى را کـه فشار لازم دارد، در ظرفى بگذارند و بشـویند، بایـد در هـر بـار  .  2

اى کـه در آن جمـع شده، بیرون  ریزند، آن را فشار دهند و ظرف را کج کننـد، تـا غسـاله کـه آب روى آن مى 

 5بریزد. 

 

 . اتفاقی است.1

 . اتفاقی است و روایت دارد. 2

 . روایت و قاعده طهارت.3

 . به خاطر قاعده طهارت و استصحاب.4

 . کیفیت تطهیر اتفاقی است.5
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 تطهیر لباس نجس رنگی ( 177مسأله 

لباس نجسى را ـ که به نیل و مانند آن رنگ شده ـ اگر در آب کرُ یا جارى فرو برند یا آب قلیل روى آن بریزند  

شـود، اگرچـه هنگـام  و آب پیش از آنکه با رنگ پارچه مضاف شود، به تمام آن برسد، آن لباس پـاک مـى 

 1فشـار دادن، آب مضاف یا رنگین از آن بیرون آید.

 ( احتمال مانعیت امری در تطهیر لباس 178مسأله 

احتمال ندهند که    اگراگر لباسى را در کر یا جارى آب بکشند و سـپس لجـن آب و مانند آن در آن ببینند،  

 2از رسیدن آب جلوگیرى کـرده، آن لباس پاک است. 

 ( ماندن ذرات مواد شوینده در لباس 179مسأله 

ل یـا ذراّت مواد شوینده در آن دیده شود  اگر پس از آب کشیدن لباس، فرش   : و مانند آن، خُرده گ ـ

 پاک است؛   ،ى که بدانـد بـا آبْ شسـته شـدهدر صورت. 1

و باطن پیش از رسیدن آب پاک به آن    ولى اگر آب  نجس به باطن آنها نفوذ کرده باشد، ظاهر آنها پـاک.  2

   نجس است.

 3. و اگر ندانیم نفوذ آب نجس به آن را پاک است.3

 ( ماندن رنگ یا بوی نجس پس از تطهیر 180مسأله 

شود؛ ولى اگر بو یا رنگ نجاست در آن  هر چیز نجـس تـا عـین نجاسـت از آن برطـرف نشـود، پـاک نمى

خون از لباس برطرف شود و لبـاس را آب بکشـند و رنـگ خـون در آن    اگراشـد، اشـکال نـدارد، پـس  مانده ب

هاى نجاست در آن چیز  اما اگر به واسطه بو یا رنگ یقین کنند یا احتمـال دهنـد کـه ذرهّ   4بماند، پاک است؛ 

 5مانده، نجس است.

 ( تطهیر بدن داخل آب کر یا جاری 181مسأله 

شود و بیرون آمدن و دوباره در آب رفتن  اگر نجاست بدن را در آب کر یا جارى برطرف کنند، بدن پاک مى 

 6لازم نیست. 

 

 نجس مضاف نیست و بعد رسیدن هم مضاف شدن ضرری ندارد. . چرا که هنگام رسیدن آب به 1

 رسد.. به دلیل روایات و نوبت به استصحاب نجاست نمی2

 . طبق یقین سابق باید عمل کند.3

 گردد.. چرا که وصف جدید است و نجس تلقی نمی 4

 . بخش آخر به دلیل استصحاب نجاست است.5

 . تعدد شستن نیاز نیست به دلیل روایات.6
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 حکم غذای نجس مانده در دهان ( 182مسأله 

 1شود. غذاى نجسى که لاى دندان مانده، اگر آب در دهان بگردانند و به تمام غذاى نجس برسد، پاک مى 

 ( تطهیر موی سر و صورت بسیار 183مسأله 

 2اگر موى سر و صورت بسیار باشد و آن را با آب قلیل بشویند، باید فشار دهند تا غساله آن جدا شود. 

 ( ریخته شدن غساله تطهیر با آب قلیل روی اطراف184مسأله 

از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند، اطراف آن قسمت که متّصل به آن است و معمولا ً    ی اگر قسمت.  1

براى پاک شدن محل نجـس مـى   اگر شـود،  موقع آب کشیدن نجـس مـى اطـراف  آبى که  بـه آن  ریزنـد، 

 شود؛  جـارى شود، با پاک شدن  جاى نجس، پاک مى 

کن.  2 را  پـاکى  اگر چیـز  بـراى آب    ارهمچنین است  مـثلاً   بریزند؛  دو آب  و روى هر  بگذارند  چیز نجس 

  شدن  پاک  از  پس برسـد، آنهـاکشـیدن یـک انگشت نجس، روى چند انگشت آب بریزند و آب نجس به همه 

 3شود.مى  پاک ها انگشت  تمام نجس، انگشت

 چرب ( تطهیر گوشت و دنبه و ظرف 185مسأله 

 شود؛  اى که نجـس شـده، ماننـد چیزهـاى دیگـر آب کشیده مى وشت و دنبه . گ1

همچنین است اگر بدن یا لباس یا ظرف، چربـى کمـى داشـته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیرى  .  2

 نکند؛ 

  ب بخواهنـد آن را آ  اگرچرب شود که مانع رسیدن آب به آنها شـود،    یاگونه اما ظرف یا بدن نجس، اگر بـه .  3

 4بکشند، باید چربى را برطرف کنند تا آب به آن برسد. 

 ( تطهیر شیء نجس با آب شیر و غساله آن 186مسأله 

ر شیرى کـه متصل به کر یا جارى است، یک بار شسته  یاگر ز،  که عین نجاست در آن نیست  چیز نجسى .  1

 شـود؛  شود، پاک مـى 

 :آن باشد ن نجاست در همچنـین اگـر عی. 2

ریزد، بو، رنگ یا  ی برطرف شود و آبى که از آن چیز م ر شیر یا به وسیله دیگرىی و نجاست آن ز الف(

 گردد؛ ا آب شیر پاک مى ب  باشد، نگرفته را نجاستمزه 

 

 . به دلیل روایات. 1

 . چون یقین به ازاله نجاست لازم است.2

 . مستند آن روایت و قاعده طهارت است.3

 . به دلیل روایات. 4
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  شیر   آب   قدرى  به  باید   باشد،  گرفتـه   نجاسـت  ة ریزد، بو، رنـگ یـا مـزاما اگر آبى که از آن مى ب(  

 1شد.نبا نجاست مزة یا رنگ  ،بو، شـودمـى  جـدا آن  از  که آبى  در  تا  بریزند، آن  روى 

 ( شک در نجاست بعد از یقین به تطهیر 187مسأله 

را از آن برطـرف    اگر چیز نجسى را آب بکشد و یقین کند پـاک شـده و سـپس شک کند که عین نجاسـت

 : کـرده یـا نـه

 2؛عین نجاست بوده، آن چیز پاک است هنگـام آب کشیدن متوجّه برطرف کردن . اگر1

 3و اگر متوجّه برطرف کردن عین نجاست نبوده، باید دوباره آن را آب بکشد.. 2

 ( انواع زمین نجس188مسأله 

 گردد؛  شود، اگر نجس شود، با آب قلیل پاک نمى زمینى که آب روى آن جارى نمى . 1

شن و   ی ریزند از آن جدا شده و لازمینى که روى آن شن یا ریگ باشـد، چـون آبـى کـه روى آن مى ولى . 2

 4ماند. ها نجس مى ر ریگیشود؛ اما زرود، بـا آب قلیـل پاک مى ریگ فـرو مـى 

 تطهیر شکر نجس شده (189مسأله 

شود مگر آب فراوان با وصف  بگذارند، پاک نمىند و در آب کـر یـا جـارى  بساز  قند   نجس  شده  اگر از شکر آب

 5اطلاق به تمام درون آن برسد.

 . زمین 2

 کنندگی خاک شرایط پاک ( 190مسأله 

 کنـد:زمین با سه شرط، کف پا و ته کفش نجس را پـاک مـى 

س ـ مثل گ لى  ـ مثـل خـون و ادرار ـ یا متنجّ  . اگر عین نجس3  ،. زمین خشک باشد 2،  زمین پاک باشد .  1

که نجس شده ـ در کف پا یا ته کفـش باشـد، بـا راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شود؛ نیز زمین باید  

یا مانند اینها باشد و با راه رفتن روى فرش و حصیر و سـبزه، کـف پـا، یـا تـه    ، سیمانخاک، سنگ، آجرفرش 

 

 . همان.1

 . به دلیل قاعده فراغ و تجاوز. 2

 . به دلیل استصحاب نجاست.3

. به دلیل عرف و استصحاب. مبنای این دست مسائل این موارد است: اطلاق ادله تطهیر، سیره متشرعه، نصوص و روایات باب از جمله صحیح  4

 مسلم و... و سهولت در شریعت در مسأله طهارت )این مبنای خاص استاد است بر خلاف اخباریون(. 

 شود. . با استهلاک پاک می 5
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کننده بودن زمین، فرقى نیست که کف پا، یا ته کفش بر اثر راه رفتن در  شود. در پاک کفش  نجس پاک نمى 

 1زمین نجس، نجس شود؛ یا از راه دیگر نجس گردد. 

 پاک کنندگی زمین آسفالت ( 191مسأله 

پاک شدن کف پا یا ته کفش نجس، با راه رفـتن روى زمینـى که با چوب و مانند آن فـرش شـده، محـل  

راه رفتن روى زمینى که با آسفالت و ماننـد آن فـرش شـده  اشـکال اسـت، بلکـه پـاک نشـدن اقواست؛ ولى  

 2کننده است.شوند ـ پاکباشـد ـ که نزد عرف زمین شمرده مى 

 برداشتن روی خاک و عدم لزوم رطوبت پا و کفش  ( تعداد گام 192مسأله 

اگرچه به کمتر از پانزده گام یا  براى پاک شدن کف پا یا ته کفش، بهتر است پـانزده گـام یـا بیشتر راه بروند،  

تَـر باشـد، بلکـه    ،لازم نیست کف پا یا تـه کفـش نجـسْ  3مالیدن پا به زمـین، نجاسـت آن برطرف شود. 

 شود.اگـرخشک هم باشد، به راه رفتن پاک مى 

 ( پاک شدن اطراف پا و کفش 193مسأله 

پس از آنکه کف پا یا ته کفش نجس، به راه رفتن پـاک شـد، مقدارى از اطراف آن هم که معمولا ً به گ ل آلوده  

 4گردد. شود، اگر زمین یا خاک بـه آن اطراف برسد، پاک مى مى 

 حکم پاک شدن چرخ ماشین و عصا و... ( 194مسأله 

رود، اگر کف دست یا زانوى او نجس شود، پاک شدن دسـت و زانـوى او بـا راه  کسى که با دست و زانو راه مى

رفـتن، محـل اشـکال اسـت؛ همچنین است ته عصا و ته پاى مصنوعى و نعل چارپایان و چرخ وسایل نقلیـه  

 5مانند اتومبیل و مانند آن. 

 . آفتاب 3

 ( شرایط پاک کنندگی آفتاب 195مسأله 

کاررفتـه در سـاختمان را، مانند درب و پنجره، همچنین میخ کوبیده شده   آفتاب، زمین و ساختمان و ابـزار بـه 

 :کند مى  پاک  شرط چهار  با شود،مى   شمرده آن جـزء کـه سـاختمان دیوار  در

 

و   3،  7، 1، ح32نجاسات، باب  . بر اساس اجماع محصل و منقول، نصوص، سیره مستمره و صحیحه زراره و مانند آن: وسائل الشیعة، ابواب 1

10 . 

 . بر اساس عرف.2

 . به دلیل نصوص. 3

 . به دلیل همان نصوص.4

 . چون دلیل خاص درباره کفش و پا داریم. بنا بر مبنای تمثیل هم باید احتیاط کرد. 5
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تر باشد که اگر چیز دیگرى به آن برسد، تـر شـود ،پس اگر خشک باشد، باید آن را    یچیز نجس به گونها. 1

 تر کنند، تا با آفتاب خشک شود. 

 اگر عین نجاست در آن چیز باشد، پیش از تابیدن آفتاب، آن را برطرف کنند. . 2

پس اگر آفتاب از پشت    ،بدون واسطه آفتاب جلـوگیرى نکنـد چیزى مثل پرده یا ابر و مانند آن، از تابیدن  .3

آنها بتابد و چیز نجس را خشک کند، آن چیز پاک نمـىشـود؛ ولى اگر آن چیز به قدرى نازک باشد که از  

 ، اشکال ندارد. مانند شیشه تابیدن آفتاب جلوگیرى نکند 

. آفتاب به تنهایى چیز نجس را خشک کند، پس اگر مثلاً  چیز نجـس بـه سبب باد و آفتاب خشک شود،  4

 1باد بـه قـدرى کـم باشد که نگویند در خشک شدن چیز نجس اثر کرده، اشکال ندارد.   اگرگردد؛ ولى  پاک نمى

 ( مصداق اموری که جزو زمین است 196مسأله 

گویند ـ مثل  که در اصل از زمین بوده، ولى به صورتى درآمده کـه اکنون به آن »زمین« نمى   یچیزهایالف.  

 شود؛  کوزه، تسبیح، مهر و مانند آن ـ بـا آفتـاب پاک نمى 

شود،  شـود ـ مثـل پـاره سنگ و مانند آن ـ با آفتاب پاک مى که اکنون از زمین شمرده مـى   یاما آن چیزهایب.  

  2باشد. پذیرل هرچند نقل و انتقا

 3شوند. با تابش آفتاب پاک مى  نیز  درخت و گیاهج. 

 ( شک در شرایط تطهیر آفتاب197مسأله 

اگر آفتاب به زمین نجس بتابد و سپس کسـى شـک کنـد کـه زمین، هنگام تابیدن آفتاب تر بوده یا نه،  الف. 

 یا ترى آن با آفتاب خشک شده یا نـه، آن زمین نجس است؛  

همچنین اگر شک کنـد کـه پـیش از تـابش آفتـاب عـین نجاست از آن برطرف شده یا نه، یا شک کند  ب.  

 4که چیزى مانع تابش آفتاب بـوده یا نه، آن زمین نجس است.

 ( پاک شدن آن سوی دیوار با آفتاب 198مسأله 

 شود؛  طرف دیوار نجس بتابد، طرفى که آفتاب به آن نتابیده پاک نمى اگر آفتاب به یک الف. 

 

 . 4و  2، 1از ابواب نجاسات، ح  29. وسائل الشیعة، باب  1

 . معیار جزو زمین بودن از نظر عرف است.2

 . 7و   6، 5، 3، 2از ابواب نجاسات، ح  29. وسائل الشیعة، باب  3

 . دلیل هر دو بخش مسأله استصحاب نجاست است. 4
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  شود،  خشک هم دیگرش   طرف طرف، یک  به تابش  ةقـدرى نـازک باشـد کـه بـه واسـط دیوار به  اگر ولى ب. 

 1. گرددمى  پاک

 . استحاله 4

 توضیح استحاله  (199مسأله 

شـود و  عوض شود کـه بـه صورت چیز پاکى درآید، پاک مـى   یاس به گونه اگر جنس چیز نجس و متنجّ

اثمـى بر  بنابراین اگر سگى  ادرار، متنجّگوینـد »اسـتحاله« شـده اسـت،  یا  با خون  س شود و در  ر برخورد 

نیز   یشراب یا ادرار آنضـى شود؛ هم تنجّس عَراش عوض مىشود، هم نجاست ذاتى نمکزار فـرو رود و نمک 

شود؛ هم تنجّس عَرَضى آن؛  اش برطرف مى س شده، اگر بخار شود، هم نجاست ذاتى که با قطره خونى متنجّ

  شـود؛ ی س تبدیل به بخار شود، پاک مسوزد و خاکستر گردد، یا آب متنجّس بهمچنین اگـر چـوب  متـنجّ 

فقط صورت نوعى آن به    همـان جسـم باشـد،  سـمس عوض نشود و ججنس چیز نجس و متنجّ  اگرولـى  

حسب ظاهر عوض شود ـ مثل اینکـه هیـزم متنجسـى ذغال گردد، یا گندم متنجسى تبدیل به آرد و خمیر  

 2.باید احتیاط کرد و نان شود ـ 

 بخار آب و چربی نجس ( 200مسأله 

خیـزد، پاک است؛ ولى اگر بخار به صورت عرق و مایع  اى که از چیز نجس یا متنجّس برمـى بخار، دود و شعله 

شـود  ات چربى و روغنى که از دود نجس حاصل مـى یـز بـه احتیاط واجب باید از ذرّدرآیـد، نجـس اسـت؛ ن 

 3. شیند، اجتناب شودنو بر سطوح مجاور آن مى 

 

 ( شک در استحاله 201مسأله 

 4.نیست استحاله شده یا نه، نجس استچیز نجسى که معلوم 

 5. انقلاب 5

 ( نجاست ذاتی و عرضی در انقلاب 202مسأله 

بنابراین اگر شراب به خودى    ماند،ی م  ی باق  یو تـنجسّ عرض  شـودی برطـرف مـ  یدر انقلاب فقـط نجاسـت ذاتـ

  ی گـردد؛ ولـاند، سرکه شود، پاک و حـلال مـى سرکه و نمک در آن ریخته   مانند   سبب آنکـه چیـزى   خود یا به 

 

 . به دلیل عرف. 1

 . به دلیل تغییر موضوع؛ جای استصحاب نجاست نیز نیست چرا که شرط وحدت موضوع را ندارد.2

 اگر شک در بقای موضوع نداریم جای استصحاب نجاست است.. اگر شک در بقای موضوع داریم جای قاعده طهارت است ولی 3

 .18و  2، 1، ح 11. به خاطر استصحاب عدم استحاله، شهادت عرف و صحیحه ابن ابی عمیر: وسائل الشیعة، ابواب اسئار، باب4

 . در روایات چند عنوان داریم: استحاله، تبدل اوصاف و تبدل اجزاء، انقلاب، انتقال و استهلاک. انقلاب به نص و اجماع مطهِّر است. 5
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در آن افتاده    ی کشمش و خرماى نجس درست کننـد، یـا در حـال شـراب بودن، قطره خون  ، که از انگور  شرابى

 1شود.آن پـاک نمى  یباشد، با سرکه شـدن، تـنجسّ عرضـ

 . کم شدن دو سوم آب انگور6

 ( آب انگور جوش آمده 203مسأله 

آمده، پیش از آنکه دو قسمت آن کـم شـود و یک قسمت آن بماند، گرچه نجس نیست،    آب انگور جوش 

کننـده  شود و اگر ثابت شود که مست خوردن آن حرام است و در صـورت کم شدن دو قسمت آن، حلال مى 

 2شود.پاک و حلال مى  ام و نجس است و فقط به سرکه شدنْحر اسـت،

 ( وجود چند دانه انگور در آبغوره 204مسأله 

شـود،  به آبى که از آن خوشـه گرفتـه مـى   اگر  باشـد،  انگـور  دانه   دو   یا  دانه   یک  غوره در یک خوشه  اگر مثلاً  

  خـوردن   و  پـاک   گـردد،  مستهلک  انگور آب غـوره بگوینـد و اثـرى از شیرینى در آن نباشد و بجوشد و دانه  

 4چیزى که معلوم نیست غوره است یا انگور، اگر جوش بیایـد، نه نجس است؛ نه حرام.  3.است حلال  آن

 گیرد ای که مسلمان می ( شیره 205مسأله 

کند، پاک و حلال است  طهارت را رعایت مى  احکامو معلـوم اسـت کـه    شـودی اى که از مسلمان گرفته مشیره

 5و تفحّص لازم نیست.

 

 . انتقال )تبدّل( 7

 ( چگونگی پاک کنندگی انتقال 206مسأله 

اگر خون بدن انسان یا حیوانى که خون جهنده دارد، بـه بـدن حیوانى که خون جهنده ندارد، منتقل شود و  

مکد، چـون بـه جـزء  بـدن زالـو  گردد؛ ولى خونى که زالو از انسان مى به خون آن حیوان تبدّل یابد، پـاک مى

 6شود، نجس است.خون انسان شمرده مى یابد و تبـدّل نمى 

 

 . عنوان نجاست جدیدی اضافه شده است.1

 . 5و  9از ابواب اشربه، ح 31. به خاطر اطلاق ادله، اصالت بقای نجاست و حرمت. وسائل الشیعة، باب  2

 . به دلیل قاعده طهارت. 3

 . به خاطر اصل طهارت. 4

 . به خاطر اصل صحت. در شک موضوع اصل حلیت است.5

 . ادله روایات است. رابطه انتقال و استحاله عموم و خصوص من وجه است.6
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 ( خون پشه و شک در انتقال 207مسأله 

  است   همان  آمده   بیرون   آن اى را که بر بدنش نشسته بکشد و ندانـد خـونى که از کشته  اگر کسى پشه الف.  

   است؛ پاک است، پشه  خود  از  یا مکیده  او  از که 

   یافته؛ تبـدّل  پشـه بـدن جـزء به ولى مکیده؛   او از بداند  اگر  است همچنینب. 

بـه خون پشه تبدّل نیافته یا معلوم    کـه  باشد   کم  اندازهاى  به   پشه   کشتن   و   خون  مکیدن  بین  فاصله   اگر   اما ج.  

 1نباشد که تبدّل یافته یا نه، نجس است.

 ( پاک شدن عضو پیوندی 208مسأله 

حیوان  پاک شده و از اجزاى بدن او  اگر ج رم نجسى مانند پوست، گوشت و استخوان، جـزء بـدن انسان یا  

 2.ن است، تبدّل است؛ نه صرف انتقالمحسوب شود، پاک خواهـد بـود؛ یعنى آنچه سبب پاک شد 

 ( تزریق و خرید و فروش خون 209مسأله 

ای باشد تزریق و خرید و فروش خون اشکال ندارد و فرقی بین خون مؤمن و کافر نیست. اگر تزریق به  گونه 

که از ابزارها خارج نشود باعث نجاست نیست. خون مالیت دارد و بدون اجازه صاحبش حق تصرف نیست حتی  

 های خون و مانند آن. ضمان در خون هم جاری است.در بانک 

 . اسلام 8

 کنندگی اسلام ( چگونگی پاک 210مسأله 

  « أْشهدُ أَّن محُمدا رسولُ الله   و   یعنى »أْشـهدُ أْن الا إاله إ لّا اللهَ  اگر کافر غیرکتابى که نجس است شهادتین را 

است؛ ولى اگر موقع  شـود و بـا مسـلمان شدن، بدن و آب دهان و بینى و عرَق او پاک  را بگوید، مسلمان مى 

از مسلمان    عین نجاست بر بدن او باشد، باید برطرف کند و جاى آن را آب بکشد و اگر پـیش  ،مسـلمان شـدنْ

  را اسلامْ  نجاست کفر غیرکتابىیبکشد، ز  لازم اسـت جـاى آن را آب   شد نْ عین نجاسـت برطـرف شـده باشـد،

 3هاى دیگر را.کند؛ نه نجاسترا پاک مى  )اصلی یا مرتد(

 ( پاکی لباس تازه مسلمان211مسأله 

شدن در بدن  که کافر بوده، لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد و آن لباس به وقت مسلمان  ی اگر هنگام

 4.شود؛ لباس تن او پاک می او نباشـد، نجـس اسـت

 

 . 3- 1از ابواب نجاسات، ح  23. به دلیل اصل و اطلاقات و نزد شک قاعده طهارت. وسائل الشیعة، باب  1

 گوید.. اطلاقات و ادله و عرف چنین می 2

 . به ضرورت مذهب و تبعیت عرفی که دارای مراتب است. آنچه که عرفا تابع شخص است آنها هم به حکم اقرارش تابع است.3

 از ابواب جهاد. 88. به اطلاقات و ضرورت و سیره. وسائل الشیعة، باب 4
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 ( اسلام زبانی و قلبی212مسأله 

 است یا نه، پاک است؛   ی اگر کافر غیرکتابى شهادتین بگوید و معلوم نباشد که اسلام او قلب. 1

 ؛ تیاط واجب باید از او اجتناب کردولى اگر معلوم باشد که در قلب مسـلمان نشـده، به اح. 2

 1. و اگر قلبا مسلمان شده ولی هنوز ابراز نکرده است.3

 . تبعیت 9

 تعریف تبعیت  (213مسأله 

 2شود. تبعیّت، آن است که چیز نجسـى بـه همـراه پـاک شـدن چیـز نجس دیگر پاک 

 مصادیق تبعیت ( 214مسأله 

اگر شراب سرکه شود، ظرف آن هم تـا جـایى کـه شـراب، هنگـام جوش آمدن به آنجا رسیده،  . ظرف شراب:  1

گردد، بلکه  گذارنـد، اگر به آن رطوبت نجس شود، پاک مى شود و چیزى هم که معمولا ً روى آن مى پاک مى 

اگر تبعیت  سرریز شـود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سرکه شدن، پشت ظرف  اگر هنگام جوشیدنْ  

 3شود.عرفی صدق کند پاک می 

کودک نابالغ  کافر  غیرکتابى، پس از مسلمان شدن  یکى از پدر یا مادر یا جدّ یا جدّه او، پاک    . کودک نابالغ: 2

 4شود.مى 

ى که با آن بخشى از اعضاى  ادهنـد و پارچـه یّت را غسل مى تخته یا سنگى که روى آن م. وسایل غسل میت:  3

را مى م را غسـل مى یّت  او  و دسـت کسـى کـه  با آن شسته  پوشـانند  و صابونى که  دهد، همچنین کیسه 

 5شود.شود، پـس از تمـام شـدن غسل، پاک مى مى 

کشد، اگر دست و آنچیز با هم آب  کسى که چیزى را با دست خود آب مى . پاک شدن دست تطهیر کننده: 4

 شود. مى  کشیده شود، پـس از پـاک شـدن آن چیـز، دسـت او هـم پـاک

  آن  روى  که   آبى  تا  دهند  فشار  معمول اگر لباس و مانند آن را با ریختن آب قلیل بر آن بشویند و بـه اندازه  . 5

  قلیل   آب   ریختن  با  که   را   نجس   ظرف   همچنین  است؛  پاک  ماند،مى   پارچه   آن  در  کـه  آبـى   شـود،  جدا  اند ریخته 

 

 . پاک است چرا که زبان اماره است. 1

 از ابواب مقدمات حدود. 16. وسائل الشیعة، باب  2

 به بعد.  1از ابواب جهاد، ح 43. نصوص، وسائل الشیعة، باب 3

 همان دلیل نصوص قبلی. . به 4

 . همان.5
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اند اک شدن، روى آن ریخته پـ  بـراى  کـه  آبـى  شـدن   جدا  از  پس    ـ ظرف  آن  در  که  هایىقطره   شویند،مى   آن   بر

 ماند، پاک است.ـ مى 

 برطرف شدن عین نجاست .10

 پاکی داخل دهان ( 215

برطرف    اگرشده ـ آلوده باشد،  س ـ مانند آب نجس نجس ـ مثل خـون ـ یـا بـه متـنجّ اگر بدن حیوان به عین  

نمونـه،    یدهان و بینى. بـرا  ی شود؛ همچنین است باطن بدن انسان، مثل توگردد، بدن آن حیوان پـاک مى 

دهان لازم نیست؛ ولى اگر    یتـو  یدناگر خونى از لاى دندان بیرون آید و در آب دهان از بین برود، آب کش

 1در دهان نجـس شـود، بـه احتیـاط واجب باید آن را آب بکشند.  یدندان مصنوع

 ( غذای لای دندان  216

خون به غذا نرسد، آن غذا پـاک اسـت و    اگر   اگر غذا لاى دندان مانده باشـد و داخـل دهـان خـون بیایـد،

 شود.اگـر خـون بـه آن برسـد، بـه احتیاط واجب نجس مى 

 ( نجس شدن باطن بدن217مسأله 

آید، نیز جایى که معلوم نیست از ظاهر بدن است یا  مقدارى از لب و پلک چشم که هنگام بستن، روى هم مى 

 باطن آن، اگر نجس شـود، لازم است احتیاطاً شسته شود. 

 خواراست براء حیوان نجاست .11

 خوار( حیوان نجاست218مسأله 

ادرار و مدفوع  حیوانى که به خـوردن نجاسـت انسـان عـادت کرده نجس است و اگر بخواهند پاک شود باید  

آن را استبراء کنند؛ یعنى مـدتى با خوردن غذاى پاک و نخوردن نجس، به آن حیوان نجسخوار گفته نشود.  

مرغابى را پنج روز و مرغ   ، را بیست روز، گوسـفند را ده روز خوار را چهل روز، گاو بنابر احتیاط باید شتر نجس 

 2خانگى را سه روز، از خوردن نجس جلـوگیرى کننـد و غذاى پاک به آنها بخورانند. 

 غائب شدن مسلمان. 12

 ( چگونگی مطهریت غایب شدن مسلمان219مسأله 

لباس مسـلمان یـا چیـز دیگـرى ـ ماننـد ظـرف و فرش ـ که در اختیار اوست، نجس شود و آن  اگر بدن یا  

 توان آن را پاک دانست:مسلمان غائب گردد، با چند شرط مى 

 

 ابواب اسئار.   9و  4،  1،  2. به دلیل اطلاقات حالی و مقالی مطهِّرات، سیره قطعی و شریعت سمحه  سهله. وسائل الشیعة، باب  1

 بعد. به  1از ابواب اطعمة، ح  28رود. وسائل الشیعة، باب . به خاطر نصوص و اجماع و عرف که عنوانی از بین رود حکم هم می 2
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لباسش با رطوبـت    یمثال، اگر کس  ی . مسلمان چیزى را که بـدن یـا لباسـش را نجـس کرده نجس بداند؛ برا 1

تـوان آن لباس را  بـدن کـافر غیـر کتابى ملاقات کرده و آن را نجس نداند، پس از غائب شـدن او، نمـى  هبـ

 ؛ پاک دانست

 . بداند بدن یا لباسش بـه چیـز نجـس رسـیده اسـت.2

بـا آگاهى و اختیار با آن لباس    داند استعمال کند؛ مـثلاً آن چیز را در کارى که شرط آن را پاک بودن مى   .3

 نماز بگـزارد.  

انسـان احتمـال دهـد آن مسـلمانْ چیزى را که نجس شده آب کشیده است، پس اگر یقـین داشـته باشـد .  4

 .ده، نباید آن چیز را پـاک بدانـد نکشی کـه آب 

 1.باشد  نجاست و  طهارتبـالغ یـا تشـخیص دهنـده  سـلمان،. م5

 ها احکام ظرف 

 شرایط ظروف 

 پاک بودن و نجاست ذاتی نداشتن .1

 نجاست عرضی نداشتن .2

 طلا و نقره نباشد  .3

 غصبی نباشد  .4

 ( استفاده از ظرف ساخته شده از پوست سگ، خوک و مردار 220مسأله 

ظرفى که از پوست سـگ یـا خـوک یـا مـردار سـاخته شـده، خوردن و آشامیدن از آن ظرف حرام است و  

انجام داد، استعمال کنند و بـه احتیـاط  نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایى که باید با چیز پاک  

مسـتحب، چرم سگ و خوک و مردار را اگرچه ظرف هم نباشد، در کارهایى که طهارت در آنها شرط نیست،  

 2استعمال نکنند.

 ( استفاده از ظرف طلا و نقره 221مسأله 

،  مستحبنیز اسـتعمال آنهـا درشئون زندگى، حرام است و احتیاط و خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره، 

 3ترک تزیین اتاق به آنهاست.

 

 . به دلیل نصوص. 1

 ابواب ذبائح.  30. به دلیل روایات، وسائل الشیعة، باب  2

 ابواب اطعمه. استفاده تزئینی تغییر موضوع است.  34. به دلیل روایات. وسائل الشیعة، باب  3
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 و خرید و فروش آن ( ساختن ظرف طلا و نقره و مزد 222مسأله 

شود، نیز مزدى که براى  ساختن ظرف طلا و نقره که مصرفى غیر از حرام نداشته و بـه همین قصد ساخته مى 

که    ی نیز پولو  قره که مصرفى غیر از حرام ندارد  خرید و فروش ظرف طلا و ن   شود، حرام است.آن گرفته مى 

اگر برای مصارف حلال مانند تزیین و غیره باشد مزد و خرید و فروش    1گیرد، حرام است.فروشنده عوض آن مى 

 گرایی پرهیز شود. اشکال ندارد گرچه بهتر است از تجمل

 گیره استکان از طلا و نقره ( 223مسأله 

  شـود،   گفته  ظرف   آن  به  استکان،  برداشتن  از  پـس  اگـر  سـازند،مـى   نقره   یا  طلا  از  را   آن  که  استکانگیره  .  1

 ؛است حرام  استکان، بـا یـا تنهـایى بـه  چـه  آن، اسـتعمال

 ظـرف بـه آن گفتـه نشـود، اسـتعمال آن مـانعى ندارد.  اگر و. 2

 ( ظرف با آب طلا و آب نقره 224مسأله 

 انـد، اشکال ندارد.استعمال ظرفى که روى آن را آب طـلا یـا آب نقـره داده 

 ظرف مخلوط با طلا و نقره  (225مسأله 

مقدار آن فلز به قدرى افزون باشد که ظرف    ، اگرره مخلـوط کننـد و ظـرف بسـازند اگر فلزى را با طـلا یـا نقـ

 2طلا یا نقره بـه آن نگوینـد، استعمال آن مانعى ندارد. 

 جابه جا کردن غذا یا آب از ظرف طلا یا نقره ( 226مسأله 

اگر انسان غذا یا آبى را که در ظرف طلا یا نقره اسـت، بـراى پرهیز از حرام در ظرف دیگر بریزد، این  .  1

 استعمال جایز است؛ 

ولى اگر بخواهد از ظرف دوم غذا بخورد یا آب بنوشد و خالى کردن از ظرف مـذکور، اسـتعمال آن شمرده  . 2

 3شود، این استعمال حرام است.

 استفاده از بادگیر قلیان و کارد طلا و نقره و مانند آن( 227مسأله 

دان  طلا یا نقره باشد، اشکال دارد. عطردان، سرمه   استعمال بادگیر  قلیان، غلاف شمشیر، کارد، قاب قرآن، اگر از

تنها در صورتی که تزئینی باشد بدون اشکال   ند.یا نقره باشد، داراى همین حکم  و مانند اینها نیز اگر از طـلا

 است. 

 

 های طلا و نقره بود.. روایات داریم. در زمان قدیم رسم بود پذیرایی مشروبات به جام 1

 . به دلیل اطلاق عرفی. 2

 . مهم صدق انتفاع است.3
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 ( استفاده از ظرف طلا و نقره در حال ضرورت228مسأله  

اشکال ندارد و براى وضو و غسل در حال اضطرار    استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچارى به مقدار ضـرورت

 طلا و نقره را استعمال کرد، بلکه گاهى واجب است.  توان ظرف هم مانند تقیهّ، مى 

 مشکوک استظرفی که جنسش ( 229مسأله 

طلای سفید حکم طلا    1استعمال ظرفى که معلوم نیست از طلا یا نقره یا از چیز دیگـر است، اشکال ندارد.

 دارد ولی پلاتین خیر. 

 ( شیر آب طلا یا نقره 230مسأله 

 شیر آب از طلا یا نقره در صورت استفاده برای وضو یا غسل اشکال دارد مگر در حال ضرورت. 

 مسائل وضو

 افعال وضو 

 مجموعه افعال وضو  (231مسأله 

 2در وضو واجب است صورت و دستها شسته و جلوى سـر و روى پاها مسح شود. 

 ( محدوده شستن صورت در وضو 232مسأله 

روید تا آخر چانه، شسته شود و پهناى آن به  درازاى صورت باید از بالاى پیشانى، از جـایى کـه مـوى سـر مى 

گیرد، باید شسته شـود و اگـر مختصـرى از ایـن مقـدار  میان انگشت وسـط و شست قرار مى مقدارى که  

شسـته نشود، وضو باطل است، پس براى آنکه شخص یقـین کنـد ایـن مقـدار کـاملاً  شسته شده، باید کمى  

 4البته به قدر متعارف کافی است و دقت نیاز نیست. 3اطراف آن را هم بشوید. 

 ( میزان متعارف صورت و دست 233مسأله 

  ی تـر از متعـارف مردم باشد، باید ببیند که افراد عادى تا کجاتـر یـا بـزرگ اگر صورت یا دست کسى کوچک

شـویند و او هم تا همانجا را بشوید؛ نیز اگر در پیشانى او مو روییـده یـا جلـوى سـرش صورت خـود را مـى 

 5بشوید. را  پیشانى متعارفمـو ندارد، باید به اندازه  
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 احتمال وجود مانع در اعضای وضو ( 234مسأله 

هاى چشم و لب او  وضو ـ مانند ابروها و گوشه  یاز اعضـا  ی اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگـرى در قسـمت

احتمال او در نظر مردم بجا باشد، باید پـیش از    در صورتی که برسد،    آنها   گـذارد آب بـهـ هست که نمـى 

 1بررسى کند که اگر هست، برطرف نماید. وضـو آن را

 رساندن آب به پوست( 235مسأله 

 ؛ اگر پوست صورت از لاى مو پیدا باشد، باید آب را به پوست برساند الف( 

 2ر آن لازم نیست.ین مو کافى است و رسانیدن آب به زپیدا نباشد، شست ب( و اگر پوست صورت 

اگر شک کند که پوست صورت از لاى مو پیداست یا نـه، بـه احتیاط واجب باید مو را بشوید و آب را به  ج(  

 3پوست هم برساند.

 شود هایی که از صورت که دیده نمی( شستن بخش 236مسأله 

 شود، واجب نیست؛  بینى و مقدارى از لب و چشم که در وقـت بسـتن دیده نمى  ی شستن توالف( 

ولى براى آنکه یقین کند از جاهایى که باید شسته شود، چیزى باقى نمانده، واجب است مقدارى از آنها را  ب(  

  4هم بشوید. 

مقدار را شسته یا نه،    ینگرفته ادانسته باید این مقدار را بشوید، اگر نداند در وضوهایى که کسى کـه نمى ج( 

 5نمازهایى که گزارده صحیح است.

 ها( جهت شستن صورت و دست 237مسأله 

ها را باید از باید صورت را از بالا بـه پـایین شسـت؛ اگـر از پـایین بـه بـالا بشوید، وضو باطل است و دست 

ریختن آب اگر به عنوان مقدمه وضو است فرقی ندارد ولی اگر به عنوان    6آرنج به طرف سر انگشتان بشوید.

 ریزد باید از بالا بریزد. خود وضو می 

 

 . به دلیل روایات. 1

 . همان.2

 . چرا که اشتغال یقینی برائت یقینی نیاز دارد.3

 . باید مراقب وسواس بود. 4

 به بعد، وضوهای بیانیه.  2از ابواب وضو، ح  15. وسائل الشیعة، باب  5
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 ( میزان تری دست238مسأله 

تـرى دست به قدرى باشد که با کمک دست،    در صورتیهـا بکشـد،  اگر دست را تر کند و به صورت و دست 

 1. ، بنا بر احتیاط کافى استنه مسح صدق کند شستن 

 ترتیب کارهای وضو ( 239مسأله 

 2را، از آرنج تا سر انگشت، بشوید. پپس از شستن صورت، باید دست راست و پـس از آن دسـت چ

 شستن کمی بالاتر از آرنج( 240مسأله 

 3براى آنکه یقین کند آرنج را کاملاً شسته، باید مقدارى بالاتر از آرنج را هم بشوید. 

 ها تا مچ( حکم شستن دست241مسأله 

شسته، هنگام وضو باید تا سر انگشتان را بشوید   هـاى خـود را تـا مـچکسى که پیش از شستن صورت، دست 

 وضوى او باطل است. و اگر فقط تـا مـچ را بشـوید، 

 ها و صورت ( تعداد شستن دست242مسأله 

ولی    بار سوم و بیشتر از آن حرام است   جایز،   بـار دوم   ،واجـب  نخستها، بار  در وضو، شستن صورت و دست

نیست باطل  با مقدار  وضو  اگر  به قصـد وضـو   یو  بار شمرده  مى   آب که  تمام عضو شسته شود، یک  ریزد، 

 4شود؛ چـه یـک بـار را قصـد بکند، یا قصد نکند. مى 

 چگونگی مسح سر( 243مسأله 

با    بهتر استپس از شستن هر دو دست باید جلوى سر را با ترى آب وضـو که در دست مانده، مسح کند و  

 5دست راست باشد و بـه احتیـاط از بالا به پایین مسح کند. 

یک قسمت از چهار قسمت سر ـ که مقابل پیشـانى اسـت ـ جاى مسح است و هر جاى این قسمت را به هر  

  بـه   پهنـا  از  و  انگشـت  یـک  درازاى اندازه مسح کند، کافى است، اگرچه به احتیاط مستحب، از درازا به اندازه 

 .کند  مسح بسته، انگشت سه  پهناى اندازه

 مسح بر موها ( 244مسأله 

لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد، بلکه بر موى جلـوى سر هم صحیح است؛ ولى کسى که موى جلوى  

رسد، بایـد  ریزد، یا به جاهاى دیگر سر مى بلنـد اسـت که اگر مثلاً  شانه کند به صورتش مى سر او به اندازهاى  

 

 از ابواب جنابت. 26از ابواب وضو و باب   46و  31. وسائل الشیعة، باب  1

 . همان آدرس طریقه وضو گرفتن. 2

 . از باب مقدمه واجب. 3

 . 6از ابواب وضو، ح   29، باب 3از ابواب وضو، ح   46باب . وسائل الشیعة، 4

 . همان.5
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بُن موها را مسح کند؛ یا موها را کنـار بزنـد و پوسـت سـر را مسـح کنـد و اگـر موهایى را که به صورت  

رسـد، جلـوى سـر جمع کند و بر آنها مسح کند، یا بر موى جاهاى دیگر  ریزد یا به جاهاى دیگـر سـر مـى مى 

 1سر، که جلـوى آن آمـده مسح کند، باطل است. 

 چگونگی مسح پا( 245مسأله 

ها تا برآمدگى روى  پس از مسح سر باید با ترى آب وضو که در دست مانده، روى پاها را از سر یکى از انگشت

 2پا و به احتیاط تا مفصل، مسح کند.

 ( میزان مسح پا 246مسأله 

أحوط آن است که با تمام کف دست، روى پا را    پهناى مسح پا به هر اندازه باشد، کافى است؛ ولى بهتر بلکـه

 3واجب مسح به باطن کف است، احتیاط به دست راست است و اولویت با انگشتان است. مسح کند.

 ( صدق مسح پا 247مسأله 

 4.است صحیح بکشـد، کمـى و  بگـذارد پا روى   را دستاگر در مسح پا همه  

 حرکت پا یا سر هنگام مسح ( 248مسأله 

در مسح سر و روى پا باید دسـت را روى آنهـا بکشـد و اگـر دست را نگه دارد و سر یا پا را به آن بکشد، مسح  

 کشد، سر یا پا مختصرى حرکت کند، اشکال ندارد. باطل است؛ ولى اگر مـوقعى که دست را مى 

 رطوبت دست هنگام مسح( 249مسأله 

جاى مسح باید خشک باشد، پس اگر به قدرى تـر باشـد کـه رطوبت کف دست به آن اثر نکند، مسح باطل  

پـس    یاست؛ ولى اگر ترى آن به قدرى کم باشد که رطوبت آن مانع از تأثیر رطوبت کف دست نباشـد، یعنـ

 5از مسح بگویند این رطوبت فقط از ترى کف دست است، اشکال ندارد.

 ( چاره خشک شدن دست قبل مسح 250مسأله 

تواند دست را با آب خارج، تر کند، بلکه باید از  اگر براى مسح، رطوبتى در کف دست نمانده باشد، نمىالف(  

 باید آب را از اعضای اصلی بگیرد تا مانند مو و ریش.  اعضاى دیگر وضو رطوبت بگیـرد و با آن مسح کند.

 

 .5تا 1ابواب وضو، ح   22و   21. به دلیل صحیحه زراره: وسائل الشیعة، باب 1
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  بـراى   و   کنـد   مسح  رطوبت  همان  با   را  سر  تواند مى  باشد،  سر  مسح  اگر رطوبت کف دست فقط به اندازه  ب(

 1. بگیرد رطوبت  وضـو دیگـر اعضـاى از پاهـا مسـح

وضو براى گرفتن رطوبت جهت مسح   یهرگاه بر اثر گرمـى هـوا یـا جهـات دیگـر، هـیچ رطـوبتى در اعضاج(  

 هم با آب خارج مسح کند؛ هم پس از وضو تیممّ کند. باقى نماند، به احتیـاط واجـب،

 مسح از روی جوراب و کفش ( 251مسأله 

مانند سرماى شدید یا ترس از دزد و درنده    ی مسح کردن از روى جوراب و کفش باطل است؛ ولى اگـر بـه جهت

  کفش نجـس  ی و مانند اینها نتواند کفـش یـاجوراب را بیرون آورد، مسح کردن بر آنها اشکال ندارد و اگر رو

 2بر آن بگذارد و بر آن چیز مسح کند. یباشد، باید چیز پاک

 کند و آن را احساس می کند اشکالی ندارد. اگر جوراب آن قدر نازک است که رطوبت عبور می 

 نجس بودن روی پا( 252مسأله 

 3باید تیمم کند.  اگر روى پا نجس باشد و نتواند براى مسح، آن را آب بکشـد،

 ( تکرار مسح 253مسأله 

نکه از روى تشریع یا وسوسه  تکرار مسح سبب بطلان وضو نیست؛ به ویژه اگر براى رعایت احتیاط باشد، مگر آ

 . باشد 

 وضوی ارتماسی

 ( چگونگی وضوی ارتماسی254مسأله 

ها را بـه قصد وضو در آب فرو برد؛ یا آنها را در آب فرو برد  انسان صورت و دست وضوى ارتماسى، آن است که  

احتیاط این است که دست چپ را کمی با دست راست بکشد تا مسح دچار    4. وضو بیـرون آوردو به قصد  

 مشکل نشود. 

 رعایت از بالا به پایین  ( 255مسأله 

ها بالا به پایین شسته شود، پس اگر وقتى که صورت و دست ها از  در وضوى ارتماسى هم باید صورت و دست 

ها را از طرف آرنج در آب فرو برد  برد قصد وضو کند، باید صورت را از طرف پیشانى و دسترا در آب فرو مى 

 

دلیل اطلاق ادله  کتاب، روایات متواتر و وضوئات بیانیه مانند صحیحه بزنطی از امام رضا علیه السلام )وسائل الشیعة،  . کل مطالب وضو به  1

 ( و ضرورت مذهب.4از ابواب وضو، ح   24باب 
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ها را از طرف آرنج بیرون  و اگر هنگام بیرون آوردن از آب قصد وضو کند، باید صورت را از طرف پیشانى و دست

 آورد. 

 ( ارتماسی در برخی اعضای وضو 256مسأله 

 انجام دهد، اشکال ندارد.  یاز اعضـاء را ارتماسـى و بعضـى را غیـر ارتماس  ی اگـر وضـوى برخـ

 ( رفع مانع نجس همراه وضو 257مسأله 

 زمان پاک شد اشکالی ندارد. اگر اعضای وضو نجس بود و همراه با ارتماس و هم 

 دعاهای مستحب هنگام وضو گرفتن 

 ( ادعیه هنگام وضو258مسأله 

 گیرد مستحب است:که وضو مى 

 مـاءَ طهورا و لم یجعله نجساً«.ز نگاه به آب بگوید: »بسم  اللهَ و  ب اللهَ و الحمد لله  الذ ی جعلَ الـ در آغا

 «. و اجعلنی  من المتطهَّرینَ   م اجعلنـی  مـن التـبوابینَ دست پیش از وضو بگوید: »اللهَّ ـ هنگام شستن

م لِّقنـی حجَّتیَ یوم ألقاَکَ و أطلقْ لسا ن ی   بگویـد: »اللهـَّ  ) آب در دهان گرداندن ییعن )ـ وقت مضمضه کردن  

 «. بذکرکَ

ی  ممن یشم  ن و اجعل  ة هـَّم لا تحـِّرم علـّی  ریح الجن ّبگوید: »الل  (یعنى آب در بینى کردن )هنگام استنشاق    ـ

 ها«.ریحها و روحها و طیب

 «.زمان شستن صورت بگوید: »اللهَّم بیِّضْ وجه ی یوَم تسود فیه الوجوه و لا تسِّود وجه یَ یوم تبیضَّ فیه الوجوهُ  ـ

ت شستن دست راست بگوید: »اللهَّمَ  أْع طنی کتـابی  بیمینـی و الخلـدَ ف ی الجنان بیسار یَ و حاسبنْی  وق  ـ

 سابا یسیراً«.ح

ر یَ و لا تجعلها مغلولةً  لا تعطن ـی کتـاب ی  بشـمالیَ و لا من وراء ظهم بگوید: »اللهَّ  پهنگام شستن دست چ ـ

 «.ى عنقُیَ و اعوذ ب ک  من مقُطعات  النیّر ان إل

 «. زمان مسح سر بگوید: »اللهَّم غِّشنی  برحمت کَ  و برکا تکََ و عفوکَ ـ

نیَّ  ی اما  یُر ضیَک  عدام وَ اجعلْ سعی ی  فقْـالالى الِّصراط  یـوم تـزلُّ فیـه  ن ی عللهَّم ثبِّتوقت مسح پا بگوید: »ا  ـ

 «. و الإکْر ام یا ذا الجلال  

 شرایط وضو 

 سیزده چیز از شرایط صحیح بودن وضو است:
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 1شرط یکم: آب باشد؛ نه مایع دیگر مانند گلاب. 

 شرط دوم: آب وضو پاک باشد.

 آب نجس و غیر آب بطلان وضو با  (259مسأله 

وضو با آب نجس و مـایعى کـه آب نیسـت ـ ماننـد عصـاره میوه ـ باطل است، اگرچه انسـان نجـس بـودن  

فراموش کرده باشد و اگر با آن وضو نمازى هم گـزارده باشـد، بایـد آن نمـاز    یـا آب نبـودن آن را ندانـد؛ یـا

 2جا آورد.   دوباره با وضوى صحیح به  را

 آلود ( وضو با آب گل 260مسأله 

 توان با آن وضو گرفت؛ کند میآلود در صورتی که آب بر آن صدق می الف. آب گل 

 ب. اگر میزان گل زیاد باشد و صدق آب نکند: 

 ؛ وقت نماز تنگ است، باید تیمم کند  د ود، آب دیگرى براى وضو ندار آلوغیر از آب گل اگر  -

 کنـد تـا آب صاف شود و وضو بگیرد. و اگر وقـت دارد، بایـد صـبر  -

 شرط سوم: آب وضو مباح باشد.

گیرد، باید مبـاح باشـد، اگرچـه مباح نبودن فضا حرام است، براى  بنا بر احتیاط، فضایى نیز که در آن وضو مى 

 صحت وضو لازم نیست.

 ( وضو با آب غصبی یا مشکوک 261مسأله 

معلـوم نیسـت صـاحب آن راضى است یا نه، حرام و باطل است؛ ولى اگر در  وضو با آب غصبى و بـا آبـى کـه 

داند که از رضایتش برگشته یا نه، وضو صحیح است؛ نیز اگـر آب وضـو از  گذشته راضى بوده و انسـان نمى

 ها در جاى غصبى بریزد، وضوى او صحیح است.صورت و دست 

 ( وضو از حوض مدرسه262مسأله 

داند آن حوض یا وضـوخانه را بـراى همـه  اى کـه انسـان نمىوضـو گـرفتن از حـوض یـا وضـوخانه مدرسـه

  بگیرنـد،   وضـو  آن   آب  از   ،مردم متدیّن  که   صورتى  در  مدرسه،   همان   محصّلان   بـراى  یـا  انـد کـرده   وقـف  مـردم 

 ندارد. اشکال

 خواهد آنجا نماز بخواند ( وضو در مسجدی که نمی 263مسأله 

  وقف   مردم   همه   براى  را  آن خواهد در مسجدى نماز بگزارد، اگـر ندانـد آب حوض یا وضوخانه  نمى سى که  ک

  بگیـرد؛   وضـو  آن  وضـوخانه  یـا  حـوض  از  توانـد نمى  خوانند،مى   نماز  آنجا   در  کـه  کسـانى  بـراى  یـا  اند کرده 

 

 . به دلیل کتاب و سنت.1

 .14و  13،  5المطلق، ح از ابواب ماء 3. وسائل الشیعة، باب  2
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  جلوگیرى  بدون   آن   یـاوضوخانه   حـوض   از  بگزارنـد،  نماز   آنجا  در   خواهند نمى   که  هم   کسانى    ً معمولا   اگر   ولـى 

اگر آب مسجد از نهر    توانـد ازحوض یا وضوخانه آن وضو بگیرد. گیرنـد، مـى سجد وضـو مـىم  امور   مسئول

 توانند آنجا وضو بگیرند.روان عمومی بود افراد بین راه هم می 

 ( وضو در اماکن عمومی 264مسأله 

وضـوخانه   یـا  حـوض  از  گـرفتن    براى   اینها  مانند   و   مهمانسراها  ها،مسافرخانه   پاسـاژها،  هـا،تیمچـه وضـو 

 هـامکان   آن   ساکن   که  هم   کسانى   لاً  معمو   که  است  صحیح  صورتى   در   نیسـتند،  آنجاها  ساکن  که   کسانى

 گیرند. بدون جلوگیرى مسئول آن مکان، با آب آنجاها وضو مى  نیسـتند،

 هاخانه( وضوی مهمان در مدرسه و مهمان265مسأله 

اى نیست، ولى مهمان محصّـلان آن است، اگر پذیرفتن چنین مهمانى بر خلاف  هرگاه کسى محصّل مدرسه 

اسـت در مـورد کسـى کـه   نـدارد؛ همچنـین  اشـکال  او در آن مدرسـه  نباشد، وضو گـرفتن  شروط وقف 

 . هاستهـا، مهمانسـراها یـا ساکنان تیمچه نیز مهمان مسافران مسافرخانهمهمـان مؤسسات فرهنگى، تجارى،  

 ( وضو از نهرهای بزرگ 266مسأله 

وضو گرفتن از نهرهاى بزرگ که مالک خصوصى دارد، اگرچه انسان نداند که صاحب آنها راضـى اسـت، اشـکال  

نـدارد، بلکـه اگـر بدانـد صاحب آنها از وضو گرفتن ناراضى است، اشکال ندارد، هرچنـد بـه احتیـاط مستحب  

اند احتیاط در وضو  اگر مجرای نهر را بدون اجازه صاحبش تغییر داده   در این صورت با آب آنها وضو نگیرند. 

 نگرفتن از آن است. 

 فراموشی غصبی بودن آب   (267مسأله 

او  اگر فراموش کند آبْ   با آن وضو بگیرد، وضوى  و  نباشد  او غاصب  غصـبى اسـت، در صـورتى کـه خـود 

 1صحیح است.

 2.آب وضو به احتیاط واجب مباح باشد شرط چهارم: ظرف 

 ( انحصار در ظرف غصبی 268مسأله 

 اگر ظرف وضو منحصر در ظرف غصبی بود هم وضو بگیرد و هم تیمم کند به احتیاط.

 

 . اگر خود فرد غاصب باشد در صورت عدم علم یا فراموشی، وضو باطل است.1

. کلیه تعالیم اسلام بر اساس غصبیت نیست، غصب مبغوض الهی است و باید پرهیز شود. البته آب از مقومات طهارت است ولی ظرف از لوازم 2

 و مقدمات است.
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 1شرط پنجم: ظرف آب وضو به احتیاط واجب طلا و نقره نباشد. 

 کیفیت وضو از ظرف طلا و نقره یا غصبی ( 269مسأله 

باشد که وضو گرفتن از آن حرام اسـت ـ مانند ظرف طلا و نقره و ظرف غصبى ـ و    ی اگر آب وضو در ظرف

با آن آب وضو بگیرد، به احتیاط واجـب   اگر مکلف هـم ظـرف یـا آب دیگـرى نداشته باشد، باید تیمم کند و 

یـا غصبى وضوى ارتماسى بگیرد یا با    ه در آن ظـرف طـلا و نقـر  اگر باطل است و اگر آب مباح دیگرى دارد،  

ها بریـزد، به احتیاط واجب وضوى او باطل است؛ ولى اگر با کف دستْ آب  آن ظرفْ  آب را به صورت و دست

تصرّف در ظرف    ها بریزد، وضویش صحیح است، اگرچـه بـه لحـاظبردارد و به صورت و دست  از آن ظرف 

 غصبى، فعل حرام مرتکب شده است.

 کشی یا شیر ( غصبی یا طلا و نقره بودن بخشی از لوله 270مسأله 

کشى  یک سنگ، شیر آب یا قسمتى از لوله   ،از آن ـ مانند یـک آجـر  یکه قسمت  یااگر در حوض یا وضوخانه 

حساب شود، حرام  آن ـ غصبى است، وضـو بگیـرد، وضـو صحیح است، هرچند اگر وضوى او تصرف در غصب 

 است. 

 دانیم وقف شده یا خیر وضوخانه در قبرستانی که نمی ( 271مسأله 

  ی ایا نهرى یا وضوخانه   ی اگر در صحن حرم یکى از امامان یا امامزادگـان ـ کـه سـابقاً قبرستان بوده ـ حوض

اند، وضـو گـرفتن در آن حـوض و نهـر  انسان نداند کـه زمین صحن را براى قبرستان وقف کرده   اگربسازند،  

 2اشکال ندارد.

 شرط ششم: اعضاى وضو هنگام شستن و مسح کردن پاک باشد.

 نجس شدن عضوی هنگام وضو ( 272مسأله 

 یاوضو را به گونه   یاگر پیش از تمام شدن وضو عضوى را که شسته یا مسح کرده، نجس شود، ولى بقیه اعضا

 انجام دهد که نجاسـت بـه آن نرسد، وضویش صحیح است.

 تطهیر اعضای غیر وضو هنگام وضو ( 273مسأله 

مخرج را از ادرار یا مدفوع    اگر اگر غیر از اعضاى وضو عضـوى از بـدن نجـس باشـد وضـو صحیح است؛ ولى  

 تطهیـر نکـرده باشـد، بـه احتیاط مستحب، نخست آن را تطهیر کند و سپس وضو بگیرد. 

 ( بعد از وضو یادش آمده عضو وضو نجس بوده274مسأله 

 : یش از وضو، آن را آب کشیده یا نهاگر یکى از اعضاى وضو نجس باشد و پس از وضو شک کند که پ

 

 . چون از لوازم است نه مقومّات.1

 . بر اساس اصل حلیت و سیره مسلمین.2
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ای شسته که پاک شده  داند به گونه یا نمی   ه پـاک یـانجس بودن آن عضو نبودههنگـام وضـو متوجـ  . اگر1

 1. وضو باطل است یانه،

هرصـورت، عضـوى   دارد که متوجه بوده یا نه، وضو صـحیح اسـت و در داند متوجه بوده یا شـکو اگر مى . 2

 2نجس بوده، باید آب بکشد.  را کـه 

 وجود جریان خون در عضو وضو( چگونگی وضو با 275مسأله 

آید و آب براى آن ضرر ندارد، باید در  نمى   ها بریدگى یا زخمى است که خون آن بند اگر در صورت یا دست

بند بیاید و سپس    )ولو یک لحظه(  دهد که خون  فـرو بـرد و قـدرى فشـار  کشی()مثل آب لوله   آب کر یا جارى

 به دستورى که گفته شد، وضوى ارتماسى بگیرد. 

 آوردن وضو و نماز کافى باشد.  جا شرط هفتم: وقت براى به

 ( وضو در هنگام تنگی وقت 276مسأله 

هرگاه وقت به قدرى تنگ است که اگر وضو بگیرد، تمام نماز یا مقدارى از آن، هرچند اندک، بعد از وقت  

 3شـود، بایـد تـیمّم کنـد؛ ولى اگر براى وضو و تیمّم یک اندازه وقت لازم است، باید وضو بگیرد. گزارده مى 

 ( کسی که بخاطر تنگی وقت باید تیمم کند، وضو بگیرد 277مسأله 

کسى که در تنگى وقت نماز باید تیمم کند، اگر وضـو بگیـرد، صحیح است؛ چه براى آن نماز وضو بگیرد؛ یا  

 4براى کار دیگر. 

، وضو بگیرد و اگر  )ولو کنترل خشم( عالم یخدادادن فرمان   انجام  ی برا یشرط هشتم: به قصد قربت، یعن

براى خنک شدن یا به قصد دیگرى وضو بگیرد، باطل اسـت، مگـر اغراض دیگر، تابع قصد قطعى تقرب به  

 خداى سبحان باشد.

 چگونگی نیت وضو( 278مسأله 

تمـام حـالات وضـو متوجّـه  ـان بگویـد یـا از قلـب خـود بگذراند؛ ولى باید در  زبلازم نیست نیـت وضـو را بـه   

 5گیرم«. کنى بگوید »وضو مى اى که اگر از او بپرسند چه مى گونه به   ،گیـردباشـد کـه وضـو مـى 

 

 . به خاطر استصحاب نجاست.1

 . به خاطر قاعده فراغ و تجاوز. 2

 . به دلیل روایات. 3

 شود.. چرا که منجر به نهی از وضو و بطلان آن نمی 4

 . به خاطر روایات. 5
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 ( گناه در حال وضو279مسأَله 

هرگاه در حال وضو گناهى انجام دهد ـ مانند شـنیدن غیبـت یا نگاه به زن نامحرم یا وضو گرفتن زن در  

 1ـ وضوى او صحیح است، هرچند گناه کرده است.  کند ی کـه مـرد نـامحرم بـه او نگـاه م یجـای

جا آوردن وضو؛ یعنى نخست صورت و پـس از آن دست راست و سپس دست   شرط نهم: رعایت ترتیب در به

مسح   پرا مسح کند و باید احتیاطاً پاى راست را پیش از پاى چ را بشوید و پس از آن سر و آنگـاه پاهـا پچ

 2این ترتیب وضو نگیرد، باطل است. کند و اگـر بـه

 ( حکم عدم رعایت ترتیب 280مسأله 

و سپس    پمثال، نخست دست چ  ی را شست، برا  هرگاه کسى شستن عضو قبلى را فراموش کرد و عضـو بعـدى

را بشوید، تا ترتیـب مراعـات شـود، بـه شـرط    پپس از دست راست دست چ   دست راست را شست، باید 

 3بگیرد.  ضوجا، موالات از بین نرود و اگـر مـوالات تـرک شـود، بایـد دوباره واینکه با این شستن بی 

 انجام دهد.  یشرط دهم: کارهاى وضو را پیاپ

 ( معیار موالات 281مسأله 

مى  وقتـى  کـه  شـود  فاصـله  قـدرى  بـه  وضـو  کارهـاى  میـان  کند،  اگـر  مسح  یا  بشوید  را  خواهد عضوى 

رطوبـت عضـوهایى کـه پـیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد، وضو باطل اسـت و اگـر فقـط  

  پ دست چ  هد خوامثال، مـوقعى کـه مى   یکه شسته یا مسح کرده خشک شده باشد ـ برا  ی رطوبـت عضو آخر

 4را بشوید رطوبت دسـت راسـت خشـک شـده باشـد و صورت تر باشد ـ وضو صحیح است.

 ( خشک شدن غیر طبیعی اعضای وضو 282مسأله 

به  باد، حرارت فراوان بدن و    یجـا آورد، ولـى بـه جهتـاگر کارهاى وضو را پشت سرهم  مانند گرماى هوا، 

 5هـا رطوبـت عضـوهاى سابق خشک شود، وضوى او صحیح است. ماننـد ایـن

 راه رفتن بین وضو (283مسأله 

ها چند قدم راه برود و سپس سر  راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد، پـس اگـر بعـد از شسـتن صورت و دست 

 6و پا را مسـح کنـد، وضـوى او صحیح است. 

 

 .10و  9از ابواب مقدمه عبادات، ح   5. به دلیل روایات: وسائل الشیعة، باب  1

 به بعد؛ اجماع مسلمین نیز هست. 1ابواب وضو ح  24. به خاطر نص: وسائل الشیعة، باب 2

 . به دلیل روایات. 3

 به بعد.  2، ح  35. به دلیل روایات: وسائل الشیعة، ابواب وضو، باب 4

 . به دلیل روایات. 5

 خورد. خشک شدن اعضا نشانه است و موالات عرفیه معیار است. هم نمی . به دلیل عرف و اینکه موالات به 6
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دهد و اگر دیگرى او را وضو دهد ـ   وضو را در صورت توانایى، خـود وضـوگیرنده انجـام   یشرط یازدهم: کارها

دست و شستن آنها کمک کند یا مسح سر و پاهاى او را به عهده   مثـال در رسـانیدن آب بـه صـورت و  یبـرا

 باطل است.  بگیرد ـ وضو

 ( کیفیت وضوی نا توان 284مسأله 

مزد هم بخواهد، در    اگر وى او را وضو دهد و    تواند وضو بگیرد، باید نایب بگیرد که با اعضاىکسى که نمى 

  ،توانـد ولى باید خود او نیت وضو کند و با دست خود مسح نمایـد و اگـر نمـى  صورتى که بتواند باید بپردازد؛

ایـن هـم ممکـن نیست، باید از دست او رطوبت   ـرباید نایبش دست او را بگیرد و به عضو مسح  او بکشد و اگ

 1بگیرد و با آن رطوبت، سـر و پـاى او را مسـح کند و به احتیاط واجب در صورت امکان، تیمّم هم بکند. 

 نباید در آن کمک بگیرد. ،تواند به تنهایى انجام دهـد هر کدام از کارهاى وضو را که مى 

 ( وضو دادن نامحرم285مسأله 

شستن اشکال ندارد ولی مسح نا محرم باطل است. اگر پارچه نازکی  اگر نا محرمی فرد را وضو داد، در بخش  

 2فاصله باشد اشکالی ندارد. 

 نداشته باشد. ی او مانع یدوازدهم: استعمال آب برا شرط

 ( حکم کسی که نباید وضو بگیرد 285مسأله 

آب را به مصرف وضو برساند تشنه بماند، نباید   اگرترسد اگر وضو بگیرد، مریض شود، یـا  سى که مى الف( ک

 وضو بگیرد و وظیفـه او تـیممّ است؛  

ولى اگر نداند کـه آب بـراى او ضـرر دارد و وضـو بگیـرد و پـس از آن بفهمد که ضرر داشته، وضویش  ب(  

با آن وضو نماز گزارده،    اگر صحیح است، اگرچه به احتیاط مستحب بـا آن وضو نماز نگزارد و تیمم کند و  

 دوباره آن را اقامه کند. 

 ( وضو با آب کم 286مسأله 

ها به مقدار کمى که وضو با آن صحیح است، ضرر ندارد و بیشتر از آن ضـرر  اگر رسانیدن آب به صورت و دست

 دارد، بایـد بـا همـان مقـدار وضو بگیرد. 

 

 . بر اساس قاعده میسور. 1

 . چون مسح نا محرم حرام است و نهی در عبادات باعث بطلان است.2
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 از رسیدن آب نباشد. ی شرط سیزدهم: در اعضاى وضو مانع

 ( شک در مانعیت  287مسأله 

شک دارد که از رسیدن آب در شستن صورت و    وضو چسـبیده؛ ولـى  ی داند چیزى به عضوى از اعضااگر مى 

 1ر آن برساند.یآن را برطرف کند؛ یا آب را به ز کند یا نه، باید جلوگیرى مى  هـا یـا مسـح سـر و پاهـادست

 رفع چرک ناخن( 288مسأله 

در صورتی  ن را بگیرند،  آن را تمیز کنند؛ اما اگر ناخ  چرک باشد، وضو اشکال ندارد؛ ولى بهتر است ن  ر ناخیاگر ز

نیز اگـر نـاخن    پوست باشد، باید براى وضو آن چرک را برطرف کنند؛  آن چرک مانع از رسیدن آب به  که

 2معمـول اسـت، برطرف کند.  حـد را کـه بلنـدتر از  ی ر مقداریبلنـدتر از حدّ معمول باشد، باید چرک ز

 ( تاول یا سوختگی در وضو 289مسأله 

ها و  وضـو پیدا شود، شستن صورت و دست   یدر اعضـا  یهاییا چیز دیگر، تاول   ی اگر بر اثر سوختگ  -

 مسح سـر و پاهـا روى آن کـافى اسـت. 

 ر پوست لازم نیست،  یسوراخ شود، رسانیدن آب به زاگر تاول  -

ـر قسـمتى کـه کنـده نشـده  یقسمت آن کنده شود، لازم نیست آب را بـه زبلکه اگـر پوسـت یک   -

 برساند؛ 

باید آن را قطع کند؛    آید،ی چسـبد و زمـانى برم پوستى که کنده شده گـاهى بـه بـدن مـى   ولی اگر -

ز به  را  باشد.ییا آب  نداشته  اینکـه ضـرر  به شـرط  برساند،  آن    ر آن  زیر  بعد جدایی پوست  اگر  و 

 آلود است باید تطهیر شود.خون

 ( وجود مانع و فحص290مسأله 

اگر شک در وجود مانع دارد، فحص اولیه لازم است و در صورت علم به مانع باید علم به زوال مانع هم بیابد. 

نباید وسواس به خرج دهد و به صورت معمول فحص لازم نیست و مراعات عرف بشود. کثیر  مسأله  در این  

 الشک و وسواسی نباید جستجو کند.

 ( چرک یا گچ در بدن291مسأله 

مـانع از رسیدن آب به آن عضوها    یا چربی  که باشد، اگر آن چرک  یا چربی   وضو هر مقدار چرک  ی در اعضا -

 نباشد، اشـکال نـدارد؛ 

آب به    از گچ یا رنگ ـ که مانع رسـیدن  یو مانند آن، مقدار کم  یپـس از گچکارى یا رنگکار  اگرهمچنـین    -

 بدن نیست ـ بر دست بماند، اشکال ندارد؛  

 

 . رسیدن آب به پوست از مقومات داخلی وضو است نه از شرایط خارجی پس باید یقین کند.1

 . به دلیل عرف. 2
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 آب در شستن یا مسح کردن است یا نه، باید آن را برطرف کند.  رسیدن  نعولى اگر شک کند کـه مـا -

 ( شک در مانع پس از وضو 292مسأله 

رسیدن آب هست و پس از وضو شک کند که  اگر پیش از وضو بداند که در برخى از اعضاى وضو، مانعى از  

هنگام وضو، آب را به عضو لازم رسانده یا نه، وضوى او صحیح است؛ ولى اگر بداند که هنگام وضو متوجـه آن  

 1مانع نبوده، باید دوباره وضو بگیرد.

 ( دیدن مانع پس از وضو 293مسأله 

اسـت در اعضاى وضو ببیند و نداند هنگام وضو بوده یا  اگـر پـس از وضـو چیـزى را کـه مـانع  رسـیدن آب    -

 2پیـدا شـده، وضـوى او صحیح است؛  پس از آن 

 بداند که در حال وضـو متوجـه آن مـانع نبـوده، بـه احتیاط واجب دوباره وضو بگیرد.  اگرولى  -

اگر پس از وضو شک کند چیزى که مانع رسیدن آب اسـت، در اعضاى وضو بوده یا نه، در صورت احتمال    -

 توجّه داشتن، وضو صحیح است.

 ( شک در شروط وضو پس از آن 294مسأله 

  صحیح  وضو   نه،  یا  بوده  جمع  آن  در   شروط  یا  نه،  یـا داده  انجام  را  وضو  کارهاى اگر پس از وضو شک کند همه  

  است؛

  گذشت،  آن   محـل   از  اگـر  و  آورد،   جـا  بـه  بایـد   باشـد،  نگذشـته  آن  محـلّ  از  و  کند   شک  وضـو   حـال  در  اگر  اماّ

 3. آورد  جا به  را  آن واجب احتیاط  به

 احکام وضو 

 ( احکام وسواسی در وضو 295مسأله 

غصبى نبودن آن، بودن مانع بر اعضاى وضو و    کسى که در کارهاى وضو و شروط آن، مانند پـاک بـودن آب، 

 4همانند افراد متعارف انجام دهد.مانند آن وسوسـه دارد، بایـد بـه شک خود اعتنا نکند و 

 

 قاعده فراغ و تجاوز که در صورت التفات حین عمل صادق است. . به خاطر 1

 . به خاطر قاعده فراغ و تجاوز. 2

 . همان قاعده. 3

 . 1از ابواب مقدمات عبادات، ح   10و منصوص است لذا باید علم خود را از دیگران بگیرد: وسائل الشیعة، باب  علم ندارد یوسواس . چرا که 4
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 ( شک در بطلان وضو 296مسأله 

برد، باطل شده یا نه، بنا گذارد که  اگر شک کند که وضوى او به سبب یکى از چیزهایى که وضو را از بین مى 

ولـى اگـر پس از ادرار، استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتى از مجـراى    1وضوى او باقى است؛ 

 2ادرار او بیرون آید که نداند ادرار است یا چیز دیگر، وضوى او باطل است. 

 ( شک در وضو برای کسی که وضو نداشته297مسأله 

 3کسى که در گذشته وضو نداشته و هم اکنون شـک دارد وضـو گرفته یا نه، باید وضو بگیرد.

 ( یقین به وضو و مبطل آن و شک در مقدم 298مسأله 

  کدام   نداند   اگر   ـ  است  کرده   ادرار   مثلاً    ـ  زده   سـر  او   از  هـم   وضو کننده    داند وضو گرفته و باطل کسى که مى 

   بوده:  جلوتر

   ؛ بگیرد وضو  باید  است، نماز از  پیش شک  این الف( اگر 

 ؛ بشـکند و وضو بگیرد را نمـاز بایـد   اسـت، نماز بین در  اگر  و ب( 

و    4نمازى را که گزارده صحیح است   ، رت توجه در حـال شـروع بـه نمـازو اگر پس از نماز است، در صوج(  

 5اش وضو بگیرد.باید براى نماز بعدى 

 ( یقین به عدم انجام برخی اعمال وضو 299مسأله 

 :وضو را نشسته یا مسح نکرده است ییقین کند که برخى از اعضااگر پس از وضو یا در میان آن 

 6؛ ده باشد، باید دوباره وضو بگیـردرطوبت عضوهایى که پیش از آن است خشک ش الف( 

و اگـر خشـک نشـده، بایـد عضوى را که فراموش کرده و عضو پس از آن را بشوید یا مسح کند و اگـر در  ب(  

 7بین وضو در شستن یا مسح کردن عضوى شک کنـد، بایـد بـه همـین دسـتور عمل کند.

 

 . به دلیل استصحاب. 1

 . به دلیل روایات. 2

 . به دلیل استصحاب عدم.3

 . به خاطر قاعده فراغ.4

 . چون در این فرض و فروض قبلی یقین به طهارت لازم است.5

 . به خاطر بر هم خوردن موالات. 6

 شود. . قاعده تجاوز هم جاری نمی 7
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 شک در وضو پس از نماز ( 300مسأله 

 1است؛ ولى باید براى نماز بعدى وضو بگیرد.  اگر پس از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، نماز او صحیح

 ( شک در وضو میانه نماز301مسأله 

 2نماز او باطـل است و باید وضو بگیرد و نماز بگزارد. اگر در میان نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، 

 ( شک پس از نماز در بطلان پیش از نماز 302مسأله 

 3اگر پس از نماز شک کند که پیش از نماز وضوى او باطل شده یا پس از آن، نمازى که گزارده، صحیح است.

 ( بیماری که کنترل ادرار و مدفوع ندارد 303مسأله 

تواند از بیرون آمدن  مدفوع خوددارى  ریزد یا فرد مبطون که نمى مسلوس که ادرار او قطره قطره مى شخص  الف(  

کنـد، یقین دارد کـه از اول وقـت نماز تا آخر آن، به مقدار وضو گرفتن و نماز گزاردن، مهلت پیدا مى   اگرکند،  

کند، نماز بگزارد و اگر مهلت او به مقدار کارهـاى واجـب نماز است، باید در بایـد در وقتى که مهلت پیدا مى 

جـا آورد و کارهاى مستحب آن را ـ مانند اذان، اقامه و  وقتى که مهلت دارد، فقط کارهاى واجب نماز را به 

 قنوت ـ ترک کند.

شود، اگـر  کنـد و در بـین نمـاز ادرار یا مدفوع از او خارج مى اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمـى ب(  

بخواهـد پـس از هـر بـار وضـو بگیـرد، سخت نیست، باید ظرف آبى کنار خود بگذارد و هر وقت ادرار یـا  

 4مـدفوع از او خارج شد، وضو بگیرد و بقیه نماز را بگزارد. 

 یک وضو برای هر نماز شخص بیمار( 304مسأله 

کـه وضو گرفتن پس از هر دفعه براى او سخت    یاگونـه شود، بـه درپى، مدفوع از او خارج مى کسى که پى الف(  

 جا آورد، باید براى هر نماز یک وضو بگیرد. است، اگر بتواند مقدارى از نمـاز را با وضو به 

تواند بـا  از او خارج نشود، مى   ی شود، اگر میان دو نمازقطره ادراردرپى، ادرار از او خارج مى کسى که پى ب(  

 شود، اشکال ندارد.هایى که بین نماز خارج مى بگـزارد وقطره یـک وضـو هـر دو نمـاز را 

جا آورد،  شـود، اگـرنتواند هیچ مقدار از نماز را با وضو به درپى، ادرار یا مدفوع از او خـارج مـى کسى که پى ج(  

تواند چند نماز را با یک وضـو اقامه کند، مگر با اختیار ادرار یا مدفوع کند؛ یا چیز دیگـرى کـه وضـو را  مى 

 کند، پیش آید. باطـل مى

 

 . به دلیل روایات و قاعده فراغ.1

 . چون طهارت شرط واقعی است.2

 . به دلیل استصحاب و قاعده فراغ.3

 . به دلیل روایت. 4



 دامت برکاتهرساله آیت الله هادی عباسی خراسانی  

57 
 

 اختیاری در خروج باد معده ( بی 305مسأله 

  کسـانىداشـته باشـد کـه نتوانـد از خـارج شدن باد جلوگیرى کند، باید به وظیفه    ی بیمار  ی اگر نمازگزار نوع

 1ل کند.عم  کنند، خوددارى  مدفوع  آمـدن بیـرون  از تواننـد نمـى  کـه

 نماز احتیاط و سجده سهو برای بیمار بی اختیار( حکم 306مسأله 

شود، بایـد بـراى هـر نمازى وضو بگیرد و فوراً مشغول نماز شـود؛  درپى، مدفوع از او خارج مى کسى که پى 

بـراى بـه  انجام داد، در  ولـى  از نماز  باید پس  جـا آوردن سـجده و تشهّد فراموش شده و نماز احتیاط که 

 جا بیاورد، وضو گرفتن لازم نیست. صورتى که آنها را پس از نماز فوراً به 

 اختیار( مس قرآن توسط بیمار بی 307مسأله 

  مسّ   را   قرآن درپى، ادرار یا مدفوع از او خارج مـىشـود، پـس از وضو گرفتن جایز است که نوشته  کسى که پى 

 نماز باشد. حال غیر  در  اگرچه کند،

 بیمار بی اختیار پیش از نمازتطهیر مخرج توسط ( 308مسأله 

ریزد، باید براى نماز، با کیسـه پاکى که در آن، پنبه یا چیز دیگرى است کـه  کسى که ادرار او قطره قطره مى 

کند، خود را حفظ کند و به احتیاط واجب پیش از هر نماز  از رسـیدن ادرار بـه جاهـاى دیگـر جلوگیرى مى 

  اگر توانـد از بیـرون آمـدن مـدفوع خوددارى کند،  مخـرج ادرار را که نجس شده بشوید؛ نیز کسى کـه نمـى 

ممکن باشد، باید به مقدار نمـاز، از رسـیدن مـدفوع بـه عضوهاى دیگر جلوگیرى کند و به احتیاط واجب، اگر  

 2مشقت ندارد، بـراى هـر نماز مخرج مدفوع را بشوید. 

 اختیار ادرار و مدفوع و درمان آن ( وجوب جلوگیری از خروج بی 309مسأله 

تواند از بیرون آمـدن ادرار و مـدفوع خـوددارى کند، در صورتى که ممکن باشـد و مشـقت و  کسى که نمى 

  اگرچـه  ،شدن ادرار و مدفوع جلوگیرى کنـد   باشد، باید به مقدار نماز از خارج   زحمـت و خـوف ضـرر نداشـته

 خود را معالجه کند.  هزینه داشته باشد، بلکه اگر مرض او به آسانى معالجه شود، به احتیاط واجب

 اختیارعدم نیاز به اعاده نماز توسط بیمار بی  (310مسأله 

او برطرف شد، لازم نیست    یپس از آنکه بیمار  ،آمدن ادرار و مدفوع خوددارى کند   تواند از بیرون کسى که نمى 

بیمـار بیمـار  3اش گزارده قضا کند؛ برابر وظیفه   ینمازهایى را که در وقت  او    یولى اگر در بین وقت نمـاز 

 4. دجا آوربرطـرف شود، باید نمازى را که در آن وقت گزارده، دوباره به 

 

 . به دلیل روایات. 1

 از ابواب نجاسات. 31. وسائل الشیعة، باب  2

 . به خاطر مجزی بودن عمل به اوامر اضطراری و ظاهری. 3

 . به خاطر اقتضای واجب موسع.4
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 اختیاری که نذر کرده دائم الوضو باشد( بیمار بی 311مسأله 

دهد، تا زمانی که دچار  کسی که نذر کرده دائم الوضو باشد و توانایی کنترل ادرار و مدفوع خود را از دست می 

 عسر و حرج نشود، باید وضو داشته باشد.

 موارد لزوم وضو 

 موارد وجوب وضو( 312مسأله 

 براى شش چیز وضو گرفتن واجب است: 

 زهـاى واجب غیر از نماز میتّ. بـراى نما (1

 .دادن آنها وضو باطل شده باشد براى سجده و تشهّد فرامـوش شـده، اگـر پـیش از انجام  (2

 .کعبـهبـراى طـواف واجـب خانـه   (3

 اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد  (4

 اگـر نـذر کـرده باشد که جایى از بدن خود را به خطّ قرآن برساند. (5

بـراى شسـتن قرآنـى کـه نجس شده یا بیرون آوردن آن از چاه یا مکان آلوده به نجاسـت در صـورتى   (6

معطّل شدن به مقدار    اگرولـى  )  کـه وادار باشد دست یا جاى دیگر بدن خود را به خطّ قرآن برسـاند؛

احترامى به قرآن باشد، بایـد بـدون اینکـه وضـو بگیرد، قرآن را از مکان یادشده بیرون آورد؛  وضو، بى 

 . (یا اگر نجـس شـده آب بکشـد و تـا ممکن است، از دست گذاشتن به خطّ قرآن خوددارى کند 

 مس متن و ترجمه قرآن ( 313مسأله 

مسّ کردن خطّ قرآن ـ یعنى رسانیدن جـایى از بـدن بـه خـطّ قرآن ـ براى کسى که وضو ندارد، حرام است؛  

 پرهیز کند.احتیاطا مسّ آن بدون وضـو  از دیگر ترجمه کنند،  هایزبان اگر قرآن را به    و

 ( مسّ قرآن توسط بچه و دیوانه 314مسأله 

احترامى به قرآن باشد،  اگر مسّ کردن آنان بى  جلوگیرى بچه و دیوانه از مسّ خطّ قرآن واجب نیسـت؛ ولـى 

 باید از آن جلوگیرى شود. 

 ( مسّ اسامی متبرکه دیگر 315مسأله 

انى نوشته شده باشد مسّ کند؛ همچنین است  زبمتعالى را به هـر    یکسى که وضو ندارد، حرام است اسم خدا

در صورتى که    سلام الله علیهاو حضرت زهرا   علیه السلامبنا بر احتیاط واجب مسّ اسم مبارک پیغمبر و امام  

 1هتک حرمـت شمرده شود. 

 

 . به خاطر اطلاق ادله و روایات. 1



 دامت برکاتهرساله آیت الله هادی عباسی خراسانی  

59 
 

 ( وضو پیش از هنگام نماز316مسأله 

اگر در غیر وقت نماز برای اینکه بـا طهـارت باشـد بـه قصـد قربت وضو بگیرد یا غسل جنابت کند،  الف(  

 صحیح است،  

 نزدیـک وقـت نماز هم اگر به قصد مهیاّ بودن براى نماز وضو بگیرد، اشکال ندارد. ب( اگر 

کسى که یقین دارد وقت داخل شده، اگر نیّت وضوى واجـب کند و پس از وضو بفهمد وقت داخل نشده،  ج( 

 وضوى او صحیح است.

 وضوهای مستحب( 317مسأله 

   امور زیر وضو بگیرد: مستحب است انسان براى 

   ؛تیّنماز م (1

 ؛ ارت اهل قبوریز (2

 ؛ رفـتن به مسجد  (3

 علیهم السلام؛  حرم معصومان  رفتن به (4

   ؛داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن  همراه (5

 ؛ قـرآنمسّ حاشیه   (6

 خوابیـدن؛  بـراى  (7

 1. بگیـردضو دارد، دوبـاره وضـو و  کهکسی  (8

جا آورد؛  واند آن را به تی م  ،ا کـه بایـد بـا وضـو انجـام داو اگـر براى یکى از این کارها وضو بگیرد، هر کـارى ر

 تواند با آن وضو نماز بگزارد.مى   مثلاً

 موارد بطلان وضو 

 کند ( اموری که وضو را باطل می 318مسأله 

 کنـد:  هفت چیز وضـو را باطـل مـى 

 2؛ مـدفوع و  : ادرار دوم و  اول

   3؛ روده که از مخرج مدفوع خارج شود  سوم: باد معده و

 

 ای که برای وضو روایت داریم کمتر مسأله چنین است. بعد. به اندازه به  100ابواب مقدمة العبادات، ح   4. وسائل الشیعة، باب  1

 از ابواب نواقض وضو.  2و  1. به دلیل ضرورت مذهب و دین، اجماع و اخبار، وسائل الشیعة، باب  2

 از ابواب نواقض وضو. 2و    1. به ضرورت مذهب، اخبار مستفیضه، وسائل الشیعة، باب  3
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  چهـارم: خـوابى کـه بـه سبب آن چشم نبیند و گوش نشنود؛ ولى اگر چشم نبیند و گوش بشـنود، وضـو 

 کند()چرت باطل نمی 1؛ شودباطل نمى

  2؛ مستى و بیهوشى   بـرد؛ ماننـد دیـوانگى وپنجم: چیزهایى که عقـل را از بـین مـى 

  3شود. بیان مى بعداً که زنان، ششم: استحاضه 

 ، حیض و مس میتّ. براى آن باید غسل کرد؛ مانند جنابت هفتم: کارى که

 احکام وضوی جبیره 

گذارند، جبیره  کـه روى زخم و مانند آن مى   یبندنـد و دارویـشکسته را مـى چیزى که با آن زخم و عضو  

 شود. نامیده مى 

 ( وضو با وجود زخم319مسأله 

روى آن باز اسـت و نجـس    اگروضو زخـم یـا دُمـل یـا شکسـتگى یـا پارگى باشد،    یاگر در یکى از اعضا 

 نیسـت و آب بـراى آن ضـرر ندارد، باید به صورت رایج وضو گرفت.

   ( چگونگی وضو جبیره320مسأله 

ـت و آب ریخـتن  هاسـت و روى آن بـاز اس اگـر زخـم یـا دُمـل یـا شکسـتگى یـا پـارگى در صـورت و دست

 :اطراف آن را با رعایت ترتیب ـ یعنى از بالا به پایین ـ بشوید، کافى است در صورتی که ، روى آن ضـرر دارد

)یا پلاستیک    آن بکشـد و سـپس پارچه  برو اگر کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، بهتر است که دست تر  الف(  

   ؛آن بگذارد و دست تر را روى پارچه هم بکشد  روى  پاکى و مانند آن(

ایـن مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمىشود آب کشید، باید اطراف زخم را    در صورتی  کهو  ب(  

  زخم   روى  پاکىکه در وضو ذکر شـد، از بـالا بـه پـایین بشـوید و بنـا بـر احتیـاط مستحب پارچه    یابه گونه 

بگذارد و دست تر روى آن بکشد و اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست، شستن اطراف زخم کافى است و در هر  

 4صورت تیمم لازم نیست، هرچند راجح است.

 

شود که مبطل نیست؛ بر اثر درمان  معده و خروج از آن: قطعا مبطل است؛ بعد از مخرج بر اثر فعل و انفعالات ایجاد می چند قسم است: تکوین در  

 و... . 11و  9، ح   3و  1شود: احتیاطا مبطل است. ابواب نواقض وضو، باب مانند آندوسکپی خارج می 

 .3از ابواب نواقض وضو، ح    3. به خاطر نصوص به خصوص صحیحه ابن حجاج، باب 1

 . 12و   2، ح 3از ابواب نواقض وضو و باب  1. حدیث زراره، باب 2

 . 12و   2از ابواب نواقض وضو، ح   3. وسائل الشیعة، باب  3

 . 1. و صحیحه ابن حجاج در همان باب، ح 8و  7، 6،  2ابواب وضو، ح    39. موثقه عمار مشهورترین روایت باب است: وسائل الشیعة، باب  4
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 ( زخم در محل مسح321مسأله 

تمام محل مسح    اگر  ،پاهاست و روى آن باز است  اگر زخم یا دمل یا شکستگى یا پارگى در جلوى سـر یـا روى

ای هم بگیرد به این  باید تیمم کند و بنا بر احتیاط واجب وضوی جبیرهزخم باشد که نتوانـد آنرا مسح کند،  

  اگر   و  کند   مسح  مانده  دست  در   که  وضـو   آب   ترى   با  را   پارچه  روى   و   بگذارد   آن  روى   پاکىپارچه  گونه که  

 1. همان تیمم کافی است نباشد، ممکن پارچه گذاشـتن

 باز کردن زخم ضرر و مشقت نداشته باشد ( 322مسأله 

بازکردن آن ممکن است و زحمت و مشقّت   اگر ،شکسـتگى یـا پـارگى بسـته باشـد  اگر روى دمل یا زخم یـا

نـدارد و آب هـم بـراى آن ضرر ندارد، باید روى آن را باز کند و وضو بگیرد؛ چه زخم و ماننـد آن در جـاى  

 ها؛ یا در جاى مسـح کشـیدن باشـد؛ نظیـر جلوى سر و روى پاها.شستن باشد؛ مانند صورت و دست

 ( باز کردن زخم و کشیدن دست تر 323مسأله 

ریخـتن   اگر هـا باشد و بتـوان روى آن را بـاز کـرد، اگر زخم یا دمل یا شکستگى یا پارگى در صورت یا دست

 2آب، روى آن ضـرر دارد و کشیدن دست تر ضرر ندارد، واجب است دست تر روى آن بکشد. 

 ( صور مختلف جبیره 324مسأله 

شود روى زخم را باز کرد، ولى زخم و چیزى کـه روى آن گذاشته شده پاک اسـت و رسـانیدن آب  اگر نمى 

بـه زخـم ممکـن اسـت و ضـرر و زحمت و مشقت هم ندارد، باید آب را با رعایت ترتیب ـ یعنى از بالا به  

اگر آب کشیدن آن    ،ه روى آن گذاشـته شـده نجـس باشد زخم یا چیزى ک  اگرپایین ـ به روى زخم برساند و  

و رسانیدن آب بـه روى زخـم بـدون ضـرر و مشـقت ممکن باشد، باید آن را آب بکشد و هنگام وضـو آب را  

بـه زخـم برسـاند و در صورتى که آب براى زخـم ضـرر دارد، یـا رسـانیدن آب بـه روى زخـم ممکـن نیست،  

بایـد اطـراف زخـم را بشوید و اگر جبیره پاک است، روى آن    توان آن را آب کشـید،یا زخم نجس است و نمى 

است که به دست    یتوان روى آن را دست تر کشید ـ مثلاً  داروینمى   را مسح کند و اگر جبیره نجس است، یـا

روى آن بکشد    که جزء جبیره حساب شود، روى آن بگذارد و دست تـر  یاپارچه پاکى را به گونه   چسـبد ــمى 

 3و اگر این هم ممکن نیسـت، احتیـاط واجـب جمـع بـین شسـتن اطراف و تیمّم است. 

 اکثر اعضا را بگیرد ای که تمام یا ( جبیره 325مسأله 

 4ای بگیرد و به استحباب تیمم هم انجام دهد. اگر جبیره تمام یا اکثر اعضای وضو را بگیرد، باید وضوی جبیره 

 

. اطلاق ادله وضو و قاعده میسور نیز برای تیمم و جبیره قابل استفاده است. 8از ابواب تیمم، ح    5. به دلیل روایات. وسائل الشیعة، باب  1

 صحیحه ابن حجاج، صحیحه حلبی و صحیحه ابن سنان. 

 . به دلیل قاعده میسور.2

 . به خاطر جمع بین اطراف علم اجمالی.3

 . به دلیل شمول ادله جبیره. 4
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 ها جایز نیستجبیره از اموری باشد که نماز در آن ( 326مسأله 

لازم نیست جبیره از جنس چیزهایى باشد که نماز در او جـایز است، بلکه اگر از حریر یا از اجزاء  حیوانى که  

؛ لیکن در صورت  )به شرط طهارت آن(  خوردن گوشـت آن جـایز نیسـت بوده باشد، مسح بر آن نیز جایز است

 1. ن، باید آن را بـراى نماز برداردامکا

 ( جبیره در کف دست327مسأله 

تواند سر و پا  ها جبیره دارد و هنگام وضو دست تر روى آن کشیده است، مى کسى که در کف دست و انگشت

 2را با همان رطوبت مسح کنـد؛ یا از جاهاى دیگر وضو رطوبت بگیرد. 

 ای که پهنای پا را گرفته است ( جبیره 328مسأله 

اگر جبیره تمام پهناى روى پا را گرفته، ولى مقـدارى از طـرف انگشتان و مقدارى از طرف بالاى پا باز است،  

 3روى پا را، و جایى که جبیره است روى جبیره را مسح کند.باید جاهایى که بـاز اسـت 

 ها ( چند جبیره در صورت و دست 329مسأله 

ها در سر یا روى پاها باشد،  ها را بشوید و اگر جبیره ها چند جبیره باشد، باید میان آن اگر در صورت یا دست 

 4ها را مسح کنـد و در جاهایى که جبیره است، باید به دستور جبیره عمل کند.باید بین آن 

 است بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته  ای که جبیره ( 330مسأله 

اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشـتن آنممکن نیست، باید به دستور جبیره عمل کند  

انجام دهد و اگر برداشتن جبیره ممکن است، بایـد جبیـره را بـردارد،    تـیمم هـم   مستحبو بنا بر احتیاط  

در سـر یـا روى پاهاست، اطراف آن را    اگرهاست، اطراف آن را بشوید و  پـس اگـر زخم در صورت و دست

 مسح کند و براى جاى زخم به دستور جبیره عمل کند. 

 ( اگر آب برای دست یا صورت ضرر دارد 331مسأله 

وضو، زخم، جراحـت و شکسـتگى یـا پـارگى نیست، ولى به علّت دیگرى آب براى همـه دسـت    یاگر در اعضا

 5ای نیست. و جای وضوی جبیره   صـورت ضـرر دارد، بایـد تیمم کند و 

 

 ، صحیحه ابن حجاج.2از ابواب وضو، ح  39. به دلیل روایات: وسائل الشیعة، باب  1

 .  به دلیل قاعده میسور.2

 . همان.3

 . همان.4

 ای است.. ادله تیمم حاکم است. گرچه احتیاط به جمع بین تیمم و وضوی جبیره 5
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 ( چسبیدن چیزی در اعضای غسل و وضو که برداشتنش سختی دارد 332مسأله 

وضو یا غسل چیزى چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست، یا به قدرى مشقّت دارد که    ی اگر در اعضا

 شـود تحمـل کـرد، بایـد بـه دستور جبیره عمل کند و احتیاط مستحب تیمّم کردن است. نمـى

 ای( غسل جبیره 333مسأله 

 1جا آورند؛ نه ارتماسى. اى است؛ ولى بنا بر احتیاط واجب باید آن را ترتیبى به اى مانند وضوى جبیره غسل جبیره 

 ای ( تیمم جبیره 334مسأله 

تـیمّم او زخم یا دمل یا شکستگى یا پارگى باشد، باید   اعضای از  بعضى در  اگر است، تیمم اوکسى که وظیفه 

 اى انجام دهد.تیمّم جبیره  ،اىبـه دسـتور وضـوى جبیـره

 ( صبر تا آخر وقت به امید رفع عذر335مسأله 

تواند شود، مى تا آخر وقت عذرش برطرف نمى   اى نماز بگزارد، اگر بدانـد که باید با وضو یا غسل جبیره   کسى

امید دارد تا پایان وقت عذر او برطرف شود، بنا بر احتیاط مستحب صبر    اگر   در اوّل وقت نمـاز بگـزارد؛ ولـى

 جا آورد.اى به جبیـره غسـلکند و اگر عذر او برطرف نشد، در آخر وقت نماز را با وضو یـا 

 ( چسباندن مژه 336مسأله 

آب به آن نرسد،    که  یاچشم خود را بچسباند، به گونه )مژه(  اگر انسان براى مرضى که در چشم اوست، موى  

 اى انجـام دهد و بنا بر احتیاط تیمّم هم بکند.باید وضـو و غسـل را جبیـره 

 ایداند باید تیمم کند یا جبیره ( کسی که نمی 337مسأله 

اى، بنا بر احتیاط  اش تیمّم است یا وضوى جبیره داند وظیفـهکسى که بر اثر خصوصیت زخم یا بیمارى، نمى 

 2جا آورد.واجب باید هر دو را به 

 ای خوانده شده( حکم نمازهایی که با وضوی جبیره 338مسأله 

اى خوانـده، صـحیح است و پس از برطرف شدن عذر او، براى نمازهاى  نمازهایى را که انسان بـا وضـوى جبیـره 

دانسته تکلیفش جبیره است یا تیممّ، هـر دو  هـم لازم نیسـت کـه وضو بگیرد؛ ولى اگر براى آنکه نمى بعدى  

 را انجام داده باشد، باید براى نمازهاى بعدى وضو بگیرد. 

 

 شود. . ادله جبائر شامل غسل هم می 1

 . به دلیل علم اجمالی. 2



 دامت برکاتهرساله آیت الله هادی عباسی خراسانی  

64 
 

 مسائل غسل

 های واجبغسل

هاى واجب هفت تاسـت: غسـل جنابـت؛ غسـل استحاضـه؛ غسـل حیض؛ غسل نفاس؛ غسل مسّ میّت؛  غسل

غسل میّت؛ غسلى که با نذر یا قسم یـا عهد، تعهّد کرده است که در این فرض، اصل غسل، با نذر و مانند آن،  

 1شود، بلکه وفا به عقد نذر و سوگند و وفا به عهد واجب است.واجـب نمى

 یکم. غسل جنابت

 احکام جنابت

 سبب وجوب غسل جنابت( 339مسأله 

شـود: آمیزش و بیرون آمدن منى؛ چه در خواب باشد  به سبب دو چیز انسـان، زن باشـد یـا مـرد، جنـب مـى 

یا بى باشد  بـا شهوت  یا بسیار؛  باشد  بیدارى؛ کم  یا بىیا  باشد  با اختیار  بنـابرشهوت؛  این خـوش   اختیـار، 

 2سبب جنابت نیست. که منى خارج نشود، ی تا وقت آمـدن، سست شدن بدن، 

 منی ( شک در خروج  340مسأله 

با شهوت و جستن    هنگامی که اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است یا ادرار یـا رطوبت دیگر،  

بیرون آمده و پس از آن، بدن سسـت شده، آن رطوبت حکم منى را دارد و اگر هیچ یک از این سه نشـانه را  

نداشـته باشد، حکم منى را ندارد؛ ولى در زن و مریض لازم نیست آن رطوبت با جستن بیرون آمده باشد، بلکه  

 3و لازم نیست بدن او سست شود. اگر با شهوت بیرون آمده باشد، در حکـم منـى اسـت 

 های منی ( شک در نشانه 341مسأله 

  شد،  گفتهپیش اى را که در مسئله  بیرون آیـد و یکـى از سـه نشانه   یاگر از مردى که بیمار نیست، رطوبت

وبت، وضو نداشته، باید وضو  یش از بیرون آمدن رطپ   اگر  نه،  یا  داشته  را  دیگـر  هـاىنشـانه  ندانـد   و  باشد   داشته

 4و غسل واجب نیست. بگیرد

 استبراء بعد از جنابت( 342مسأله 

از مخرج خارج شود و اگـر    منیمستحب است انسان پس از بیرون آمـدن منـى ادرار کنـد، تـا ذراّت  مانده  

 . دارد را  منى حکم چیست، نداند  که   آید  بیرون  او از  رطوبتى بسیارادرار نکنـد و پـس از غسـل بـدون فاصله 

 

 ها استقرایی است نه عقلی. . حصرغسل1

 . غسل جنابت مستحب نفسی و واجب غیری است.2

 به بعد.  1از ابواب جنابت، ح    9. به ضرورت مذهب و نصوص متواتره: وسائل الشیعة، باب 3

 از ابواب جنابت. 8. همان، باب  4
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 ( حدود جنابت با آمیزش 343مسأله 

  یا  باشد   قُبُل  در   مرد،   در  یا  باشد   زن  در  شود،  داخل  بیشتر   یا  گاهختنه اگر انسان آمیزش کند و به اندازه  الف(  

   .کنند  غسل باید   و شوند مى  جنب  دو  هر نیاید، بیرون منـى  اگرچـه نابالغ، یا باشند   بالغ دُبُر،  در

 1بـراو واجب نیست. گاه داخل شده یا نه، غسل گر شک کند که به مقدار ختنه ب( ا

 آمیزش با حیوان( 344مسأله 

منى    در صورتی کهآمیزش کند و منى از او بیرون آیـد، غسل تنها کافى است و    ی اگر ـ نَعُوذُ با لله ـ با حیوان

وضو نداشته، به    در صورتی کهاگر پیش از وطى وضو داشته، باز هم غسل تنها کافى است و    ،بیرون نیاید 

 احتیاط واجـب غسـل کند و وضو هم بگیرد. 

 ( حرکت منی و عدم خروج 345مسأله 

اگر منى از جاى خود حرکت کند و بیرون نیاید، یا انسان شک کند که منى از او بیرون آمده یا نه، غسل بر او  

 واجب نیست.

 ( خروج منی مرد از زن 346مسأله 

غسل بر وى واجب نیست؛ همچنین است اگر    هرگاه زن پس از غسل جنابت، منـى مـرد از او خـارج شـود،

شک کند که منى بیرون آمده، از خود اوست یا از مرد؛ اماّ اگر علم یا اطمینان داشته باشد که منى خارج شده  

 .منى مرد است، غسل بر او واجب استاز خود اوست، یا مخلوط با  

 ( جواز آمیزش در صورت امکان تیمم 347مسأله 

تواند پس از داخل شدن وقت نماز، با همسر  تواند غسل کند، ولى تیمّم برایش ممکن اسـت، مى که نمى   یکس

 خود آمیزش کند.

 دیدن منی در لباس ( 348مسأله 

اگر در لباس خود منى ببیند و بداند که از خود اوست و بـراى آن غسل نکرده، باید غسل کند و نمازهایى را  

دهد پس از بیرون  که یقین دارد پس از بیـرون آمـدن منى خوانده، قضا کند؛ ولى نمازهایى را که احتمال مى 

 آمـدن منى خوانده، لازم نیست قضا کند.

 کارهاى حرام بر جنب 

 ( اموری که بر جنب حرام است 349مسأله 

 پنج چیز بر جنب حرام است:

 

 .3از ابواب جنابت، ح   13. وسائل الشیعة، باب  1
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اسـامى مبـارک پیـامبران و  رسانیدن جـایى از بـدن بـه خـطّ قرآن یا به اسم خدا، و به احتیـاط واجـب،  .  1

 ؛ حکـم اسـم خـدا را دارد حضـرت زهـرا امامـان و

 د؛ در داخل و از در دیگر خـارج شـو پیامبر ، اگرچه از یک . رفـتن در مسـجد حـرام و مسـجد 2

دیگر؛ اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، یـا بـراى برداشـتن چیـزى بـرود،    . توقـّف در مسـاجد 3

   ؛ هـم توقـف نکنـد  )بخش ضریح(مانعى ندارد و به احتیاط واجب در حرم امامان 

 ؛گذاشـتن چیزى در مسجد . 4

  سوره   ؛33   آیه  ،سجده  سوره:  اند سوره   چهـار  در  هاآن   و  دارد  واجبخواندن هر یک از آیاتى که سجده    .5

  حرام   بخواند،   هم  را  آیه  چهار  این  از  کلمه  یک   اگر  و   33  آیه   ،علق  سـوره  ؛34  آیه  ،نجم  سوره  ؛18  آیه  فصلّت

 1. است

 کارهای مکروه بر جنب 

 ( مکروهات جنب 350مسأله 

 چند چیز بر جنب مکروه است: 

  نیز   مضمضـه و استنشـاق)بهتر است  ها را شسته  خـوردن و آشـامیدن؛ ولى اگر وضو بگیرد یا دست.  2و    1

 . شودکراهـت برداشته یا کم مى  (،کنـد 

 ندارد. واجبهـایى کـه سـجده خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره  .3

 .  قـرآن  هـاىخط  بین و  حاشیه جلد،  به  بدن  از جایى رسانیدن. 4

 . همراه داشتن قرآن. 5

 . خوابیدن؛ ولى اگر وضو بگیرد یـا بـه سـبب نداشـتن   آب، بدل از غسل تیمّم کند، مکروه نیست.6

 . نگ کردن موها به حنا و ماننـد آن. ر7

 . ها به بدنر م . مالیدن روغن و انواع ک  8

 2. آمیزش پـس از آنکـه در خـواب منى از او بیرون آمده است. 9

 

 به بعد. 14ابواب جنابت، ح   1به بعد؛ باب   3ح  وضو، ابواب  11. وسائل الشیعة، باب  1

 . 12به بعد؛ باب   2، ح 19به بعد و باب  2از ابواب جنابت، ح   20. همان، باب  2
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 چگونگی غسل

 ( حکم غسل جنابت351مسأله 

بـراى تحصـیل طهـارت، مستحب است و براى خواندن نماز واجب   یغسل جنابت به خودى خـود، یعنـالف( 

  لازم   جنابت  غسل  قرآن،  واجب  هاىسجده   و  شکرشود؛ ولى بـراى نماز میتّ، سجده  و مانند آن، واجب مى 

 نیست.

بلکه اگر به قصد قربت، یعنى   دهم،یانجام م لازم نیست هنگام غسل نیّت کند که غسل واجب یا مستحبب( 

 غسل کند، کافى است. ،خداوند بـراى انجـام دادن فرمـان 

 ( نیت غسل واجب قبل از وقت 352مسأله 

اگر یقین کند وقت نماز شده و نیّت غسل واجب کند و سپس معلوم شود که پیش از وقت غسل کرده، غسل   

 1او صحیح است. 

 ( انواع غسل و نیت آن 353مسأله 

 ترتیبى؛ ارتماسى. تـوان انجـام داد: غسل واجب و مستحب را به دو صورت مى الف( 

  ی صفت ترتیب یا ارتماس، عنوان قصد   یاست که مکلف باید آن را قصـد کند؛ ول   ی اصل غسل، عنوان قصد ب(  

 2.شودی نیست، بلکه با عمل مکلـف و بدون قصد هم محقق م

 غسل ترتیبى 

 ( چگونگی غسل ترتیبی 354مسأله 

طرف    بدن را بشوید. مستحب است  در غسل ترتیبى باید به نیّـت غسـل، نخسـت سـر و گـردن و سپس 

بدن را بشوید. اگر عمداً یا از روى فراموشى یا به سبب ندانستن مسئله به    پطرف چ  را ابتدا و سپسراست  

 باید کف پا را حرکت دهد، تا آبْ  کف پا را بگیرد.  بدن، ترتیب عمل نکند، غسـل او باطـل اسـت. در شستن 

 ( مواردی که غسل ترتیبی لازم است 355مسأله 

 در مواردی تنها غسل ترتیبی جایز است نه ارتماسی: 

 و نیز اگر نذر کند همیشه غسل ترتیبی داشته باشد. 3در هنگام روزه واجب، غسل در حال احرام 

 

 . به خاطر عدم وجوب قصد وجه. 1

 . غسل ترتیبی افضل است به دلیل افضل الاعمال احمزها. 2

 احرام نیز روایت خاص داریم.کند و در حال . بردن سر زیر آب روزه را باطل می 3
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 های بدن احتیاط در شستن قسمت( 356مسأله 

شـوید،  را کامل غسل داده، باید هر قسمتى را که مى   )سر و گردن و بدن(براى آنکه یقین کند هر قسمت  

هاى دیگر را هم با آن قسمت بشوید، بلکه بـه احتیـاط مسـتحب تمـام طرف راست گردن  مقـدارى از قسمت 

 1بدن بشوید. پ گـردن را بـا طـرف چ  پطرف راست بدن و تمام طرف چ را با

 ( علم اجمالی به نشستن بخشی از بدن 357مسأله 

اگر پس از غسل بفهمد جایى از بدن را نشسته و نداند کجاى بدن است، باید دوباره بدن را به قصد غسل  

 2بشوید.

 ( شسته نشدن بخشی از بدن 358مسأله 

اگر بخش    .کند باید همان قسمت را بشوید و کفایت می اگر پس از غسل بفهمد قسمتى از بدن را نشسـته،  

 3شسته نشده در سر و گردن باشد بعد از شستن آن قسمت باید دوباره تمام بدن را بشوید.

 غسل ارتماسى

 ( چگونگی غسل ارتماسی359مسأله 

در غسل ارتماسى، اگر به نیتّ غسل  ارتماسى در آب فرو رود، تا تمام بدن حتى کف پاها را آب بگیرد، غسل  

مثـل حـوض و اسـتخر باشـد؛ یـا ر آب رود؛ خـواه در  یدفعه ز  او صـحیح اسـت و احتیـاط آن است که یک

  ـر دوش معمولى ممکن نیست. یگیرد؛ اماّ غسل ارتماسى زـر آبشارى که آب آن یکباره تمام بدن را فرا مى یز

ای پهن و آبش فراگیر است که یک باره آب تمام بدن را فراگیرد غسل ارتماسی اشکالی  اگر دوش به اندازه 

 ندارد و مانند آبشار است. در صورت شک در این شرط اصل عدم آن است و باید ترتیبی انجام دهد.

 ( بودن در زیر آب در غسل ارتماسی360مسأله 

  بگیرد،  آب  را  پاها  کف  حتى  بدن،  تمام  غسل،  نیـّت  از  پـس  و  باشد   آب  ریز  بدندر غسل ارتماسى، اگر همه  

 . است صحیح او غسل

 بدن در غسل ارتماسی( شسته نشدن بخشی از 361مسأله 

اگر پـس از غسـل ارتماسـى بفهمـد بـه قسـمتى از بـدن آب نرسیده، چه بداند کدام قسمت است یا نداند،  

 باید دوباره غسل کند. 

 

 و ... . 8،  6،  2از ابواب جنابت، ح   26. ر.ک: وسائل الشیعة، باب 1

 . چون اشتغال یقینی برائت یقینی لازم دارد.2

 . چون ترتیب تنها بین سرو بدن است و از سویی موالات نیز در غسل شرط نیست.3
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 ( مورد وجوب غسل ارتماسی362مسأله 

یا اگر صاحب آب گفته    باید غسل ارتماسى کند.  ،ندارد و براى ارتماسى وقـت دارد  اگر براى غسل ترتیبى وقت 

 تنها به صورت غسل ارتماسی رضایت دارم و نه ترتیبی، در اینجا نیز غسل ارتماسی لازم است.

 ( موارد عدم جواز غسل ارتماسی363مسأله 

ولى اگر از روى   کند؛  ارتماسى   غسل  تواند نمى   بسـته،  احـرام  عمره  یا  حج  براى  یا  گرفته   واجبکسى که روزه 

 صحیح است. فراموشى غسـل ارتماسـى کنـد،

 ( جمع بین ترتیبی و ارتماسی364مسأله 

توان بخشی از اعضا را به صورت ترتیبی و بخش دیگر را به صورت ارتماسی انجام داد. مثلا سر و گردن را  می 

 بشوید و بدن را یکباره به زیر آب ببرد. 

 احکام غسل کردن 

 ( پاک بودن بدن در غسل 365مسأله 

شود و بدن پاک  و اگر تدریجی وارد آب می   باید تمام بدن پـاک باشـد احتیاط این است که  در غسل ارتماسى  

ولـى در غسـل ترتیبى پاک بودن همه بدن لازم نیست و اگر تمام    شود غسل ارتماسی هم صحیح است.می 

 بدن نجس باشد و هر قسمتى را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد، کافى است. 

 ( غسل جنب از حرام با آب گرم 366مسأله 

نجـس نیسـت و کسـى کـه از حـرام جنـب شده، اگر با آب گرم هم غسل   به طور حتمی عرق جنب از حرام

 کند، غسل او صحیح است.کند، اگرچه عرق مى 

 ( شسته نشدن بخشی از بدن 367مسأله 

 ؛  الف( در غسل باید تمام بدن شسته شود و اگر بخشی شسته نشود غسل باطل است

 1شود ـ مانند درون گوش و بینى ـ واجب نیست.ولى شستن جاهایى از بدن که دیده نمى ب( 

ولى احتیاط در    2شستن آن لازم نیست؛  جایى را که شـک دارد از ظـاهر بـدن اسـت یـا از بـاطن آن، ج(  

 شستن است. 

 برطرف کردن مانع( 368مسأله 

غسل    ، بدن است، باید برطرف کند و اگر پیش از یقین به برطرف شدن مانعچیزى را که مانع رسیدن آب به  

 کند.کند، غسل او کفایت نمى 

 

 . 7و  6، 2از ابواب جنابت، ح   26. وسائل الشیعة، باب  1

 به بعد. 1از ابواب جنابت، ح    27. به استصحاب عدم وجوب. ولی در شستن نجاسات باید در شک، احتیاط کرد. باب 2
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 ( شک در مانع 369مسأله 

شک او    در صورتی کهدر بدن او هست یا نه،    اگر هنگام غسل شک کند چیزى که مانع رسـیدن آب باشـد،

 منشأ عقلایى داشته باشد، بایـد بررسـى کند تا مطمئن شود که مانعى نیست.

 ( شستن موها در غسل370مسأله 

 در غسل باید موهاى کوتاه جزء بـدن را بشـوید و بـه احتیـاط شستن موهاى بلند هم لازم است.

 ( شرایط مشابه و متفاوت غسل و وضو 371مسأله 

و... ـ در صحیح  پاک بودن آب و غصبى نبودن آن    هایى که براى صحیح بودن وضو ذکر شده ـ ماننـد تمام شرط 

 دو تفاوت با وضو دارد:  ولى در غسل  بودن غسل هم شرط است؛

 لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید؛  . 1

  ن اگر پس از شستن سر و گرد  ی نیز فاصله افتـادن میـان شستن اعضا در غسل ترتیبى اشکالى ندارد؛ یعن.  2

 بشـوید، اشکال ندارد،   بدن رامقدارى صبر کند و سپس 

 این حکم دو استثنا دارد: 

توانـد از بیـرون آمـدن ادرار و مـدفوع خوددارى کند که اگر به  مگر در مورد کسى کـه نمـى (1

وقت تنگ باشد، باید  اگرآید،  اندازه غسل کـردن و نمازخوانـدن، ادرار و مـدفوع از او بیرون نمى 

 پشت سرهم هر قسمت را پـس از قسمت دیگر غسل دهد و فوراً نماز بگزارد؛  

 1شود.همچنین است حکم زن مستحاضه که بعداً یاد مى  (2

 ( آب غصبی در غسل372مسأله 

اسـت ـ مثـل آب گرمابه، استخر و مانند آن ـ غسل کند و قصد    ی که ملـک دیگـر  ی کسى که بخواهد با آب

نسیه بگذارد، اگرچـه پـس از    آنکه بداند مالکش راضى است، بخواهد دارد پول صاحب آب را نپـردازد، یا بى 

اگر بخواهد پول آب را   ستصاحب آب را راضى کند، در صورت توجه، غسـل او باطـل اسـت؛ همچنـین ا، آن

 پرداخت نکند.

 خواهد بدهد ( اگر مالک آب نسیه دهد ولی غسل کننده نمی373مسأله 

کند قصدش این باشد که  راضـى باشـد، کسى که غسل مى   ب،ک آب به نسیه ماندن پـول مصـرف آاگر مال

 2ولی احتیاط بهتر است. حـرام بپردازد، غسل او صحیح است  طلب او را نپردازد، یا از مال

 

 . استثناء خانم مستحاضه و مسلوس و مبطون به دلیل تبعی است که باید نمازش را بخواند. 1

. چرا که دلیل امهال اینجا حاکم است و قصد مالک آب ملاک است نه غسل کننده لذا دلیل غصب نیست و از سویی به دلیل فوریت نگاه  2

 کنیم.می
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 ( پول حرام یا خمس نداده برای غسل 374مسأله 

 1اگر بخواهد پول حرام یا پولى که خمس آن را نداده، به مالک آب بپردازد، غسل او باطل است.

 ( استفاده بیش از حد از متعارف آب 375مسأله 

ریزد، غسل او اشکال دارد، مگر  کسى که بیش از حد متعارف و رایـج در گرمابـه یـا مجموعـه استخر آب مى 

 پیش از غسل از مالک آب اجازه بگیرد؛ یا بداند که وى با دریافت پول اضافى هم اکنون راضى است.

 های مسکونی ( پول آب در مجمتع376مسأله 

هایی که مصرف آب مشترک است، رضایت همه افراد به تصالح شرط است. در صورتی که شخصی  در مجتمع 

 شود.های او دچار اشکال می پول آب مشترک را پرداخت نکند غسل

 ( شک در اصل یا صحت غسل 377مسأله 

بایـد غسـل کنـد؛ نـه،  او    اگرولـى    2اگر شک کند که غسل کـرده یـا  از غسل شک کند، که غسـل  پس 

 3درسـت بـوده یـا نـه، لازم نیسـت دوباره غسل کند. 

 ( ارتکاب مبطل وضو حین غسل 378مسأله 

کنـد ـ مثلاً  ادرار کند ـ بنا بر احتیاط لازم باید  اگر میان غسل کارى از او سر زند که وضـو را باطـل مـى

 دوباره غسل کند. 

 غسل در تنگی وقت و هنگام وظیفه تیمم ( 379مسأله 

  پاک   براى  دارد،   وقت  نماز  و  غسلاش تیمّم بوده، ولى بـه خیـال اینکه به اندازه  اگر به جهت تنگى وقت وظیفه 

سل کند، اگرچـه پـس از غسـل بفهمـد کـه بـه  غ   ـ  آن  به  تقیید   و  نماز  خصوص  بـراى  نـه  ـ  جنابـت  از  شـدن

 4.است صحیح او غسل نداشته،  وقت  غسلاندازه 

 ( شک جنب در انجام غسل380مسأله 

کسى که جنب شده، اگر شک کند غسل کرده یا نه، نمازهـایى را که خوانده، صحیح است؛ ولى براى نمازهاى  

 5بعدى باید غسل کند. 

 

 . چون از ابتدا غصبی است. 1

 . به خاطر اصل عدم. 2

 . به دلیل قاعده فراغ و تجاوز. 3

 اش تیمم بوده باطل است. . چون نیت نماز نکرده ولی اگر برای نماز نیت کند چون وظیفه 4

 . بخش اول برای قاعده فراغ و بخش دوم به خاطر لزوم علم به طهارت قبل از عمل. 5
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 ( انجام چند غسل با یک عمل381مسأله 

  هر   براى  تواند مى   اگر 1آورد،   جابه   غسل  یک  آنها  تواند به نیّت همـهکسى که چند غسل بر او واجب است، مى 

 2. کند  غسل جداگانـه  صـورت بـه  یک

 ( اسم خدا یا آیه قرآن حک شده بر بدن جنب382مسأله 

 گذاشتن  دست  باشد،  شده  نوشته  متعال  خداى  اسـم  یا  قرآنکسى که جنب است، اگر بر جایى از بدن او آیه 

 ه دست او به نوشته نرسد.ک  برساند  بدن به  اىگونه   به را آب  باید  کند، غسل بخواهد  اگر و  است حرام آن  بر

 ( وضو بعد از غسل383مسأله 

 براى نماز وضو بگیرد؛ رده، نباید کسى که غسل جنابت ک الف( 

 3.و وضو لازم نیستنماز خواند  توان وارد شده در شرع گرچه مستحب می هاى  با غسلب( 

 گانه سه  یهادوم، سوم و چهارم. غسل خون

 . استحاضه1

شـود و زن را هنگـام استحاضه، خونى غیر از حیض، نفاس و زخم و دمل اسـت کـه از زن خارج مـى  خون

 4تواند پیش یا پس از خون حیض دیده شود. این خون می دیـدن خـون استحاضـه، مستحاضـه گوینـد 

 های خون استحاضه ( نشانه 384مسأله 

آید و غلیظ هم  خون استحاضه در بیشتر موارد زرد رنگ و سرد اسـت و بـدون فشار و سوزش بیرون مى

 نیست؛ ولى ممکن است گاهى سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید.

 خون استحاضه اقسام( 385مسأله 

 استحاضه دو نوع است: قلیله و کثیره؛ 

ای را داخل کند خون آن را آلوده نماید و از طرف دیگر خارج  استحاضه قلیله آن است که هر گاه زن پنبه 

 5نشود چه در پنبه فرو رود و چه نرود. 

 

 . به خاطر صدق امتثال. 1

 . به استحباب البته اگر اسراف نشود.2

 . به دلیل روایات. 3

بینند اصل بر حیض بودن است و استحاضه عارضی  ها می. خونی که خانم3، ح 16، باب 17و  8ابواب حیض، ح  30. وسائل الشیعة، باب  4

دهد. ابتدا باید اصل عدم حیض را ثابت کرد و بعد اصل  است. استحاضه عمدتا بعد از حیض است ولی گاهی قبل از بلوغ دختران هم رخ می

 استحاضه را. 

 . استحاضه متوسطه به نظر دیگران داخل در قلیله است.  5
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 1استحاضه کثیره آن است که خون پنبه را آلوده کند و از آن سوی آن خارج شود. 

 ( احکام استحاضه برای نماز386مسأله 

( و واجب است از سرایت خون  مستحبدر استحاضه قلیله باید زن براى هر نماز یک وضو بگیرد )بنابراحتیاط 

 به سایر اعضا جلوگیرى کند، امّا عوض کردن پنبه و دستمال واجب نیست، هر چند احتیاط است.  

و در استحاضه کثیره واجب است سه غسل انجام دهد: یک غسل براى نماز صبح و دیگر براى نماز ظهر و عصر  

و سوم براى مغرب و عشا و باید میان این نمازها جمع کند و احتیاط مستحب آن است که علاوه بر این، براى  

 هر نماز یک وضو بگیرد، قبل از غسل یا بعد از آن. 

 ( وضو یا غسل مستحاضه قبل از وقت 387مسأله 

هرگاه قبل از داخل شدن وقت نماز وضو یا غسل را انجام داده باشد باید در موقع نماز بنابر احتیاط واجب، آن  

 2.را اعاده کند 

 تبدیل استحاضه قلیله به کثیره بعد از نماز صبح( 388مسأله 

هرگاه استحاضه قلیله بعد از نماز صبح کثیره شود، باید براى نماز ظهر و عصر غسل کند و اگر بعد از نماز ظهر  

 . و عصر کثیره شود، باید براى نماز مغرب و عشا غسل کند 

 ای که تکرار غسل برایش ضرر داردمستحاضه ( 389مسأله 

در تمام مواردى که غسل بر او واجب مى شود اگر غسل کردن مکرّر براى او ضرر دارد، یا مایه مشقّت زیاد  

 3. است مى تواند به جاى آن تیمّم کند 

 وظیفه مستحاضه برای نماز شب ( 390مسأله 

جا آورد و نماز شب  در استحاضه »کثیره« یا »قلیله« اگر قبل از اذان صبح براى نماز شب غسل کند یا وضو به  

 باشد. یلازم نم  زیوضو ن د یتجد  ند ینب یاگر خون لهیو در استحاضه قل ستی غسل لازم ن  د یرا بخواند تجد 

 ( یک غسل یا وضو برای هر وعده نماز 391مسأله 

وضو   کیهر کدام  یبرا  د یمغرب و عشا را از هم جدا بخواند، با اینماز ظهر و عصر  له،یهرگاه زن مستحاضه قل

  ی است و برا  ی غسل کاف  ایوضو    ک یمجموع نماز شب،    ی برا  یول  ؛ مستحب  ینمازها  ی برا  ن یو همچن  ردیبگ 

بلافاصله بعد از نماز به جا    ه و سجده فراموش شده و تشهّد فراموش شده و سجده سهو ک  اطیخواندن نماز احت

 .ستی آورد، غسل و وضو لازم ن یم

 

 . به دلیل صحیحه جناب حفص. 1

 . چون وظیفه زن مستحاضه مربوط به وقت نماز است. 2

 . به مبنای قاعده عسر و حرج.3
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 ( وظایف مستحاضه بعد از قطع خون 392مسأله 

 استحاضه را انجام دهد. یکارها  د ینماز با نیاول ی زن مستحاضه بعد از آن که خونش قطع شد، فقط برا

 شک بین قلیله و کثیره ( 393مسأله 

کند و اگر    ی قبل از نماز، خود را وارس   د یواجب با  اطیبنابر احت  ره،یکث  ایاست    لهیهرگاه نداند استحاضه او قل

اماّ   1له، یرا انجام دهد و هم قل  رهی استحاضه کث  فه یآن است که هم وظ   اطیکند، احت  ی تواند خود را وارس   ینم

 2همان ادامه دهد. فهیتواند به وظ ی بوده م لهیقل  ای رهیاگر حالت سابق او معلوم است کث

 ( ندیدن خون بعد از یک نماز 394مسأله 

را    گریتواند نماز د  یکه دارد م  ییبا وضو  ند،یکند و خون نب  یهرگاه زن مستحاضه بعد از نماز، خود را وارس 

 .د یایدوباره خون ب  ی بخواند، هرچند بعد از مدّت

 ( صبر تا آخر وقت در صورت علم به پاکی 395مسأله 

به اندازه خواندن نماز، خون قطع    ایشود و    ی پاک م  ی از گذشتن وقت نماز بکلّ  شی هرگاه زن مستحاضه بداند پ

 3و نماز را بخواند.   ردیوضو بگ   ایپاک شد غسل کند،    که  یصبر کند و هنگام  د یواجب با  اطیگردد، بنابر احت  یم

 ( انجام مستحبات نماز برای مستحاضه 396مسأله 

قبل از    یگفتن اذان و اقامه و خواندن دعاها  یوضو فوراً مشغول نماز شود، ول   ای بعد از غسل    د یمستحاضه با

تواند مستحباّت، مثل قنوت و مانند    ی م  ز، ینماز بلکه انتظار جماعت به اندازه معمول اشکال ندارد و در نماز ن

 4آن را انجام دهد.

 ( جلوگیری از جریان خون 397مسأله 

پنبه و    لهیاز غسل و بعد از آن بوس   شیپ  د یاو ضرر نداشته باشد با  یبرا   اگر دارد    ان یجر  رون ی هرگاه خون به ب

 5.ستی دارد، لازم ن اد یکار مشقّت ز  نیاگر ا ی کند، ول  یر یآمدن خون جلوگ رونیمانند آن از ب

 ( قطع نشدن خون در حال غسل 398مسأله 

 6.یارتماس  ایباشد  ی بیغسل ندارد، خواه ترت ی برا ی هرگاه در موقع غسل خون قطع نشود، ضرر

 

. به خاطر اینکه اگر اختبار هست، موضوعیت ندارد بلکه وصفیت دارد. در نمازها اعتبار طهارت حدثیه و خبثیه هست و یقین به حدث داریم  1

 و شک در چگونگی داریم پس راهکار جمع است.

 . به دلیل استصحاب. 2

 . به دلیل احتیاط.3

 . به دلیل عرف. 4

 . 1ح   از ابواب استحاضه،  1؛ باب 6از ابواب حیض، ح  30وسائل الشیعة، باب  . برای این مسائل ر.ک به: 5

 . در غسل حدوث اولیه و ثانویه تفاوتی ندارد. 6
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 روزه زن مستحاضه( 399مسأله 

  ی است که غسل نماز مغرب و عشا  ح یصح  او   روزه   یو در صورت   رد یروزه ماه رمضان را بگ   د یزن مستحاضه با

  را که روزه است )بنابر   ی روز   ی غسلها  نیبه جا آورد و همچن   رد یروزه بگ   را   آن  ی خواهد فردا  ی که م  یشب

 1واجب(.  اطیاحت

 ( استحاضه بعد از نماز عصر در روز ماه مبارک 400مسأله 

 ندارد. یروزه آن روز غسل یهرگاه زن روزه دار بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه شود برا

 ( تبدیل استحاضه قلیله به کثیره در وسط نماز401مسأله 

  ی و از نو بخواند و در صورت د ینماز را رها کند و غسل نما د یشود با ره یزن، کث له ی نماز، استحاضه قل ن یاگر در ب

همان نماز را تمام کرده و بنابر    د یهم وقت ندارد با  مّم یت  یاگر برا   یکند، ول   مّمی غسل وقت ندارد ت  ی که برا

 2.د یواجب قضا نما اطیاحت

 ( تبدیل استحاضه کثیره به قلیله 402 مسأله 

 . ردیبعد وضو بگ  ینمازها ی نماز اوّل غسل کند و برا یبرا  د یشود، با لهیزن، قل   رهیهرگاه استحاضه کث

 کارهای نیازمند به وضو غیر از نماز برای مستحاضه کثیره ( 403 مسأله 

مانند طواف و نماز قضا و نماز    گریاعمال د  یدهد برا  انجام   روزانه خود را  یهاهرگاه غسل  ره،یمستحاضه کث

 3. ردیوضو بگ  د ی تنها با ، ستیبر او واجب ن یگر یو نماز شب، غسل د اتیآ

 ( نمازهای قضا و مستحبی برای مستحاضه 404 مسأله 

  یبرا   یول  رد،یوضو بگ   ک ی  د یواجب با  اطیهر نماز بنابر احت  ی برا  یتواند نماز قضا بخواند، ول ی زن مستحاضه م

  ت یوضو کفا  ک یتمام نماز شب    یبرا   ن یاست و همچن  ی نماز واجب کاف  ی خواندن نوافل روزانه، همان وضو

 4که پشت سر هم به جا آورد.  ن یکند، به شرط ای م

 ( شک اینکه خون از زخم است یا استحاضه 405 مسأله 

شود، اماّ    ینه و ظاهر حال او سلامت است، خون استحاضه حساب م  ایهرگاه شک کند که خون، از زخم است  

 آن، احکام استحاضه ندارد.  ری غ ایاگر وضع حال او مشکوک باشد که خون از زخم است 

 

 . 5و  2، 1از ابواب استحاضه، ح   1. وسائل الشیعة، باب  1

 . جمع احتیاطی بین ادله همین نظر است.2

 . وضو در اینجا مصرّح است.3

 تر است. . به خاطر سهولت در شریعت و اینکه امر در مستحبات راحت 4
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 ( وجوب نماز آیات در وقت نماز یومیه 406مسأله 

جا هر گاه در وقت نماز یومیهّ، نماز آیـات بـر مستحاضـه واجـب شود، اگرچه بخواهد هر دو را پشت سرهم به 

آورد، باید براى نماز آیات هـم تمام کارهایى را که براى نماز یومیّه او واجب است، انجـام دهـد و بـه احتیـاط  

 نماز نذری نیز همین حکم را دارد.  جا نیاورد. واجب هر دو را با یک غسل و وضو به 

 ( محرمات حیض بر مستحاضه حرام نیست407مسأله 

  بـراى   دارد،  واجباى که سجده  حرام و مسجد النبى و توقف در مساجد دیگـر و خواندن آیه الرفتن در مسجد  

شـود کـه  در صورتى حلال مى   مستحبنزدیکى شوهر با او به احتیاط    ولـى  نـدارد؛  اشـکال  مستحاضـه  زن

کـردن پنبه و دستمال  غسـل کنـد، اگرچه کارهاى دیگرى را که براى نماز واجب است ـ مثل وضـو و عـوض  

 ـ انجام نداده باشد.

 ( مشقت یا ضرر داشتن غسل مکرر 408مسأله 

در تمام مواردى که غسل بر زن مستحاضه واجب مىشود، اگر غسـل کردن  مکرّر براى او ضرر دارد، یا مایه  

 1. کند  تیمّم  آن  جاى  به تواند مى   است، بسیار مشقت

 حیض. 2

شود و به زن در ایـن حالـت،  غالب، در هر ماه چنـد روزى از رحـم زن خـارج مى حیض، خونى است که در  

 2شود.دارد کـه در مسائل آینده ذکر مى  یگوینـد و احکـام»حـائض« مـى 

 های خون حیض ( نشانه 409مسأله 

خون حیض در بیشتر وقت ها، غلیظ و گرم، و رنگ آن، سـرخ  مایل به سیاهى یا سرخ است و با فشار و کمى  

 سوزش بیرون مى آید. 

 ( زمان یائسگی410مسأله 

)یعن سیّده  مى   ی زنان  یائسه  قمرى  سـال  شـصت  شـدن  تمـام  از  پـس  حیض  قرشیّه(،  خون  یعنى  شوند؛ 

 3شوند.بینند و زنـانى کـه سـیّده )قرشـیّه( نیستند، پس از تمام شدن پنجاه سال قمرى یائسه مى نمى

 ( خون قبل و بعد از سنین حیض 411مسأله 

 4خونى که دختر، پیش از تمام شدن نُه سال قمـرى و زن، پـس از یائسه شدن مى بیند، حیض نیست.

 

 . به دلیل قاعده لا ضرر و لا حرج.1

 .13و  14ح   از ابواب حیض، 30. وسائل الشیعة، باب  2

. و روایت ابن 2از ابواب حیض، ح    31. به دلیل روایات است و تغلیبی است ولی باید به علائم واقعی هم نگریست. صحیحه ابن حجاج، باب  3

 . 8ابی عمیر همان باب، ح 

 . 2، ح  31؛ باب  16، ح 30؛ باب 4- 2از ابواب حیض، ح   3. همان، باب  4
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 ( احتمال خون دیدن زن باردار و مادر شیرده 412مسأله 

 1دهـد، ممکـن اسـت حـیض ببیند. زن باردار و زنى که بچه شیر مى 

 ( شک در اتمام نهُ سال قمری دختر 413مسأله 

هاى حیض را ندارد، حیض نیست و  داند نُه سالش تمام شده یا نه، اگر خونى ببیند که نشانه دخترى که نمى 

هـاى حـیض را داشـته باشد و به حیض بودنش اطمینان یابد، حیض است و معلوم مى شود نهُ  اگر نـشانه 

 سـال او تمام شده است.

 ( شک در یائسگی414مسأله 

شده یا نه، اگر خـونى ببینـد و ندانـد حیض است، باید بنا بگذارد که یائسه نشده  زنى که شک دارد یائسه  

 2است. 

 ( اقل و اکثر حیض415مسأله 

شود و اگـر مختصرى هم از سه روز کمتر باشد، حیض  مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمى 

 3نیست.

 ( پیاپی بودن دیدن خون در سه روز نخست 416مسأله 

اره  وبخون ببیند و یک روز پاک شـود و د مثال، اگـر دو روز    ی باشد، پس برا  یباید سه روز نخست حیض، پیاپ

 یـک روز خـون ببینـد، حـیض نیست.

 ( استمرار عرفی خون417مسأله 

بقیهّ در عورت    ،لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید، بلکه اگر بعد از بیرون آمدن مقدارى از خون

سه روز به مدتّ کمى پاک شود و این زمان به قدرى کـم باشـد   در بـین  در صورتی که باشد، کافى است و  

 .عورت خون بوده، باز هم حیض است کـه بگوینـد درتمام سه روز در

 های سه روز اول ( دیدن خون در شب418مسأله 

مثال،   ی لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند؛ ولـى بایـد در شب دوم و سوم خون قطع نشود، برا

اگر از اذان صبح روز اول تا غـروب روز سوم پشت سرهم خون بیاید، یا در بین روز اول شروع شود و در همان  

 موقع از روز چهارم قطع شود و در شب دوم و سوم هم قطع نشود، حیض است.

 

 شود. . هرچند خون حیض تبدیل به غذای بچه و شیر مادر می1

 . به دلیل استصحاب. 2

 . 1ابواب حیض، ح    10. به خاطر نصوص: وسائل الشیعة، باب 3
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 ( قطع چند روزه خون در ایام حیض 419مسأله 

دوباره خون ببیند و معلوم باشد که ادامـه    در صورتی کهاگر سه روز پشت سـرهم خـون ببینـد و پـاک شـود،  

با روزهـایى کـه در  اسـت کـه خـارج شده   یهـایهمـان خـون  اند، در این صورت، روزهایى که خون دیده 

 وسـط پـاک بوده، اگر روى هم از ده روز بیشتر نشود، روزهایى هم کـه در وسـط پـاک بـوده، حیض است.

 ( اگر نداند خون دمل است یا حیض 420مسأله 

در  اگر خونى ببیند که از سه روز بیشـتر و از ده روز کمتـر باشـد و نداند خون دمُل است یا خون حیض،  الف.  

داخل  که ممکن باشد، مقدارى پنبه و مانند آن    اسـت یا راست، درصورتى  پنداند دُمل در سمت چ  صورتی که

از سمت راست    در صورتی که بیرون آید، خون حـیض اسـت و    پاگر خون از سمت چ  کند و بیـرون آورد، پس 

   1؛ بیرون آید، خون دمل است

و اگر ممکن نباشد کـه بررسـى کنـد، درصورتىکه مىداند خون سابق حیض بوده، حیض قرار دهد و اگر  ب.  

   2دُمـل بـوده، خون دُمل قرار دهد 

  و   کند   ترک   است،  حرام  حائض  بر   که   را   چیزهایى داند خون حـیض بـوده یـا دمـل، بایـد همـه  نمى   اگر و  ج.  

 3آورد.  جابه  دهد،مى  انجام  حائض غیر زن که را هایىعبادت  همه

 ( شک بین حیض و نفاس 421مسأله 

شروط حیض را داشته باشد، باید    در صورتی که   ،ک کند که خون حیض اسـت یـا نفـاس اگر خونى ببیند و ش 

 4حیض قرار دهد. 

 ( شک بین حیض و بکارت422مسأله 

اگر خونى ببیند که نداند خون حیض است یـا بکـارت، بایـد خود را بررسى کند؛ یعنى مقدارى پنبه داخل  

عـورت کنـد و کمـى صـبر کنـد و سپس بیرون آورد، پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بکارت اسـت و  

 .است حیض رسیده،  آناگـر بـه همه  

 ( قطع خون بعد سه روز و دوباره خون دیدن 423مسأله 

  ، یند، خون دوم حیض است و خون نخست اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود و بعد سه روز خـون بب

 اگرچه در روزهاى عادتش باشـد، حیض نیست. 

 

 . 1ابواب حیض، ح   10. به دلیل روایات. وسائل الشیعة، باب  1

 . به دلیل استصحاب. 2

 خواهد.. به دلیل اینکه اشتغال یقینی برائت یقینی می 3

 ابواب حیض. 10. به دلیل روایات باب 4
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 ( تشخیص طبیب در نوع خون 424مسأله 

داند که مبتلا به خونریزى است، اگر به طبیب حاذق ـ که فرق بین خون حیض و غیر حیض را دقیق مى زنى 

بـه گفتـه طبیـب    در صورتی که ـ مراجعه کند و او تشخیص دهـد خون حیض یا خون زخم و مانند آن است،  

 تواند بر طبق احکام آن عمل کند.اطمینـان حاصل کند، مى 

 احکام حائض

 ( آنچه بر حائض حرام است425مسأله 

 چند چیز بر حائض حرام است: 

هـایى  جـا آوردن عبـادتجا آورده شود، ولى به   هایى که ماننـد نمـاز باید با وضو یا غسل یا تیممّ بهعبادت  .1

 . نند نمـاز میـّت ـ مـانعى نـداردکـه وضو و غسل و تیمّم براى آنها لازم نیست ـ ما

 . سـت و در احکـام جنابـت ذکـر شـد تمـام چیزهـایى کـه بـر جنـب حـرام ا .2

داخل شود و منى هم بیرون    گـاهآمیزش، که هم براى مرد حرام است؛ هم براى زن، اگرچه به مقدار ختنـه   .3

را هم داخل نکند و آمیزش در دبر زن حائض، کراهت    گـاهنیاید، بلکه به احتیاط واجب مقدار کمتر از ختنـه 

 شدید دارد. 

 ( پرهیز از آمیزش در روزهای قطع حیض 426مسأله 

آمیزش در روزهایى هم که حیض زن قطعى نیست، ولى شرعاً باید براى خود حیض قرار دهد، حرام است،  

شود، روزهاى عادت خویشان  بیند و باید به دستورى که بعداً ذکر مى پس زنى که بیشـتر از ده روز خـون مى 

 تواند در آن روزها با او آمیزش کند. خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمى 

 ( بهره جنسی غیر از آمیزش در ایام حیض 427مسأله 

 . یدن و ملاعبه ـ مانعى نداردهـاى جنسـى دیگـر از زن حـائض ـ مانند بوس گیـرى غیر از آمیـزش، بهـره 

 ( کفاره آمیزش در ایام حیض 428مسأله 

  آمیزش   همسرش   قبُُل  با  آن،   نخست  قسمت  در  مرد  و  شود  تقسیم  قسمت   سه   به  زن   حیض   روزهاى اگر شماره  

  در   و   نخـود   نُه   دوم،   قسمت  در   و   بپردازد   فقیر   به   کفّاره   طلا   نخود   هیجده  بایـد   مستحب  احتیـاط  بـه   کنـد،

بیند، اگر شوهرش  حـیض مى   ـونمثـال، زنـى کـه شـش روز خ  یردازد؛ بـرابپ  نیم  و  نخود  چهار  سوم،  قسـمت

در شب یا روز یکم و دوم با او آمیزش کند، بایـد هیجـده نخود طلا بپردازد و در شب یا روز سوم و چهارم،   

 1نُه نخود بدهد و در شب یا روز پنجم و ششم باید چهار نخود و نیم بپردازد. 

 آمیزش در دبر زن حائض کفاره ندارد. 

 

 از ابواب حیض.   39و باب   51. وسائل الشیعة، باب  1
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 ( نوع طلای در کفاره ایام حیض 429مسأله 

دار  دار بپردازد؛ ولى اگـر بخواهد قیمت آن را بپردازد، باید قیمت سکه لازم نیست طلاى کفّاره را از طلاى سکه 

 1بپردازد. 

 ( معیار قیمت طلای کفاره 430مسأله 

بپردازد، فرق کرده باشد، باید قیمت  خواهـد به فقیر  اگر قیمت طلا در وقتى که آمیزش کرده با وقتى که مى 

 خواهد به فقیر بدهد، حساب کند. وقتى را که مى 

 ( آمیزش در هر سه قسمت حیض 431مسأله 

اگر  هـم در قسـمت دوم، هـم درقسمت سوم حیض، با همسرش آمیزش کند،    ،اگر کسى هم در قسـمت یکـم

 شود. روى هم سى و یک نخود و نیم مى   هر سـه کفـّاره را بپـردازد کـه  خواهد کفاره بدهد باید می 

 ( تکرار نزدیکی در آمیزش و حکم کفاره 432مسأله 

، چه کفاره بار اول را پرداخته باشد و چه  هر گاه نزدیکی را تکرار کند مستحب است کفاره را نیز تکرار نماید 

 2خیر.

 ( علم به حیض در وسط آمیزش 433مسأله 

جدا نشود، به احتیاط    در صورتی که اگر مرد در حال آمیزش بفهمد زن حائض شده، باید فوراً از او جدا شود و  

 باید کفّاره بپردازد.  مستحب

 ( زنا یا وطی به شبهه با حائض 434مسأله 

اگر مرد با زن حائض زنا کند یـا بـا زن حـائض نـامحرمى بـه گمان اینکه همسر اوست آمیزش کند، به احتیاط  

 3کفاره بپردازد.  مستحب

 ( عدم توان کفاره 435مسأله 

 . تواند باید استغفار کند ای بدهد و اگر نمی تواند کفاره بدهد بهتر آن است که صدقه کسی که نمی 

توانسته و  اگر عدم توان کفاره در حال آمیزش بوده است، صدقه یا استغفار کافی است ولی اگر در آن حال می 

 توانایی عارض شده است، در حال توان دوباره بهتر است کفاره را انجام دهد. بعدا عدم 

 

 . به دلیل اینکه در روایات مسکوک است.1

 شود. . چون سبب محقق شد، مسبب هم تکرار می 2

 . نفس عمل مهم است. 3
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 ( حکم کفاره در حال عدم علم یا توجه به حیض436مسأله 

آمیزش با همسر در حال حیض، اگر از روى نادانى یا فراموشى باشد، کفاره ندارد؛ همچنین اگر به اعتقاد اینکه  

 زن حائض است، با او آمیـزش کند و سپس معلوم شود که حائض نبوده، کفاره ندارد. 

 در حال حیض  و ظهار طلاق ( 437مسأله 

نیز در این حال   1ظهار شود، باطل است.که در کتاب طلاق ذکر مى   یاطلاق دادن زن در حال حیض، به گونه 

 شود و کفاره ندارد.محقق نمی 

 ( اعتبار سخن زن در حیض 438مسأله 

ه  وى پذیرفت  ی بر خلاف گفته او نباشد، ادعا  ی م، در صورتى که دلیل احیض پاک شده اگر زن بگوید حائضم یا از  

 .شودمی 

 ( حیض وسط نماز439مسأله 

  نماز حائض شود، نماز او باطل است. هنگام ادای اگر زن الف. 

 .اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده یـا نـه، نمـاز اوصحیح استب. 

 غسل برای عبادت حائض پس از پاکی لزوم وضو و ( 440مسأله 

هاى دیگرى که باید با وضو یا غسل  پس از آنکه زن از حیض پاک شد، واجب است بـراى نمـاز و روزه و عبادت 

غسل کند و دستور آن، مانند غسل جنابت است؛ ولى براى نمـاز بایـد پـیش از   جـا آورده شـود، یا تـیمم بـه 

 2پـیش از غسـل وضـو بگیـرد، بهتـر است. درصورتی کهغسل یا پس از آن وضو هم بگیرد و 

 حکم محرمات حائض پس از پاکی و پیش از غسل( 441مسأله 

توانـد  طلاق او صحیح است و همسرش هـم مـى  پس از آنکه زن از حیض پاک شد، اگرچه غسل نکرده باشـد،

آمیزش نکند؛ اما کارهاى دیگرى که هنگام  با او    ،لـى بـه احتیاط مستحب پیش از غسلبـا او آمیـزش کنـد؛ و

 3شود.حیض بر او حرام بوده ـ مانند توقف در مسجد و مـسّ خـط قـرآن ـ تـا غسـل نکند، بر او حلال نمى 

 ( عدم کفایت آب 442مسأله 

غسل یا وضـو کفایـت کند، به احتیاط واجب باید غسل کند و به    یاى باشد که فقط برااگر آب به اندازه الف.  

 ؛ وضو تیمم کند  یجا

 ؛ غسل تـیمم کنـد  یو اگر تنها براى وضو کفایت کند، باید وضو بگیرد و به جاب. 

 

 . این که مرد به همسرش بگوید پشت تو بر من مانند مادرم حرام است.1

 .2از ابواب جنابت، ح   36. به دلیل روایات: وسائل الشیعة، باب  2

 شود. . مانع در آمیزش و طلاق خود حیض بوده است ولی در احکام دیگر عنوان عدم الطهارة ملاک بوده است که بعد از غسل بر طرف می 3
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 . وضو  یبـه جا دیگـرىبـراى هیچ یک از آنها آب ندارد، باید دو تیمم کند؛ یکى بدل از غسل و   اگر و ج. 

 قضای نماز و روزه در حال حیض ( 443مسأله 

 هاى واجب را که نگرفته، باید قضا کند. اى که زن در حال حیض نگزارده، قضـا نـدارد؛ ولى روزه نمازهاى یومیه 

 ( احتمال حیض در آخر وقت نماز 444مسأله 

شود، باید فوراً  هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند یا مطمئن باشـد کـه اگـر نماز را تأخیر بیندازد حائض مى 

 نماز بگزارد.

 ( قضای نمازی که در وسط وقتش حائض شده است445مسأله 

شود، قضاى آن    حائض  و   بگذرد   نماز   یک   واجبات  دادن  انجام اگر نماز را تأخیر بیندازد و از اولّ وقت به اندازه  

واجب است و در چگونگى نمـازـ مانند تند خواندن و کند خواندن و چیزهاى دیگر ـ باید    احتیاطا  نماز بر او

 1کند.  را  خود حالملاحظه 

 ( حکم نماز در صورت پاک شدن قبل از گذشتن وقت 446مسأله 

  کـردن   تهیـه   ماننـد    ـ  نماز   دیگر   مقدمات   و   وضو   و   غسـلاگر در آخر وقت نماز از خون پاک شـود و بـه انـدازه  

خواندن یک رکعت نماز یا بیشتر از آن وقت داشته باشد، باید نمـاز را بگـزارد    و  ـ  آن   کشـیدن   آب   یـا  لبـاس 

 و اگر نگزارد، باید قضاى آن را به جا آورد. 

 ( اگر در وقت پاکی تنها وقت به اندازه تیمم باشد447مسأله 

  در   را  نمـاز  تـیمم  با  تواند مى   ولى  ندارد،  وقت  وضـو  و  غسـلحائض که در آخر وقت پاک شده و بـه انـدازه  

؛ اما اگر غیر از تنگى وقت تکلیفش تیمم است ـ ماننـد آنکـه  نیست  واجب   او   بـر  نمـاز   آن   آورد،   جـابـه   وقـت

 آب برایش ضرر دارد ـ باید تیمم کند و آن نماز را به جا آورد. 

 ( شک در کفایت وقت بعد از پاکی 448مسأله 

 2اگر حائض پس از پاک شدن شک کند کـه بـراى نمـاز وقـت دارد یا نه، باید نمازش را انجام دهد. الف. 

نگزارد و سپس بفهمد    نماز  ندارد   وقت  رکعت  یـک  گـزاردن  و  نماز  مقدمات  تهیهاگر به خیال اینکه به اندازه  ب.  

 جا آورد. وقت داشته، باید قضاى آن نمـاز را به 

 

ای از وقت را  تمام وقت این فرد مشغول الذمه بوده است ولی هنگام ادا تکلیف نداشته اشت و قضا ندارد ولی از آن سو چون پاره. در 1

 آید.تکلیفش مقرر بوده است دلیل احتیاط می

 خواهد.. چون اشتغال یقینی برائت یقینی می 2
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 ( استحباب ذکر و دعا در حال حیض 449مسأله 

و پنبه و پارچه را عوض کند و وضو بگیرد و اگر    مستحب است حائض در وقت نماز، خود را از خون پاک کند 

 تواند وضو بگیرد، تیمم کندو در جاى نماز رو به قبله بنشیند و به ذکر و دعا و صلوات مشغول شود. نمى

 ( مکروهات حائض450مسأله 

 : چند چیز براى حائض مکروه است

 ؛ دار که قرائت آنها حرام است ـمانند خواندن قرآن ـ غیـر از آیات سجده 

 ؛ و همراه داشتن آن

 ؛ هاى قرآنرسـاندن جـایى از بدن به حاشیه و میان خط 

 مانند آن.و رنگ کردن موها به حنا و 

 اقسام حائض

 شش گروه از انواع زنان حائض( 451مسأله 

 اند: ها شش دسته حائض

. صاحب عادت وقتیـه و عددیـه: زنى است که دو ماه پشت سرهم »در وقت معیّن« خون حـیض ببینـد و  1

  هفتم  تا  یکم  از  سرهم پشـت مـاه  دو   آنکـه  مثل باشد؛ اندازه یک  ماه  دو  هر  در هم وى  حیض  روزهاى شـماره 

 . ببیند  خون  ماه

دو ماه پشت سرهم »در وقت معیّن« خون حیض ببیند؛ ولى شماره    که  اسـت  زنى:  فقط   وقتیه   عادت  صاحب.  2

  ببیند؛  خون  ماه   یکم  روز از  سـرهم  پشت ماه   دو   اینکه مانند  نباشد؛  اندازه  یک  ماه  دو  هر  در  او  حیض  روزهـاى 

 . شود پـاک خـون  از  هشـتم روز  دوم   ماه  و  هفتم  روز یکم  ماه ولى 

  اندازه   یک   به  سرهم  پشت  ماه  دو  در   وى   حـیض  روزهـاى  هشمار  که   است  زنى:  فقط   عددیه   عادت  صاحب.  3

  تـا  دوازدهـم  از دوم مـاه  و  دهـم تا  پنجم از یکم ماه  مثلاً نباشد؛ یکـى خـون دو آن  دیـدن وقـت ولى باشد؛

 .ببیند   خـون هفـدهم

یا  ن  پیدا  معینّى  عادت  عدد  یـا  وقـت  جهـت  از   ولـى  دیده؛  خون   ماه  چند   که  است  زنى:  مضطربه.  4 کرده؛ 

 اى پیـدا نکرده است.عادتش به هـم خـورده و عـادت تـازه 

 خون دیدن او اسـت. نخست. مبتدئه: زنى است که بار 5

 1خود را فراموش کرده است. ییا عدد  یزنى است که عادت وقت  . ناسـیه:6

 شود.ها احکامى دارد که در مسائل آینده ذکر مى از این  هرکدام

 

 . به دلیل روایات و فطری و عرف. 1
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 صاحب عادت وقتیه و عددیه . 1

 های صاحب عادت وقتیه و عددیه ( انواع سه گانه خانم451مسأله 

 اند:هایى که عادت وقتیه و عددیه دارند، سه گروه خانم

که دو ماه پشت سرهم »در وقت معـین و عـدد معـیّن«، خون حیض ببیند و در وقت معین و عدد    ی. خانم1

معیّن هم پاک شود؛ مثلاً  دو ماه پشت سرهم از روز یکم ماه خون ببیند و روز هفتم پاک شود که عادت حیض  

 ایـن زن از یکم ماه تا هفتم آن است.

یّن ـ مثل یکم ماه تا هشتم ـ خونى  لى دو ماه پشت سـرهم چنـد روز معشود؛ وکه از خون پاک نمى  ی. خانم2

هاى استحاضه را دارد که عـادت او از یکـم  پس از آن، نشانه   یکه مىبیند نشانههاى حیض را دارد و خونها

 مـاه تـا هشتم است.

که دو ماه پشت سرهم در وقت معیّن خون حیض ببینـد و پس از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید،    ی. خانم3

یک روز یا بیشـتر پـاک شـود و دوبـاره خون ببیند و تمام روزهایى که خون دیده با روزهایى که در وسط  

خون دیده و در وسط پاک بوده، روى هم    ه ک   روزهایىپاک بوده، از ده روز بیشتر نشود و در هر دو ماه همه  

  لازم   و است  بوده  پاک  وسط   در  و دیده خـون  کـه   اسـت  روزهـایى  تمامیک اندازه باشد که عادت او به اندازه 

 1.زه باشد اندا یک به  ماه  دو   هر در  بوده،  پاک وسط   در  که روزهایى  نیست

 شک در حیض بودن خون در ایام عادت و نزدیک آن ( 452مسأله 

تر خون  دو سه روز جلوتر یا دو سه روز عقب   که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عـادت یـا  یخانم

هاى حیض را نداشته باشـد،  جلو یا عقب انداخته، اگرچه آن خون، نشانه   که بگویند حیض را  اىگونه ببیند، به 

کـه حیض نبوده ـ مانند آنکه    ـد بعـد بفهم  اگربایـد به احکامى که براى زن حائض بیان شده عمل کند و  

 2جا نیاورده، قضا کند. هـایى را کـه به پیش از سه روز پاک شود ـ بایـد عبـادت

 خون دیدن صاحب عادت وقتیه و عددیه پیش و پس از ایام عادت  (453مسأله 

  از  پس  روز  چند  و  عادت روزهاىکه عادت وقتیه و عددیـه دارد، اگـر چنـد روز پـیش از عادت و همه  یخانم

  و )هم چنین اگر همراه چند روز پیش و یا فقط همراه چند روز پس از عادت خون ببیند(   ببینـد   خون   عادت

  روزهاى  در   که   را  خونى  فقط   شود،   بیشتر   روز  ده   از   اگر   و   است  حیض   همه  نشود،  بیشتر   روز  ده   از   هـم  روى 

را نداشته باشد و خونى که پیش از آن و پس از آن    یضهـاى حـده، حیض است، اگرچـه نشـانه دی  خود   عادت

هـایى را کـه در روزهـاى پـیش  هاى حیض را داشته باشد و باید عبادتدیده استحاضه اسـت، اگرچـه نشانه 

 جا نیاورده، قضا کند. از عادت و پس از عادت به 

 

 .2و   1از ابواب حیض، ح   8. وسائل الشیعة، باب  1

 ها بر حیض بودن است به خصوص در صاحب عددیه و وقتیه. . به خاطر اینکه اصل خون در خانم2
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 ( خون دیدن بخشی از ایام عادت با روزهایی در قبل یا بعد آن 454مسأله 

که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر مقدارى از روزهـاى عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند    یخانم

و   است  نشـود، همه حیض  بیشتر  روز  ده  از  روى هم  ایـام    اگرو  در  کـه  روزهـایى  بیشتر شود،  روز  ده  از 

او   عادت  مقدار  به  روى هم  که  آن،  از  روز پیش  با چند  و  شود،عـادتخون دیده  را    حیض  نخست  روزهاى 

 دهد.استحاضه قرار مى 

مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پس از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود، همه    اگر

بیشتر شود، باید روزهـایى که در ایام عادت خون دیده با چند روز پس از آن، که روى هم    اگرحیض است و  

 به مقدار عـادت او شود، حیض و باقى را استحاضه قرار دهد.

 ( خانمی که در حوالی عادت دو بار خون ببیند با پاکی کمتر از ده روز 455مسأله 

  بین که عادت دارد، اگر پس از آنکه سه روز یا بیشتر خـون دید پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله    یخانم

  روز   ده   از   بـوده،   پـاک  وسط   در   که   روزهایى   با  دیده   خون   که   روزهایى   همه   و   باشـد   روز   ده   از   کمتـر   خون   دو 

و دوباره پنج روز خـون ببیند ـ چند صورت    د وز خون ببیند و پنج روز پاک شور  پنج  آنکه  مثل  ـ  باشد   بیشـتر

 دارد: 

تمام خونى که بار نخست دیده، یـا مقـدارى از آن، در روزهـاى عـادت باشد و خون دوم که پس از پاک  .  1

 . ه قرار دهد استحاض  را  دوم   خون  و  حیض  را  یکم   خونبیند، در روزهـاى عـادت نباشـد، کـه باید همه  شدن مى 

در روزهاى عـادت باشـد کـه بایـد   روزهاى عادت نباشد و تمام خون دوم یا مقدارى از آن،خون نخست در  .  2

 .دهد   قرار  استحاضه را  یکـم خـون  و  حـیض را  دوم  خـونهمـه 

مقدارى از خون یکم و دوم در روزهاى عادت باشـد و خـون یکـم کـه در روزهاى عادت بوده از سه روز    .3

کمتر نباشد و با پاکى وسط و مقدارى از خـون دوم که آن هم در روزهاى عادت بوده، از ده روز بیشتر نباشد،  

  از روزهـاى عـادت بـوده و   شپـی  کـه   یکـم  خـون  از  مقدارى  و  است  حیض  آنها  که در این صورت، همـه

از خون دوم که پس از روزهاى عادت بوده، استحاضه اسـت؛ مـثلاً  اگـرعادتش از سوم ماه تا دهم    مقدارى

که یک ماه از یکم تا ششم خـون ببینـدو دو روز پاک شود و سپس تا پانزدهم خون ببیند، از    بوده، درصورتى

 .است ستحاضه سوم تا دهم حـیض اسـت و از یکم تا سوم، همچنین از دهم تا پانزدهم، ا

مقدارى از خون یکم و دوم در روزهاى عادت باشد؛ ولى خون یکـم کـه در روزهاى عادت بوده، از سه روز    .4

  ، ر حائض حرام است و قبلاً  ذکر شد کمتر باشد، که باید در تمام دو خـون و پـاکى وسط، کارهایى را که ب

هاى  مستحاضـه بیـان شـده، عبادت  زنجا آورد؛ یعنى به دستورى کـه بـراى  ترک کند و کارهاى استحاضه را به 

 خود را انجام دهد.
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 ( خون دیدن صاحب عادت وقتیه و عددیه در غیر ایام عادت 456مسأله 

  روزهاى   که عادت وقتیـه و عددیـه دارد، اگـر در وقـت عـادت خون نبیند و در غیر آن وقت به شماره یخانم

 . آن از پس  چه باشد؛ دیده  عادت  وقت از پیش چه  دهد؛  قرار  حیض  را همان باید  ببیند، خون  حیضش

 ( خون دیدن صاحب عادت وقتیه و عددیه در ایام عادت به میزان کمتر از عادت457مسأله 

  یا  کمتر   آن   روزهاى که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببیند، ولى شماره    یخانم

  ببیند،   خون   داشته   که   عادتى  روزهاى   شماره   به  دوباره  شدن،   پاک  از   پس  و  باشـد   او   عـادت   روزهـاى  از  بیشـتر

 1جا آورد. استحاضه را به  کارهاى  و  کند   ترک است، حرام  حائض بر  که  را  کارهایى  خونْ دو هر  در باید 

 صاحب عادت وقتیه . 2

 گانه خانم صاحب عادت وقتیه ( انواع سه 458مسأله 

 اند: که فقط عادت وقتیه دارند، سه دسته  یهایخانم 

 که دو ماه پشت سرهم »در وقت معیّن« خون حیض ببیند و پس از چند روز پاک شود؛ ولى شماره  یخانم.  1

اینکه دو ماه پشت سرهم روز یکم ماه خون ببیند و در ماه    مثل  نباشـد؛  انـدازه  یـک  ماه   دو  هر  در  آن   روزهاى

نخست عادت    یکم روز هفـتم ودر ماه دوم روز هشتم از خون پاک شـود؛ ایـن خـانم بایـد روز یکـم مـاه را روز 

 . حیض خود قرار دهد 

هاى حیض را  شـود؛ ولـى دو مـاه پشـت سـرهم در وقـت معیّن خون او نشانه که از خون پاک نمى  یخانم. 2

  دو   هر  در  دارد،  را  حیض  نشانه  خونش  که  روزهایى  شماره   و  دارد   را  استحاضـههاى وى نشانه  دارد و دیگر خون 

و در مـاه دوم از یکـم تـا هشتم ماه،    اهـدازه نیست؛ مانند اینکه در ماه نخست، از یکم تا هفتم مان  یـک  ماه

  نخست   روز  را،  ماه   یکم  روز  باید   هم  خانم  این  باشد؛  داشته را  استحاضه هاى حیض و باقى نشانه  خون او نشانه 

 .دهد   قرار خود حیض عادت

که دو ماه پشت سرهم در وقت معـیّن، سـه روز یـا بیشـتر خـون حیض ببیند و سپس پاک شود    یخانم.  3

و دوباره خون ببیند و تمام روزهایى که خون دیده با روزهایى که در وسط پاک بوده، از ده روز بیشتر نشود،  

هشـت روز و در مـاه دوم، نـه روز باشد؛   تنخسـدر مـاه  ا بیشتر از ماه یکم باشد؛ مثلاً  ولـى مـاه دوم کمتـر یـ

 این زن هم باید روز یکم ماه را روز نخست عادت حیض خود قرار دهد.

 جلو یا عقب افتادن مختصر عادت در صاحب عادت وقتیه ( 459مسأله 

از  خانمى که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عـادت خـود یـا دو سه روز پیش از عادت یا دو سه روز پس  

هـاى کـه بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته، اگرچـه آن خـون نشـانه   اىگونـه عـادت خـون ببینـد، بـه 

 

 . اقتضای احتیاط این است چرا که روایات در این بحث متفاوت است. 1
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بعد بفهمد که    اگرحـیض را نداشته باشد، باید به احکامى کـه بـراى زنـان حـائض ذکـر شـد، رفتـار کنـد و  

 جا نیاورده، قضا کند. هایى را که به حیض نبوده ـ مثل آنکه پیش از سه روز پاک شود ـ بایـد عبادت

 ( مراجعه صاحب عادت وقتیه در صورت بر هم خوردن عادت به بستگان 460مسأله 

بیشتر از    در صورتی کهاش حیض است و  همه   خانمى که عادت وقتیه دارد، اگر کمتـر از ده روز خـون ببینـد،

  را  خود   خویشان  عادتهاى آن تشخیص دهد، باید شماره  راه نشانه   ده روز خون ببیند و نتوانـد حـیض را از

عادت آنان را حیض    تواند مرده؛ ولى در صورتى مى   یا  باشند   زنده   مادرى؛  چه  باشند؛  پدرى  چه  قراردهد؛  حیض

  یک   آنان   حیض  روزهاى  شماره  اگر  و  باشد   اندازه  یـک  آنـان  همـه  حـیض  روزهـاىخود قرار دهد که شماره  

توانـد عـادت پنج روز و عادت برخى دیگر هفت روز باشد ــ نمـى  یمثـال، عادت برخ  بـرای  ـ  نباشـد   انـدازه

آنان را عادت حیض خود قرار دهد، مگر عادت کسانى که با دیگران فرق دارد، به قدرى کم باشد که در برابر  

 .قرار دهد   ودآنان به حساب نیایند؛ در این صورت، باید عادت بیشتر آنان را عادت حیض خ

 ابتدای عادت وقتیه در مراجعه به بستگان( 461مسأله 

،  ماه  هر   در  که  را   روزى  باید   دهد، مى   قرار  حیض  را خـود  خویشان   عادت خانمى که عادت وقتیه دارد و شماره  

دیـده و گـاهى روز  هر ماه، روز یکم آن خـون مـى  یمثال، خانم  ی اول  عادت او بوده، اول  حـیض قرار دهد؛ برا

ببیند و عادت خویشانش هفت روز باشد،    خونیک ماه، دوازده روز    اگرشده،  هفتم و گاهى روز هشتم پاک مى 

 باید هفت روز نخست ماه را حـیض و بـاقى را استحاضه قرار دهد. 

 ( خانمی که عادت خویشانش متفاوت است یا خویش ندارد 462مسأله 

  خویش   اگر   دهد، قرار  خود   حیض  عادت   را  خود  خویشـان  عـادتخانمى که عادت وقتیه دارد و بایـد شـماره  

  روز   هفـت  تـا  بینـد مى   خون  که  روزى   از  ماه،   هر   در  باید   نباشد،  هم   مثل  آنان  عادت  شـماره  یـا  باشـد،  نداشته

 ر دهد. قرا استحاضه  را بقیه  و  حیض را

 . صاحب عادت عددیه 3

 گانه صاحب عادت عددیه ( انواع سه 463مسأله 

 اند:هایى که فقط عادت عددیه دارند، سه دسته خانم 

او یکى   باشد؛ ولى وقت خون دیدن  زنى که شماره روزهاى حیض او در دو مـاه پشـت سـرهم یـک انـدازه .1

مثال، اگر ماه نخست از روز یکم تا    ی شود؛ برادیده، عادت او مى   هایى که خـون نباشد؛ در این صورت، روز

 شود.دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز مى   پـنجم و مـاه

  و   حیضبیند، نشانه  شود؛ ولى دو ماه پشت سر هم چند روز از خونى که مىکه از خون پاک نمى  یخانم  .2

 امـا اسـت؛ اندازه یک  ماه دو   هر در  دارد،  حیض نشانه خون که روزهایى شماره و   دارد  را استحاضه نشانه  بقیه

  ی شود؛ براارد، عـادت او مى د  را  حـیض  نشـانه  او  خـون  کـه   روزهایى   صورت،  این  در   نیست؛  یکـى   آن  وقـت
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   نشانه  بقیه   و   حیض مثال، اگر یک ماه از یکم تا پنجم ماه، و مـاه بعـد از یـازدهم تـا پانزدهم، خون او نشانه  

 .شودمى  روز  پنج وى عادت  روزهاى شـماره باشـد، داشـته  را استحاضـه

که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یـک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون    یخانم  .3

اگر تمام روزهایى که خون دیده و   باشد،  با مـاه دوم فرق داشته  ببیند و وقت دیدن خون، در ماه نخست 

تمام    ،آن هم بـه یـک انـدازه باشـد   ى روزهاروزهـایى کـه در وسـط پاک بوده، از ده روز بیشتر نشود و شماره  

شود و لازم نیست روزهایى که  روزهایى که خون دیده با روزهاى وسط کـه پـاک بـوده، عـادت حـیض او مى 

مثال، اگر ماه نخست، از روز یکم تا سوم مـاه خـون    ی در وسط پاک بوده، در هر دو ماه به یک اندازه باشد؛ برا

روز خون ببیند و ماه دوم، از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز    ببینـد و دو روز پاک شود و دوباره سه

یا بیشتر یا کمتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روى هم از هشـت روز بیشتر نشود، عادت او هشت روز  

 شود.مى 

 احکام بر هم خوردن عادت خانم صاحب عادت عددیه ( 464مسأله 

 اش همـه   باشـد،  روز   ده   از  کمتر   و   ببیند   خون   خود   عادتاگر بیشتر از شماره    که عادت عددیه دارد،   یخانمالف.  

 ؛اسـت حـیض

 : شود  روزبیشتر  ده از  اگر و ب.

  عادتش   روزهاىخون به شماره    دیدن   موقـع  از  بایـد   باشـد،  یکنواخـت  دیـده  که  هایىخون   همهشانه  ن  اگر(  1

   دهـد  قـرار  استحاضـه را  بقیـه  و حـیض

  نشانه   دیگر  روز   چند   و  حیض  نشـانه  آن،  از  روز  چنـد   بلکـه  نباشد،  یکنواخت  دیده  که  هایىخون   همه  ( و اگر 2

 باشد: داشته را استحاضه

  بایـد   اسـت،   اندازه  یک   او   عادت   روزهاى   شماره  با   دارد،   را   حیض نشانه    ، روزهایى کـه خـون  اگر   -

 . دهد  قرار  استحاضه را  بقیه  و  حیض را روزها همـان

  روزهاى   اندازه  به  فقط   است،  بیشـتر  او   عـادت  روزهـاى  از  دارد،   حـیضروزهایى که خون نشـانه    -

  او   عـادت  روزهاى  از  دارد  حیضـه اسـت و اگـر روزهایى که خون نشانه  استحاض  بقیـه   و  حـیض  او  عادت

عادتش شـود، حـیض و بقیه را    زهاى رو  اندازه  به   هم  روى  که  دیگر  روز  چند   با  را  روزها  آن  بایـد   اسـت،  کمتـر

 استحاضه قرار دهد. 

 . مضطربه 4

 وظیفه مضطربه  (465مسأله 

که چند ماه خون دیده؛ ولى عـادت معینّـى پیدا نکرده ـ اگر کمتر از ده روز خون    یمضطربه ـ یعنى خانم

  یکنواخـت   دیده   که   هایىخون   همهبیشـتر از ده روز خون ببیند و نشانه    اگراش حیض اسـت و  ببیند، همه 
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هفت روز را حـیض و بقیـه را استحاضـه قـرار    اید ب  است،  روز  هفت   مثلاً  او  خویشان  عـادت  چنانچـه  باشـد،

دهد و اگر کمتر است ـ مثلاً  پنج روز است ـ بایـد همـان را حـیض قـرار دهـد و بـه احتیاط واجب، در تفاوت  

  و   کند   ترک  است،  حرام  حائض  بر  که  را  کارهایى  اسـت،  روز  دو  کـه  روز،  هفـت  و  آنـان  عـادتبـین شـماره  

باید هفـت    ،استنهُ روز     خویشانش بیشتر از هفت روز، مثلاًجـا آورد و اگر عادت  را بـه   ضـهاستحا  کارهـاى

روز را حـیض قرار دهد و به احتیاط واجب در تفاوت بین هفت روز و عادت آنان، که دو روز اسـت ،کارهاى  

 جا آورد و کارهایى را که بر حائض حرام است، ترک کند.استحاضه را به 

 ای که کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز خون ببیند مضطربه (  467مسأله  

  استحاضه دیگر نشانه    روز   چند   و   حیض   اگر مضطربه بیشتر از ده روز خونى ببیند کـه چنـد روز آن نشـانه

  حیض   آن  همه  نباشد،  روز  ده   از   بیشتر  یا  روز  سه  از  کمتر   دارد،  حـیض  نشـانه  کـه  خـونى   در صورتی که  دارد، 

  هفت   تـا   و   دهد   قرار   حیض  را   همان  باید   باشد،  روز  سه   از   کمتر  دارد،   را  حیض   نشانه   که   خـونى   اگـر  و  است

رفتار کنـد؛ همچنـین اسـت اگر پیش از گذشتن ده روز از   شد،  ذکر  قبل   مسئله  در  که  دستورى   به   ، بقیه  روز 

  روز   پنج   آنکه   مانند   باشد؛  داشته   را   حیض   نشانه   هم  آن   کـه   ببینـد   خونى   دوباره   دارد،  حیض خونى که نشانه  

که باید خون نخست را حیض قـرار دهـد    ،و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند   زرد  خـون  روز  نُـه  و  سیاه  خون

 و بقیه آن را تا هفت روز به دستورى که در مسئله پیشین یاد شد، رفتار کند. 

 مُبْتَد ئه  .5

 وظیفه مبتدئه ( 468مسأله 

هایى که  که بار نخست خون دیدن اوست ـ اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خون   یمبتدئه ـ یعنى خانم

در وقتیه ذکر شد، حیض، و بقیه را استحاضه  اى که دیده یکنواخت باشد، باید عادت خویشان خود را به گونه 

 قرار دهد. 

 ( خون دیدن بیش از ده روز یا کمتر از سه روز در مبتدئه 469مسأله 

  را   استحاضهیض و چند روز دیگر نشانه  ح  مبتدئه، اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند که چنـد روز آن نشـانه

  آن   همه  نباشد،  روز   ده   از  بیشتر   و   روز   سه   از   کمتر  دارد،  حیض   نشانه   که   خونى  در صورتی که   باشد،  داشته

دارد، دوباره خونى ببیند که آن هم    حیض   نشانه   که  خونى   از   روز  ده   گذشتن  از  پیش  اگر   ولى   است؛  حیض

پنج روز خـون سـیاه و نُـه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون    آنکه  مثل   ـ  باشد   داشته   حیض   خون نشانه  

  خویشاوندان عادت به عدد،  در  و دهد   قرار  حیض دارد،  حیض سیاه ببیند ـ باید از اوّل  خون  نخست، که نشانه

 قرار دهد.  ستحاضها را بقیه  و  کنـد   رجوع خود

 مختلف باشد ( اگر خویش نداشته باشد یا عادت خویشان 470مسأله 

اگر خویشی نداشته یا عادت خویشانش مختلف باشد بنا بر احتیاط واجب سه روز را حیض قرار دهد و در ماه  

 های بعد تا شش یا هفت روز بین تروک حائض و احکام مستحاضه جمع کند. اول تا ده روز و در ماه 
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 ناس یه .6

 ( احکام ناسیه 471مسأله 

اش حیض  که عادت خود را فراموش کرده اسـت ــ اگر کمتر از ده روز خون ببیند، همه  یناسیه ـ یعنى خانم

  و  حـیض را  روز ده  تا  دارد،   را حیض  بیشـتر از ده روز خون ببیند، باید روزهایى که خون او نشانه اگر اسـت و 

دهد، به احتیاط واجب باید  هـاى آن تشـخیص  راه نشانه   ازد حیض را  نتوان  اگر  و  دهد   قرار  استحاضه  را  بقیه

 هفت روز نخست را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 

 احکام متفرقه حیض 

 ( شک در خون حیض برای مبتدئه، مضطربه، ناسیه و صاحب عادت عددیه 472ه مسأل

هاى حیض باشد، یا یقین کنند  مبتدئه، مضطربه، ناسیه و صاحب عادت عددیّـه، اگـر خـونى ببینند که با نشانه 

هایى را  کشد، بایـد عبادت را ترک کنند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده، باید عبادت که سه روز طول مى 

هاى حیض را هم  کشـد و نشانهاند، قضا کنند؛ ولى اگر یقین نکنند که تا سه روز طـول مـى جا نیاورده کـه به 

جا آورند و کارهایى را که بر حائض  استحاضه را به   نداشته باشد، به احتیاط واجب باید تا سه روز کارهـاى 

 پیش از سه روز پاک نشدند، باید آن را حیض قرار دهند.  در صورتی که   حـرام اسـت، تـرک کننـد و

 ( تغییر عدد عادت473مسأله 

حیض باشد یا نسبت به عدد حیض باشد، یا نسبت   که در حیض عادت دارد، چه عادت او نسبت به وقت  یخانم

  روزهـاى هم بر خلاف عادت خود خونى ببیند که وقت آن، یـا شـماره    پشت سر   دو باشد، اگر دو مـاهبه هر  

مثال، اگر از روز یکم تا    ی برا  اسـت؛  دیـده   ماه   دو   این  در   آنچه   به   گردد برمى   عادتش  باشد،  یکى   دو   هر   یا  آن، 

دو ماه از دهم تا هفدهم خون ببینـد و پـاک شـود،    در صورتی که شده،  دیده و پاک مى هفتم ماه خون مى 

 1شود. عـادت او از دهـم تـا هفـدهم مى 

 ( معیار ماه در حیض474مسأله 

 مقصود از یک ماه، از آغاز خون دیدن است تا سى روز؛ نـه از روز یکم ماه تا پایان ماه. 

 ( دو بار خون دیدن در ماه 475مسأله 

هاى حیض  بیند، اگر در یک ماه دو بار خون ببیند و آن خون نشانه که معمولا ً ماهى یک بار خون مى   یخانم

روزهـایى که در وسط پاک بوده، از ده روز کمتر نباشد، باید هر دو را حیض قرار    در صورتی کهرا داشته باشد،  

 2دهد.

 

 . به دلیل روایات. 1

 . مسأله اتفاقی است. 2



 دامت برکاتهرساله آیت الله هادی عباسی خراسانی  

91 
 

 ( خون دیدن مستمر با دو نشانه مختلف 476مسأله 

دارد و سپس ده روز یا بیشتر خونى ببیند که نشانه   را  حـیض اگر سه روز یا بیشتر خـونى ببینـد کـه نشـانه  

  کـه   را  آخـر  خـون   و  اوّل   خون   باید   ببیند،  حیض  هاىنشانه   به  خونى  روز  سـه  دوبـاره  و  دارد  را  استحاضـه

 . دهد  قرار  حیض داشته، حیض هـاىنشـانه

 دوباره پس از پاکی و پیش از ده روز ( احتمال خون دیدن 477مسأله 

هاى خود غسل  اگر حائض پیش از ده روز پاک شود و بدانـد کـه در بـاطن او خون نیست، باید براى عبادت

یقین داشته    در اگربیند؛ ولى کند، اگرچه گمـان داشـته باشـد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى 

نماز بگزارد و باید به    توانـد کنـد و نمـى   غسلبیند، نباید  که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى   باشد 

 احکام حائض رفتار کند.

 ( پاک شدن پیش از ده روز و احتمال وجود خون در باطن 478مسأله 

اى داخل عورت  باطن وى خون هست، باید پنبه   اگر حائض پیش از ده روز پـاک شـود و احتمـال دهـد کـه در 

 : آورد کمى صبر کنـد و بیـروننهد و 

 ؛ جـا آورد  هاى خود را به پس اگر پاک بود، غسل کند و عبادت الف( 

  :چه به آب زرد رنگى هم آلوده باشد و اگـر پـاک نبود، اگر ب(

عادت ندارد یـا عادت او ده روز است، باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک    ضدر حی  . در صورتی که1

 ؛ شد، غسل کند و اگر پایان ده روز پاک شد، یا خون او از ده روز گذشت، سر  ده روز غسل کند 

ده روز  شدن ده روز یا سَر  عادتش کمتر از ده روز است، در صورتى که بداند پیش از تمام  در صورتی کهو  .2

 ؛نباید غسل کند  شود،مى پاک 

گذرد، به احتیاط واجب تـا یـک روز عبـادت را تـرک کنـد و  و اگر احتمال دهد خـون او از ده روز مى   .3

تواند تا ده روز عبادت را رها کند؛ ولى بهتر است تا ده روز کارهایى را که بـر حائض حرام است،  پـس از آن مى 

 :و کارهاى مستحاضه را انجام دهد   ترک کند 

   ؛ده روز از خـون پـاک شـد، تمـامش حـیض اسـتگر پیش از تمام شدن ده روز یا سَر  پس ا -

هایى ده روز گذشت، باید عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهـد و عبادت  در صورتی کهو    -

 جا نیاورده، قضا کند. را که پس از روزهاى عادت به 
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 دانسته ( قضای عبادات در ایامی که حیض بوده و نمی 479مسأله 

اى را که در  اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند و سپس بفهمد حیض نبوده است، باید نماز و روزه 

چند روز را به گمان اینکه حیض نیست عبادت کند و آنگـاه   در صورتی که جا نیاورده، قضا کند و آن روزها به 

 بفهمـد حیض بوده، چنانچه آن روزها را روزه گرفته، باید قضا کند. 

 ( پاکی بین دو خون دیدن 480مسأله 

الف. هر گاه سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود در صورتی که دوباره خون ببیند و تمام ایامی که  

خون دیده یا در بین آن پاک بوده روی هم رفته از ده روز بیشتر نشود، حیض است. البته روزهایی که در وسط  

 پاک بوده حکم زنان پاک را دارد.

هایی که گفته  ب. اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود، سپس سه روز یا بیشتر خون ببیند، با نشانه 

 شد، فقط خون دوم حیض است.

 . نفاس 3

 ( تعریف خون نفاس 481مسأله 

بیند، اگر پیش از ده  آید، هر خونى که زن زائو مىکه نخستین جزء کودک از رحم مادر بیرون مى  یااز لحظه 

خونى که زن پیش    گویند.»نَفسْاء« مى   ،ون نفاس است و زن را در حال نفاس ده روز قطـع شـود، خـ  روز یا سَر 

 1نفاس نیست. بینـد،از بیرون آمدن اولّـین جـزء بچّـه مـى 

 ( اگر بچه ناقص متولد شود 482مسأله 

اى هم از رحم زن خارج شود و خود او  لازم نیست که خلقت کـودک تمـام باشـد، بلکـه اگـر خـون بسته 

شد، خونى که تا ده روز ببیند، خون نفاس  ماند انسان مىبداند، یا چهار »ماما« بگوینـد کـه اگر در رحم مى 

 2است. 

 ( اقل و اکثر خون نفاس 483مسأله 

 3شود.ممکن است خون نفاس، بیش از یک لحظه نیاید؛ ولى بیشـتر از ده روز نمى 

 ( شک در نفاس بودن خون 484مسأله 

شد ماند انسان مى هرگاه شک کند که چیـزى از درون او سـقط شـده یـا نـه، یـا چیزى که سقط شده اگر مى 

 شود، شرعاً خون نفاس نیست.یا نه، لازم نیست وارسى کنـد و خونى که از او خارج مى 

 

 .  1از ابواب نفاس، ح   4؛ باب 12از ابواب حیض، ح   30. وسائل الشیعة، باب  1

 دهند. . چون شهادت است و دو زن معادل یک مرد شهادت می 2

 . به احتیاط آغاز ده روز نفاس را از تولد اولین جزء کودک حساب کند.3
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 ( احکام نفساء485مسأله 

که بر حائض حرام است، بر  توقّف در مسـجد و رسـاندن جـایى از بـدن بـه خـط قـرآن و کارهاى دیگرى  

مستحب    ،و مکروه است، بر نَفساء هم واجب  مستحب  ،م حرام اسـت و آنچه بر حائض واجبه  (زن زائو )نَفساء  

 و مکروه است.

 ( طلاق و آمیزش در حال نفاس 486مسأله 

که در حال نفاس است، باطل و آمیزش با او حرام است و اگر شوهرش با وى آمیزش کند،    یطلاق دادن خانم

 کفاره بپردازد.  اى که در احکام حیض ذکر شد،بـه شـیوه مستحببه احتیاط 

 خون دیدن دوباره نفساء پس از پاکی ( 487مسأله 

جا آورد و اگر دوباره خون  هاى خود را به هرگـاه زن از خـون نفـاس پـاک شـد، بایـد غسـل کنـد و عبادت 

ده روز یا کمتر از ده   روزهایى که خون دیده با روزهایى که در وسط پاک بوده، روى هم  در صورتی کهببیند، 

 گرفته باشـد، بایـد قضـا کند.  وزهتمام آن نفاس است و اگر روزهایى که پاک بوده، ر ،روز باشـد 

 ( احتمال پاکی از نفاس 488مسأله 

اى داخل عورت گذارد  خون هست، باید پنبه  اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهـد کـه در بـاطن او 

 هاى خود غسل کند.براى عبادت  و کمى صبر کند که اگر پاک است،

 صاحب عادت و  غیر آن ( میزان محاسبه نفاس برای 489مسأله 

  او   عادت  روزهاى در حـیض عـادت معیّن دارد، به اندازه    در صورتی که اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد،  

  مسـتحب،   احتیـاط  به  و  است  استحاضه  بقیه   و  نفاس   روز  ده  تا  ندارد،  عـادت  اگر  و   است  استحاضه  بقیه  و  نفاس 

بعـد از روز دهـم تـا روز هیجدهم زایمان،    د،ندار  عادت  که  کسى  و  عادت  از  پس  روز  از  دارد  عادت  کـه   کسـى

 جا آورد و کارهایى را که بر نفسـاء حـرام است، ترک کند.کارهاى استحاضه را به 

 ( محاسبه نفاس برای خانمی که عادتش کمتر از ده روز است490مسأله 

که عادت حیض او کمتر از ده روز اسـت، اگـر بـیش از روزهاى عادتش خون نفاس ببیند، باید به اندازه    یخانم

مى ق  نفـاس   خـود  عادت  روزهاى  دهم  روز  تا  آن  از  پس  و  دهد  کارهاى  ـرار  یا  کند؛  ترک  را  عبادت  تواند 

اسـت، پـس اگـر از ده روز بگذرد، روزهاى    بهتـرمستحاضه را انجام دهد؛ ولى ترک عبادت، یک روز یا دو روز  

 عادتش نفاس و بقیه استحاضه است و اگر عبادت را ترک کـرده، باید قضا کند. 

 بیند که پس از زایمان تا یک ماه خون می خانم صاحب عادتی ( 491مسأله 

پى خون ببیند، به اندازه    در  تا یـک مـاه یا بیشتر پى  زایمانخانمى که در حیض عادت دارد، اگر پس از  

  عـادت  روزهـاى   در  اگرچـه  بینـد،مـى   نفـاس   از   پس  که   خونى   از   روز   ده   و   اسـت  نفـاس   او   عـادت  روزهاى 

او از بیسـتم تـا بیسـت و هفتم هر    یضمثال، خانمى که عـادت حـ  برای   است؛  استحاضه  باشـد،  اش ماهانـه

پـى خـون دید، تا روز هفدهم    در  و تا یک ماه یـا بیشـتر پـى  فرزند به دنیا آوردماه است، اگر روز دهم ماه  
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نفاس و از روز هفدهم تا ده روز، حتىّ خـونى کـه در روزهـاى عادت خود ـ که از بیستم تا بیست و هفتم  

بیند در روزهاى عادتش  از گذشتن ده روز، اگر خونى را که مى   پس  بینـد، استحاضـه اسـت وـ مـىاست  

هاى حیض را داشته باشـد یـا نداشـته باشـد و اگـر در روزهـاى عادتش نباشد،  است؛ چه نشانه   باشـد، حـیض

 هاى حیض را داشـته باشـد، بایـد آن را استحاضـه قرار دهد. اگرچه نشانه 

 بیند ( خانمی که بدون عادت است و یک ماه بعد زایمان خون می 492مسأله 

، اگر پس از زایمـان تـا یـک ماه یا بیشتر خـون ببینـد،  )مضطربه یا مبتدئه(  که در حیض عادت ندارد  یخانم

  حیض بیند، اگر نشانه  نخسـت آن نفـاس و ده روز دوم آن استحاضـه است و خونى که پس از آن مى ده روز  

 ه است. استحاض هم  آن وگرنه حـیض؛ باشـد،  داشـته را

 ت پنجم. غسل مسّ میّ

 ( شرایط وجوب غسل مس میت493مسأله 

اند ـ یعنى جایى از بدن خود را  اى را مـسّ کنـد کـه سـرد شـده و غسلش نداده اگر کسى بدن انسان مـرده 

یـا  کنـد  اختیار مسّ  با  بیدارى؛  یا  کند  در خواب مسّ  کند؛ چه  میّت  مـسّ  بایـد غسـل  ـ  برساند  آن  به 

اى را مسّ کند، غسل  میّت برسد، باید غسل کند؛ ولى اگـر حیـوان مرده  ناخناو به    ناخناختیـار، حتى اگر  بـى

 1بر او واجب نیست. 

 اگر تمام بدن مرده سرد نشده باشد ( 494مسأله 

 اى که تمام بدن او سرد نشده، سبب وجـوب غسـل نیست، اگرچه جایى را که سرد شده، مسّ کند.مسّ مرده 

 ( ملاقات مو 495مسأله 

اگر موى خود را به بدن میّت برساند یا بدن خـود را بـه مـوى میّت یا موى خود را به موى میّت برساند، غسل  

 کند باید غسل انجام دهد. در صورتی که مو به قدری کوتاه است که صدق مسّ می  واجب نیست.

 ( مس جنین مرده و غسل مادر 496مسأله 

اى که چهار ماه او تمام شده، غسل مـسّ میّـت واجـب اسـت، بلکـه  شده   براى مسّ کودک مرده، حتى سقط 

کمتر از چهار ماه دارد، غسل کـرد، بنـابراین اگـر جنـین  اى که  شده   بهتـر اسـت بـراى مـسّ کـودک سقط 

اى مرده به دنیا بیاید، مادر او باید غسل مسّ میّت کند، بلکه اگـر از چهـارماه کمتر هم داشته  ماهه  چهـار

 2باشد، بهتر است مادر او غسل کند. 

 

 . 15و   1از ابواب غسل مس میت، ح  1. مسأله اجماعی است و به خاطر نصوص: وسائل الشیعة، باب  1

 . به دلیل روایات. 2
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 غسل کودک اگر پس از مردن مادر به دنیا بیاید( 497مسأله 

 1آید، وقتـى بـالغ شـد، واجب است غسل مسّ میّت انجام دهد. که پس از مردن مادر به دنیا مى   یکودک

 ( مسّ میّت پیش و پس از اتمام غسل سوم 498مسأله 

شود؛ ولى اگر پیش از آنکه  میّتى را مسّ کند که سه غسل او تمام شده، غسـل بر او واجب نمى   ،اگر انسان

او را مسّ کند، اگرچه غسل سوم آن قسمت تمام شده باشد، بایـد غسـل غسل سوم تمام شود، جایى از بـدن  

 مـسّ میّت به جا آورد. 

 ( مسّ میّت توسط دیوانه یا کودک ممیّز 499مسأله 

میّت را مسّ کند، پس از آنکه آن دیوانه عاقل یا بچه بالغ شد، باید    )کودک ممیّز(   اگر دیوانه یا نوجوان نابالغى

 غسل مسّ میّت انجام دهد.

 ( غسل مسّ قسمت جدا شده از بدن انسان500مسأله 

اگر از بدن انسان زنده قسمتى جدا شود کـه اسـتخوان دارد و پیش از آنکه قسمت جداشده را غسل دهند،  

شده استخوان نداشـته باشـد،   انسان آن را مسّ کند، باید غسـل مسّ میّت انجام دهد؛ ولى اگر قسمت جدا

چیزى جدا شود که در    اند،داده اى که غسلش ناز بدن مرده   در صورتی که بـراى مسّ آن غسل واجب نیست.  

 .شودی شود، پس از جـدا شدن نیز با مسّ آن غسل واجب م حال اتّصال، مسّ آن سبب وجوب غسل مى 

 ( حکم مسّ استخوان و دندان جدا شده انسان زنده و مرده 501مسأله 

اند، باید غسل کرد؛ ولى براى مسّ  براى مسّ استخوان و دندانى که از مرده جدا شده باشـد و آن را غسل نداده 

 استخوان و دندانى که از زنـده جدا شده و گوشت ندارد، غسل واجب نیست. 

 ( کیفیت غسل میتّ و نیاز به وضو 502مسأله 

نماز  غسل مسّ میّت را باید مانند غسل جنابت انجام دهند؛ ولـى کسى که غسل مسّ میّت کرده، اگر بخواهد 

 . بهتر است وضو بگیردبگزارد، 

 تکرار مسّ میّت  ( 503مسأله 

 اگر چند میّت را مسّ کند یا یک میّت را چند بار مـسّ کنـد، یک غسل کافى است. 

 وضو است و مانند جنابت نیست( مسّ میّت ناقض 504مسأله 

هایى براى کسى که پس از مسّ میتّ غسل نکرده است، توقـف در مسجد و آمیزش با همسر و خواندن سوره 

یعنی    . بگیرد  وضو   بهتر است  و  کند   غسل  باید   آن   مانند   و   نماز   براى   ولى   ندارد؛   مـانعى  دارد،   واجـبکه سـجده  

 اش است مانند کسی است که وضو ندارد. کسی که غسل مسّ میّت به عهده

 

 افتد.آید ولی چون تکلیف ندارد تا زمان بلوغ به تأخیر می. چون وضعا حکم غسل می 1
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 ت غسل میّ ششم.

 .کنیمرا بیان می بـه میّت  مربوطاز احکـام   یپیش از بیان غسل میّت و احکام آن، بخشـ

 محتضر  احکام

 ( رو به قبله کردن محتضر 505مسأله 

بزرگ باشد یا مسـلمانى کـه در حـال جـان دادن اسـت و بـه او »مُحتَضَـر« گویند، چه مرد باشد یا زن،  

که کف پاهایش به طرف قبله باشد و اگر خوابانـدن او کـاملاً     اىگونه کوچک، بایـد بـه پشـت بخواباننـد، به

که ممکن است باید بـه این دستور عمل کنند    اى ازهبـه ایـن صورت ممکن نیست، بنا بر احتیاط واجب تا اند 

گونه شـدنى نباشـد، بـه قصـد احتیاط او را رو به قبله بنشانند و اگر آن هم ممکن    و چنانچه خواباندن او هیچ

 ، رو به قبله بخوابانند.پرا بـه پهلوى راست یا به پهلوى چ نشود، بنا بر احتیاط او  

 ( برنگرداندن محتضر از قبله تا وقتی در محل هست506مسأله 

اند، رو به قبله باشد و پس از حرکت دادن،  به احتیاط واجب تا وقتى مُحتَضَر را از محل احتضار حرکـت نداده 

 این احتیاط واجب نیست. 

 رو به قبله کردن محتضر ( وجوب 507مسأله 

اگر محتضر    رو به قبله گرداندن محتضر بـر هـر مسـلمان واجـب اسـت و اجازه گرفتن از ولىّ او لازم نیست. 

 1تواند بهتر است خودش نیز این حکم را انجام دهد.به هوش است و می 

 ( تلقین شهادتین و عقاید حق 508مسأله 

را، به کسى که در حال    ودیگر عقاید حقّ  علیهم السلاممستحب است شهادتین و اقرار به امامـت دوازده امـام  

اى تلقین کنند که بفهمد؛ نیز مستحب است چیزهایى را که ذکر شد، تا وقت مرگ  جان دادن است، به گونه 

 2تکرار کنند. 

 ( ادعیه مستحب هنگام احتضار509مسأله 

ل ی الکثیر من معاصیَکَ   اى به محتضر تلقین کننـد که بفهمد: »اللهمَّ  اغفر   مستحب است این دعاها را به گونه 

 «، و اقبلَ منِّی الیسَیر من اطاعتکَ

م  رُ« و »اللهَّأنْتَ العفو الغفو  نِّی الیسَیر و اعفُ عنِّی الکثیـرَ إَّنـَک من یقبلَ الیسَیر و یعفو عن الکَثیر   اقبلَ م  »یا

 «. ارحمنیَ فَّإنَکَ رحیم

 

 . 1، ح 36؛ باب  6و 4و  2از ابواب احتضار، ح  35. وسائل الشیعة، باب  1

 . 2و  1از ابواب احتضار، ح   38. همان، باب  2
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»لا اله الا الله الحلیم الکریم لا اله اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السموات السبع و رب الارضین السبع  

 1و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین«. 

 ( بردن محتضر به محل نمازش 510مسأله 

 2خوانده، ببرند. شود، به جایى که نماز مى دهد، اگر ناراحـت نمى مستحب است کسى را که سخت جان مى 

 ( آیات وارده برای راحت جان دادن محتضر 511مسأله 

هـاى »یس، صافاّت و احزاب« و »آیة الکرسى« و آیه  مستحب است براى راحت شدن محتضر بر بالین او سوره 

 . بخوانند  است، ممکن قرآن  از چه  هر  بلکه »بقره«  سوره پایان آیه سه و  »اعـراف«  سـوره از  چهارم و  پنجاه

 ( مکروهات مربوط به محتضر 512مسأله 

او، همچنـین بسـیار  تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چیز سـنگین روى شـکم او و بودن جنُبُ و حائض نزد  

 ها نزد او مکروه است.حـرف زدن و گریـه کـردن و تنهـا گذاشتن خانم 

 احکام پس از مرگ 

 ( مستحبات پس از مرگ 513مسأله 

  اى پارچه   و  کنند   دراز  را  او  پاى  و   دست   و   ببندند   را  میـّتهـا و چانـه  مستحب است دهان، چشـم   پس از مرگ، 

  مؤمنان  او  جنازه  تشییع براى  و  کنند  روشن  چراغ  مرده، که   جایى در  است،  مـرده شـب اگر  و  بیندازند  او  روى 

 . او یقین ندارند، باید صبر کنند تا معلـوم شود مردن  به اگر ولى کنند؛  عجله او دفن  در  و  خبـر، را

 ( اگر مرده، باردار باشد 514مسأله 

او    پدفن را عقب بیندازند، که پهلوى چ  میتّ باردار باشد و بچه در شکم او زنده باشـد، بایـد بـه قـدرى   اگر

 را بدوزند. را بشکافند و طفل را بیرون آورند و پهلـو

 احکام غسل، کفن، نماز و دفن میّت 

 وجوب کفایی تجهیز میت ( 515مسأله 

شود  غسل، کفن، نماز و دفن مسلمان بر هر مکلّفى واجب است و اگر بعضى انجام دهند، از دیگران ساقط مى 

 3اند. هـیچ کـس انجـام ندهد، همه معصیت کرده  اگر و 

 

 . 4ح  از ابواب قنوت،  7باب   . همان،1

 . 2و  1از همان، ح   40باب  ؛ 3و  1ح   از ابواب احتضار، 39. همان، باب  2

 .3، ح  37، و باب 6، ح  36از ابواب احتضار و باب  10. وسائل الشیعة، باب  3
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 ( وجوب اتمام کار نیمه تمام میت 516مسأله 

او عمل را تمام نکند، باید   اگر بـر دیگـران واجـب نیسـت اقدام کنند؛ ولى  ، اگر کسى به کارهاى میّت بپردازد

 دیگران آن را تمام کنند.

 ( شک در اقدام دیگران برای تجهیز میت 517مسأله 

انسان یقین یا اطمینان کند کـه دیگـرى مشـغول کارهـاى میّت شده، واجب نیست به کارهاى میتّ   اگر 

 شـک یـا گمان دارد، باید اقدام کند. اگراقـدام کنـد؛ ولـى 

 ( احتمال بطلان تجهیز میت 518مسأله 

)قبل از    اند، باید دوباره انجام دهد اگر کسى بداند غسل یا کفن یا نمـاز یـا دفـن میـّت را باطـل انجام داده 

 ؛ ولى اگر گمان دارد که باطل بوده یا شک دارد که درست بوده یا نه، لازم نیست اقدام کند. دفن(

 ( اجازه از ولی 519مسأله 

 1براى غسل، کفن، نماز و دفن میتّ، باید از ولىّ او اجازه بگیرند.

 ( ولی زن در غسل520مسأله 

کنـد، همسـر اوست و پس از او، مردهایى که از میتّ ارث  ولىّ زن که در غسـل، کفـن و دفـن او دخالـت مـى 

در این امر نیز    ،مقدّم استر کدام که در ارث بردن  و ه  برند ی کـه از او ارث م   انـد یهایبرند، مقدّم بر خانم مى 

 2مقدم است. 

 شرط بلوغ و عقل در تجهیز میّت ( 521مسأله 

  یا   شخصاً  تواند نمى   که  غائبى  همچنین  ندارند؛  ولایـت  میـّت  کارهـاى  دادن   انجـام  بـراى   دیوانه،   و  نابالغبچه  

 .یت نداردرا انجام دهد، ولا آن کارهـا ،دیگری  کردن  مأمور  با

 ادعای ولایت بر میت یا اجازه از ولی او ( 522مسأله 

اجازه داده که غسل، کفن و دفن میّت را انجام    اگر کسى بگوید من وصىّ یا ولىّ میّتم یا ولـىّ میـّت بـه مـن

 دیگـرى چنـین ادعّایى ندارد، انجام دادن کارهاى میّت با اوست.  در صورتی کهدهـم،  

 ( تعیین شخصی غیر از ولی برای تجهیز توسط میت  523مسأله 

به احتیاط واجب    یّن کند،ـر از ولـىّ، شخص دیگرى را معاگر میّت براى غسل، کفـن، دفـن و نمـاز خـود غی

یّن  یّت او را براى انجام دادن این کارها معـازه بدهند و لازم نیست کسى که مولىّ و آن شخص هـر دو اج

 به آن عمل کند.  د این وصیت را قبول کند؛ ولى اگر قبول کرد، بای ،کرده 

 

. چند احتمال در مسأله هست: ممکن است فقط حکم تکلیفی باشد، یا حکم وضعی بطلان هم بیاید، یا نوعی ولایت از سوی شارع است و یا  1

 رسد.حق است. نظر آخر بهتر به نظر می 

 از ابواب صلاة الجنازة. 23. وسائل الشیعة، باب  2
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 احکام غسل میّت 

 ( سه غسل میت 524مسأله 

  ط باشد . به آبى که با کافور مخلو2 به آبى که بـا سـدر مخلوط باشد. . 1اجب است میّت را سه غسل بدهند. و

 1با آب خالص.  .3

 ( میزان مخلوط کردن سدر و کافور 525مسأله 

اى هم کم نباشد، که نگویند سدر  نباشـد کـه آب را مضـاف کند و به اندازه اى بسیار  سدر و کافور باید به اندازه 

 و کافور بـا آب مخلـوط شـده است.

 ( عدم دسترسی به کافور و سدر کافی 526مسأله 

انـدازه  اى کـه لازم اسـت پیـدا نشـود، بـه احتیاط واجب مقدارى که به آن دسترسى  اگر سدر و کافور به 

 دارند، در آب بریزند. 

 ای که در حال احرام از دنیا رفته استغسل حاجی ( 527مسأله 

کسى که براى حج یا عمره احـرام بسـته اسـت، اگـر پـیش از تمام کردن اعمال و خروج از احرام بمیرد، نباید  

 2او را با آب کافور غسل دهنـد و به جاى آن باید با آب خالص غسلش بدهند.

 دسترسی به سدر و کافور ( عدم  528مسأله 

جایز نباشد ـ مثل آنکه غصبى باشد ـ باید به    اگر سدر و کافور یا یکى از اینها پیـدا نشـود یـا اسـتعمال آن

 میّت را با آب خالص غسل بدهند. جاى هر کدام که ممکـن نیسـت،

 دهنده( شرایط غسل529مسأله 

عاقل باشد و مسائل غسل را هم بداند و به    دوازده امـامى ودهد، باید مسلمان  کسى که میّت را غسل مى 

 احتیاط واجب بالغ باشد.

 ( قصد قربت برای غسل دهنده 530مسأله 

عالم    ی دهد، باید قصد قربت داشته باشد؛ یعنى غسل را براى انجام دادن فرمان خداکسى که میّت را غسل مى 

 جا آورد و اگر به همین نیتّ تا پایان غسل سوم باقى باشد، کافى است و تجدید نیت لازم نیست .  به

 ( غسل بچه و دیوانه در بلاد اسلامی و کفر 531مسأله 

،کفن و دفن کافر و اولاد او جایز نیست و کسى که  غسل  و   است   واجب   باشد،  زنا از   اگرچه   مسلمان،غسل بچه 

پدر یا مادر او مسلمان باشد، بایـد او را غسـل داد و   اگر از بچگـى دیوانـه بـوده و بـه حال دیوانگى بالغ شده، 

 

 .3از ابواب غسل میت، ح   14، باب 1از ابواب غسل میت، ح  1. همان، باب  1

 بو بر محرم حرام است. . چون کافور بو دارد و گیاهان خوش2
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داد  اگر هیچ  نباشد، غسل  آنان مسلمان  از  بـه سـر    ن یک  نیسـت. کودکـانى که در کشور اسلامى  او جایز 

 ند.اسـلامى ندارنـد، در حکـم مسلمانبرنـد و شناسـنامه مـى

 ( غسل بچه سقط شده532مسأله 

  چهار   اگر   و   بدهند   غسل  را  او   باید   باشد،  شده   کامل  او   بدن  ساختمان  یا   بوده   ماهه  چهار  اگر   شده،   سقط بچه  

 .کنند  دفن غسلبى  و  بپیچند  اى پارچه  در  نشده، کامل  او  بـدن سـاختمان یـا نـدارد مـاه

 ( غسل زن یا مرد دیگری را 533مسأله 

تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم  مرد را غسل دهـد، باطـل اسـت؛ ولـى زن مى  زن را و زنْ  اگر مردْ 

شوهر خود و شوهر نیز زن خود را غسل  هد، اگرچه به احتیاط مستحب، زنْ  تواند همسر خود را غسل دمى 

 ندهد. 

 ( غسل فرد رجم شده یا قصاص شده 534مسأله 

که پیش از اجراى حکم،    کسى که کشتن او به رجم یا قصاص و ماننـد ایـنهـا واجـب شده است، درصورتى 

  اصغر  حدث  او  از  غسل،  از  پس  اگرچه  نیست،  واجب  دادنش  غسل  باشد،  داده  انجام  را  میتگانه  هاى سهغسل

 .باشد  زده سر  اکبر یا

 ( غسل دختر یا پسر بچه زیر سه سال توسط جنس مخالف 535مسأله 

تواند پسر  نیست، غسل دهد و زن هم مى   کـه سـن او از سـه سـال بیشـترى را  اتواند دختر بچـه مرد مى 

 غسل دهد.  ،ه سـال بیشـتر نـدارداى را که سـبچه 

 جنس( غسل توسط بستگان محارم در صورت نبودن غسل دهنده هم 536مسأله 

ند ـ  که با او نسبت دارند و محرم   یهایپیـدا نشـود، خانم   یاگر براى غسل دادن میتّى که مرد اسـت، مـرد 

  اگر توانند غسلش بدهند؛ نیـز اند، مى مثل مادر، خواهر، عمهّ و خاله ـ یا به سبب شیر خوردن با او محرم شده 

ند، یا به سبب شیر  کـه بـا او نسـبت دارنـد و محرم  ىبراى غسل میّت زن، خانم دیگرى نباشـد، مردهـای

 لباس غسل دهند.  روی تواننـد وى را از انـد، مـىخوردن با او محرم شده 

 ( جواز نگاه به بدن میت غیر از عورتین برای محارم537مسأله 

باشند که محرم یکدیگرند، جایز  ی دهد، هر دو، مرد یـا خـانم یا زن و مرداگر میتّ و کسى که او را غسل مى 

 اسـت غیـر از عـورت، جـاهـاى دیگر بدن میّت برهنه باشد.

 ( گناه بودن نگاه به عورت میّت 538مسأله 

  باطل  میّت غسل ولى  کرده؛  معصیت کند، نگاه اگـر اودهنـده  یّت حرام اسـت و غسـلنگاه کردن به عورت م

 .شودنمى
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 ( پاک کردن بخش نجس بدن میّت 539مسأله 

به احتیاط  اگر جایى از بدن میّت نجس باشد، باید پـیش از غسـل دادن آن قسمت، آنجا را آب بکشند و  

 مستحب تمام بـدن میـت، پـیش از شروع به غسل پاک باشد. 

 ( تقدم غسل ترتیبی بر غسل ارتماسی540مسأله 

غسل میّت، همانند غسل جنابت است و بـه احتیـاط واجـب تا غسل ترتیبى ممکـن اسـت، میـّت را غسـل  

را در آب فرو نبرند،    سر و گردن و بدنمستحب در غسل ترتیبى هیچ یک از    ارتماسـى ندهنـد و بـه احتیـاط

 آب را روى آن بریزند، هرچند فروبردن در آب جایز است.  بلکـه

 ( عدم لزوم غسل جنابت یا غسل حیض برای میّت541مسأله 

غسل حیض یا غسل جنابت بدهند، بلکه    کسى را که در حال حیض یا در حال جنابت مـرده، لازم نیسـت

 کافى است.همان غسل میتّ براى او 

 ( مزد نگرفتن غسل دهنده 542مسأله 

جایز نیست که براى غسل دادن میّت مـزد بگیرنـد، ولـى مـزد گرفتن براى کارهاى مقدماتى غسل ـ مثل  

 وشوى میت و ماننـد آن ـ حرام نیست.نظافت و شست

 نبود یا مانعیت آب( 543مسأله 

اگر آب پیدا نشود، یا استعمال آن مـانعى داشـته باشـد، بایـد عوض هر یک از سه غسل، میّت را یک تیمم  

 گرچه احتیاط در سه تیمم است. بدهند.

 ( یافتن آب پس از تیمم 544مسأله 

که خوفى بر میتّ در تأخیر    میتّ را تیمّم دهند و پـس از آن آب پیـدا شود، درصورتى   اگر به جهت نبودن آبْ

اند، بنا بر أحوط، دوباره  نماز بر او خوانده   اگر دفن نیسـت، بایـد آن را غسـل بدهنـد و تحنیط و کفن کنند و  

 بخوانند.

 ( تیمم توسط دست میت یا دست غسل دهنده545مسأله 

توانـد در صـورت امکـان، دست میّت را به زمین بزند و به صورت و پشت  دهد، مى کسى که میّت را تیمم مى 

هاى او بکشـد و اگـر بـه این صورت ممکن باشد، لازم نیست به دست زنده هم او را تـیمم داد، اگرچـه  دست

 احتیاط استحبابى، جمع است.

 دو استثنا در غسل میّت  ( 546غسل 

 غسل دادن میتّ مسلمان و کفن کردن او واجب اسـت؛ ولـى دو گروه از این حکم مسُتثنا هستند:

صلی الله علیه و آله   همراه پیامبر ،راه اسـلام ه در میـدان جهـاد در . »شهیدان راه خدا« یعنى کسـانى ک ـیکم

انـد؛ همچنین کسانى که در حال غیبت امام  یـا نائـب خـاص او کشـته شـده  السلام  علیهیـا امـام معصـوم  
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بزرگ باشند    ن؛شوند؛ خواه مرد باشند، یا ز زمان ـ ارواحنا فداه ـ براى دفاع در برابـر دشمنان اسلام کشته مى 

هایشان  هـا را بـا همان لباس در این گونه موارد، غسل و کفن و تحنیط واجب نیست، بلکه بایـد آن   یـا کـودک 

 پس از خواندن نماز دفن کنند.

است« و به فرمان حاکم شرع،    ها به عنوان قصاص یـا حـدّ شـرعى واجـب شـده. »کسانى که قتل آن دوم

هـاى  سپس دو قسمت از قسمت  دهند؛ ی گانـه میـّت را خودشـان در حال حیات انجام مهاى سه مراسم غسل 

از کشـته شدن،    سکننـد و پـپوشند و مانند میّت تحنیط مى ـ مى   پیراهن  و  لنگ یعنى  ـ  را  کفـنگانـه  سـه

  خون  نیست  لازم و کنند مى  دفنشان حـال همـان به  و  خوانده آنها  بر نماز  و پوشانند مى هاآن  بر  را سوم قطعه 

 .نیست  لازم غسل تکرار کنند،  نجس  را  خود وحشت  و  ترس  اثر  بـر  اگر حتى بشویند؛ هاآن  کفن و  بدن  از را

 ( از دنیا رفتن مجروح جنگی در بیمارستان  547مسأله 

  از   پیش   یعنى   باشند؛   شده  کشته   جنگ   میدان   در   کـه   اسـت  کسـانى شهید، درباره    برای   گذشته له  أحکم مس

  صورت  به   را   او   اگر   است،  ثابت  حکم   همین  نیز   باشد؛  داده  جان  ببرند،   بیـرون   جنـگ   میدان   از   را   وى   آنکه

دنیا برود، تـا وقتـى کـه جنگ ادامه دارد و    از  آن  غیر  یا  بیمارستان  در  و  سازند   خارج  جنگ  میدان  از  مجـروح 

اگر پس از سپرى شدن جنگ بمیرد، احتیاط واجب، غسل و تحنیط و کفن کردن اوست. البته ثواب شهید را  

 دارد. 

 ( کشته شدن در بمباران548مسأله 

گیرد و  ها مسافت را دربرمى هاى جنـگ وسـعت دارد و گـاه کیلومترها یا فرسخ هاى امروز که میداندر جنگ 

تـا مسافت دورى مى گلوله  آن،  مانند  و  اسـت،  هاى دشمن  سربازان  تجمّع  مرکز  که  این صحنه  تمام  رسد، 

هـاى جنگ به قتل برساند،  از جبهه   دور شود؛ ولى اگر دشمن با بمباران، افرادى را به  میـدان جنگ شمرده مى 

 احکام بالا در مورد آنها جارى نیست.

 ( لزوم کفن کردن شهید در صورت برهنده شدن  549مسأله 

 هرگاه به علتى شهید برهنه شده باشد، باید او را کفن کننـد و بدون غسل دفن کنند. 

 احکام کفن میّت 

 ( سه پارچه 550مسأله 

 نام دارند کفن کنند. میتّ مسلمان را باید با سه پارچه که لنگ، پیراهن و سرتاسـرى

 های کفن( محدوده پارچه 551مسأله 

لنگ باید از ناف تا زانـو، اطـراف بـدن را بپوشـاند و بهتـر آن است که از سینه تا روى پا برسد و به احتیاط  

واجب، پیراهن باید از سر شانه تـا نصف ساق پا، تمام بدن را بپوشاند و درازى سرتاسرى باید به قدرى باشـد  

اى باشـد کـه یـک طـرف آن، روى طرف دیگر  کـه بستن دو سر آن ممکن باشد و پهناى آن باید به اندازه 

 گیرد.  یجا
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 ( نبودن کفن کافی552مسأله 

شود،  براى کفن میت میسّر نشود، به هر کدام که میسرّ باشد، اکتفا مى   (لنگ، پیراهن، سرتاسرى) اگر سه پارچه  

اسم هـیچ پارچه   اگرچه  اگر هیچ  بلکه  نشود،  گفته  آن  بر  پارچه  ایـن سه  از  فقط  کـدام  و  نشود  مقدور  اى 

 را بپوشانند. نمقـدارى جهت پوشاندن عورتین باشد، واجب است با آن عورتی

 ( مقدار مستجب و واجب کفن553مسأله 

پوشاند،  پوشـاند و مقـدارى از پیراهن که از شانه تا نصف ساق را مى مقدارى از لنگ، که از ناف تا زانو را مى 

 .است کفن مستحب مقدار شد، بیان  پیشینمقدار واجب کفن است و آنچـه بیش از این مقدار در مسئله 

 ( اجازه از ورثه بالغ برای میزان اضافه کفن 554مسأله 

اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند کـه بیشـتر از مقـدار واجـب کفن را، از سهم آنان بردارند، اشکال ندارد و به  

احتیاط واجـب بیشـتر از مقـدار واجب کفن، همچنین مقدارى را که بنا بر احتیاط لازم اسـت، از سـهم وارثـى  

 برندارند که بالغ نشده. 

 ( وصیت به ثلث برای کفن 555مسأله 

ث  دارند، یا وصیت کرده باشد که ثلمال او بر  ثشد که مقدار مستحب کفن را از ثلاگر کسى وصیت کرده با

مصرف آن را معیّن نکرده باشد یا فقـط مصـرف مقـدارى از آن    هرچند   ل را به مصـرف خـود او برسـانند،ما

 مال او بردارند. ثتوانند مقدار مستحب کفن را از ثل کرده باشد، مى  را معلـوم 

 ( رعایت شأن میتّ در صورت عدم وصیت به کفن در ثلث 556مسأله 

توانند به صورت متعارف ـ کـه لایـق  مـال او بردارند، مى    ث اگر کسى وصـیت نکـرده باشـد کـه کفـن را از ثلـ

 شـأن میـّت باشـد ــ کفـن و چیزهاى دیگرى را که از واجبات دفن است، از اصل مال او بردارند.

 ( هزینه کفن زن از مال شوهر 557مسأله 

هزینه کفن زن بر شوهر اسـت، اگرچـه خـانم از خـود مـال داشـته باشد؛ همچنین اگر خانم را به شرحى کـه  

بـر  در کتـاب طـلاق گفتـه مـى او  از تمام شـدن عـدّه بمیـرد، کفـن  شـود، طـلاق رجعى بدهند و پیش 

 ولىّ شوهر باید کفن زن را از مال او بپردازد.  اشد،ب دیوانه  یا نباشد  بالغ  شوهر اگر و  اوسـت شـوهرعهـده 

 ( عدم وجوب کفن بر خویشان میّت 558مسأله 

 کفن میّت بر خویشان او واجب نیست، اگرچـه مخـارج او در حال زندگى بر آنان واجب باشد. 

 ( اگر میّت مالی برای کفن ندارد 559مسأله 

  مسلمانان   بر   احتیاط  بر   بنا  بلکه   شود،  دفن  برهنه   نیست   جایز  باشد،  نداشته  کفناگر میت مالى براى تهیه  

 .کنند  حساب زکات از  را آن  هزینه است جایز و  کننـد   کفـن را  او کـه  اسـت واجب
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 ( مباح بودن کفن560مسأله 

کفن باید مباح باشد؛ یعنى از مال خود میت باشد؛ یا دیگـرى از مال حلال تهیه کرده و با رضایت خود آن را  

 یّت بپردازد. کفن م یبرا

 ( نازک نبودن پارچه کفن 561مسأله 

 .باشد  پیدا آن  رزی  از میّت  بدن  که نباشد  نـازک قـدرى  بـه  کفن به احتیاط واجب، هر یک از سه پارچه  

 ( وظیفه در غصبی بودن کفن 562مسأله 

اگر چیز دیگرى هم پیدا نشود، جایز نیست و   با چیز غصبى،  باشـد و    اگرکفن کردن  کفن میـّت غصـبى 

بایـد  نباشـد،  یا مردم مسلمان، رضایت صاحب آن را فـراهم کننـد و    صـاحب آن راضـى  حکومت اسلامى 

 . کنند قبر او جایز نیست؛ همچنین جایز نیست با پوست مردار او را کفن  نـبش

 کفن با پارچه نجس، ابریشمی و طلاباف ( 563مسأله 

  به   و   ندارد   اشکال  ناچارى  حال   در ولى  نیست؛   جایز  خالص  ابریشمىکفن کردن میّت با چیز نجس و با پارچه  

 .ناچارى حال  در مگر نکنند، کفن را میّت  هم  طلاباف پارچه  با واجب احتیاط

 ( استفاده از محصول حیوانات در کفن 564مسأله 

گوشـت تهیه شده، در حال اختیار جایز نیست؛ ولى اگر  اى که از پشم یا موى حیوان حرام کفن کردن با پارچه 

تـوان بـا آن میـّت را  اى درست کنند که به آن جامه گفته شود، مى گوشـت را به گونه پوسـت حیـوان حلال 

حیوان حلال پشم  و  مو  از  کفن  اگر  کرد؛ همچنین  باش کفـن  احتیاط    ،نـدارداشـکال    ـد،گوشت  به  اگرچه 

 1مستحب با این دو هم کفن نکنند.

 ( نجس شدن کفن میّت 565مسأله 

  ی توان قسمت نجس را بُرید؛ ولشود، مى اگر کفن میّت نجس شود، باید آن را بشویند و اگر کفن ضایع نمى

شده بریده شود، بلکه اگر بیرون آوردن میّت اهانت اگر در قبـر گذاشـته باشـند، بهتـر است که قسمت نجس 

ممکـن نیسـت، در صورتى که عوض کردن آن    نشستن یـا بریـدن آ اگر شود و بـه او باشد، بریدن واجب مى 

 ممکن باشد، باید عوض کنند. 

 ( کفن کردن محُرم در حج یا عمره 566مسأله 

کسى که براى حج یا عمره احرام بسته، اگر بمیرد، باید ماننـد دیگران کفن شود و پوشاندن سر و صورتش  

 اشکال ندارد.

 

 . به دلیل روایات. 1
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 ( تهیه کفن و وسایل دفن در حال حیات567مسأله 

 مستحب است انسان در حال سلامتى، کفن، سدر و کـافور خـود را تهیه کند. 

 حَنوط احکام 

 کافور( مواضع زدن 568مسأله 

ها، سر  پس از غسل، واجب است میتّ را با حنوط پاک و حـلال تحنـیط کنند؛ یعنى به پیشانى، کف دست

زانوهـا و سـر دو انگشـت بـزرگ پاهـاى اوکافور بمالند و مستحب است به سر بینى میتّ هم کافور بمالند و  

 1او از بین رفته باشد، کافى نیست. تازه باشد و اگر به سبب کهنه بودن، عطر   باید کافور سـاییده و

 ( ترتیب حنوط بین اعضای سجود 569مسأله  

نیست، اگرچه مستحب است نخست کافور را به    در تحنیط میـت، مراعـات ترتیـب بـین اعضـاى سـجود لازم

 پیشانى میّت بمالند. 

 ( زمان حنوط 570مسأله 

اگرچه در میان کفن کردن و پس از آن هم    ،پیش از کفـن کـردن، تحنـیط کننـد بهتر آن است که میّت را  

 مانعى ندارد. 

 ( حکم حنوط کسی که در حال احرام مرده است571مسأله 

کسى که براى حج یا عمره احـرام بسـته اسـت، اگـر پـیش از بیرون آمدن از احرام بمیرد، تحنیط او جایز  

 اگر در احرام حج پس از اتمام سعی بمیرد تحنیط او واجب است. 2نیست.

 ( تحنیط خانمی که در حال عده وفات مرده است572مسأله 

بمیرد،    اگر اش تمـام نشـده، اگرچـه حرام است، خود را خوشبو کند؛ ولى  که شوهر او مرده و هنوز عدّه   یخانم

 تحنیط او واجب است. 

 ( استفاده از عطرهای دیگر برای میّت 573مسأله 

ها را با کافور  مکروه است میّت را با مشـک، عنبـر، عـود و عطرهـاى دیگـر خوشبو کنند؛ یا براى تحنیط او این

 مخلوط کنند. 

 

 . 5و   2و  1از ابواب تکفین، ح   14. وسائل الشیعة، باب  1

 عطر که در حال احرام باید پرهیز شود. . به خاطر بوی 2
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 ( مخلوط کردن تربت سیدالشهداء علیه السلام با کافور 574مسأله 

را با کافور مخلوط کنند؛ ولى باید کافور را    علیه السلاممستحب است که قدرى تربت حضرت سید الشـهداء  

اد نباشد، کـه وقتـى  یرسانند؛ نیز باید تربت به قدرى ز شود، ناحترامى به تربت مى هایى از بدن که بى به قسمت 

 بـا کـافور مخلوط شد، آن را کافور نگویند. 

 نبود کافور به اندازه غسل و حنوط یا به اندازه همه اعضا( 575مسأله 

  کافى   عضو  هفت  براى  اگر   و   دارند   مقدّم   را  غسل  واجب  احتیاط  بر   بنا  نباشد،  تحنیط   و   غسل اگر کافور به اندازه  

 م کنند. نى را مقدّپیشا واجب  احتیـاط بـر بنا نباشد،

 ( همراهی دو چوب تر همراه میّت 576مسأله 

 مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میّت بگذارند.

 نماز میّت  احکام

 ( وجوب نماز میتّ بر مسلمان بالای شش سال577مسأله 

ولى باید پدر و مادر آن بچه یا یکى از آنان    1نماز گزاردن بر میّت مسلمان، اگرچه بچه باشد، واجب است؛

 2تمام شده باشد.  بچـه )قمری( مسلمان باشـند و شـش سـال 

 دانیم مسلمان است( نماز میّت برای دیوانه یا فردی که نمی 578مسأله 

ى که  اواجب است؛ همچنین است نماز بر مرده   اى کـه پـدر یـا مـادرش مسـلمان هسـتند،نماز بر میّت دیوانه 

اى که در بلاد کفر پیدا شود و در آنجا مسلمانان هم زندگى کنند و احتمال  در بلاد اسلامى پیدا شـود؛ نیـزمرده 

 . اشد باشد یا از مسلمان متولد شده ببرود که این میت مسلمان 

 ( وجوب کفایی و شرط شیعه بودن و بلوغ در نمازگزار579مسأله 

  اثنى نمازگزار شیعه    بهتر استشود،  نماز میت واجب کفایى است، که با گزاردن یک نفر از دیگران ساقط مى 

 .باشد  بـالغ احـوط  بـر بنـا و عشـرى

 ( وقت نماز میّت پس از تجهیز 580مسأله 

ها انجام  ها یا در میان این نماز میّت باید پس از غسل و تحنیط و کفـن کـردن او انجـام شود و اگر پیش از این

 له باشد، کافى نیست. أه از روى فراموشـى یا ندانستن مسشود، اگرچ ـ

 

 . 84. به خاطر آیه قرآن: و لا تصلّ علی احد منهم مات ابدا؛ توبه  1

 . 4-1از ابواب صلاة المیت، ح   37. وسائل الشیعة، باب  2
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 تفاوت شرایط نماز میت با نمازهای دیگر ( 581مسأله 

مستحب آن است که    اط یاحت  یول   ;ستیو پاک بودن بدن و لباس شرط ن  مّمیت  ایوضو و غسل   ت،یّدر نماز م

 کنند.  تیلازم است رعا گرید ی را که در نمازها یتمام امور 

 ( نحوه قرار گرفتن میّت هنگام نماز 582مسأله 

نماز میت مى  بخوابانند،  کسى که  به پشت  او  مقابل  را  میّت  است  واجـب  نیز  باشد؛  قبله  به  رو  باید  گزارد، 

 نمازگزار باشد. پاسـت نمازگزار و پاى او به طرف چکه سر او بـه طـرف ر اىگونه به 

 ( پستی و بلندی یا دوری مکان در نماز میّت583مسأله 

 تر یا بلندتر نباشد؛ ولى پستى و بلندى مختصر اشکال ندارد. مکان نمازگزار باید از جاى میّت پستالف( 

در  گزارد، اگر از میتّ دور باشد، جماعت مى  یتّ دور نباشد؛ اما کسى که نماز میّت را بـه نمازگزار باید از مب( 

 شکال ندارد.باشند، ا ها بـه یکـدیگر متّصـل صف  صورتی که 

 ( مقابله نمازگزار با میّت584مسأله 

میّت  گزارده شود و صف جماعت از دو طرف    نمازگزار باید مقابل میّت بایستد؛ ولى اگـر نمـاز بـه جماعـت

 بگذرد، نمـاز کسـانى کـه مقابـل میّت نیستند، اشکال ندارد.

 ( حائل بین میّت و نمازگزار 585مسأله 

نباشد؛ ولى اگر میّت در تابوت و مانند  حائل  هـا  میان میّت و نمازگزار، باید پرده و دیوار یا چیزى مانند ایـن

 داشتن پرده بین زنان و مردان اشکالی ندارد.   آن باشد، اشکال ندارد.

 ( پوشاندن عورت میّت هنگام نماز 586مسأله 

هنگام گزاردن نماز، باید عورت میّت پوشیده باشد و اگر کفن کردن او ممکن نیست، باید عورتش را اگرچه با  

 ها باشد، بپوشانند.تخته، آجر و مانند این 

 ( قصد قربت در نماز میّت587مسأله 

کند »نماز    تت را معیّن کند؛ مثلاً  نیّت، میّآورد و هنگـام نیّ  جـارا باید ایستاده و با قصد قربـت بـه   تنماز میّ

شود  جـا آورد، مى اگر کسى نباشد که بتواند نمـاز میـّت را ایسـتاده بـه   یّت قربةً إلى الله«.گزارم بر این ممى 

 نشسته بر او نماز گزارد. 

 ( وصیت به خواندن نماز توسط فردی خاص 588مسأله 

اگر میّت وصیّت کرده باشـد کـه شـخص معینّـى بـر او نمـاز بگزارد، به احتیاط واجب، آن شخص از ولىّ  

 میـّت اجـازه بگیـرد و بـه احتیـاط واجب، ولىّ هم اجازه بدهد. 

 چند بار نماز خواندن بر میّت ( 589مسأله 

 بگزارند؛ ولى اگر میّت اهـل علم و تقوا باشد، مکروه نیست.مکروه است بر میّت چند بار نماز 
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 زمان برای چند میّت( نماز هم 590مسأله 

توان براى همه یـک نمـاز گزارد؛ ولى در دعاهایى که پس از تکبیر چهارم  با هم حاضر بودند، مى   ت اگر چند میّ

 توان براى هر کدام یک نماز مستقل گزارد. شـود، بایـد ضـمایر بـه صورت جمع گفته شود و مى خوانده مى 

 ( تزاحم نماز میتّ با نماز فریضه 591مسأله 

م است و اگر وقت هر دو  هر کدام که وقـتش تنگ است، مقدّ  در صورت مزاحمت نماز فریضه با نماز میت،

اى که در تأخیر دفن، خوف  گونه وقت هر دو تنگ شده باشد، به   که   وسعت دارد، مخیّـر اسـت و در صـورتى 

 .ت پس از دفن او اظهر استفریضه و نماز گزاردن بر قبر میّ دارد، تقدیم   بـر میـت وجـود

 ( دفن میـّت بدون نماز یا با نماز باطل592مسأله 

اگر میّت را عمداً یا از روى فراموشى یا بر اثر عذرى بدون نماز دفن کنند، یا پس از دفن معلوم شود، نمازى  

هایى که براى  که بر او گـزارده شـده باطـل بـوده است، تا وقتى جسد او از هم نپاشیده، واجب است، با شرط

 نماز میّت ذکر شد، به قبرش نماز بگزارند.

 میّت  نمازشیوه 

 ( اذکار نماز میّت 593مسأله 

  ر یو گفتن تکب  تیّاست: بعد از ن ی کاف د یبگو بیترت ن یبه ا ر یدارد و اگر نمازگزار پنج تکب  ر یپنج تکب تیّنماز م

  ل  مُحَمَّد وَ آ  ی: اللّهُمَّ صَلِّ عَلد یدوم بگو  ر ی: اَشهَْدُ اَنْ لا إلهَ إلاَّ اللّهُ وَ انََّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه  و بعد از تکبد یاوّل بگو

مرد است    ت یّچهارم اگر م  ر یوَ المُْؤم نات  و بعد از تکب  نَ ی: اللّهُمَّ اغفْ رْ ل لْمُؤم ند یسوم بگو  ر یمُحَمَّد و بعد از تکب

 .د یبگو را  پنجم ر یو بعد، تکب  ت یِّ: اللّهُمَّ اغْف رْ ل هذ ه  الْمَد یو اگر زن است بگو  ت یِّ: اللّهُمَّ اغْف رْ ل هذَا الْمَد یبگو

لَهُ وَ اَشهَْدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ    کَیشَر : اَشهَْدُ اَنْ لا إلهَ إلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لا  د یاولّ بگو  ر یو بهتر است بعد از تکب

 الساّعَه    ی دَیَ نَیْ بَ راًیوَ نَذ   راًیاَرْسَلَهُ ب الْحَقِّ بشَ

مُحَمَّد وَ آل  محَُمَّد وَ ارْحَمْ محَُمَّداً وَ   ی محَُمَّد وَ آل  مُحَمَّد وَ بار کْ عَل یصَلِّ عَل : اَللّهُمَّد یدوم بگو ری و بعد از تکب

  ع  یجَم یوَ صَلِّ عَل دٌیمجَ دٌیإنَّکَ حَم مَی وَ آل  ا بْراه مَی إبْراه یوَ بارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَل تَیْآلَ مُحَمَّد کَاَفْضَل  مَا صَلَّ

   نَیع باد  اللهّ  الصاّل ح ع  یوَ جَم نَ یقیوَ الشُّهَداء  وَ الصِّدّ  نَیالْمُرْسَل وَ اء یالاْنْب 

م نْهُمْ وَ الاْمْوات  تاب عْ    اء یوَ الْمسُْل مات  الاْحْ  نَیوَ الْمُؤم نات  وَ الْمسُْل م  نَ ی: اَللّهُمَّ اغْف رْ ل لْمُؤم ند یسوم بگو  ر یبعد از تکب

   رٌیقَد  ءیْکُلِّ شَ ی الدَّعَوات  إنَّکَ عَل بُیإنَّکَ مجُ رات یْالْخَ ب  نَهُمْیْوَ بَ نَنایْبَ

: اَللّهُمَّ إنَّ هذا عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْد کَ وَ ابنُْ اَمَت کَ نَزلََ ب کَ وَ انَْتَ  د یمرد است بگو  تیّ چهارم اگر م  ر یو بعد از تکب

ا حسْان ه  وَ ا نْ کانَ    ی وَ انَْتَ اَعْلَمُ ب ه  م ناّ اَللّهُمَّ ا نْ کانَ مُحسْ ناً فَز دْ ف  راً یْإلاّ خَ  هُ مَنْزوُل ب ه  اَللّهُمَّ ا ناّ لا نَعْلمَُ م نْ   رُیْخَ

ب رَحمَْت کَ    وَ ارحَْمْهُ  نَیالْغاب ر   ی اَهْل ه  ف   یوَاخْلُفْ عَلَ  نَییّع لِّ  یاعَْل  یفَتَجاوَزْ عَنهُْ وَ اغْف رْ لَهُ الَلهُّمَّ اجْعَلْهُ ع نْدَکَ ف  ئاًیمسُ

   د یپنجم را بگو ری و بعد، تکب  نَیاَرْحَمَ الرّاح م ای
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: اَللّهُمَّ ا نَّ هذ ه  اَمتَُکَ وَ ابْنهَُ عَبْد کَ وَ ابْنَهُ اَمَت کَ نَزلََتْ ب کَ وَ انَْتَ  د یچهارم بگو ریزن است بعد تکب ت یّاگر م ی ول

ا حسْاَن ها وَ ا نْ    ی وَ انَْتَ اَعْلَمُ ب ها م ناّ اَللّهُمَّ ا نْ کانَتْ محُسْ نَهً فَز دْ ف  راًیْإلاّ خَ  نهْامَنْزوُل ب ه  اَللّهُمَّ ا ناّ لا نَعْلمَُ م   رُیْخَ

لهَا  ئَهًیکاَنَتْ مسُ اغْف رْ  وَ  اخْلُفْ عَل  نَییّع لِّ  یاعَْل  یاجْعَلهْا ع نْدَکَ ف  اَللّهُمَّ  فَتَجاوَزْ عَنهْا  ف   ی وَ  وَ    نَیالْغاب ر  یاَهْل ها 

وَ اَبْناءُ    دُکَ ی: اَللّهُمَّ ا نَّ هولُاء  عَبد یگو  یو اگر نماز بر چند نفر مرد بخواند، م   نَیاَرْحَمَ الرّاح م  ایارحَْمهْا ب رَحمَْت کَ  

آورد. و در مورد چند    یرا جمع مذکر م   رها یضم  ه یّمَنْزُول ب هْ... و بق  رُ یْنَزلَُوا ب کَ وَ انَْتَ خَ  ئ کَ وَ اَبْناءُ ا ما  د کَیعبَ

 . هیبه صورت تثن هی آورد و در تثن ی و اسماء اشاره را به صورت مؤنثّ م رهایزن ضم

 موالات در نماز میّت (594 مسأله 

واجب آن است    اطیپشت سر هم بخوانند که نماز از صورت خود خارج نشود و احت  ی و دعا را طور  رهایتکب  د یبا

 .ند یسخن نگو یکه در وسط نماز با کس

 ( جماعت در نماز میّت 595 مسأله 

  رهایتمام تکب د یرا با جماعت بخواند با  تیّکه نماز م  یکس  یرا با جماعت بخوانند، ول تیّمستحبّ است نماز م

آن را    ی مفصّل بالا مستحبّ است و اگر کس  یآن را بخواند و همان گونه که گفته شد خواندن دعاها  یو دعاها

 کتاب بخواند.  یتواند از رو   ی، م نیستحفظ 

 مستحباّت نماز میّت 

 ( مستحبات نماز میّت596مسأله 

 چند چیز در نماز میّت مستحب اسـت: 

گزارد، با وضو یا غسل یا تیمم باشد و به احتیاط مستحب، در صـورتى تیمّم  اول. کسـى کـه نمـاز میّت مى

 کند که وضو و غسل ممکن نباشد؛ یا بترسد که اگر وضو بگیـرد یـا غسـل کند، به نماز میّت نرسد. 

گزارد، مقابل وسط قامت او بایستد و  دوم. اگر میّت مرد است، امام جماعت یـا کسـى کـه فرادا به او نماز مى 

 اش بایسـتد. مقابل سینه اگر میّت خـانم اسـت،

 سـوم. پـا برهنـه نمـاز بگـزارد.  

 دستها را بلند کند.   ، چهـارم. در هـر تکبیـر

 .  برسد  جنازه به دهد،  حرکت را لباسش بـاد، اگـر  کـه  باشـد  کم قدرى به  میّت  با او پنجم. فاصله 

 .  کند   اقامـه جماعـت بـه  را  میّت نماز. ششم

 گزارند، آهسته بخوانند.  ى م  نمـاز او بـا کـه  کسانى  و  بخواند  بلند  را دعاها و  تکبیر  جماعت امام. هفتم

 امام بایستد.   پشت سر ،عت اگرچـه مـأموم یـک نفـر باشـد هشتم. در جما
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 نهم. نمازگزار به میّت و مؤمنان، فراوان دعا کند.  

 دهم. پیش از نماز سه بار بگوید »الصَّلاة«.  

 روند.  یّت بیشتر به آنجا مى یى بخوانند که مردم براى نماز میازدهم. نماز را در جا

 خواند، در صفى تنها بایستد.دوازدهم. خانم حائض اگـر نمـاز میـّت را بـه جماعت مى 

 ( نماز میّت در مسجد 597مسأله 

 حرام مکروه نیست.الخواندن نماز میّت در مساجد مکـروه اسـت؛ ولـى در مسـجد 

 ( شرکت در تشییع کسی که خودکشی کرده 598مسأله 

 اشکال ندارد.  ،کنـد نماز کسى که خودکشى مـى شرکت در تشییع و تدفین و 

 احکام دفن 

 ( وجوب دفن و مقدار آن 599مسأله 

اى در زمین دفن کنند، که بوى او بیرون نیاید و درندگان هم نتوانند بدنش را  واجب است میّت را به گونه 

بیرون آورنـد و در صـورتى کـه تـرس درنده و نزدیک شدن انسانى که از بوى میـّت اذیـت شـود در بـین  

دازه  نباشـد، أقـوا کفایت تنها عنوان دفن در زمین است، اگرچه به احتیاط مستحب گودى قبر بـه همان ان

  محکم   آن  مانند   و  آجر  با  را   قبر   باید   آورد،   بیـرون   را   او   بـدن   جانور   که   باشد   آن   ترس   اگر   و   باشد   بالا   در  یادشده

 1او را در بنا یا تابوت بگذارند. توانند به جاى دفـن، اگر دفن میّت در زمین ممکن نباشد، مى  .کنند 

 ( نحوه گذاشتن میّت در قبر 600مسأله 

 2اى بخواباننـد کـه جلوى بدن او رو به قبله باشد. باید در قبر به پهلوى راست، به گونه میّت را 

 ( مردن فرد در کشتی601مسأله 

شـود و بودن او در کشتى مانعى ندارد، باید صبر  جسد او فاسد نمـى  در صورتی که اگر کسى در کشتى بمیرد،  

کنند تـا بـه خشـکى برسـند و او را در زمین دفن کنند؛ وگرنه باید در کشتى غسلش بدهند و تحنیط و کفن  

او را در   یـا  بیندازند؛  ببندند و به دریا  به پایش  از خواندن نماز میّت چیز سنگینى    ایمحفظه کنند و پس 

بگذارند و درش را ببندند و به دریا بیندازند و اگر ممکن است، بایـد او را در جایى بیندازند که فوراً طعمه  

 3حیوانات نشود. 

 

 . 1از ابواب دفن، ح  1. وسائل الشیعة، باب  1

 . 1ازابواب دفن، ح  61. وسائل الشیعة، باب  2

 . 2و   1از ابواب دفن، ح  51. مستدرک وسائل الشیعة، باب 3
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 ( احتمال نبش قبر توسط دشمن602مسأله 

احترامی کنند یا آن را مثله  به بدن بی اگر بترسند که دشمن قبر میتّ را بشـکافد و بـدن او را بیـرون آورد و  

 1اى که در مسئله پیش ذکر شد، او را به دریا بیندازند. ممکـن باشـد، بایـد بـه گونه  در صورتی که ، کنند 

 ( مخارج محکم کردن قبر یا انداختن به آب 603مسأله 

و مخارج محکم کردن قبر میّت را، در صورتى که لازم باشد، باید از    )یا رود بزرگ(  مخارج انداختن در دریا

 اصل مال میّت بردارند. 

 زن کافری که بمیرد و بچه مسلمان در شکم او مرده است ( 604مسأله 

یـد زن را در  پدر کودک مسلمان باشد، با در صورتی که اگر زنى کافر بمیرد و کودکش در شکم او مرده باشد،  

پشـت بـه قبلـه بخوابانند که روى بچه به سمت قبله باشد، بلکه اگر هنوز روح هـم    پ، قبـر بـه پهلـوى چـ

 2بـه بـدن او داخل نشده باشد، بنا بر احتیاط واجب، باید به همین روش عمل کنند.

 ( دفن کفار در قبرستان مسلمانان و برعکس605مسأله 

 دفـن مسـلمان، در قبرسـتان کفـّار و دفـن کـافر، در قبرسـتان مسلمانان جایز نیست.

 احترامی شود ( دفن مسلمان در جایی که بی 606مسأله 

 ریزند ـ جایز نیست. خاکروبه و کثافت مى که احترامى به او باشد ـ مانند جایىدفن مسلمان در جایى که بى 

 دفن در جای غصبی یا مساجد و مدارس دینی( 607مسأله 

دفن وقف نشده است )مانند مساجد و   یکه برا  ییدر جا   ن یدفن کنند و همچن  ی غصب  یدر جا  د یرا نبا  تیّم

 و از وقف مستثنا کنند. رند یدفن در نظر بگ   یرا برا ییکه از اوّل جا نی(، مگر اینیمدارس د

 ( دفن در قبر مرده دیگر608مسأله 

جـایز اسـت کـه اولاً مکان دفن از هر نظر مباح باشد و ثانیاً جنازه    صـورتی  در  دیگر، دفن میّت در قبر مرده  

 کاملاً پوسیده باشد.  یقبل

 ( دفن اجزای جدا شده از مرده 609مسأله 

ا او دفن شود و اگر موجب نبش  شود، اگرچه مو و نـاخن و دنـدانش باشد، باید بچیزى که از میّت جدا مى 

شود، مستحب  جدا دفـن شـود و دفن ناخن و دندانى که در حال زندگى از انسان جدا مى  ،به احتیاط  ،شود

 است. 

 

 . 3-1از ابواب دفن، ح   40. وسائل الشیعة، باب  1

 . 2از ابواب دفن، ح   39و   41. همان، باب  2
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 افتادن در چاه و عدم امکان خروج میّت ( 610مسأله 

باید در  چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند  اگر کسى در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد،  

 و در صورتى که چاه مـال دیگـرى باشد، باید به نحوى او را راضى کنند.

 ( مردن بچه در رحم مادر 611مسأله 

راه ممکن    نیبه آسانتر  د یمادر خطر داشته باشد، با  ی و ماندنش در رحم برا   ردیدر رحم مادر بم  ی هرگاه بچهّ ا

  له یدر درجه اوّل به وس   د یکار با  نیاگر ناچار شوند او را قطعه قطعه کنند اشکال ندارد، ا  یآورند، حتّ  رونیاو را ب

  ی از مرد محرم  ست،یکه اهل فن باشد انجام شود و اگر ممکن ن  ی شوهرش اگر اهل فن است و در درجه بعد زن

 .رند یکه اهل فن است کمک بگ   ی از مرد نامحرم  د یصورت، ناچار با  ن یا  ریکه اهل فن است استفاده کنند و در غ

 ( مادری که مرده و بچه زنده در شکم دارد 612مسأله 

زنده ماندن طفل امید نداشته باشند، باید به    هر گاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنـده باشـد، اگرچـه بـه 

آید، بچه را بیـرون آورنـد  دست کسـانى کـه در مسـئله پـیش ذکر شد، از هر طرفى که بچه سالم بیرون مى 

اشـد، به احتیاط واجب از  بچـه فرقـى نب  نو راست در سـالم بـود  پو دوبـاره بدوزند؛ ولى اگر بین پهلوى چ

 . بیرون آورند  پپهلوى چ

 ( تأخیر در دفن 613 مسأله 

 .ستین زیاو باشد جا ن یکه موجب هتک و توه ی درصورت  تیّدفن م  ریتأخ

 دفن  مستحبات

 دفن کردن  هنگام ( مستحبات 614مسأله 

 کنند:  تیرعا تیّرا در دفن م ریکه مطلوب پروردگار باشد امور ز  ن یا د یمستحبّ است به ام

 قبر را به اندازه قامت انسان متوسط گود کنند. .1

که    نیبهتر باشد، مثل ا  ی مگر آن که قبرستان دورتر، از جهت  ند،یقبرستان دفن نما  ن یکتریرا در نزد  ت یّم  .2

 روند.   یبه آنجا م شتریفاتحه ب  یمردم برا  ایافراد خوب در آنجا دفن شده اند، 

ببرند و در مرتبه    کیبگذارند و تا سه مرتبه، کم کم نزد  ن یقبر بر زم  یهنگام دفن، جنازه را در چند قدم  .3

 چهارم وارد قبر کنند. 

مرد است او را از طرف سر وارد قبر کنند و اگر زن است از طرف عرض بدن و به هنگام وارد کردن    ت یّاگر م  .4

 .رند یقبر بگ  ی رو یاو پارچه ا 

از دفن و   ش یکه دستور داده شده پ ییوارد قبر کنند، و دعاها  یاز تابوت بردارند و با آرام  یجنازه را با آرام  .5

 موقع دفن بخوانند.
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که قسمت    ب یترت  نیا   زد،بهینر  تیّبدن م  یبسازند که خاک رو  ی آن راطور  یعن یقبر لحد داشته باشد،    .6

طرف قبله قبر را    ایو    نند یآجر بچ  ایآن خشت    یدر قبر، بالا  ت یّکنند و بعد از گذاشتن م  کتر یقبررا بار  نییپا

 . ردیدر آن قرار بگ   تیّکه م ی توسعه دهند به اندازه ا نییاز پا یکم

 خوابانند به عقب برنگردد.   یاو را به طرف راست م  ی خشت بگذارند که وقت  ایخاک    یمقدار  تیّپشت سر م  .7

سر    ریاز خاک ز  یخاک بگذارند و بالش  یرا رو  تیّبعد از گذاشتن در قبر، گره کفن را باز کنند و صورت م   .8

 او قرار دهند. 

با پشت    ت، یّم  شانیاز خو  ر یگذارد با طهارت و سربرهنه و پا برهنه باشد و غ  یرا در قبر م   ت یّکه م  ی کس.  9

که با او محرم است    یزن است کس   تیّراج عُونَ« و اگر م  ه یْ : »ا نَّا ل لّه  وَ ا نَّا ا لَند یو بگو  زند ی دست خاک بر قبر بر

 او را در قبر بگذارند. شانشیاو را در قبر بگذارد و اگر محرم نباشد خو

 :ند یبزنند و او را حرکت دهند و سه مرتبه بگو  تیّاز آن که »لحد« را بپوشانند دست راست به شانه م  شیپ  .10

:  ند یو پدرش را ببرند( مثلاً سه مرتبه بگو  تیّفلان ابن فلان اسم م  یفُلانَ ابْن  فُلان )و به جا  ایا فْهَمْ    ا سْمَعْ

 : ند یدهند و بگو ن یتلق  یحقّه اسلام د یاو را به عقا ر یز ب یسپس به ترت «یمُحَمَّدَ بْن  عَل  ای»ا سْمَعْ ا فْهَمْ  

اللهُّ    یلهَُ وَ اَنَّ محَُمَّداً صَلَّ  کَ یم نْ شهَادَه  اَنْ لا ا لهَ إلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَر  ه یْفارَقْتَنا عَلَ  ی الْعهَْد  الَّذ   یانَْتَ عَلَ  »هَلْ

الْمُرْسَل  نَییّالنَّب   دُیِّوَ آل ه  عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ وَ سَ  ه یْعَلَ سَ  نَ یالْمُؤم ن  رُ یاَم  اًیَّوَ اَنَّ عَل   نَی وَ خاتَمُ  وَ ا مامٌ    نَییّالْوَص   دُیِّوَ 

وَ جَعفَْرَ بْنَ مُحَمَّد    یٍّوَ محَُمَّدَ بْنَ عَل   ن  یْبْنَ الْحسَُ  یَّوَ عَل   نَ یْوَ اَنَّ الحْسََنَ وَ الْحسَُ  نَ،ی الْعالَم  یافْتَرَضَ اللهُّ طاعَتَهُ عَلَ

  یَّ وَ الْقائ مَ الحُجَّهَ الْمهَْد    یٍّبْنَ مُحَمَّد وَ الْحسََنَ بْنَ عَل   یَّوَ عَل   یٍّوَ مُحَمَّدَ بْنَ عَل   یموُس   نَبْ  یَّبْنَ جَعْفرَ وَ عَل   یوَ مُوسَ

فُلانَ بْنَ فُلان )و    ا یاَبْرارٌ    یً وَ اَئ مَّتُکَ ائَ مَّهُ هُد   نَ،یالْخَلْق  اَجمَْع  ی وَ حُججَُ اللهّ  عَلَ  نَیائَ مَّهُ الْمُؤم ن   ه مْ یْصَلَواتُ اللهّ  عَلَ

 نَ یْ: ا ذا اتَاکَ المَْلَکان  الْمُقرََّبان  رَسُولَند ی( و بعد بگوند یو پدرش را بگو تیّفلان بن فلان، اسم م  ی به جا

تَعَال  م نْ وَ  نَب   ی ع نْد  اللهّ  تَبارَکَ  وَ عَنْ  رَبِّکَ  ک تاب کَ وَ عَنْ ق بلَْت کَ وَ عَنْ    ن کَیوَ عَنْ د   کَیِّ وَ سَئَلاکَ عَنْ  وَ عَنْ 

وَ    ی نیوَ الاْسْلامُ د   ییّآل ه  نَب    وَ   ه  یْاللّهُ عَلَ  یوَ مُحَمَّدٌ صَلَّ  ی جَواب ه ما: اَللّهُ رَبِّ  ی اَئ مَّت کَ فَلاْ تَخفَْ وَ لا تَحْزنَْ وَ قُلْ ف

 یٍّوَ الحْسََنُ بْنُ عَل    یطال ب ا مام  یبْنُ اَب  یُّعَل   نَیرُالْمُؤم نیوَ اَم  یوَ الکَْعْبهَُ ق بْلَت ی الْقُرآنُ ک تاب

الحْسَُ  ی ا مام   ی الْمجْتَب عَل   ی ب کَرْبلَاءَ ا مام  دُیالشَّه  یٍّ بنُْ عَل   نُیْوَ  ا مام  ی ا مام  نَیالْعاب د   نُیْزَ  ی  وَ  وَ    ی وَ مُحَمَّدٌ الْباق رُ 

ا مام  الصّاد قُ  ا مام  یوَ موُسَ  ی جَعْفَرٌ  ا مام  یالرِّضا ا مام  ی  وَ عَل   ی الْکاظ مُ  الْجوَادُ  وَ    ی ا مام  یُ الهْاد   ی  وَ عَل    ی وَ مُحَمَّدٌ 

وَ    ی وَ قادَت  ی وَ سادتَ  ی ائَ مَّت  نَ یاَجمَْع  ه مْیْهؤلُآء  صَلوَاتُ اللهّ  عَلَ  ی وَ الحْجَُّهُ الْمُنْتَظَرُ ا مام  ی ا مام  یُّ الْحسََنُ الْعسَْکَر 

فلان بن فلان،   یفلُانَ بْنَ فُلان )و به جا ایثُمَّ اعْلَم   لاْخ رَه ، وَ ا ایالدُّنْ ی وَ م نْ اعَْدآئ ه مْ اَتَبَرَّءُ ف   یب ه مْ اَتَولَّ ،یشُفَعائ

وَ آل ه     ه  یْ اللّهُ عَلَ  ی ن عْمَ الرَّبُّ وَ اَنَّ محَُمَّداً صَلَّ  ی : إ نَّ اللهَّ تَبارَکَ وَ تَعالند ی( بعد بگوند یو پدرش را بگو  ت یّاسم م

  ی ه  مُحَمَّدٌ صَلَّ عشََرَ ن عمَْ الائْ مَّهُ وَ أَنَّ ماَ جاَءَ ب    ی الائْ مَّهَ الإثْنَ  نَ یوَ اوَْلادَهُ الْمَعْصوُم  طال بیبْنَ اَب  یَّ ن عْمَ الرَّسُولُ وَ اَنَّ عَل 
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وَ الصِّراطَ    ق  الْقَبرْ  حَق  وَ الْبعَْثَ حَق  وَ النُّشُورَ حَ  ی ف   ر یوَ آل ه  حَق  وَ أَنَّ الْمَوتَْ حَق  وَ سُؤالَ مُنْکَر وَ نَک  ه  یْاللّهُ عَلَ

 وَ أَنَّ اللهَّ  هاَیف بَیْلا رَ  هٌیَ الکْتُُب  حَق  وَ أَنَّ الجَْنَّهَ حَق  وَ النّارَ حَق  وَ أَنَّ الساّعَهَ آت  رَ یُحقَ  وَ تَطا زانَیحَق  وَ الْم

: ثَبَّتَکَ  ند ی آن بگو  از  ( پسد یرا بگو  تیّفلان اسم م  ی فُلانُ )و به جا  ای: اَفهَ مْتَ  ند ی القُْبُور . پس بگو  یمَنْ ف    بعَْثُیَ

مسُْتَقَرٍّ م نْ رحَْمَت ه . پس    یف   ائ کَ یاَول   نَ یْوَ بَ  نَکَ یْعَرَّفَ اللهُّ بَ  میص راط مسُْتقَ  ی اللّهُ ب القَْوْل  الثاّب ت  وَ هَدَاکَ اللهُّ ا ل

 وَ لقَِّه  م نْکَ بُرْهاناً اَللّهُمَّ عفَوَْکَ عفَْوکََ«.  کَیْ وَ اصَْع دْ ب رُوح ه  ا لَ ه  یْ: اَللّهُمَّ جاف  الاْرضَْ عنَْ جَنْبَند یبگو

از زم  لیقبر را به صورت مربع مستط  .11 انگشت  اندازه چهار  به  آن    یرو  یابلند کنند و نشانه  نیبسازند 

ها را بر قبر  که حاضرند دست  یآب، کسان  دنیقبر آب بپاشند و بعد از پاش   یبگذارند که شناخته شود و رو

انگشت برند و  گذارند  فرو  باز کرده در خاک  را  انها  مرتبه سوره »إناّ  وبرا  زلناه«هفت  طلب    تیّم  ی بخوانند 

 آمرزش کنند.  

روُحَهُ وَ لَقِّه  م نْکَ ر ضْواناً وَ اَسکْ نْ   کَ یْوَ اصَْع دْ ا لَ  ه  یدعا را بعد از آن بخوانند: »اَللّهُمَّ جاف  الاْرْضَ عَنْ جنَْبَ  نیا  .12

 1ب ه  عَنْ رحَْمَه  مَنْ س واکَ«.  ه  یقَبْرَهُ م نْ رحَْمَت کَ ما تُغْن 

 ( مستحبات پس از دفن 615مسأله 

کنندگان جنازه، مستحب اسـت ولـىّ میـّت، یـا کسى که از طرف ولىّ اجازه دارد،    پس از رفتن تشییع  .1

 دعاهایى را که دستور داده شده، به میتّ تلقین کند.

پس از دفن، مستحب است صاحبان عـزا را تسـلیت گوینـد؛ ولى اگر مدتى گذشته است که با تسلیت    .2

بازمانـدگان  گفتن، مصیبت یادشان مى  بـراى  تا سه روز  آید، تـرک آن بهتر است؛ همچنین مستحب است 

 میـّت غـذا بفرستند و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است.

 ( صبر در مصیبت 616مسأله 

کند،  مستحب است انسان در مرگ خویشان، مخصوصـاً در مـرگ فرزند، صبر کند و هر وقت میّت را یاد مى 

بگویـد و براى میّت قرآن بخواند و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و    « إنّ لله و إناّ الیه راجعون»

 قبر را محکم بسازد که زود خراب نشود. 

 ( عزاداری غیر متعارف617مسأله 

 جایز نیسـت انسـان در مـرگ کسـى صـورت و بـدن خـود را بخراشد و به خود آسیب برساند. الف. 

 پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر، جایز نیست.ب. 

 .نکنند  بلند  بسیار را صدا میتّ  بر ، در گریه واجببنا بر احتیاط  ج. 

 

از ابواب دفن، ح   20؛ باب 1از ابواب دفن، ح  50؛ باب  4-1از ابواب دفن، ح  15؛ باب 2و  1از ابواب دفن، ح   14. وسائل الشیعة، باب  1

5. 
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 پاره کردن گریبان ( کفّاره خراشیدن صورت و 618مسأله 

اگر مرد در مرگ همسر یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کنـد، یا زن در عزاى میّت صورت خود را بخراشد،  

که خون بیایـد، یـا مـوى خود را بکند، بنابر احتیاط مستحب یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را طعام    اىگونه به 

احتیاط سـه روز روزه بگیـرد، بلکـه اگـر خون هم نیاید، به احتیاط    ر نتواند، بناب  اگر دهـد؛ یا آنان را بپوشاند و  

 مستحب به این دستور عمل کند.

 

 نماز وحشت

 ( شیوه نماز وحشت619مسأله 

بخوانند،    ت یّم  ی که مطلوب پروردگار باشد در شب اوّل قبر دو رکعت نماز وحشت برا  نیا  د یمستحبّ است به ام

و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه اناّ    « یالکرس   هی مرتبه »آ  ک یکه در رکعت اولّ بعد از حمد    ب یترت  ن یبه ا

قَبْر  فُلان« )و به    ی محَُمَّد وَ آل  مُحَمَّد وَ ابعَْثْ ثوَابهَاَ ا لَ  ی صَلِّ عَل  للّهُمَّ : »اد یاَنْزَلْناه بخواند و بعد از سلام نماز بگو

 (.د ی را بگو تیّفلان، اسم م یجا

 ( زمان نماز وحشت620 مسأله 

در اولّ شب بعد از نماز عشا    تر مناسب  ی تواند به جا آورد، ول  ی نماز وحشت را در هرموقع از شب اوّل قبر م 

 است. 

 ( تأخیر در دفن و زمان نماز وحشت 621 مسأله 

 .ندازدیب ر ینماز وحشت را تا شب اوّل دفن او تأخ د یبا فتد یب ریبه تأخ  ی به علت ت یّاگر دفن م

 احکام نبش قبر 

 قبر ( معنا و حکم نبش 622مسأله 

باشد و منظور از نبش قبر آن است   وانه ی د ا یشکافتن قبر او حرام است، هر چند طفل  ی عنینبش قبر مسلمان 

که موجب    نیظاهر شود و اگر بدن ظاهر نشود اشکال ندارد، مگر ا ت یّبشکافند که آثار بدن م ی که آن را طور

 باشد. یاحترامی هتک و ب

 ( از بین رفتن کلی بدن 623 مسأله 

بکل  ن یقی اگر   بدن  باشد  ب  یداشته  اشکال  ن یاز  قبر  شکافتن  است  شده  و خاک  قبور    یرفته  در  مگر  ندارد، 

 .ستی ن زینبش قبر آنها جا ز یها بر آن بگذرد نها و شهدا و علما و صلحا که اگر سالامامزاده 

 ( موارد استثنای نبش قبر 624 مسأله 

 :ستینبش قبر در چند مورد حرام ن



 دامت برکاتهرساله آیت الله هادی عباسی خراسانی  

116 
 

  ز یچ  ایاگر کفن    نینشود، همچن  ی راض  نیدفن شده باشد و مالک زم  یغصب  نیدر زم   تیّکه م  یدر صورت  .1

دارد با او دفن شده باشد و    تعلّق  که به ورثه  ت یّاز اموال م ی زی چ ایباشد،  یدفن شده غصب  تیّکه با م  یگرید

شوند و ماندن    یاگر راض  ی ( حتّیمتیآلات ق   نت یز  ا یدر قبر بماند )مانند انگشتر    ز ینشوند که آن چ  ی ورثه راض

را مثلاً با او دفن    یانگشتر  ایکرده که دعا   تیّوص  تیّ آورند، اماّ اگر م   رون ی آن را ب  د یآن در قبر اسراف باشد با

 توانند قبر را بشکافند.ی از ثلث نباشد و اسراف محسوب نشود نم شیاو ب ت یّوصکه   یکنند در صورت

  ت یّکه اهم  ی مطلب شرع  ک یانجام    ی برایا    نند یرا بب  ت یّلازم باشد بدن م  ی اثبات حقّ  ی که برا   ی در صورت  .2

 .است شتریآن از شکافتن قبر ب

  یی جا  ا یاست، مانند قبرستان کفّار،    ی احترامی اند که نسبت به او بدفن کرده   ییرا در جا  ت یّکه م  ی در مورد  .3

 .زند یری که کثافات م 

 آورد.   رونیدشمن آن را ب  ایسیل بدن را ببرد برساند،  ب یآس  تیّبه بدن م یاکه بترسند درنده  یی در جا .4

واجب آن است که    اطی احت  یبا او دفن نشده و بخواهند دفن کنند، ول  تیّاز بدن م  یکه قسمت  یدر مورد  .5

 ظاهر نشود.  تیّدفن کنند که بدن م  یآن قسمت را طور 

 وصیت به دفن بدن در جای دیگر( 625مسأله 

دفن    ی گرید  یاو عمل نکنند و در جا  تیّدفن کنند و به وص  ی نیّمع  یکند بدن او را در جا  تیّوص  یهرگاه کس

 . انتقال دهند  تیّ مورد وص ی قبر او را نبش کنند و به جا  ستین زیشود جا

 وصیت به انتقال بدن به مشاهد مشرفه ( 626 مسأله 

ببرند    گرینقطه د  ا یبه مشاهد مشرفه    را   فن، قبر او را نبش کرده و بدن او کند که بعد از د تیّوص ی هرگاه کس

حتی    احترامی به آن بدن باشد.مگر ماندن در محل قبلی، خود باعث بی  مشکل است.  یتیوص  نیعمل به چن

 اش را از ما ترک میّت حساب کنند. الامکان باید تلاش کنند بدون نبش انتقال را انجام دهند و هزینه 

 مستحب  یهاغسل

 های مستحبّی ( انواع غسل 627مسأله 

 ها: هاى مستحب در شرع مقدّس اسلام بسیار است؛ برخى از آن غسل

. غسل جمعه ـ که به آن بسیار سفارش شده اسـت ـ و وقـت آن از اذان صبح است تا ظهر و بهتر است  1

  را جا آورده شود و اگر تـا ظهـر انجام ندهد، بهتر است بدون نیّت ادا و قضا تا عصر جمعه، آن  نزدیک ظهر به 

قضاى آن    ، حب اسـت از صـبح شـنبه تـا غـروبدر روز جمعه غسل نکند، مسـت  در صورتی که   .جـا آوردبـه

توانـد روز پنجشنبه غسل را انجام دهد، بلکه  ترسد روز جمعه آب پیدا نکند، مـى جا آورد و کسى که مى را به 

است و مسـتحب اسـت   حیحجا آورد، صعالم است، به  ی اگر در شب جمعه غسل را به امید آنکـه مطلوب خدا

أنَّ محمدا عبده ورسولهُ    غسل جمعه بگوید: »أْشـهدُ أْن لاَ إلـه إلَّا اللهُ وحـده لاَ شـریَکَ  لـه و  هنگام  انسـان
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نماز خواندن با چنین    1نَ«. اللهمَّ  صِّل على محمَّد وآل  محمد واجعل نـی  مـنَ التـوابینَ واجعلن ی  من المتطهَّری

تیمم    به خاطر اهمیت غسل جمعه، حتی اگر نتوانست غسل کند،   غسل پیش یا پس از زمان هم اشکالی ندارد. 

 بدل از غسل هم اشکالی ندارد. برای خانمی نیز که در ایام عادت است غسل جمعه مطلوبیت دارد. 

و هفتم؛ ولى از شب بیست و یکم    هاى فرد، مثل شب سوم، پـنجم. غسل شب اول ماه رمضان و تمام شب 2

و یکم، بیست و    غسل شب اول، پانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بیست  شب غسل کنـد و بـراى   مستحب است همه 

  ماههاى  اسـت. وقـت غسـل شببیست و هفتم و بیست و نهم بیشتر سفارش شده    ،سوم، بیست و پنجم 

جـا آورده شود؛ ولى از شب بیست و یکم تا پایان  رمضان، تمام شب است و بهتر است مقارن غروب آفتـاب بـه

جا آورد؛ نیز مسـتحب اسـت در شـب بیسـت و سـوم، غیـر  ماه بهتر است غسل را بـین نمـاز مغرب و عشاء به 

 .، یک غسل هم در آخر شب انجام دهد از غسل اول شب

. غسل روز عید فطر و عید قربان که وقت آن از اذان صبح است تا غروب و بهتر است آن را پیش از نماز عید  3

 احتیاط آن است که به قصد رجاء انجام دهد.  ، جـا آورد جا آورد و اگر از ظهر تا غروب به به

 . جا آورده شـودبه  شب. غسل شب عید فطر که وقت آن از اول مغرب تا اذان صبح است و بهتر است در آغاز  4

 جا آورد. ذى حَجّه و در روز نهم بهتر است آن را نزدیـک ظهـر به   )ترویه و عرفه( . غسل روز هشتم و نهم 5

 و آخـر مـاه رجـب. )روز مبعث(  . غسل روز اول، پانزدهم، بیسـت و هفـتم6

 وقـت چاشـت »صـدر نهـار« آن را انجـام دهد. که بهتر است در )روز عید غدیر( . غسل روز عید غدیر 7

 . )روز مباهله( . غسل روز بیست و چهارم ذى حجَّه 8

)میلاد نبی    ، نهم و هفدهم ربیع الاول )میلاد امام زمان علیه السلام(  . غسل روز عید نوروز، پانزدهم شعبان 9

هاى  و روز بیست و پنجم ذى قعده؛ ولى غسل روز پانزدهم شعبان و غسل معظم و امام صادق علیهما السلام(

 دیگرى که تا آخر مسـئله ذکـر شـده، رجـاءً انجـام دهد.

 دکى که تازه به دنیا آمده است.  . غسل دادن کو10

 .وهرش بوى خوش استعمال کـرده اسـت. غسل خـانمى کـه براى غیر ش 11

 . غسـل کسـى کـه در حال مستى خوابیده است.  12

 اند، رسانده است. غسل داده  که   . غسل کسى که جایى از بدنش را به بدن میتّـى13

 

 از ابواب اغسال مستحبی. 14. وسائل الشیعة، باب  1
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جا نیاورده، در صورتى که تمـام مـاه  ماه نماز آیات را عمداً به   . غسل کسى که هنگام گـرفتن خورشـید و 14

 باشد. و خورشـید گرفتـه 

اتفاقاً یا از روى ناچارى  . غسل کسى که براى تماشاى دار آویخته رفتـه و آن را دیـده باشـد؛ ولى اگر  15

 .دادن رفتـه باشد، غسل مستحب نیستبراى شهادت یا مثلاً  ،نگاهش بیفتد 

 . غسل توبه.16

 . مناسب است هر از چند گاهی غسلی به عنوان ما فی الذمه انجام دهند.17

 ها در سفرهای زیارتی غسل( 628مسأله 

  مسجد   و مدینه  شهر  مدینه،  حرم  کعبه، حـرام ،خانه ال شـهر مکـه، مسـجد    پیش از داخل شدن در حرم مکه،

علیهم    مسـتحب اسـت کـه انسان غسل کند و براى داخل شدن در حرم امامان  آله   صلی الله علیه و ـر  پیغمب

در    د خواهرجاءً غسل کند و اگـر در یک روز چند بار مشرفّ شود، یک غسل کافى است و کسى که مى   السلام

  نیز   است؛  کافى   کند،   غسل  یـک   همه   نیّت   به   اگر   شود،  کعبه حرام و خانه  الیک روز داخل حرم مکه و مسجد  

شود، یک    صلی الله علیه و آله روز بخواهد داخـل حـرم مدینـه و شـهر مدینه و مسجد  پیغمبر    یک   در   اگر

  حاجت از دور یا نزدیک و براى    علیهم السلام   ارت پیغمبر و امامانیکنـد و بـراى زغسل براى همه کفایت مى 

ارت  یو براى سفر رفـتن خصوصـاً سفر ز خواستن از خداوند عالم، همچنین براى توبه و نشاط به جهت عبادت 

له  أ هایى را که در این مسغسل کند و اگر یکى از غسل   مستحب است که  علیه السلامحضرت سیّد الشهداء  

شود  نماید ـ مثل اینکه بخوابد ـ غسل او باطل مى جا آورد و سپس کارى کند که وضو را باطل مىذکر شد، به 

 جا آورد. و مستحب اسـت که دوباره غسل را به 

 ( جایگزینی غسل برای وضو 629أله مس

  رد، یبگ   زیوضو ن  اطاًیاحت  د یمطلوب بودن به جا آورده نماز بخواند بلکه با  د یکه به ام  یتواند با غسل  یانسان نم

 توان نماز خواند.ی است مانند غسل جمعه م  یکه مستحب بودن آن قطع ییهابا غسل ی ول

 ( چند نیتّ در یک غسل630مسأله 

چند غسل واجب بر    ای واجب و    ی مستحبّ است و بعض  ی چند غسل که بعض  ای  ، یهرگاه چند غسل مستحبّ

 ها به جا آورد. همه آن  تیّغسل به ن ک یتواند  ی باشد م یکس

 تیمم 

 م موارد هفتگانه تیمّ

 آیند:در هفت مورد بدل از وضو و غسل باید تیمّم کرد که در پى مى 
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 1یکم. ممکن نبودن تهیة آب به اندازه وضو یا غسل 

 وجو برای آب  میزان جست  (631مسأله 

وجو کند که از پیدا شـدن  جست   اندازهای  به   غسل،  و  وضو آباگر انسان در آبادى باشد، باید براى تهیه الف.  

اگر زمین آن پست و بلند است و یا با داشتن درخت و مانند    در بیابـان باشد،  در صورتی کهآن ناامیـد شـود و  

  پرتاب   کمان  با  که  قـدیمى  تیر   یک   پرتابآن، عبور در آن مشکل است، باید در هر یک از چهار سمت به اندازه  

  تیر   دو   پرتابگونـه نیست، باید در هر سمت به اندازه  گر زمین آن ایـن ا  و   برود  آب  وجوى جست   در  2کردند،مى 

 . کند  وجوجست

اگر برخى از چهار سمت، هموار و بعضى دیگر پست و بلند یا عبور در آن مشکل باشد، باید در سمتى که  ب.  

 . کند   جستوجو تیر یک  پرتاب اندازه  به نیست، گونه این  که   طرفى در و  تیر دو پرتاب هموار است به اندازه 

 وجو لازم نیست.در هر سـمتى کـه یقـین دارد کـه آب نیسـت، در آن سـمت، جستج. 

 وجوی واجب ( اطمینان به وجود آب در بیش از میزان جست632مسأله 

  مقـدارى  از   دورتـر   محلـى  در   دارد،   یقین   اگر   دارد،   وقت   آب کسى که وقت نماز او تنگ نیست و براى تهیه  

  تهیه   براى   باید   باشد،  نداشته   هم  مشقت  و   نباشد   مانعى  که   درصورتى  هسـت،  آب  کنـد،   وجـوجسـت  بایـد   کـه 

اگر    تهیه   براى   باید   واجب   احتیاط  به   باشد،  داشته  اطمینان   اگـر  و  برود  آب ولـى  بـرود؛  محـل  آن  به  آب 

 3.اطمینان ندارد ـ هرچند گمان دارد آب هست ـ رفتن به آن محل لازم نیست

 ( فرستان یک نفر یا شهادت او نسبت به آب 633مسأله 

  دارد،   اطمینان   اوتواند کسى را که به گفته  وجـوى آب بـرود، بلکـه مى لازم نیسـت خـود انسـان در جسـت

توان بـه گـزارش کسـى کـه  چند نفر برود، کافى است؛ نیز مى   سوی   از   تن  یک  اگر   صورت،   این   در   و   بفرستد 

 از آن ناحیه آگاه و مورد اطمینان است، اکتفا کرد. 

 وجوی آب در منزل یا بار همسفر ( جست634مسأله 

یا در میان گروه همسفر آب هست،   یا داخل بار سفر خود،  اندازه اگر احتمال دهد که در منزل  به    ی اباید 

 جستوجو کند که به نبودن آب یقـین کند؛ یا از پیدا کردن آن ناامید شود. 

 

؛ نیز زبه  4و   1از ابواب تیمم، ح  7؛ روایت ابان بن تغلب و سعید بن جبیر: وسائل الشیعة، باب  6. به دلیل آیه شریفه قرآن: سوره مائده، آیه 1

 دیل ضرورت. 

 شود. عذر دارای مراتب است و عذر ممکن است شرعی یا عرفی باشد هر معذوریت یا عسر و حرج باعث تجویز تیمم می 

مرحوم علامّه مجلسی در شرح »من لا یحضره الفقیه« مقدار پرتاب تیر را دویست گام معیّن کرده است و ظاهر این است که تیرانداز متعارف .  2

 .کنداز این مقدار تجاوز نمی 

 . تفحص بر مبنای عرف است. 3
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 وجوی آب پیش از وقت نماز( جست635مسأله 

جا بماند، لازم نیست که دوباره  وجو کنـد و آب پیـدا نکنـد و تـا وقت نماز همان اگر پیش از وقت نماز جست 

نماز    کی   یاگر برا   نی شده باشد و همچن  دایدر اوضاع محل پ  یر ییکه تغ  نیمگر ا،  وجوى آب بروددر جست 

 .ستیجو لازم نونشده جست دایپ ی ریی تا تغ  گرید ی نمازها یجو کند براوجست

 وجو پس از نماز ( یافتن آب در منطقه جست 636مسأله 

وجو  بفهمد در جایى که جستوجو آب پیدا نکند و بـا تـیمّم نمـاز بگـزارد و پس از نماز  اگر پس از جست

 کرده آب بوده، نماز او صحیح است.

 وجو نکردن آب و کشف خلاف ( گمان به تنگی وقت و جست 637مسأله 

وجو با تیمّم نماز بگزارد و پس از نماز  کسـى کـه یقـین دارد وقـت نمـاز تنـگ اسـت، اگـر بـدون جست

وجـو وقـت داشته و دسترسى به آب محتمل بوده، به احتیاط واجب دوباره نمازش را  بفهمد که براى جسـت

 بگزارد و اگر وقت گذشته، قضا کند.

 لزوم نگه داشتن وضو در صورت علم به نیافتن آب ( 638مسأله 

، وضو داشته باشد و بداند کـه اگر وضوى خود را باطل کند  یا پیش از آن   اگر پس از داخل شدن وقت نماز

بتوانـد بـدون ضـرر و مشقّت وضوى خود را نگهدارد، نباید آن را باطل    در صورتی که تواند وضو بگیرد،  نمى

نیسـت،    مکـنم  او  بـراى  آبتهیـه    یا اطمینان بیابد   شاهد عادل بگوید   یککند؛ همچنین است اگـر بدانـد یا  

 بلکـه اگـر احتمـال صحیح عقلایى هم بدهد، به احتیاط واجب، وضوى خود را باطل نکند.

 ( حرمت ریختن آب در صورت علم به کمبود آب برای وضو یا غسل639مسأله 

  یا اطمینان یابد   د شاهد عادل بگوی  یک  یا  بداند   اگـر  دارد،  آب  غسـلکسى که فقط به مقدار وضو یا به اندازه  

وقـت نماز داخل شده باشد، ریختن آن حرام است و به احتیاط    در صورتی که کند،  اگر آن را بریزد آب پیدا نمى 

احتمـال عقلایـى هـم بدهد که    هرگـاه واجب، پیش از وقت نماز هم آن را نریزد، بلکه خالى از قُوتّ نیست و  

ا نریزد و اگر آب را  کنـد، بـه احتیـاط واجـب، پـیش از وقت نماز هم آب راگر آب را بریزد دیگر آب پیدا نمى 

 گناه کرده؛ ولى نماز او بـا تیمّم صحیح است.، از دست دهد 

 ( کسی که آب را با وجود کمبود ریخته است640مسأله 

اگر پس از داخل شدن وقت    کنـد،آب پیدا نمى   یا اطمینان یابد   د شاهد عادل بگوی  یکداند یا  کسى که مى 

بریزد، معصیت کرده؛ ولى نمازش با تیمّم صـحیح اسـت،    نماز وضوى خود را باطـل کنـد، یـا آبـى کـه دارد

 جا آورد.  اگرچـه بـه احتیـاط مستحب قضاى آن نماز را به
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 بیش از حدّ ینداشتن به آب به سبب دشوار  ی دوم. دسترس 

 ( مصادیق مشقت در استفاده از آب 641مسأله 

ابزارى که آب از چاه بکشد، دسترسى  هـا یـا نداشتن اگر به سبب پیرى یا ترس از دزد و جـانور و ماننـد ایـن 

مشـقّت   آن  اسـتعمال  یـا  آب  کردن  تهیه  اگر  است  همچنین  کند؛  تـیمّم  بایـد  باشد،  نداشته  آب  به 

 ناپـذیر داشته باشد.تحمـل

 ( تهیه آب یا ابزار آن به قیمت بیشتر 642مسأله 

اگر براى کشیدن آب از چاه، ابزارى لازم دارد، باید آن را تهیه کند، اگرچه قیمت آن، چند برابر نرخ رایج باشد؛ 

رد  دا  هزینـه  قـدرى  بـه  ابـزار  آن همچنین است اگـر آب را بـه چندین برابر قیمتش بفروشند؛ ولى اگر تهیـه   

 واجب نیست. آن شخص ضرر دارد، تهیه  ی کـه پرداختن آن برا

 ( قرض برای گرفتن آب 643مسأله 

 توانـدنمى   دارد   اطمینان  یا   داند مى   که   کسى   ولى   کنـد؛  قـرض   باید   کند،   قرض   آباگر ناچار شود که براى تهیه  

 .نیست واجب  کردن   قـرض  بپـردازد، را  خـود قـرض

 ( کندن چاه برای یافتن آب 644مسأله 

 . بکند  ،چاه آباگر کندن چاه مشقّت ندارد، به احتیاط واجب براى تهیه 

 ( قبول بخشش آب645مسأله 

 به او ببخشد، باید قبول کند.  فوق العاده  منّت اگر کسى مقدارى آب بى 

 سوم. ترس از ضرر 

 ( مصادیق ترس از ضرر 646مسأله 

یا عیبى در او پدید آید،    ی اگر از استعمال آب بـر جـان خـود بترسـد، یـا بترسـد کـه بـا استعمال آن، بیمار

آب گـرم بـراى    در صورتی که او ادامه یا شـدّت یابـد، یا به سختى درمان شود، باید تیمّم کند؛ ولـى    ییا بیمار

 کند.  غسلاو ضـرر ندارد، باید با آب گرم وضو بگیرد یا 

 ( احتمال ضرر کافی است 647مسأله 

احتمال او    در صورتی که  لازم نیست یقین کند کـه آب بـراى او ضـرر دارد، بلکـه اگـر احتمال ضرر بدهد،  

 ترس براى او پیدا شود، باید تیمّم کند.  در نظر مردم بجا باشد و از آن احتمـال،

 ( درد چشم 648مسأله 

 کسى که مبتلا به درد چشم اسـت و آب بـراى او ضـرر دارد، باید تیمّم کند.



 دامت برکاتهرساله آیت الله هادی عباسی خراسانی  

122 
 

 ( علم به ضرر نداشتن آب پیش از نماز با تیمم یا پس از آن 649مسأله 

یقین یا ترس ضرر تیمّم کند و پیش از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد، تیمّم او باطل است و    ی اگر برا 

 اگر پـس از نمـاز بفهمـد، نمـازش صحیح است.

 ( کشف خلاف در ضرر داشتن آب 650مسأله 

غسل کند یـا وضو بگیرد و سـپس بفهمـد کـه آب    در صورتی کهداند آب برایش ضرر ندارد،  کسى که مى 

 1بـراى او ضـرر داشـته، وضـو و غسـل وى صحیح است.

 چهارم. نیاز به آب براى حفظ جان

 ( مصادیق حفظ جان651مسأله 

هرگاه بترسد اگر آب را بـه مصـرف وضـو یـا غسـل برسـاند، خودش یا عیال و اولاد او، یا وابستگان وى ـ  

مانند خدمتکار ـ از تشنگى بمیرند یا بیمار شوند، یا به قدرى تشنه شوند که تحمّل آن مشقّت دارد، باید بـه  

معمولا ً براى خوردن،    نـد اسـب و قـاطر کـه جـاى وضو و غسلْ  تیممّ کند؛ نیز چنانچه بترسد حیوانى که مان

بنوشاند و تیمّم کند، اگرچه حیوان مال خودش    برند، از تشنگى تلف شود، باید آب را به آن سرش را نمى

اى تشنه باشد که آب نـدادن بـه وى سـبب  حفظ جان او واجب است، به گونه   نباشد؛ همچنین است کسى که

 تلف شدن اوست.

 ( داشتن دو آب پاک و نجس در کمبود آب 652مسأله 

اگر غیر از آب پاکى که براى وضو یا غسـل دارد، آب نجسـى هم به مقدار آشامیدن خود و وابستگان به خود  

آب را بـراى    در صورتی کهداشـته باشـد، بایـد آب پـاک را براى آشامیدن بگذارد و با تیمّم نماز بگزارد؛ ولى  

 حیـوانش بخواهد، باید آب نجس را به آن بدهد و با آب پاک وضو بگیرد و غسل کند.

 ( آب برای اتومبیل653مسأله 

وسیله نقلیه مانند اتومبیل که براى حرکت کـردن بـه آب نیـاز دارد و اگر آب به آن نرسد مسافران در بیابـان  

 م کرد. بـه مصرف آن وسیله رساند و تیمّ ماننـد، آب را بایـد خطـر مـى 

 پنجم. نیاز به آب براى تطهیر 

 ( آب تنها به اندازه تطهیر لباس یا بدن نجس 654مسأله 

کسى که بدن یا لباسش نجس است و کمى آب دارد که اگـر با آن وضو بگیرد یا غسل کند، براى آب کشیدن  

ماند، بایـد بدن یا لباس را آب بکشد و با تیمّم نماز بگزارد؛ ولى اگر چیـزى نداشـته باشـد بدن یا لباس او نمى 

 2که بر آن تیمّم کند، باید آب را به مصرف وضو یـا غسـل برسـاند و بـا بـدن یـا لباس نجس نماز بگزارد. 

 

 احتیاط ترک نشود بهتر است.. چرا که بحث تیمم رخصت است نه عزیمت. گرچه 1

 )حدیث زرارة(.   3، ح 14؛ باب 2، ح 1؛ باب  1، ح  26؛ باب  4از ابواب تیمم، ح  25. برای ادله روایی تیمم ر.ک. به: وسائل الشیعة، باب 2
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 ششم. نداشتن آب مباح 

 ( آب یا ظرفی که استعمالش حرام است 655مسأله 

اگر غیر از آب یا ظرفى که اسـتعمال آن حـرام اسـت، آب یـا ظرف دیگرى ندارد ـ مانند اینکه آب یا ظرفش  

 غصبى یا از طلا و نقـره اسـت و آب و ظرف دیگرى هم ندارد ـ باید به جاى وضو و غسل تیمّم کند. 

 وضو یا غسل ی هفتم. فرصت نداشتن برا

 ( میزان تنگی وقت656مسأله 

تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسـل کند، تمام نماز یا مقدارى از آن پس از وقت    یاهرگاه وقت به اندازه 

 شود، باید تیمّم کند.خوانده مى 

 ( تأخیر عمدی نماز657مسأله 

تأخیر بیندازد که وقـت وضـو یـا غسل نداشته باشد، معصیت کرده؛ ولى نماز او با    ی ااگر عمداً نماز را به اندازه 

 جا آورد. تیمّم صحیح اسـت، اگرچـه به احتیاط مستحب قضاى آن نماز را به 

 ( شک در باقی ماندن وقت 658مسأله 

 ماند یا نه، باید تیمّم کند. کسى که شک دارد که اگر وضو بگیرد، یـا غسـل کنـد وقـت براى نماز او مى 

 ( تکرار تیمم در صورت ایجاد دلیل جدید 659مسأله 

پس از نماز آبى که داشته از دستش برود، اگرچه تیمّم خود را    اگرکسى که به جهت تنگى وقت تیمّم کرده،  

 اش تیمّم باشد، باید دوباره تیمّم کند.نشکسته باشد، در صورتى که وظیفه 

 ( تغییر دلیل تیمم در وسط نماز 660مسأله 

از   آبى که داشته  نماز  نماز شود و در میان  تـیمّم مشـغول  با  تنگى وقت  به جهت  اگر  دارد،  کسى که آب 

 1تواند با همان تیمّم نماز بگزارد. دسـتش بـرود، بـراى نمازهـاى بعـدى مى 

 ( نماز بدون مستحبات و سوره در تنگی وقت 661مسأله 

تواند وضـو بگیـرد یـا غسـل کند و نماز را بدون کارهاى مستحبىّ آن  اى وقت دارد که مى اگر انسان به اندازه 

جا آورد، بایـد غسـل کند؛ یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهاى مستحبى آن اقامه  ـ مثل اقامه و قنوت ـ به 

 غسل کند یا وضو بگیرد و بدون سوره نماز بگزارد.  باید  ندارد،  وقت هم  سورهکند، بلکه اگر بـه انـدازه 

 مواردی که بدون عذرهای گذشته تیمم جایز است( 662مسأله 

 توان تیمم کرد:  در چند جا علی رغم نبود عذر می 

 

 . به خاطر تبدل دلیل در حین عمل. 1
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 1. برای حضور در نماز میّت؛ 1

 2. پیش از خواب به جهت طهارت؛2

 مسجد. . کسی که در مسجدالحرام و مسجد النبی و به احتیاط در مساجد دیگر محتلم شده برای خروج از 3

 . برای رفع کراهت برخی کارها مانند خوردن و آشامیدن برای جنب و گاه حائض. 4

 صحیح بودن تیمم به برخى از اجزاى زمین 

 توان به آن تیمم کرد ( اموری که می 663مسأله 

تیمّم به خاک، ریگ، کلوخ و سنگ اگر پاک باشند، صـحیح است و به گ ل پخته ـ مانند آجر و کوزه ـ نیز  

 3صحیح است.

 ( تیمم بر سنگ گچ و سنگ آهک 664مسأله 

ها صحیح است؛ ولى تیمّم به جـواهر  تیمّم بر سنگ گچ و سنگ آهک و سنگ مرمـر سـیاه و دیگـراقسام سنگ

باطل است و به احتیاط واجب با بودن خاک یا چیـز دیگـرى کـه تـیمّم بـه    مثـل سـنگ عقیـق و فیـروزه

آن صحیح است، به گچ و آهک پخته هم تیمّم نکند و اگـر بـه خـاک و ماننـد آن دسترسى ندارد و امر دایر  

ل،   .غبار مقدم استاست بین گچ یا آهک پخته و میان غبار یا گ ـ

 ( تیّمم به غبار و گرد فرش و لباس 665مسأله 

ها مانند ایناگر خاک، ریگ، کلوخ و سـنگ پیـدا نشـود، بایـد بـه گـرد و غبارى که روى فرش و لباس و  

غبار در لاى لباس و فـرش باشـد، تـیمّم بـه آن صـحیح نیسـت،    اگر نشسته و ظاهر اسـت، تـیمّم کنـد و  

گـرد پیدا نشود، باید به گ ل تیمّم    اگرمگـر نخست دست بزند تا روى آن غبارآلوده شود و سپس تیمّم کند و 

ل هم پیدا نشود، به احتیاط مسـتحب، بدون تیمّم نماز بگزارد و به احتیاط واجب قضاى آن را  کند و اگر گ 

 جا آورد. به 

 ( امکان تیمّم به گرد جمع شده و گ ل خشک شده666مسأله 

اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیـه کنـد، تـیمّم بـه گـرد باطل است و اگر بتواند گ ل را خشک،  

 و از آن خاک تهیه کند، تیمّم به گ ل باطل است.

 

 .2، ح 22، باب  6-5از ابواب صلات الجنازة، ح   21. وسائل الشیعة، باب  1

 .3، ح  25؛ باب 2ح   از ابواب وضو،  9. همان، باب  2

؛ باب  6و  1، ح 23، باب 6، ح 9؛ باب  6، ح  7؛ باب 4از ابواب تیمم، ح  3؛ وسائل الشیعة، باب  40و   8. به دلیل آیات و روایات: کهف،  3

 .4، ح  5؛ باب  1، ح 8
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 ( گیر کردن در برف و یخ و حکم کسی که نه آب دارد نه خاک 667مسأله 

ممکن است باید آن را آب کند و با    در صورتی که کسى که آب ندارد، اگر بـرف یـا یـخ داشـته باشـد،  الف.  

 ، هرچند صرفا به خیس شدن دست با کشیدن به برف و یخ باشد؛آن وضو بگیرد یا غسل کنـد 

و اگـر ممکـن نیست و چیزى هم که تیمّم به آن صحیح اسـت نـدارد، بـه احتیـاط مسـتحب بدون وضو  ب.  

 و تیمّم نماز بگزارد و به احتیاط واجب بعداً قضا کند.

 مخلوط شدن خاک با چیزی که تیمم با آن باطل است( 668مسأله 

تواند به آن تیمّم کند؛  مخلوط شود، نمى اگر با خاک و ریگ چیزى مانند کـاه کـه تـیمّم بـه آن باطـل است  

رفته شـمرده شـود، تـیمّم بـه آن  ین ز بآن چیز به قدرى کم باشد که در خاک یا ریگ ا  در صورتی که ولى  

 خـاک و ریـگ صحیح است.

 شود بدان تیمّم کرد ( خرید چیزی که می 669مسأله 

 باید به خریدن و مانند آن تهیه کند.  ،ممکـن اسـت  در صورتی کهتیممّ کنـد،   اگر چیزى ندارد که بر آن 

 ( تیمّم به دیوار گ لی670مسأله 

تیمّم به دیوار گلى صحیح است و به احتیاط مستحب با بودن زمین یا خاک خشک، به زمین یا خاک نمناک  

 تیمّم نکند. 

 شروط چیزهاى مورد تیمم 

 یکم. پاک بودن 

 ( اگر خاک پاک نداشت 671مسأله 

باید بین ادا  کند، باید پاک باشد و اگر چیز پـاکى که تیمّم به آن صحیح است ندارد،  چیزى که بر آن تیمّم مى 

 بدون طهارت و قضا با آن جمع کند.

 ( کشف بطلان تیمّم672مسأله 

اگر یقین داشته باشد که تیممّ به چیزى صحیح است و بـه آن تیمّم کند و سپس بفهمد تیمّم به آن باطل  

 جا آورد.  بـوده، نمازهـایى را کـه بـا آن تـیمّم گزارده، باید دوباره به

 دوم. مباح بودن 

 ( غصبی نبودن مورد تیمّم 673مسأله 

 باشد.باید غصبى نکند، چیزى که بر آن تیمّم مى 
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 ( مباح یا غصبی بودن فضای تیمّم 674مسأله 

اجازه داخل ملک  را به زمین بزند و بى ها  دست  تیمّم در فضاى غصبى باطل نیسـت، پـس اگـر در ملـک خـود،

شود، هرچند به لحاظ غَصب  فضا گناه کرده  ها را به پیشـانى بکشد، تیمّم او باطل نمىدیگرى شود و دست 

 است. 

 ( ندانستن یا فراموشی غصب مورد تیمّم 675مسأله 

نداند چیزى که بـه آن تـیمّم مـى  او صحیح است،  اگر  باشد، تیمّم  کنـد، غصـبى اسـت یـا فراموش کرده 

 کننـده غاصـب آن چیز باشد. اگرچه خود فراموش 

 ( حبس در مکان غصبی676مسأله 

 1غصبى است، باید با تیمّم نماز بگزارد. کسى که در جاى غصـبى حـبس اسـت، اگـر آب و خـاک او

 م مستحبات و مکروهات تیمّ

 ( گَرد داشتن مورد تیمّم 677مسأله 

ردى داشـته باشـد که به دست بماند و پس از زدن دست بر  کند، گَبر آن تیمّم مى مستحب است چیزى که  

 مستحب اسـت دسـت را بتکانـد کـه مقدارى از گرد آن بریزد.  آن،

 ( مکروهات تیمّم 678مسأله 

زار که نمک روى آن را نگرفته، مکروه است و اگر نمک روى آن  تیمّم به زمین گود و خاک جاده و زمین شوره 

 را گرفته باشد، باطل است.

 م چگونگى تیمّ

 ( کیفیت تیمّم 679مسأله 

. زدن کـف دو دست با هم بر چیزى که تیمّم به آن صحیح  2. نیّـت.  1  در تیمّم چنـد چیـز واجـب اسـت:

روید، تـا ابروهـا و  . کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانى و دو طرف آن، از جایى که موى سر مى 3است. 

به    پ. کشـیدن کف دست چ4  .ها روى ابروها هـم کشـیده شـودبـالاى بینى و به احتیاط واجب باید دست

 2.پتمام پشت دست راست و پـس از آن، کشـیدن کـف دسـت راست به تمام پشت دست چ

 ( تفاوت بین تیممّ بدل از غسل و بدل از وضو 680مسأله 

بدل از غسل    ممّیمستحب آن است که در ت  اطیاحت  یول   و بدل از وضو با هم فرقى ندارند   تیمّم بدل از غسل

 زند و مجدداً با آن پشت دست راست و سپس پشت دست چپ را مسح کند. نیها را بر زم دست  گریبار د  کی

 

 رسد و از باب ضرورت باید تیمّم کند.. چون به خاطر غصب و مانع از استفاده آب، نوبت به تیمم می 1

 .9، ح  12؛ باب 7و   5و  3از ابواب تیممّ، ح  11. وسائل الشیعة، باب  2
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 احکام تیمّم 

 ها ( مسح تمام پیشانی و پشت دست 681مسأله 

باطل است؛ چه بر اثر ندانستن حکم شرعى  ها را هم مسـح نکنـد، تیمّم  اگر مختصرى از پیشانى و پشت دست

عمداً مسح نکند؛ یا حکـم را فراموش کرده باشد؛ ولى دقت فراوان هم لازم نیست و همین قـدر کـه بگوینـد  

 تمام پیشانى و پشت دست مسح شده، کافى است.

 ( یقین به مسح تمام پشت دست682مسأله 

مقدارى بالاتر از مچ را هم مسح کند؛ ولى مسح    براى آنکه یقین کند که تمام پشت دست را مسح کـرده، بایـد 

 میان انگشتان لازم نیست.

 ( جهت مسح و موالات در تیمّم 683مسأله 

جا آورد و اگر  ها را باید از بالا به پـایین مسـح کنـد و کارهاى آن را باید پشت سر هم به پیشانى و پشت دست 

 کند، باطل است.ها به قدرى فاصله بدهد که نگویند تیممّ مى بین آن 

 نیّت تعیین بدلیت از غسل یا وضو ( 684مسأله 

، ولی در صورتی  هنگام نیّت باید معیّن کند که تیمّم او بدل از غسل اسـت یـا بدل از وضو که    بهتر این است 

 1که معیّن نکرد تیمّم او صحیح است.

 بودن اعضای تیمّم  ( پاک 685مسأله 

هـا پـاک باشد و اگر کف دست نجس باشد و نتواند آن را  ها و پشـت دسـتپیشانى و کف دستدر تیمّم باید  

 آب بکشد، باید با همان کـف دست نجس تیمّم کند. 

 ( رفع مانع از اعضای تیمّم 686مسأله 

ها  ها یا در کف دستانسان باید براى تیمّم، انگشتر را از دست بیرون آورد و اگـر در پیشانى یا پشت دست

 هـا چسبیده باشد ـ باید آن را برطرف کند. مانعى باشد ـ مثلاً  چیزى بـه آن 

 ( زخم در مواضع تیمّم 687مسأله 

تواند باز کنـد،  نمى و  هـا زخـم اسـت و پارچـه یـا چیـز دیگرى را که بر آن بسته  اگر پیشانى یا پشت دسـت 

کف دست زخم باشد و پارچه یا چیز دیگرى را که بر آن بسته نتواند    اگربایـد دسـت را روى آن بکشـد؛ نیـز 

ها باز کند، باید دست را با همان پارچه به چیزى که تیمّم به آن صحیح است، بزند و به پیشانى و پشت دست 

 بکشد. 

 

 . چرا که تیمّم مطلوبیت نفسی دارد و قصد وجه در آن واجب نیست. 1
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 ( حکم مو در اعضای تیمّم 688مسأله 

ولى اگر موى سر روى پیشانى آمده باشد، باید   ها مو داشته باشـد، اشـکال نـدارد؛اگر پیشانى و پشت دست

 آن را کنار بزند.

 وجوی آن ( احتمال مانع و جست689مسأله 

احتمـال    در صورتی که هـا مـانعى هسـت،  هـا یـا پشـت دست اگر احتمال دهد کـه در پیشـانى و کـف دسـت 

 وجو کند، تا یقین یا اطمینان پیدا کند که مانعى نیست. او در نظـر مـردم بجـا باشـد، بایـد جست

 تواند تیمّم کند ( نیابت از کسی که نمی 690مسأله 

  داد   تیمّم   او   خود   دست با  را   او   یعنى   داد؛  تیمّم  را   او بایـد   کنـد،   تیمّم  تواند نمى   و است  تیمّم   کسى اگر وظیفه  

  آن   بـه   تـیمّم   کـه  چیـزى  بـه  را  خود   دست  نایب،  آن  و   بگیرد  نایب  باید   نباشـد،  ممکـن  دادن  تیمّم   اگر   و

یّت  ن  واجبصورت، نایب هم به احتیاط    هاى او بکشد و در اینحیح است، بزند و به پیشانى و پشت دستصـ

 کند.

 ( شک بعد از محل در تیمّم 691مسأله 

م داد یا نه، اعتنا نکند  کنـد کـه قسمت پیش از آن را تیمّ اگر در اثناى تیمّم، پس از ورود به جزء بعدى، شک  

جا آورده یا نه، اعتنـا نکنـد  جا آوردن هر جزء شک کند که درست به و تیمّم او صحیح است؛ نیز اگر پس از به 

 و تیمّم او صحیح است. 

 ( شک بعد از عمل در تیمّم 692مسأله 

، یعنى بعد از فراغ از عمل، شک کند که درست تیمّم کرده یا نه، تیمّم او صحیح  پاگر پس از مسح  دست چ

 است. 

 ( تیمّم معذور پیش از زمان نماز 693مسأله 

شود، به احتیاط واجب نباید پیش اش تـیمّم اسـت و احتمـال دهـد کـه عـذر او برطرف مى کسى که وظیفه 

از وقت نماز، براى نماز تیممّ کند؛ ولى اگر براى کار واجب دیگر یا عمل مستحبّى تیمّم کند و تا وقت نماز  

 تواند با همان تیمّم نماز بگزارد. عذر او باقى باشد، مى 

 ( صبر تا آخر وقت نماز694مسأله 

سعت  است، در واش تیمّم است، اگر بداند یـا اطمینـان داشـته باشد تا پایان وقت، عذر او باقى  کسى که وظیفه 

نمـازوقت مى  تـیمّم  با  ولى    تواند  برطـرف  اگربگزارد؛  او  وقـت عـذر  تـا آخـر  باشـد کـه  یا مطمئن   بداند 

 شود، باید صبر کند و با وضو یا غسل نماز بگزارد. مى 
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 ( اقامه نماز قضا با تیمّم 695مسأله 

توانـد نمازهاى قضاى خود را با تیمّم اقامه کند؛ ولى  کسى که توان وضو گرفتن یا غسـل کـردن نـدارد، نمـى 

 جا آورد.  م به تواند نماز قضا را با تیمّدر صورت علم به استمرار عـذر مى 

 اقامه نمازهای مستحبی با تیمّم ( 696مسأله 

هاى شبانه روز  تواند وضو بگیرد یا غسل کند، جایز است نمازهـاى مستحبىّ را ـ که مثل نافله کسى که نمى 

جـا آورد، حتى در اول وقت به شرط آنکه به زوال عذر تا آخر وقت علم نداشته  یّن دارد ــ بـا تـیمّم بـهمعوقت  

 باشد. 

 ای و تیمّم بوده ای غسل جبیره ( حدث اصغر برای کسی که وظیفه 697مسأله 

اى و تـیمّم کنـد ـ مثـل اینکـه جراحتى در پشت اوست ـ اگر پس از کسى که احتیاطاً باید غسـل جبیـره 

اى و تیمّم نماز بگزارد و پس از نماز حَدَث اصغرى ـ مانند ادرار ـ از او سر زند، براى نمازهاى  غسل جبیره 

 بعدى باید وضو بگیرد. 

 ( حکم تیمّم پس از بر طرف شدن عذر698مسأله 

 شود. اگر به جهت نداشتن آب یا عذر دیگـرى تـیمّم کنـد، پـس از برطرف شدن عذر، تیممّ او باطل مى 

 ( نحوه بطلان تیممّ بدل از غسل و تیمّم بدل از وضو 699مسأله 

کند و چیزهایى که غسل را باطل  کند، تیمّم بـدل از وضـو را هـم باطل مى چیزهایى که وضو را باطل مى

 کند.سازد، تیمّم بدل از غسـل را هـم باطل مى مى 

 از چند غسل( یک تیمّم بدل 700مسأله 

 .است کافى  آنهاتواند غسل کند، اگـر چنـد غسـل بـر او واجـب باشد، یک تیمّم بدل از همه   کسى که نمى 

 ( لزوم وضو در تیمّم بدل از غیر غسل جنابت 701مسأله 

هاى دیگر  بدل از غسل   اگروضو بگیرد؛ ولى    اگر بدل از غسل جنابت تـیمّم کنـد، لازم نیسـت بـراى نمـاز

 تیمّم کند، باید وضـو بگیـرد و اگر نتواند وضو بگیرد، باید تیمّم دیگرى هم بدل از وضو انجام دهد. 

 ( سر زدن عامل بطلان وضو پس از تیمّم بدل از غسل جنابت702مسأله 

  در صورتی کهکند براى او پیش آید،  اگر بدل از غسل جنابت تیمّم کند و سپس کارى کـه وضـو را باطل مى 

تواند وضو بگیرد، باید بدل از وضو تیمّم  براى نمازهاى بعـد نتوانـد غسـل کنـد، باید وضو بگیرد و اگر نمى 

 کند.

 ( استفاده از تیمّم برای دیگر مواردی که طهارت نیاز دارد 703مسأله 

  یی تواند تمام کارها یاست م  یو عذر او باق مّمیکند تا ت مّمیت  یکار  یاست اگر برا مّمیاش ت فه ی که وظ یکس

وقت نماز گرفته باشد دست    یرا به خاطر تنگ   مّمیاگر ت  یرا که وضو و غسل در آن شرط است به جا آورد، حتّ
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تـیمّم    ، با داشتن آب براى نماز میتّ یا خوابیدن  اگرولى    است.  ز یاو جا  ی خط قرآن و مانند آن برا   ی گذاردن رو 

 تواند انجام دهد کرده، فقط کارى را که براى آن تیممّ کرده مى 

 است نماز  با تیممّ اعاده شود ( مواردی که مستحب704مسأله 

 جا آورد:  در چند مورد مستحب است نمازهایى را کـه انسـان بـا تـیمّم خوانده دوباره به 

 . از استعمال آب ترس داشته و عمداً خود را جنـب کرده و با تیمّم نماز خوانده است. 1

ه و با تیمّم نمـاز گـزارده  کند و عمداً خود را جنب کرددانسته یـا گمـان داشـته کـه آب پیـدا نمى . مى 2

 . اسـت

وجو  اگر جست   وجوى آب نرود و با تیمّم نماز بگزارد و سپس بفهمـد کـه . تـا پایـان وقت، عمداً در جست3

 .شد کرد، آب پیدا مى مى 

 . عمداً نمـاز را تـأخیر انداختـه و در آخر وقت با تیمّم نماز گزارده است. 4

 شود و آبى را که داشته، ریخته است.دانسته یا گمان داشته کـه آب پیـدا نمى . مى 5

 نماز

 اهمیت نماز   مقدمه: 

ترین  اند. از زمان حضرت آدم ع.. بزرگ ترین شرایع دین است که تمام انبیای الهی به آن رهنمون شده از قدیمی

عبادت است. نماز اصل اسلام است. محافظت بر آن واجب است. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی. انبیای  

هاست. به وسیله نماز، سیر  الهی در دو عبادت با هم شریک بودند یکی نماز و دیگری حج. نماز معراج انسان

نفوس و انفس به ملکوت اعلاست. نماز تطهیر از رذائل است. نماز جامع مسائل دینی است چون در نماز هم  

طور که در روایات داریم  همان اقرار به ربوبیت است و هم شهادت به رسالت است و هم تصریح به امامت است.  

یک حج برتر از    1افضل من الدنیا و ما فیها و صلاة فریضة افضل من الف حجة.   امام صادق ع.. فرمودند: حجة 

 دنیاست و آنچه در آن است و یک نماز واجب برتر از هزار حج است.

صلی الله علیه و   محمـد مصـطفى نبی معظماز حضرت  علیه السلام طالبابى بن  امیـر مؤمنـان، حضرت على

روز  نقل کرده است که آن حضرت نماز را به چشمه آب گرم در  منزل تشبیه فرمـوده کـه نمازگزار، شبانه   آله

 .ماند بـرد کـه در ایـن صورت، هیچ آلودگى در او نمى پنج بار از آن، بـراى شستشـوى خـود بهـره مـى 

اند و رحمت الهی از ایستد و اقامه نماز دارد ملائکه آسمان، او را احاطه کرده انسان نمازگزار وقتی به نماز می 

از نماز در روز قیامت جزو اولین سؤالات است. بهترین ارتباط بین    شود. پرسش آسمان تا زمین بر او نازل می 

خدا و انسان، نماز است. نماز ودیعه الهی است در دست انسان برای رسیدن انسان به خدا. ان قبلت قبلت ما  

ستون  سواها. اگر نماز قبول شود باقی اعمال نیز قبول خواهد. نماز را باید اقامه کرد چرا که ستون دین است و  

 کردنی است. مقدمه قبولی نماز، صحت آن است. برای صحت نماز باید به احکام آن توجه داشت. اقامه 

 

 . 7از ابواب اعداد فرائض و نوافل، ح   10. وسائل الشیعة، باب  1
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ن  آاست انسان نماز را در اوّل وقت بخواند و به    سزاوار  شود.  یم  محسوب  رهیگناهان کب  نیترک نماز از بزرگتر

   .زدینماز گردد جدّاً بپره  ی خراب هیدهد و از تند خواندن نماز که ممکن است ما  اریبس تیّاهمّ

که رکوع و    د یرا در مسجد مشغول نماز د  ی وآله( مرد  هی الله عل  یاکرم)صل   غمبریپ   ی آمده است روز  ثیحد   در

گونه باشد به    نیکه نمازش ا  یبرود در حال  ایمرد از دن  نیدهد، فرمود: اگر ا  یسجود را بطور کامل انجام نم 

   نخواهد رفت. ایمن از دن نید

کلمات    یمعان  زد،یشود بپره  یحواس م  یپراکندگ  هیروح نماز »حضور قلب« است و سزاوار است از آنچه ما

نماز را بفهمد و در حال نماز به آن توجّه داشته باشد و با حال خضوع و خشوع نماز را انجام دهد، بداند با چه  

 . ند یبب  وچکک اریخداوند بس  یو خود را در مقابل عظمت و بزرگ  د یگو  یسخن م یکس

 کند:  تیرعا ز یرا ن ریامور ز د یواجب با ط یآن علاوه بر شرا لتینماز و کمال و فض  ی قبول یبرا

که مانع قبول نماز است مانند »حسد« و »تکبّر«    یو از گناهان  د یخود توبه و استغفار نما  ی از نماز از خطاها  قبل

 . زدی بپره  یت یمسکرات« و »ندادن خمس و زکات« بلکه هر معص  دن یو »خوردن مال حرام« و »آشام  بت«یو »غ

 اللهم اجعلنا من المصلّین! آمین یا رب العالمین. 

 نمازهای واجب

 ( انواع نمازهای واجب705مسأله 

 تاست:  نمازهاى واجب، شش

نمـاز  )  روز و آنچه ملحق به آن است؛ مانند نماز احتیاط، نماز قضا و نمازى که باید اعاده شودیکم. نماز شبانه

 ؛  (شودروزى است که در ظهر روز جمعه خوانده مى جمعه، از نمازهاى شبانه 

 دوم. نماز آیات؛  

 سوم. نمـاز میـّت؛  

 چهـارم. نمـاز طواف واجب خانه خدا؛  

 ؛  (و بـه احتیـاط واجـب نمـاز قضاى مادر) پنجم. نماز قضـاى پـدر 

ششم. نمازى که به وسیله اجاره یا نـذر و عهـد و سـوگند تعهّـد نموده است که در این فرض، اصل نماز، با  

 . وگند و وفاى بـه عهـد واجـب اسـتشـود؛ بلکه وفاى به عقد اجاره و نذر و س نذر و مانند آن، واجـب نمـى 

 روز نمازهای واجب شبانه 

 نماز جمعه

 ( حکم نماز جمعه 706مسأله 

و منصوب خاص او، واجب تعیینى است؛ به این صورت که غیر   علیه السلام نماز جمعه در زمان حضور معصوم 

واجب تخییرى است؛ یعنى کسى که در نماز جمعه    علیه السلامآن صحیح نیست؛ ولى در زمـان غیبت معصوم  

 جا آورد. شـرکت کرده، لازم نیست نماز ظهر   چهار رکعتى را هم به 
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 ( وقت نماز جمعه 707مسأله 

ها و نماز مطابق معمول انجام شود و با گذشتن  که اذان و خطبه   ی وقت نماز جمعه از اولّ ظهر است به مقدار

در صورتی که به وقت مزبور انجام نشود    نماز ظهر خوانده شود.   د یو با  ابد یی م  انیمقدار، وقت نماز جمعه پا   نیا

 احتیاطا نماز ظهر را هم بخواند.

 ( محدوده مکانی وجوب نماز جمعه 708مسأله 

که نماز   ی از محلّ نماز جمعه قرار دارند مشمول حکم نماز جمعه هستند و در صورت ی که تا دو فرسخ یکسان

 ها در نماز جمعه واجب است.باشد حضور آن  ین یجمعه واجب ع

 ها یا یک رکعت نرسد ( کسی که به خطبه 709مسأله 

نماز او    د یرکعت از نماز جمعه را درک نما  کیفقط    ایها نرسد و در نماز شرکت کند،  به خطبه   ی هرگاه کس

 .ندازدین  ریواجب آن است که عمداً تأخ اط یاحت یاست، ول  حیصح

 ( حد اقل جماعت در نماز جمعه 710مسأله 

انعقاد جمعه، پنج نفر است )امام جمعه و چهار    یبرا  تیّبه جماعت خوانده شود و حدّاقلّ جمع  د ینماز جمعه با

 (. گرینفر د

 ( حد اقل فاصله بین دو نماز جمعه 711مسأله 

فرسخ دو نماز جمعه خوانده شود    ک یفرسخ نباشد که اگر در کمتر از    ک یکمتر از    د یفاصله دو نماز جمعه با

 باطل است. ی و دوم  حیصح ی نماز اوّل

 ها واجب نیست ( افرادی که نماز جمعه بر آن 712مسأله 

اگر آنها در نماز جمعه   یول  ست،یو »از کارافتادگان« واجب ن ماران«یجمعه بر »مسافران« و »زنان« و »ب  نماز

)امام و چهار نفر    جمعه  نماز  یواجب آن است که پنج نفر اصل  اطیاست، اماّ احت  حیحاضر شوند نمازشان صح

 ها باشد. آن  ر ی( غگرید

 نماز جمعه  قه ی طر( 713مسأله 

در رکعت    یاز رکوع و دوم   شیدر رکعت اولّ پ  یکینماز جمعه دو رکعت است مانند نماز صبح و دو قنوت دارد  

دوم بعد از رکوع. مستحبّ است امام در رکعت اوّل، بعد از حمد، سوره جمعه را بخواند در رکعت دوم، سوره  

 عدول نکند. یگریواجب آن است که به سوره د  اطیشود احت هان یاز ا یکی را و هرگاه مشغول   نیمنافق

 امام جمعه خوانده شود.  لهیقبل از نماز جمعه دو خطبه به وس  د یبا

 واجب بعد از اذان ظهر باشد و اگر قبل از آن خوانده شود اعاده کنند.  اطیبنابر احت د یها باخطبه 

 باشد: ر یمشتمل بر امور ز  د یاز خطبه ها با کیهر 

 . یاله یحمد و ثنا .1

 صلوات بر محمّد و آل محمّد.  .2

 . یاله یوعظ و ارشاد و سفارش به تقوا .3
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سوره والعصر )بنابر    ایالکافرون    هایّأ  ایسوره کوتاه در هر خطبه مانند سوره قل هو اللّه، قل    کیخواندن    .4

 واجب(.  اطیاحت

السلام(   هم ی)عل ی و مؤمنات استغفار کند و در خطبه دوم ائمّه هد   نیخود و مؤمن   ی واجب برا اط یبنابر احت .5

خطبه اوّل شامل پنج قسمت و خطبه دوم شامل شش    نینام ببرد. بنابرا  ک ی  ک ی را هنگام صلوات و درود  

خود    ی و صدا  د یبنما  یدو خطبه جلوس مختصر   انی بخواند و م  امیها را در حال قخطبه   د یقسمت است. امام با

 کند.  رادی مردم ا یرا در حدّ مقدور به نمازگزاران برساند و وعظ و ارشاد را به زبان قابل فهم برا 

 ( آداب نماز جمعه 714مسأله 

شروع به خطبه، به    از کند و قبل  ه یمانند آن تک  ا یملبّس به عمامه و عبا باشد و بر عصا   ب یاست خط  ستهیشا

و جهان اسلام و آن    نی مسلم  یو اخلاق   یو اجتماع  یاس یسلام کند و سزاوار است مسائل مهمّ س   ن یمأموم

  یهاسائل آشنا سازد و در برابر توطئه م  نیدر برابر ا  فشانی ها را به وظامردم شرح دهد و آن   یمنطقه را برا 

نفوس مردم و آگاه   بیتهذ   یها براحدّاکثر استفاده را از خطبه  د یبا ب یها هشدار دهد. پس خطدشمنان به آن 

ها را با عبارات است. خطبه   نیها همخطبه   یاز اهداف اصل  یکیکه    د یها از مسائل مهمّ روز بنماساختن آن

  ضه ی فر  نیبگذارد و از ا  نیلازم را در نفوس مسلم  ری ها تأثتا خطبه   د ینما  رادیو مؤثّر و نافذ ا  غ یو بل  ایو گو  حیفص

را به وحدت در مقابل    ن یانداز نرود و مسلمهرگز به سراغ مسائل تفرقه   ;کامل شود   ی ریگبهره   ی اس یس   یبادع

خطبه با طهارت باشند و رو به امام   راد یواجب آن است که نمازگزاران هنگام ا اطیو احت د یدشمنان دعوت نما

نماز جمعه آنها    ند،یاگر عمداً سخن بگو  ی ها گوش فرا دهند، ولکنند و به خطبه   تیو سکوت را رعا  نند ینش

 . اند کرده   یشود، هر چند کار خلاف یباطل نم

 اوقات نمازهای واجب 

 ( پنج نماز واجب در شبانه روز 715مسأله 

 تاست: روز پنج نمازهاى واجب شبانه 

یکم. ظهر، چهار رکعـت؛ دوم. عصـر، چهـار رکعـت؛ سـوم. مغـرب، سـه رکعت؛ چهارم. عشاء، چهار رکعت؛  

 1پنجم. صبح، دو رکعت. 

 شود.در سفر، نمازهاى چهار رکعتى با شرایطى که خواهد آمـد، دو رکعت مى 

 وقت نماز ظهر و عصر 

 ظهر شرعی زمان نماز ظهر ( 716مسأله 

، غیر از ساعت دوازده روز  فرا رسیدن ظهر شرعى، وقت نمـاز ظهـر و سـپس نمـاز عصـر است. ظهر شرعى

شرعى، گاهى قبل از ساعت دوازده و گاهى پس از آن است، چنانکه در بعضى از شهرها پیـش را ظهر  باست، ز

 از ساعت دوازده و در برخى دیگر، پس از ساعت دوازده است.

 

 . 19، 17،  14،  6از ابواب فرائض و نوافل، ح   13ضرورت دین. وسائل الشیعة؛ باب  . به دلیل تصریح آیات و نصوص متواتر و نیز به 1



 دامت برکاتهرساله آیت الله هادی عباسی خراسانی  

134 
 

و تشخیص آن، به این است که در شهرهاى    النهار بگـذردظهر شرعى، وقتى است که آفتاب از دایره نصف 

  سـایه   شـروع  بـا  و  بـرود  بیـن  از  کـاملاً  بود،  مغرب  طرف  به  آفتاب  طلوع  هنگـام  که   شاخصاس توایى، سایه  

اسـت، چنـانکـه برخى از روزهاى سال در    عصـر  نمـاز  سپس  و  ظهر  نماز  وقت   مشرق،  طرف  به  شاخص  جدیـد 

تشخیص ظهر شرعى در شهرهایى که در خطّ اس توا قرار ندارند؛ مانند بسیارى از کشورهاى    1افتد.مکه اتفاق مى 

صـافى بـه طـور عمـود در مکـان مسـطحّ نصـب شـود، هنگامى    و جنـوبى، بـه این است که شاخص   شـمالى

ادى به سمت مشرق  ی ت کوتـاهى خـود برسد و شروع به زبه طرف مغرب، بـه نهایـ  صبح  از  آمده   پدید که سایه  

 کند، آغاز ظهر شرعى است.

 ( چهار نوع وقت در نماز ظهر و عصر 717مسأله 

 وقت نماز ظهر و عصر، طبق معروف، به چهار صورت است:

شـود یکـى را در زمان دیگر انجام داد؛ دوم: وقت  اى که عمـداً نمـىیکم: وقت مختصّ به هر کدام، به گونه 

در جاى مناسـب خـود   مشترک بین هر دو؛ سـوم: وقـت فضـیلت هـر کدام؛ چهارم: وقت اج زا. احکام هر یک 

 شاءالله! ان  خواهـد آمـد 

 ( معنای وقت اختصاصی نماز ظهر و عصر 718مسأله 

عمد در وقت اختصاصى ظهر انجام  شود به معناى وقـت اختصاصـى ظهـر، آن اسـت کـه نمـاز عصـر را نمى 

داد و معناى وقـت اختصاصـى عصر، آن است که در آن زمان محدود، غیر از نماز عصر، جایز نیست و معنـاى  

اختصاص، همان ترتیب است، بنـابراین انجـام دادن نمـاز ظهـر در غیـر وقـت اختصاصى خود، همچنین انجام  

اى و  جا آوردن نمازهاى قضا، آیات، اجاره ن، باطل نیست، چنانکه به دادن نماز عصر در غیر وقـت اختصاصـى آ

 مانند آن، در وقت اختصاصى ظهر یا عصر با فرض انجام دادن نماز ظهر یـا عصـر در وقـت دیگر، باطل نیست. 

 ( نماز مخصوص و مشترک و حکم نماز در آن 719مسأله 

نماز ظهر مسافر یا حاضر را با تحصـیل مقـدمات    اى کـه بتـوانوقت مخصوص ظهر، اول وقت است تا انـدازه 

وقت مخصوص عصر، مقدارى از زمان تا مغـرب اسـت کـه بتـوان نمـاز عصـر    .جـا آورد آن، در آن وقـت بـه 

مسافر یا حاضر را در آن انجام داد. بین دو وقت مخصوص، وقت مشترک نمـاز ظهر و عصر است، اگر کسى  

اً  امه کند و قضاى نماز ظهر را بعـد جا نیاورده باشد، باید نماز عصر را اقنماز ظهر را تا وقت اختصاصى عصر به 

جـا آورد و اگـر سهواً نمـاز ظهـر در وقـت مخصـوص عصـر و یـا نمـاز عصـر سـهواً در وقـت مخصوص  بـه

 ظهر واقع شد، صحیح است.

 ( ترتیب بین نمازهای ظهر و عصر و بین مغرب و عشا 720مسأله 

رعایت ترتیب بین نماز ظهر و عصر و بین نماز مغرب و عشـاء واجب است و تقدیم عمدى عصر بر ظهر و عشـاء  

بـر مغـرب، موجـب بطـلان عصر و عشاء خواهد بود. اگر سهواً پیش از نماز ظهر، نماز عصر را شروع کند و در  

جـا نیـاورده، بایـد نیّـت را بـه نمـاز ظهـر برگرداند؛ یعنى قصد کند آنچه  بین نماز بفهمد که نماز ظهر را بـه 

 

 توان از جهت خورشید، قبله را تشخیص داد.تیر می  25خرداد و   7. در روزهای 1
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خوانم، همه نماز ظهر باشـد؛ خواه این حالت در وقت مخصوص نماز ظهر پیدا شود؛ خواه  خواندم و آنچه مى 

آن است که اگر این عمل در وقت مخصوص ظهر رخ دهد، دوباره    چند احتیاط مستحبْدر وقت مشترک، هر 

 نماز ظهر پیش از عصر خوانده شود. 

 وقت نماز مغرب و عشاء

 ( زمان مغرب 721مسأله 

در کرانه غرب، وقت نماز   (آفتاب) رسیدن مغرب؛ یعنى برطرف شدن اثر سرخى آفتاب، بعد از غروب آن  با فرا

  ، فتـاب در حجـاب کـوه و ماننـد آنرسد. غایب شـدن آمغـرب و عشـاء بـا تقـدّ م نمـاز مغرب بر عشاء فرا مى 

غروب نیست؛ بلکه فرو رفتن آن در افق سطح زمیـن و بـدون حاجـب، غـروب بوده، سپس برطرف شدن اثر  

 آن از بالاى سر، مغرب است. 

 ( انواع وقت مختص و مشترک نماز مغرب و عشا 722مسأله 

 نماز مغرب و عشاء ـ طبق معـروف ـ وقـت مخـتصّ، وقـت مشترک، وقت فضیلت و وقت اج زا دارند: 

 .است آن  شرایط  با  نماز رکعـت  سـه آوردن جـابـه وقت مختصّ نماز مغرب، از اول مغرب تا اندازه 

 .است  مانده   شب  نیمه  به  مسافر  براى   رکعـت  دو   و   حاضر  براى  رکعت  چهار  خواندنوقت مختصّ عشاء به اندازه  

بین وقت اختصاصى مغرب و وقت اختصاصى عشاء، وقت مشترک بیـن ایـن دو نماز است، اگر مسافرى که  

یح است، هرچند به  جا آورد، صحنماز عشاى او دو رکعت است، تمام نماز را سهواً در وقت مخصوص مغرب به 

تـا وقـت  احتیاط مستحبْ   اگـر کسـى نمـاز مغـرب را  اقامه کند.  از نماز مغرب، نماز عشاء را دوباره  بعـد 

 جـا آورد. جا نیاورده، اول، نماز عشاء و سپس نماز مغرب را بـه اختصاصى عشاء به 

ندارد، بلکه آنچه واجب است،    وقت اختصاصى، مانند وقت مشترک است؛ یعنـى هیـچ کـدام وقـت اختصاصـى

تقـدیم ماننـد  بر عشـاء؛  تقدیم مغرب  یعنى  نمازهـاى چهـار   ترتیب،  براى مسافر که  و  بر عصر است  ظهر 

  کنـد.رکعتـى او دو رکعـت اسـت و براى غیر مسافر، وقت اختصاصى ظهر و عصر و نیز مغرب و عشـاء فـرق مـى 

البته در تمام موارد، منظور از اختصاص، همان ترتیب اسـت نـه بیـش از آن؛ یعنـى تمام وقت مشترک است  

 1و وقت اختصاصى اصلاً مطرح نیست.

 ( تقدم سهوی نماز عشاء بر نماز مغرب 723مسأله 

در  اگر پیش از نماز مغرب، سهواً نماز عشاء را شروع کرده باشد و در بین نماز بفهمد که اشتباه کرده است،  

وارد رکوع رکعت چهارم نشده باشد، باید نیّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و پس    صورتی که

کند و بعد از  جا آورد و اگر وارد رکوع رکعت چهارم شده باشد، نماز عشاء را تمام مى   از آن، نمـاز عشاء را به 

خواند و در این جهت، فرقـى بیـن وقـت مختص و مشترک نیست. بلى، اگر این جریان  آن، نماز مغرب را مى 

پس از عدول نیـّت بـه مغـرب و گـزاردن نمـاز    به احتیاط مستحبْ  در وقت مختص به مغرب پیـش آید،

 جا آورد.  را بهعشـاء، دوباره مغرب و عشاء 

 

 . وقت اختصاصی عرفی است و به تناسب افراد متفاوت است.1
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 ( شب شرعی و نیمه شب 724مسأله 

آخر وقت نماز عشاء براى غیر مسافر چهـار رکعـت مانـده بـه نصف شب و براى مسافر دو رکعت مانده به آن  

 است. ( اذان صبح)است و شب، از اول غروب تـا اول طلوع فجر 

 ( اگر تا نیمه شب نماز مغرب و عشاء را نخواند 725مسأله 

جا نیاورده، گناه کرده و نماز او قضاست و اگر بـر اثـر خـواب،  اگر به عمد نماز مغرب و عشاء را تا نصف شب به 

جا آورد و به احتیاط مستحب نیـّت ادا یـا  فراموشـى و ماننـد آن نمـاز نگزارده، باید تا پیش از اذان صبح به 

 ، هرچند نماز او اداست.)ما فی الذمّة( قضا نکند 

 وقت نماز صبح 

 زمان نماز صبح ( 726مسأله 

های مهتابی  هرچند در شب   است  کسانی  یمهتاب  ریو غ   یمهتاب  یهانماز و روزه( در شب  یوقت اذان صبح )برا 

ظاهر شدن نور شفق در افق است، هرچند بر اثر تابش    ار، یمع  بهتر است به قدر اطمینان به صبح صبر کنند.

صبح    ده ینباشد، و وقت نماز صبح از اوّل طلوع فجر صادق است تا طلوع آفتاب و فجر صادق سپ  انیمهتاب نما

اوّل صبح به   یکینماز صبح را قبل از روشن شدن هوا در همان تار ستشود و بهتر ا یاست که در افق پهن م

 1آورد.  جا

 احکام وقت نماز 

 های تشخیص دخول وقت نماز ( راه 727مسأله 

نماز   قبل از وقت، باطل است، هرچند مقدارى از آن، در وقت واقع شده باشد، بنابراین تا وقت نماز فرا نرسد،  

یـا بـا اطمینـان او از هـر   ول وقت یا با یقین خود نمازگزار استآگاهى از دخ تـوان نمـاز را شـروع کـرد.نمى

،  مرد عادل است  یک آید؛ یا به شهادت  ساعت دقیق به دست مى   از راهى که حاصل بشود؛ مانند اطمینانى که  

  اعتماد  که چنان   کند،  عمل   خودتواند به طمأنینه  هرچند به آن مطمئن نشود. مـنجّم مـاهر و آشنا به فقه مى

 2.است جایز  موثّق، شناس وقت  شـخص   اذان به

 ( حکم مانع شخصی یا عمومی برای تشخیص دخول وقت 728مسأله 

یا مانع عمومى؛ نظیر    ، زندانى بودن، یرزمین زیهـاى  کسى که بر اثر مانع شخصى؛ مانند نابینایى، کار در تونل 

توانـد بـه گمـان قـوى خـود کـه  ابرى بودن فضا یا کسـوف آفتـاب، نتواند اول وقت را تشخیص دهد، مـى 

یقین یا اطمینان  ا شروع کند، هرچند احتیاط مستحبْ در تأخیر آن تا زمـان   نزدیـک طمأنینه است، نماز ر

 است. 

 

شـود.  کند که فجر اول و فجر کاذب است، چون به زودى برطرف مى بـالا حرکت مى اى در مشرق به صورت عمودى بـه  در پایان شب، سفیده .  1

و سیاهى    سپس در کرانه مشرق، دو نوار کاملًا پهن و از هم ممتاز، یکى در بالا و دیگـرى پایین قرار دارند که هر لحظه سفیدى نوار پایین، بیشتر 

 شود که فجر دوم و فجر صادق است، چون در گـزارشِ فـرا رسـیدن صـبح، صادق است.نوار بـالا کمتـر مى 

 .9و   4و   1از ابواب اذان، ح  3. وسائل الشیعة، باب  2
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 ( حکم کسی که بفهمد بین نماز وقت داخل شده یا بعد از آن 729مسأله 

براى معذور، شروع به نماز کرد و در بین   مرد عادل یا گمان قوى یک  اگر کسى بر اثر یقین، طمأنینه، گزارش 

یـابعد از نماز بفهمد که تمام نماز او پیش از وقت انجام شـده، نمـاز    ،از بفهمد که هنوز وقت داخل نشـدهنم

شـدن آن، هرچند هنگام    قبل از تمام ن بفهمد که در بین نماز  در بین نماز یا پس از آ  اگر او باطـل اسـت؛ ولى  

 1وقت داخل شده، نماز او صحیح است.  سلام باشد 

 ( غفلت یا فراموشی احراز وقت 730مسأله 

کسى در لزوم رعایت وقت، غفلت داشته باشد و نداند که باید آن را احراز کند، یا آن را فراموش کرده باشد  اگر  

، نماز او باطل و  هو با قصد نماز و قربت وارد آن شود و پس از نماز بفهمد که تمام   آن قبل از وقت واقع شد 

یا پیش از آن،    ه و یا شک کند کـه در وقـت واقع شد   هنیـز اگر بفهمد مقدارى از نماز او پیش از وقت واقع شد 

 ، نماز او صحیح است.هنماز او باطل است؛ ولى اگر بعد از نماز بفهمد که تمام نماز او در وقت واقع شد 

 ( التفات به دخول یا عدم دخول وقت در بین نماز731مسأله 

اگر کسى یقین یا اطمینان داشته باشد که وقت نماز فرا رسیده و مشغول نماز شود و در بین نماز شک کند  

که وقت داخل شده یـا نـه، نمـاز او باطل است؛ ولى اگر در بین نماز یقین یا اطمینان حاصل شود که وقـت  

ده یا پیش از آن، نماز او صحیح  داخـل شده و شک کند آن مقدارى از نماز را که خوانده است، در وقت بو 

شود، نماز او باطل  است؛ ولى اگر در بین نماز اطمینان حاصل شود که پیش از تمام شدن نماز، وقت داخل مى 

 2است. 

 ای که برخی اعمال واجب در خارج وقت واقع شود ( تنگی وقت به اندازه732مسأله 

اى تنـگ اسـت کـه بـا انجـام دادن بعضى از ذکرها یا کارهاى مستحب، بعضى از امور  اگر وقت نماز به انـدازه 

شود، باید آن امور مستحب را انجام ندهد و اگر تنگى وقت بـر اثـر تـأخیر   عمدى  واجب پس از وقت واقـع مى 

نبوده و با خواندن بعضى از ذکرهاى مسـتحب، ماننـد ذکـر قنـوت یـا اذان، برخى از امور واجب در خارج از  

تواند آن ذکر یا کار مستحب را انجام  رکعت آن در وقت واقع شود، مى   شوند، در صورتى که یک وقت واقع مى 

 نماز او صحیح است.  دهد و 

 ( تأخیر عمدی و سهوی نماز به اندازه یک رکعت در وقت 733مسأله 

یّت ادا بکند  تواند ناى که فقط یک رکعت آن در وقـت انجام گیرد، حرام است و نمىگونه تأخیر عمدى نماز، به 

واقـع    وقـت  خـارج   در  آن بر اثر ضرورتى مانند سهو و اشتباه، فقط یـک رکعـت آن در وقـت و بقیـه    اگر و  

 شود، نماز او صحیح و اداست و باید آن را به همین وضع اقامه کند.مى 

 

 .4و   3و   1ابواب مواقیت، ح  58؛ باب 1ابواب قبله، ح   9؛ باب 7از ابواب مواقیت الصلاة، ح  13. همان، باب  1

 . چون نماز باید جامع اجزا و شرایط باشد که وقت جزو آن است. اگر مأمور به را کامل نیاورد و تمام قاعده اشتغال حاکم است.2
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 ( تأخیر نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا به اندازه پنج رکعت 734مسأله 

  با  را  دو   هر  عصر،   و   ظهر  نماز  باید   دارد،   وقت   نمـاز  رکعـت   پـنجکسى که مسافر نیست و تا مغرب بـه انـدازه  

ادا اقامه کند و نماز ظهر را    قصد   به   را   عصر   نماز  فقط   باید   دارد،   فرصت   کمتـر   اگـر  و  آورد   جابه   ترتیب   همان

  ترتیب   همان  با   را  عشاء  و  مغـرب   نماز   باید   دارد،   وقت  نماز   رکعت  پنج بعداً قضا کند و اگر تا نصف شب، به اندازه  

  تا   را  مغرب  نماز  آن،  از  پس  و  کند   اقامه  ادا  قصد   بـه  را  عشـاء  فقـط   بایـد   دارد،   وقـت   کمتر   اگر   و  آورد  جا  به

 جا آورد و اگر تا آن وقت انجام ندهد، نماز مغرب او قضاست.یّت ادا و قضا به ن بدون صادق، صبح اول

 برای مسافر ( تأخیر نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا به اندازه برخی رکعات 735مسأله 

  همان   با  را  عصر  و  ظهر  نماز  باید   دارد،  وقت  نماز  رکعت  سه   خواندنکسى که مسافر است و تا مغرب به اندازه  

ر را به قصد ادا اقامه کند و نماز  عص  نماز  فقط   باید   دارد،  فرصت  رکعت  سـه   از  کمتـر  اگـر   و   آورد   جـابـه   ترتیب 

باید نماز مغرب    ، اندن چهار رکعـت نمـاز وقـت داردبه اندازه خوظهر را بعداً قضا کند و چنانچه تا نصف شب  

جا آورد و پس   باید فقط نماز عشاء را به و عشاء را به همان ترتیب اقامه کنـد و اگـر کمتـر از آن وقـت دارد،

از آن، نماز مغرب را بدون نیّـت ادا و قضـا انجام دهد و چنانچه پس از گزاردن نماز عشاء معلوم شود که به  

مقدار یک رکعـت یا بیشتر، وقت به نصف شب مانده است، باید فوراً نماز مغرب را که ادَاست اقامـه کند و اگر  

 جا نیاورد، نماز مغرب او قضاست.نماز مغرب را تا اول صبح به 

 ( ثواب نماز اول وقت736مسأله 

   

  آن،   در  نمازتر باشد، اقامه  مستحب است نماز در اول وقت آن، به جـا آورده شـود و هـرچه به اول وقت نزدیک 

  کمـى   مقـدار  آنکه   مگر  است،  واجب  نماز  مصداق  بهترین  آن،  فضیلت  وقت  در   نمـاز  یعنـى  دارد؛  بیشتر   ثواب

 . شود اقامه  دارد، شرعى استحباب  که دیگرى  چیز یا جماعت به تا شود  صبر

 دارد ( حکم کسی که در اول وقت برای شرایط صحت عذر 737مسأله 

تواند در اول وقت، نمـاز را بـا همـه شرایط صحت آن انجام دهد؛ مثلاً با وضو یا با  کسى که عذرى دارد و نمى 

پایان وقت، مى  تا  به ماندن عذر  اقامـه کنـد، در صورت اطمینان  یا لبـاس  لباس پـاک آن را  با تیمّم  تواند 

ناپـاک در اول وقت، نماز را به پا دارد و در صورت اطمینان به از بین رفتن عـذر، بایـد صـبر کند تا با وضو و  

شـود، بـه احتیـاط  با طهارت لباس، نماز را اقامه نماید و اگر احتمال دهد کـه عـذر او تا پایان وقت برطرف مى 

مانـدن بـا احتمـال    اگرواجـب صـبر کنـد. در تمـام امـور یادشده، فرقى بین تیمّم و عذر دیگـر نیسـت و  

جا آورد و عذر او تا  یتّ تقرّب نماید و نماز را با همان عذر ـ مـثلاً بـا تیمّـم ـ به توانست قصد نماز و نعـذر  

 پایان وقت باقى ماند، نماز او صحیح است و اعاده ندارد. 



 دامت برکاتهرساله آیت الله هادی عباسی خراسانی  

139 
 

 داند ( حکم کسی که مسائل نماز را به طور کامل نمی738مسأله 

  یبرا  د یبا د یآ شیدهد در نمازش پ  یداند و احتمال م  ی را نم اتیّو سهو اتیشکّ  ایکه مسائل نماز  ی کسالف. 

تواند نماز را بطور کامل تمام    یدارد که م نانیاگر اطم ی ول  ندازد،ی ب رینماز را از اوّل وقت تأخ نهایا ادگرفتن ی

 است در اولّ وقت مشغول نماز شود.  زیکند جا

  ی که احتمال م  یاز دو طرف  ی کیتواند به    ی داند م  یکه حکم آن را نم   د یآ  شیپ   یهرگاه در نماز مسأله ا ب.  

  اط یبعد از نماز مسأله را سؤال کند که اگر باطل بوده دوباره بخواند )و احت د یدهد به قصد رجاء عمل کند و با

   (.رد یدهد بگ  ی احتمال م شتریرا که ب  ی آن است طرف واجب

 ( تزاحم نماز با واجب فوری 739مسأله 

معرض خطر است و پاک کردن مسجدى که    هر گاه واجب فورى در بین باشد؛ مانند نجـات کسـى کـه در 

دهد و در تمام این موارد، وقت نماز وسـیع اسـت، بایـد  یْن طلبکارى که مهلت نمى و اداى دَ  همتنجّس شد 

هـا مقـدّم داشـت ،گناه کرده؛ ولى نماز  هـا را قبل از نماز انجام دهد و بعد نماز بگزارد و اگر نماز را بـر آن آن

 ها را انجام دهد. وقت نماز تنگ باشد، اول، نمـاز را به پا دارد، سپس آن واجب  اگراو صحیح است. 

 ( وقت فضیلت نمازها 740 مسأله 

خود انجام دهد و    لتیهرکدام را در وقت فض   یعنی مستحبّ است پنج نماز را در پنج وقت به جا آورد،  الف.  

 است.   لتیهمان وقت فض ار یبلکه مع ست،ین ی کاف باتی تعق  ایتنها فاصله دادن به مقدار نافله 

است    یاه یشاخص به اندازه خود شاخص شود )منظور سا  ه یاست که سا  ی نماز ظهر تا موقع  لت یوقت فضب.  

  ی شاخص به اندازه خود آن است تا موقع   هیکه سا  یعصر از موقع   لتیشود( و وقت فضی م  دایکه از ظهر به بعد پ

)رنگ    هیّ شدن حمره مغرب  د یتا ناپد   تنماز مغرب از غروب اس   لتیکه به اندازه دو برابر آن شود و وقت فض

  ی است که سرخ  ینماز عشاء از موقع  لتیشود( و وقت فضی که بعد از غروب آفتاب در مغرب ظاهر م   یسرخ

  ی صبح است تا موقع  دهینماز صبح از اوّل طلوع فجر سپ  لت یسوم از شب و وقت فض  ک یشود تا  ی م  د یمزبور ناپد 

 که هوا روشن شود. 

 که باید به ترتیب انجام شود  ینمازهای

 ( نمازعصر و عشا باید دوم خوانده شود 741مسأله 

اختیار، نماز  نماز عصر باید پس از نمـاز ظهـر و نمـاز عشـاء بعـد از نمـاز مغرب اقامه شود و اگر با آگاهى و  

جا آورد، نماز عصر و عشاى او باطل است و باید عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشاء را پیش از نماز مغرب به 

جا آورد و اگر نماز عصر و عشاء را بعداً نخواند، فقط نماز ظهر  به   ب ها را دوباره پس از نماز ظهر و نماز مغرآن

 و مغرب او صحیح است. 
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 ( اگر به نیت نماز اول وارد نماز دوم شود 741مسأله 

یّت نماز ظهر یا نماز مغرب وارد نمـاز شـده و در بیـن نماز آگاه شود که قبلاً نماز ظهر یا نماز مغرب اگر به ن

یّت را به نماز عصر یا نماز عشاء برگرداند، بلکه باید نماز را بشکند و دوباره  توانـد نرا به جا آورده اسـت، نمـى 

 دهد.  نجامبه قصد نماز عصر یا نماز عشاء ا

 فهمد خوانده استکند ظهر را نخوانده و دوباره می ( کسی که بین نماز عصر گمان می 742مسأله 

جا نیاورده است و نیتّ را از نماز عصر به نماز  اگر در بین نماز عصر اطمینان حاصل شـود کـه نمـاز ظهـر را به 

د که نمـاز ظهـر را خوانـده  ت ظهر به جا آورد، آنگاه به یادش بیایرداند و مقدارى از نماز را به ن ّظهر برگ

و آن را به پایـان برسـاند و چـون معنـاى صحّت عدول آن است    رداند یّت را به نماز عصر برگتواند نمى   ،بـود

شـود،  شـمرده مـى   ( عدول یافته)ن و غیـر آن، بـه حساب نماز دوم  که تمـام اجـزاى گذشـته، اعـم از رکـ

 ستحب، اعاده بعد از اتمام نماز است. م احتیاط هرچند  آید،نمى  لازم  آن غیـر یـا رکـنـاده یز

 ( شک در بین نماز عصر نسبت به خواندن نماز ظهر743مسأله 

  یّت را تى که در وقت مشترک باشد، باید ناگر در بین نماز عصر شک کند نماز ظهر را خوانده یـا نـه، در صور

توانـد نمـاز را  جا آورد و اگر در وقت مختصّ عصر باشد، مى نماز عصر را به   ، بـه ظهـر برگردانـد و پـس از آن

 1یّت عصر تمام کند و قضاى ظهر، لازم نیست. بـه ن

 ( شک در بین نماز عشاء نسبت به خواندن نماز مغرب 744مسأله 

اگر در بین نماز عشاء شک کند که نماز مغـرب را خوانـده یـا نه، در صورتى که در وقت مشترک بوده و پیش  

جـا یّت را به مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و پس از آن، نماز عشـاء را بـهاز رکوع رکعت چهارم باشد، باید ن

را تمام کند و بعد از آن، نمـاز مغرب را اقامه کند و اگر این    مازآورد و اگر پس از رکوع رکعت چهارم باشد، ن

به نماز عشاء باشد ،  یّت به نماز  که برگرداندن نگزاردن نماز مغرب لازم نیست، چنان   شک در وقت مختصّ 

 2مغرب هم لازم نیست، هرچند پیش از رکوع رکعت چهارم باشد.

 احتیاطی ( برگرداندن نیّت در نمازهای قضا و 745مسأله 

یّت از نماز عصر به ظهر و از نماز عشاء به مغرب در نماز قضا؛ مانند نماز اَداست. در نمازهایى که  برگرداندن ن

نیـّت از لاحـق بـه    ق، احتیاطى باشد، حکم برگرداندن شود، اگر هـر دو، یعنى سابق و لاحاحتیاطاً اعاده مى 

شود و اگر یقین دارد کـه نمـاز سابق؛ یعنى ظهر یا  انجام مى  مولىسـابق، همان است که در نمازهاى اَدا و مع

جا نیاورده و نماز لاحق را به احتیاط شـروع کـرده است و در بین نماز احتیاطى بفهمد که نماز  مغرب را به 

 .شروع کند   دتوانـد نیـّت را برگرداند؛ بلکه باید نماز سابق را از ابتدا با نیّت خاص خوسابق را اقامه نکرده، نمى 

 

 شود.. چون شک بعد از محل و وقت می 1

 . معمولا این موارد اتفاقی است.2
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 ( برگرداندن نیّت نماز از سابق به لاحق و از ادا به قضا و بر عکس746مسأله 

ت از نماز سابق به لاحق؛ ماننـد نمـاز ظهـر بـه عصر یا مغرب به عشاء، خواه در نماز اَدا و خواه در  برگردان نیّ

 برگرداندن نیّت از نماز قضا به نماز اَدا جایز نیست؛ ولـى از اَدا بـه قـضا جایز است.  نیز  نماز قضا، جایز نیست، 

 ( برگرداندن نیّت نماز واجب و مستحب به یکدیگر747مسأله 

برگرداندن نیّت از نماز مستحب به نماز واجـب مطلقـاً جـایز نیست؛ همچنین برگرداندن نیت از نماز واجب  

 به نماز مستحب، جـایز نیـست، مگر براى ادراک نماز جماعت.

 ( برگرداندن نیّت نماز واجب به واجب دیگر 748مسأله 

به نماز واجب دیگـ نیّت نماز واجب  بوده و محلّ  ر، در صـورتى جایز است که بین آن برگرداندن  ترتیب  ها 

برگرداندن باقى باشد. در برگرداندن نیّت از نماز ادا به نماز قضایى که در عهده دارد، ترتیب لازم نیست؛ ولى  

در حال خوانـدن نمـاز ظهـر یـا عصر یا مغرب است،    کهمحـلّ برگرداندن باید باقى باشد. براى مثال، کسى  

 در صورتى که وارد رکوع رکعت سوم نشده باشد، مى تواند در وسعت وقت، نیّت را به نماز قضاى صبح برگرداند. 

 نافله )مستحب(  ینمازها

 روزی های شبانه( تعداد نافله 749 مسأله 

  شتر یب  یروزشبانه  یهانافله، نافله   ینمازها  انیو از م  ند یها را »نافله« گواست و آن   اریبس  یمستحبّ  ینمازها

هشت رکعت    ز یعبارتند از: نافله ظهر هشت رکعت و نافله عصر ن  یروزشبانه   ینافله ها :  سفارش شده است

رکعت    ازدهیشود، نافله شب  ی است، نافله مغرب چهار رکعت و نافله عشا دو رکعت است که نشسته خوانده م

و    یها س نافله   نیاشود، مجموع  یرکعت حساب م  کیو نافله صبح دو رکعت است و چون دو رکعت نافله عشا  

چهار رکعت به نافله ظهر و عصر اضافه    رای و هشت رکعت است ز  ی در روز جمعه س   ی چهار رکعت خواهد بود، ول

 شود(.ی ها دو رکعت دو رکعت خوانده مشود )همه نافله ی م

 ( کیفیت و اهمیت نماز شب750 مسأله 

رکعت    کی»نافله شفع« و    تیّ»نافله شب« و دو رکعت آن به ن  تیّرکعت نافله شب هشت رکعت را به ن  ازده یاز  

و قرآن    یاسلام   اتینافله است که در روا  ینمازها  نی ترنافله شب از مهم   آورد. ی»نافله وتر« به جا م   ت یّبه ن

حلّ مشکلات    و  ینفوس انسان  تیقلب و ترب  یروح و پاک  یدر صفا  یقی عم  ریشده و تأث  د یآن تاک  یرو   د یمج

ن آداب خوب  یا  تیقنوت نافله وتر، رعا  یاند، مخصوصاً برا آن ذکر کرده   ی برا  یدارد و در کتب معروف دعا، آداب

نتواند   ی که به علّت یانجام داد و کس ز ین ی معمول  یآداب مانند نمازها  ن یتوان نماز شب را بدون ای م  ی است ول

 را به جا آورد.  هاآن  تواند قبل از خوابی شود و نماز شب را بخواند م داریآخر شب ب

 ها ( نشسته خواندن نافله 751 مسأله 

  ک یاست که هر دو رکعت را    ن یا  مستحب  اطیصورت احت  نیدر ا  ی توان نشسته خواند، ولی نماز نافله را مالف.  

 شانزده رکعت نشسته بخواند.  ستاده،ی هشت رکعت نافله ظهر ا یرکعت حساب کند، مثلاً به جا
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رکعت است و    کیدو رکعت دو رکعت انجام داد، جز نافله وتر، که    د ینافله را با  ی نمازها  می چنان که گفتب.  

 جداگانه به جا آورد.  یرکعت ک یدو نماز  د ینشسته بخواند با اگر بخواهد نافله وتر را 

 ها در سفر ( ترک برخی نافله 752 مسأله 

  ه یّترک کند، اماّ بق  زیرا ن   آن است که نافله عشا  اطی خواند و احت  د ینافله ظهر و عصر در سفر ساقط است و نبا

 شود.ی نافله صبح و مغرب و نافله شب در سفر ساقط نم ی عنی ی روزشبانه یهانافله 

 ی شبانه روز یهانافله  وقت

 وقت نافله ظهر ( 753 مسأله 

شود  ی م  دایشاخص که بعد از ظهر پ  ه یکه سا  یقبل از نماز ظهر است، از اوّل ظهر تا موقعوقت نافله ظهر  

که بعد    یاه یاز دو هفتم طول شاخص شود، مثلاً اگر طول شاخص هفت وجب است هر وقت مقدار سا  شتریب

 از دو وجب شود وقت نافله ظهر تمام شده.  شتر یشود بی م دایاز ظهر پ

 ( وقت نافله عصر 754 مسأله 

شاخص به چهارهفتم آن برسد    ه یاست که سا  یشود تا موقع  ی وقت نافله عصر که قبل از نماز عصر خوانده م

 . میگفت  شیکه در مسأله پ ی به شرح

 ( وقت نافله مغرب755 مسأله 

شود  ی م  دایطرف مغرب که بعد از غروب آفتاب پ  یکه سرخ   ی وقت نافله مغرب بعد از نماز مغرب است تا موقع

 برود.  نیاز ب

 وقت نافله عشا   (756 مسأله 

بلافاصله خوانده    عشا  وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا است تا نصف شب و بهتر است بعد از نماز

 شود.

 ( وقت نافله صبح 757 مسأله 

تواند آن را  ی در طرف مشرق و م  ی از نماز صبح است از طلوع فجر تا آشکار شدن سرخ  ش یوقت نافله صبح پ

 بعد از نماز شب بلافاصله به جا آورد. 

 ( وقت نافله شب 758 مسأله 

وقت نماز شب از ابتدای شب است تا اذان صبح. وقت فضیلت آن از نیمه شب است تا اذان صبح و وقت افضل   

 در ثلث آخر شب است.

 له یغُف نماز

 ( کیفیت نماز غُفیله 759 مسأله 

نماز مغرب و عشا   نیاست که ب   لهیثواب پروردگار خوب است نماز غف د یکه به جا آوردن آن به ام ییاز نمازها

برود، در رکعت اولّ    نیطرف مغرب از ب   یکه سرخ  یشود و وقت آن بعد از نماز مغرب است تا موقع ی خوانده م

 خواند:  یرا م ه یآ نی سوره ا یبعد از حمد به جا
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کنُْتُ م نَ    یالظُّلُمات  اَنْ لا ا لهَ إلاّ انَْتَ سُبْحانَکَ ا نّ  یف    یفنَاد  ه یْذَا النُّون  ا ذْ ذهََبَ مُغاض باً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نقَْد رَ عَلَ  »وَ

سوره    یبعد از حمد به جا  دومو در رکعت    1نَ« یالْمُؤم ن  یم نَ الْغمَِّ وَ کَذل کَ نُنْج   ناهُیْفاَسْتَجَبْنا لهَُ وَ نَجَّ  نَیالظاّل م

الْبَرِّ وَ الْبَحرْ  وَ ما تسَْقُطُ م نْ وَرَقهَ إلاّ    ی ما ف   عْلَمُ یَإلاَّ هُو وَ    عْلَمهُایَلا    ب یْرا بخوانند: »وَ ع نْدَهُ مَفات حُ الْغَ   ه یآ  نیا

: »اَللّهُمَّ  ند یو در قنوت آن بگو  2ن« یک تاب مُب  یإلاَّ ف  اب س یَظُلُمات  الاْرْض  وَ لا رطَْب وَ لا    ی وَ لا حَبَّه ف   عْلَمهُایَ

کَذا وَ کَذا« و   یمُحَمَّد وَ آل  مُحَمَّد وَ اَنْ تَفْعَلْ ب   یعلَ یَ إلاَّ انَْتَ اَنْ تُصَلِّ عْلَمهُاَیَلا  یالَّت  ب یْاَسْئَلُکَ ب مَفات ح  الْغَ یا نّ

  ی طلَ بتَ  ی وَ الْقاد رُ عَل  ین عْمَت    یُّ ند: »اَللّهُمَّ انَْتَ ولَ یو بعد بگو  ند یخود را بگو  یهاکلمه کذا و کذا حاجت  یبه جا

 . «ی ل  تهَایْالسّلامُ لَماّ قَضَ ه مُیْوَ عَلَ ه  یْفَأَسْئَلُکَ ب حَقِّ محَُمَّد وَ آل  محَُمَّد عَلَ  یحاجَت تَعْلَمُ

 احکام قبله 

 ( معنا و محدوده قبله 760مسأله 

  آن   در   کعبه   که   است   مکانى  اسلام، قبله    . استیدن  نی»خانه کعبه« که در مکّه معظّمه است قبله تمام مسلم

  فرض   آنچه   تـا  ارتفـاع   و  عمـق  طـرف  دو  از   مکـان  این  امتداد  و  ـ  نیست   قبله  جزء  اسماعیل  ح جـر   ـ  اسـت  واقع 

  باید ...  و  حیوان   بریدن  سر  نماز،   مانند   است؛  لازم   آن  در   قبلـه   مراعـات  کـه  اسلام  در   عملى   هر.  است  قبله  دارد، 

  د یو هرکس در هرجا باشد با  استود، چون این مکان مخصوص قبله  توجه به این مکان خاص انجـام ش   با

است،    یخواند کافی رو بقبله نماز م  ند یکه بگو  ستد یبا  یکه دور است اگر طور  یآن نماز بخواند، اماّ کس  یروبرو 

تواند رو به قبله  ی م  همهاست    شترینماز جماعت که طول آنها از طول خانه خدا ب  یطولان  یهاصف  نیبنابرا

 3باشد. 

 ( قبله نمازهای واجب و مستحب 761مسأله 

ره، به هر  جا آوردن نمـاز مستحب در حال حرکت  پیاده یا سوا  به قبله باشد. به   نماز واجب و مستحب باید رو 

 4﴾ فاینما تولوا فثم وجه الله﴿  اسـاس   بـر  حـال،  ایـن  در   مسـتحب  نمازـرا قبله  ی طرف باشد، صحیح است، ز

 5وسیع است. 

 در رو به قبله بودن نوک انگشتان پا یا زانو وضعیت ( 762مسأله 

در موقع نشستن، سر زانوها کاملاً رو به    ایرو به قبله باشد،  نیز نوک انگشتان پا  ستادن، یدر موقع ا  ستیلازم ن

 6کند.ی م تینشسته کفا ای ستاده یرو به قبله ا ند یاندازه که بگو ن یهم رد،یقبله قرار گ

 

 . انبیاء، ؟؟؟. 1

 . انعام، ؟؟؟. 2

 . 7از ابواب قبلة، ح  2؛ باب 3و  1ابواب قبلة، ح   18. به اجماع مسلمین و ضرورت، آیات و روایات: وسائل الشیعة، باب 3

 . 233. بقره، 4

 . 1از ابواب قبلة، ح   18؛ باب  14و   14و   5از ابواب قبلة، ح   2؛ وسائل الشیعة، باب 144. بقره، 5

فرماید: و کیفیة استقبالها عرفی لا مدخل للشرع فیه. استقبال به قبله حقیقت  . صاحب جواهر می 2از ابواب احتضار، ح   35. همان، باب  6

 عرفی است نه شرعی. 
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 تواند ساق پا را رو به قبله کند خواند و نمی نشسته نماز می ( وظیفه کسی که 763مسأله 

د، باید جلوى بدن او، یعنى  کن  قبله  به  رو  را  پـا  ساق  نتواند   و  است  نماز  خواندن  نشسته  اوکسى که وظیفه  

 صورت، سینه و شکم، رو به قبله باشد.

 خواند ( وظیفه کسی که خوابیده نماز می 764مسأله 

و اگر نه، به     پنشسـته نمـاز بگـزارد، احتیاطـاً بـه پهلـوى راست و اگر نشد به پهلوى چتواند  کسى که نمى 

پشت قرار گیرد. در صورتى که بـه پهلو قرار گرفت، باید جلوى بدن او رو به قبله باشد و اگر به پشت قرار  

 1گرفـت، باید کف پاى او رو به قبله باشد.

 ( رو به قبله بودن نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده 765مسأله 

  آن   احتیاطْ  سهو،   سجده  در   و   باشد   قبله   به   رو   باید   شده،   فراموش   تشهّد   و   شده  فراموش نماز احتیاط، سجده  

 .باشد  قبله به  رو   که است

 ( حکم قبله در حال نماز سواره  766مسأله 

توان در حالت راه رفتن یـا سوار شدن بر اتومبیل، کشتى، قطار و هواپیما  نماز مستحب را در حال اختیار مى 

  پایـان   تـا  آن  انجـام  امکـان   عـدم  و   ضرورت   حال  در   فقط   را  واجب  نماز   ولـى  نـدارد؛   خـاص خواند و قبله  

 .نیست لازم معروف،  قبله  رعایت و  داد  انجام  سوارى حالت در توانمى  وقـت،

 های کشف قبله راه ( 767مسأله 

براى انجام دادن نماز یا کـارى کـه بایـد قبلـه در آن مراعـات شود، باید به جهت قبله علم داشته باشد، نیز  

دهند، عمل کند؛ همچنین به قول  عـادل کـه از روى حسّ  ـ نه حدس ـ شهادت مى یکتواند به شهادت مى 

  معصوم   که  محرابى.  کرد  عمـل  توانمى   شود،مى  حاصل  اطمینان  اودان  ماهر و موثقّ که از گفته  منجّم و ریاضى

، نمـاز گزارده و هیچ تغییرى در آن پدید نیامده، نیز  پدر آن، بدون میل به طرف راست یـا چـ  علیه السلام

در صورت    نما()مانند قبله   دقیق ابزارهای  که به همان وضـع اول مانده باشد، همچنین    علیه السلام قبر معصوم  

از کیفی از آن اطلاع کامـل  استفاده  قبله ها مى ـت  معیار  و در غیر صورت توانند  باشند  یادشده، شناسى    هاى 

ها در رعایت قبله،  تسامح آن  شود به محراب مساجد مسلمانان و قبور اموات آنان، در حالت عدم علم بـه مى 

 اکتفا نمود. 

 خانه یا مدیر هتل قول صاحب( 768مسأله 

  قول   به  اگر   و  باشد   اطمیناننیست، مگر آنکه مایه    صاحبخانه، مـدیر هتـل و ماننـد آن، حجـّت شـرعىگزارش  

تر نائل آمد و برابر  تر رسید، باید به آن گمان قوى توان به گمان قوىب   و  ـ  طمأنینه  نـه  ـ  شد   حاصل  گمان  هاآن

 آن عمل نمود. 

 

 . به مبنای ما، امر در بحث قبله بر خلاف سایر موارد به تسامح نیست و باید دقّت شود. گرچه نباید به حد وسواس برسد. 1
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 ( عدم امکان شناخت قبله 769مسأله 

در صورت عدم امکان شناخت قبله، نماز بـه یـک طـرف کـه احتمال قبله بودن آن وجود دارد، کـافى اسـت،  

هرچنـد احتیـاط مسـتحب، در صورت وسعت وقت، تکرار نماز به چهار طرف است و اگر نسبت به بعضـى از  

 احتیاط است.اطراف اصلاً احتمال قبله بودن مطرح نیسـت، نمـاز بـه آن طـرف، بـر خـلاف 

 ( تردید بین دو طرف یا گمان به یک طرف در قبله 770مسأله 

اگر یقین یا اطمینان دارد که قبله یکى از دو طرف معیّن است، باید به هر دو طرف نماز بگزارد و اگر فقط به  

 یـک طـرف گمـان دارد، نمـاز بـه همان طرف کافى است و احتیاط مستحب، در تکرار نماز است.

 ( رعایت ترتیب در فرض تکرار نماز به خاطر احتیاط در قبله 771مسأله 

خواهـد در نمازهـاى ترتیبى، مانند نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و  کسى که در فرض عدم شناخت قبله مى 

عشاء، به احتیاط عمل کند، نماز اول را به چهار طرف یا بـه اطرافـى کـه قبلـه بـودن آن محتمـل اسـت،  

هرچند انجام دادن هر دو نماز به یک طرف و    خواند،گاه نماز دوم را به همان اطراف مى   دهد؛ آنانجـام مى 

 تکرار آنها با هم، به اطراف دیگر کافى است. 

 ( عدم توان شناخت قبله و فرصت کم برای ذبح حیوان 772مسأله 

خواهـد حیـوانى را ذبح کند که تأخیر آن تا وقت شناخت قبله،  کسى که توان شناخت قبله را نـدارد و مـى 

خود عمل کند و اگر به هیچ طـرف گمـان نـدارد، بـه هـر طـرف انجـام    ضرر یا حرج دارد، باید برابر گمـان

  حیوان در مورد یاد   صحیح است و اگر بعداً معلوم شد که سر بریدن رو به قبلـه نبـوده، گوشـت آن  دهـد،

 عمل کرد.  د یبا ب یترت  نیبه هم زیرو به قبله باشد ن د یدر مورد دفن مسلمان که با شده، حلال است.

 پوشاندن بدن در نماز

 ( حدود پوشش مرد در نماز 773مسأله 

هاى جلو و پشت را بپوشاند مرد باید در حال نماز ـ هرچند کسى او را نبیند یـا در تـاریکى کامل باشد ـ عورت 

 . برود معبود  حضور به کاملو بهتر است که از ناف تـا زانـو را بپوشاند. البته نماز اقتضا دارد که انسان با جامه  

 ( حدود پوشش زن در نماز 774مسأله 

زن باید در حـال نمـاز، تمـام بـدن خـود؛ حتـى سـر و مـو را بپوشاند، ولى پوشاندن صورت بـه مقـدارى کـه  

زم نیسـت، هرچنـد  لا(  ظاهر و باطن قدم)ها تا مچ و پاها تا مچ  شـود، نیـز پوشاندن دستدر وضـو شسـته مـى 

پوشاندن باطن پاست. براى اطمینان به پوشیده شـدن مواضـع لازم، باید مقدارى از اطراف  احتیاط مستحبْ  

 ورها، لازم نیست، مگر براى حفظ از نامحرم. یپوشـانیدن موهـاى مصـنوعى و ز هـا را بپوشـاند.آن

 حکم پوشش در سجده سهو، شکر، تلاوت قرآن، نماز احتیاط و قضا ( 775مسأله 

اداسـت کـه بایـد پوشاندن مربوط به زن و مـرد رعایـت شـود و    ا و مسـتحب، ماننـد نمـاز واجـب نماز قض

 پوشـاندن   سـهونمـاز احتیـاط و قضـاى سـجده و قضاى تشهد، حکم نماز واجب را دارند؛ امـا در سـجده  

 . نیستند  آن به مشروط شـکر، سـجده  و  قرآن تلاوت سجده. است پوشاندن در  احتیاط  هرچند  نیست، شـرط
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 ( حکم رعایت نکردن پوشش 776مسأله 

شرعى، بدون  آنچه مشروط به پوشاندن است، اعم از نماز و لواحق آن، اگـر عمداً یا با تقصیر در یادگیرى  حکم  

 پوشاندن انجـام شـود، باطـل است و باید اعاده شود. 

 ( ظاهر شدن غیر عمدی بدن در حین نماز777مسأله 

و هیچ ذکر و عمل واجـب  در نمـاز را، بـا آن    هر گاه بر اثر وزش باد یا غفلت نمازگزار، عورت او ظاهر شـد 

  شـود و اگر بعد از نماز یا چیزى که مانند نماز، مشـروطباطل نمىحالـت انجـام نـداد و فـوراً آن راپوشاند، نماز  

 به پوشاندن است، معلوم شود که عورت پیدا بوده، اعاده لازم نیست. 

 ( لباسی که در برخی حالات پوشاننده نیست778مسأله 

ها  اگر لباسى دربردارد که فقط در برخى حالت  هاى نماز پوشـیده باشـد وعورت نمازگزار باید در تمام حالت

  نمـاز   شـود،  پوشـیده جداگانـهدر حالت دیگر با وسیله  که  در صورتیدیگر،   پوشـاند، نـه در حالـتآن را مى 

 . کند  اقامه  را نماز  کامل،  جامه  با مستحب،  احتیاط به چند  هر است، صـحیح

 ( جنس پوشش در نماز779مسأله 

اسـت؛ خـواه بـا پارچه و خواه با کاغذ، برگ درخت و ساتر دیگر،  آنچه در نماز واجب است، پوشاندن عـورت  

 هرچند به احتیاط مستحب در صورت نبودن لباس، از پوشش گیاهى استفاده شود. 

 ( مردی که پوشش ندارد 780مسأله 

ل و ماننـد آن  توانـد در حالت ناچارى عورت اگر براى مرد هیـچ سـاترى در دسـترس نیسـت، مـى  ها را با گ ـ

بپوشـاند و نمـاز را اقامـه کنـد و به احتیاط مستحب، نماز را با ایماء و اشـاره بـه جـاى رکـوع و سـجود،  

 اعـاده نماید.

 ( تأخیر نماز تا آخر وقت برای فاقد پوشش 781مسأله 

تواند نماز را در اول وقت، برابر  کسى که پوشاک نماز را ندارد و از دسترسى به آن تا آخر وقت ناامید است، مى 

تا پایان وقت به ساتر دسترسى پیدا کرد، نماز را اعاده نماید و اگـر   اگروظیفه کسى که ساتر ندارد اقامه کند. 

« نماز را اقامه کند؛  ءًکنـد، مـانعى نیسـت کـه »رجااحتمال دهد تا پایان وقت به ساتر دسترسى پیـدا مـى 

 ولى اگر به ساتر دسترسى یافت، بایـد نمـاز را اعـاده نماید.

 ( کسی که پوشش ندارد با فرض وجود یا نبود نا محرم 782مسأله 

کسى که هیچ وسیله پوشاندن عورت مانند لباس، برگ، کاغذ و مانند آن را ندارد و نامحرمى نیست تا به او  

  با   آناشاره به رکوع و سجود، نماز را اقامه کند و احتیاط مستحب، اعاده    توانـد ایسـتاده و بـانگاه کند، مـى 

  با   را   سجود   و   رکوع   و  کند   اقامه   نشسته   را   نماز  باید   بیند،مى   را   او   نامحرمى   اگر   و   است  عادى   سجود   و   رکـوع 

 . آورد ترپایین  قدرى را  سر سجود، براى  و  دهد  انجام اشاره
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 شروط لباس نمازگزار 

 ( شش شرط لباس نمازگزار 783مسأله 

پـاک بـودن؛ دوم: مبـاح بـودن؛ سوم: از اجزاى مردار نبودن؛ چهارم: از اجزاى  شروط لباس نمازگزار: یکـم:  

 گوشت نبودن؛ پـنجم و ششم: اگر نمازگزار مرد است، از ابریشم خالص و طلاباف نبودن. حیوان حرام 

 شرط یکم: پاک بودن 

 ( حکم نماز با بدن یا لباس نجس 784مسأله 

نماز را اقامه کند، نمـاز او باطل است، هرچند بر اثر تقصیر در یاد گرفتن   اگر کسى عمداً با بدن یا لباس نجس  

 حکم شرعى باشد و نداند کـه نماز با لباس یا بدن نجس، باطل است.

 ( لباس آلوده به عرض مشرک یا کافر 785مسأله 

  آلوده اگر کسى بر اثر تقصیر در فراگیرى حکم شرعى، نداند که مثلاً عرق مشرک و ملحد نجس است و با جامه  

 ل است.باط  او نماز آورد،  جـابـه  نماز عرق،  آن به

 ( عدم علم به نجاست لباس 786مسأله 

  او   لبـاس   داند نمى   ولى  است،  باطل  نجسدانـد نمـاز در جامه  داند چه چیزى نجس اسـت و مـى اگر کسى مى 

  صـحیح  او  نمـاز اسـت، بـوده نجـس  او  جامـه  که  بفهمد  آن  از  بعد  و  کند   اقامه  را نمـاز آن   بـا و  اسـت نجـس

 1. است آن  اعاده مستحب، احتیاط هرچند  است،

 ( فراموشی نجاست لباس به خاطر اهمال 787مسأله 

دانست که لباس او نجس است و با اهمال و  مى دانـد نمـاز در جامـه نجـس باطـل اسـت و  اگـر کسـى مـى 

اعتنایى، نجـس بـودن آن را فراموش کند و نماز را در آن، اقامه کند و پس از نماز یادش بیایـد کـه جامـه  بى

 2قت، لازم است. و  خارج در آن  قضاى  و  وقت  در  نماز  اعاده است، بوده نجس  او

 وسعت وقت ( علم به نجاست در وسط نماز در 788مسأله 

یا بفهمد که جامه    ،ن نمـاز، لباس یا بدن او نجس شودکسى که در وسعت وقت مشغول نماز اسـت و در بیـ

یا بدن او قبلاً نجس بوده است، یا شک در سابق بودن نجاست داشته باشد و هیچ ذکر و عملى از نماز را بـا  

نماید؛ بدون آنکه حالت    وضع انجام نداده است، باید فوراً جامه را پاک یا عوض کند و بدن را نیز تطهیر  آن

شده عمل    برد، باید به دستور گفتهنمازگزارى او آسیب ببیند و اگر چـنین کـارى صـورت نماز را از بین مى 

 شود تا با جامه و بدن پاک، نماز را اعاده کند. نماید، هرچند نماز او باطـل مى

 ( علم به نجاست در وسط نماز در وسعت وقت 789مسأله 

بفهمد که پیش از  یا  ،ن نمـاز، لباس یا بدن او نجس شودکسى که در تنگى وقت مشغول نماز اسـت و در بیـ

نجـام  یا شک در سابق بودن داشته باشد و هیچ ذکر یا عملى از نمـاز را بـا آن وضـع ا  ،آن نجس بوده است

 

 .45؛ شوری، 31و نور،   59؛ احزاب،  3از ابواب آداب الحمام، ح   3. وسائل الشیعة، باب  1

 .2آداب الحمام، ح  ابواب  4، باب  5و  4از ابواب لباس مصلی، ح   21. همان، باب  2
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تطهیر لباس یا بدن یا عوض نمودن لبـاس، بـه طورى که نماز او آسیب نبیند،    نداده است، در صورت امکان  

یـک رکعـت از    دون به هم خوردن نمـاز و ادراک ب  چنین کند و در صورت عدم امکان  تطهیـر یا تعویض    باید 

که با نجس بودن لباس و ضرر  تواند با همان لباس یا وضع بدن نماز را ادامه دهد، چنان نمـاز در وقـت، مى 

احتیاط آن است که قضای    تواند بدون لباس، به دستور برهنگان، نماز را ادامه دهد.نداشتن برهنه شدن مى 

 نماز را بعدا بخواند. 

 شک در تنجس لباس، بدن یا محل سجده ( 790مسأله 

کسى که شک دارد بدن یا لباس یا محـل سـجده او متـنجّس است و به مقدار لازم جستجو کرد و چیزى  

شده متنجّس بوده، نماز او صحیح    نیافت و با همان وضع نماز خواند و پس از نماز معلوم شد یکى از امور یاد 

به احتیاط واجب،    اسـت و اگر بدون جستجو، نماز را اقامه کرد و بعد از آن فهمید که هنگام نماز متنجّس بوده، 

 در وقت، اعاده و پس از وقت، قضا کند.

 ( شک بعد از علم به نجس بودن بدن، لباس یا محل سجده 791مسأله 

  کرده   پاک   را   آن   که   دارد  شک   اکنون   و   است   متـنجّس  او دانست بدن یا لباس یا محلّ سـجده  کسى که مى 

 ز نماز بفهمد که متنجّس بوده، نماز او باطل است. ا پس  و  بگزارد نمـاز وضـع   همـان بـا و  نه یا است

 ( کشف نجاست بعد از تطهیر و بعد از اتمام نماز792مسأله 

پاک بودن آن شرط صحتّ نماز است، متنجّس   دانست بدن یا لباس یا محلّ سجده و چیزى کـهکسى که مى 

انـد و بعـد از  شست و یقین یا اطمینان کامل حاصل نمود کـه پـاک شـده   هـا رابوده و به طور متعارف، آن 

هـا را شست و پاک شدن را  اند، نماز او صـحیح اسـت و اگـر فـرد آگـاه و موثـّق آن نمـاز فهمید پاک نشده 

 اعلام نمود و پس از نمـاز معلـوم شـد کـه پـاک نشـده، نمازش درست است.

 هایی بوده که باید پرهیز شود ( بعد نماز بفهمد خون، از خون 793مسأله 

خون    مثلاً   نیست،  نجس  هاىخون   از  که  کند   یقیـن  و ببینـد   خـوداگر خونى در بدن یا لباس یا محلّ سجده  

توان با آن نماز را  هایى است که نمىپشه است و با همان وضع، نماز را اقامه کند و پس از نماز بفهمد از خون 

 جا آورد، نماز او صحیح است.به 

 ( بعد نماز کشف کند که خون بیشتر از یک درهم است794مسأله 

هر گاه خونى را در لباس یا بدن یا محلّ سجده ببیند و بدانـد این خون نجس است، ولى نماز با آن درست  

جا آورد و پس از نماز بفهمد خونى    است، مثلاً خون زخـم، دُمَـل یـا کمتر از درهم است و با آن نماز را به

 بوده که نماز با آن باطل است، نماز او صحیح است. 

 ( فراموشی منتجس بودن بدن یا لباس 795مسأله 

سجده او، با رطوبت به آن رسید و در    کرد و بدن یا لبـاس یـا محلّ موش  هرگاه متنجّس بودن چیزى را فرا

جـا آورد و پس از آن یادش آمد، نماز او صحیح است؛ ولى اگـر بـدن او بـا رطوبـت،  حال فراموشى، نماز را به 

بـه چیزى که نجس بودن آن را فراموش کرد برسـد و بـدون آنکـه محـل برخـورد را بشوید و بدون آنکه محل  
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پاک شود و با همان وضع غسل کند یا وضو بگیرد و با  ا غسل کـردن در آب جـارى مـثلاً  برخورد با نجس، ب

 همان حال، نمـاز اقامـه کند، غسل و وضو و نمازش باطل است. 

 ( حکم کسی که تنها به اندازه تطهیر بدن یا لباس آب دارد 796مسأله 

بـه  و  متـنجّس شـود  لباسش  و  بدن  دارد و  لباس    دارد،   آب  هاآن   از  یکى  کشیدن   آب اندازه  کسى که یک 

  شـدن،   برهنـه  اگر  و  آورد  جابه   نماز  برهنگان  دستور  به  و  آورد  بیرون  را  لبـاس   و   کنـد   پـاک  را  بدن  تواند مى 

  ادرار   با  لباس   مثلاً  بـود،  بیشـتر  لباس   نجاست  اگر   و  نماید   اقامه  را  نماز  لباس   همان  با  است،  حرج   و   عسـر  مایـه

 1تواند با شستن لباس، به نماز در آن، اکتفا کند. خون متنجّس شد، مى با بدن  و

 ( کسی که تنها یک لباس متنجس دارد 797مسأله 

کسى که غیر از لباس متنجسّ، لباس دیگـرى نـدارد و بـر اثـر تنگى وقت، شستن آن ممکن نباشد و اطمینان  

دارد که به لباس پـاک دسترسـى ندارد، همچنین نتواند برهنه شود و به دستور برهنگان نماز را انجام دهد،  

 2در وقـت یـا قضـا در خارج آن نیست.  باید در همان لباس متنجّس، نماز را اقامه نماید و نیازى به اعاده 

 داند یکی متنجس است( کسی که دو لباس دارد که می 798مسأله 

ها پاک است و شستن  ها متنجّس است و نداند کدام یک از آنداند یکى از آن کسى که دو لباس دارد و مى

باید در هر کدام یک نماز بگزارد و در تنگى وقت، به دسـتور برهنگـان نمـاز را  ممکن نباشد، در وسعت وقت  

ها در وقت، اکتفا کند و به احتیـاط مستحب، آن را در  تواند به نماز در یکى از آن اقامـه نماید، هرچند مى 

 لباس دوم یا لباس دیگرى که پاک است، قضا کند.

 شرط دوم: مباح بودن 

 ( وجوب اباحه لباس نمازگزار 799مسأله 

لباس نمازگزار بنا بر احتیاط واجب باید مباح باشد و فرقى بین ساتر عورت و غیر ساتر و بین اجزاى ریز و  

 3درشت ـ مانند نخ، دکمه و چیز دیگر ـ نیست. 

 ( حکم عدم علم به غصب یا بطلان یا فراموشی غصب800مسأله 

با جامه    کند ـ و عمداًداند پوشیدن لباس غصبى حرام است ـ هرچنـد نداند که نماز را فاسد مىکسى که مى 

که جزئى از نماز، مستلزم تصرّف در آن باشد، نماز او باطل اسـت و در صـورت     اىگونـه   به  بگزارد،  نماز  غصبى

خود غاصب باشد. البته احتیاط    کنندهجاهل بودن به غصب یا فراموشى آن، نماز صحیح است، هرچند فراموش 

 4کننده است. فراموش  غاصب  مستحب، اعاده 

 

 . طهارت بدن یا لباس شرط واقعی نیست و علم در آن اثر دارد. 1

 . به خاطر ادله اضطرار و کفایت حکم ظاهری از حکم واقعی.2

 .یابواب لباس مصل ر.ک: وسائل الشیعة، ،. به خاطر نصوص 3

 شود بر خلاف جهل به حکم.موضوع می. نهی در عبادات مستلزم فساد است. در جهل به موضوع حدیث رفع شامل 4
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 ( رضایت صاحب لباس غصبی به نماز در آن 801مسأله 

 1نماز در آن، حلال و صحیح است.  ،، نماز در آن لباس را رضایت دهـد اگر صاحب لباس غصبى

 ( حکم آگاهی از غصب در بین نماز 802مسأله 

 : بین نماز آگاه شد یا به یادش آمد دانست یا فراموش کرده بود و در کسى که غصبى بودن لباس را نمى 

اگر چیز حلالى که سـاتر عـورت باشـد دارد، باید جامه غصبى را درآورد و پیش از بیرون آوردن، هیچ    الف(

 ؛ عملـى از اعمـال واجب نماز را انجام ندهد و با ساتر حلال، نماز را ادامه دهد 

 : شودو اگر ساتر حـلال ندارد، یا بیرون آوردن جامه غصبى سبب به هم خوردن وضع نماز مى  ب(

ماند، باید نماز را رها کند و جامه را عوض کند و با لباس  و بـه مقدار یک رکعت وقت باقى مى   .1

   ؛حلال، نماز را اعاده کند، هرچنـد بیـش از یـک رکعـت را در وقـت، ادراک نکند 

و در صورتى که این مقدار وقت هم بـاقى نمانـده باشـد، در حـال نماز، لباس را بیرون آورده و به  . 2

 2کند.دستور برهنگان، نماز را تمام مى 

 اگر پوشیدن لباس غصبی در حال نماز حرام نباشد ( 803مسأله 

هرگاه پوشیدن لباس غصبى در حال نماز حرام نباشـد، ماننـد آنکه حفظ جان یا سلامت یا امر مهمّ مالى  

متوقف بر پوشیدن آن باشـد، چـون هیچ جزئى از اجزاى نماز مسـتلزم تصـرّف حـرام نیسـت، نمـاز در ایـن 

 3حـال، صحیح است.

 ( مصادیق مال غصبی 804مسأله 

 که مصادیق مختلفی دارد:  خود  لباس، مال دیگرى باشد مال غصبی یعنی 

 ؛  متعلّق حقّ مستأجر یـا مـرتهن آن باشـد  .1

 ؛سرقت .2

 ؛ بودن معامله باطل .3

 ؛ اجاره کند  خریدار یا مستأجر، لباسى را با عین پول حرام بخرد یـا .4

گیـرد، قصـد پس ندادن آن یا نپرداختن  خرد، یا قرض مـى یا در حین معامله که آن را به ذمهّ مى  .5

 ؛بهاى آن را داشته باشد 

 ؛یا قصد داشته باشد که بهـاى آن را از مال حرام بدهد  .6

 ؛ دیگرى ندارد تا قصـد مـال حلال کند یا اصلاً جز مال حرام، مال .7

 ؛  رشـوه .8

 ربا؛ .9

 

 . به خاطر رفع موضوع غصب در نماز. 1

 خاطر اضطرار و اینکه اباحه شرط واقعی است و مقدم بر اصل ستر.. به 2

 کند و نماز مستلزم امر حرام نیست. . چرا که اصلا غصب صدق نمی 3
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زمانى به نپرداختن حقّ زکات و ادا نکردن نذر مـالى کـه عیـن آن صدقه قرار داده شده، نه آنکه    .10

 تصدّق به آن نذر شده باشد.

 ( حکم مال غصبی محمول در حال نماز 805مسأله 

مال غصبى که محمول در حال نماز است، نه سـاتر عـورت و نه لباس دیگر نمازگزار است؛ مانند چیز غصبى  

  بـه   کـه در جیـب یـا کیـف همـراه اوست و هیچ جزئى از اجزاى نماز، موجب تصرّف در آن به تحریـک، جا

 ؛ وگرنه باطل است. هرچند احتیاط مستحب در ترک است جـا نمودن و مانند آن نباشد، نماز او صحیح

 ( برخی مصادیقی که جزو لباس حرام نیست 806مسأله 

یا   با پول حرام داده شده، در  نماز در لباسى که اجرت دوختن  یا  شسـتن و اطـو کشـیدن آن داده نشده، 

گیرد در آن نباشد،  صورتى که عینى از مال دیگران ـ مانند نخ، دکمه، آستر و ...ـ که خیاط آنها را به عهده مى

اشـکال ندارد؛ نیز در لباسى که با آب غصبى شسته شده و پس از خشـک شـدن، نمـاز خوانده شود، اشکال  

 1ندارد.

 2مردار نبودن  ی شرط سوم: از اجزا

 ( پرهیز از مردار در نماز 807مسأله 

جهد؛ اى باشـد کـه اگر رگ آن بریده شود، خون از آن مى نمازگزار نباید از اجزاى حیوان مردار شـده   3لباس 

احتیـاط مسـتحب، از  بـه    گوشـت، ماننـد گربـه. گوسفند یا حرام  مانند   گوشت باشد،خواه آن حیوان حلال 

 4مردارى که داراى خون جهنده نیست، در نماز اجتناب شود.  اجـزاى

 ( اجزای مردار در نماز808مسأله 

چیزى از اجزاى مردار که در زمان حیات حیـوان، روح داشـته است؛ مانند گوشت، پوست و... به احتیاط واجب،  

 5نباید همراه نمازگزار باشد، هر چند لباس او شمرده نشود. 

 ( مردار چیست؟ 809مسأله 

مقصود از مردار، چیزى است که ذبح شرعى نشده باشد؛ خواه خودش مرده باشد یا او را کشته باشند یا به وجه  

 6غیر شرعى ذبح شده باشد.

 

 . چون تصرف باید به تشخص باشد.1

 رساند.دانند این شرط را می؛ اطلاقات نصوص و اجماع به نظر کسانی که حجت می 1ابواب لباس مصلی، ح  از  1. وسائل الشیعة، باب  2

 . و احتیاطا هر لباسی ساتر نیست.3

 . در خیلی از روایات مسأله خون مطرح شده است و جهنده و غیر آن مطرح نشده است از همین رو احتیاط مستحب در پرهیز از همه است. 4

 گردد.. به همان مبنای مسأله قبلی باز می 5

 ق مراد است نه مردار عرفی که خود مرده باشد.. مردار مطل6
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 گوشت( همراه داشتن اجزای بدون روح مردار حلال 810مسأله 

گوشـت باشد که روح ندارد، مانند مو، پشم، کرک، پر،  مـردار حـلال اگر لباس نمازگزار یا همراه او، چیزى از  

 استخوان، شاخ، دندان و... نماز او صحیح است.

 گوشت نبودن حیوان حرام  ی چهارم: از اجزا شرط

 اجزای حیوان حرام گوشت در لباس نمازگزار ( 811مسأله 

گوشت نباشد؛ خـواه داراى خون جهنده باشد یا نه و خواه آن جزء  لباس نمازگزار باید از اجزاى حیوان حرام 

داراى روح باشد، مانند گوشـت و پوست یا نباشـد، ماننـد پشـم، مـو، کـرک، اسـتخوان و... و خـواه در صـورت  

به اندازه صدق باید    1نمـازگزار باشـد یـا همراه او؛   لبـاس پذیرى ذبح شده باشد یا نه و خواه بـه صـورت  تذکیه 

 . میزان اندک مانند یک تار مو اشکال نداردباشد و 

 ( رطوبت از حیوان حرام گوشت در نماز 812مسأله 

گوشت، مانند گربه، بر بدن یا لباس  اگر آب دهان، آب بینى، عـرق، اشـک و رطوبـت دیگـرى از حیوان حرام 

توان با آن نماز را اقامه کرد و در حالت خشک شدن و برطرف شـدن نمـازگزار باشـد، در حالـت تَـر بودن، نمى 

 2عین آن، نماز صحیح است. 

 ( حکم عرق و آب دهان انسان در لباس نمازگزار813مسأله 

اشک کسى که پاک است، بر بـدن یـا لبـاس    و   گرچه انسان حرام گوشت است؛ ولى اگر مو، عرق، آب دهـان

 موم و عسل در بدن یا لباس نمازگزار باشد، مانع صحّت آن نیستند.  همچنین  نمـازگزار باشـد، اشـکال نـدارد.

 داند از چه جنسی است ( حکم لباسی که نمی 814مسأله 

اقامه نماز با آن مانعى ندارد؛ نیز اگـر بدانـد از    ،ى از حیوان اسـت یـا غیـر حیـوانینّاگر کسى نداند لباس مع

گوشت، اشکالى ندارد؛ چـه در کشـور اسـلامى درسـت  حیـوان اسـت و ندانـد از حـرام گوشت است یا حلال 

 3شده باشد یا در کشور غیر اسلامى. 

 ( حکم دکمه صدفی در لباس 815مسأله 

گوشت است  کمه صدفى، از حیوان است یا نه و نداند از حیوان حرام داند فلان جزء لباس؛ مانند  اگر کسى ند 

تـوان در  گوشت است، نمـىیا نه، اقامـه نمـاز بـا آن مـانعى ندارد؛ ولى با احراز آنکه مثلاً صدف از حیوان حرام 

 آن نماز را اقامه کرد. 

 

 . دلیل خاص داریم. 1

 . به دلیل نصوص و اجماع.2

 شود. . به خاطر گستره زیاد موارد، علم اجمالی منعقد نمی 3
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 ( خز و پوست سنجاب816مسأله 

گوشت دیگر مخلوط نشده باشد، نیز  گوشـت، خـز خـالص کـه بـا مـوى حیـوان حرام از اجزاى حیوان حـرام 

احتیاط مستحب، در ترک پوست  اند؛ یعنـى نمـاز در آنها صحیح است، هرچند  پوست سنجاب استثنا شده

 1سنجاب است.

 گوشت  لباس از حرام  تهیه ( جهل یا نسیان 817مسأله 

دانسته و اکنون فراموش کرده و در آن نمـاز  گوشـت اسـت یـا مى اگر کسى نداند که لباس او از حیوان حـرام 

 صورت فراموشى است.خوانـده اسـت، نمـاز او صـحیح است، هرچند احتیاط مستحب، اعاده نماز در 

 پنجم: طلابافت نبودن  شرط

 ( حکم لباس طلا برای زن و مرد در نماز 818مسأله 

پوشیدن لباس طلابافت براى مرد حرام و نماز او در آن باطـل است؛ ولى براى خانم در نماز و غیر نماز اشکال   

 2ندارد. البته حکـم اسـراف یـا لباس شهرت، جداست.

 ( حکم لباس مخلوط به طلا 819مسأله 

لباس خالص طلا را دارد و فرقى بین ساتر    حکم  ،به طلاست، در صورت صدق لباس طـلا لباسى که مخلوط  

 3عورت و غیر آن نیست. 

 ( زینت طلا برای مرد 820مسأله 

طلا صدق کند؛ مانند آویختن زنجیر طلا به    اى کـه پوشـیدننت کردن به طلا در بدن یا لباس، به گونـه یز

سینه و به دست کردن انگشتر طـلا و بستن ساعت مچى طلا به دست، بـراى مـرد حـرام و نمـاز وى در آن  

 4صحیح است.  آن نت کردن به طلا براى خانم جایز و نمازش در یباطـل است؛ ولى ز

 ( فراموشی داشتن طلا در نماز 821مسأله 

اگر مردى نداند یـا فرامـوش کنـد کـه لبـاس یـا انگشـتر او از طلاست، گناه نکرده و نماز او در آن باطل  

 5نیست، هرچند احتیـاط مسـتحب در حال فراموشى، اعاده نماز است.

 ( حکم مشکوک به طلا بودن 822مسأله 

 6پوشیدن لباس یا فلزى که طلا بودن آن مشکوک است، جـایز است و نماز در آن، باطل نیست.

 

 .4و  3، ح 14. روایت خاص داریم: وسائل الشیعة، ابواب صلات مصلی، باب  1

 .  4ابواب لباس مصلی ح  30. روایات معتبر و تقریبا متواتره داریم و ادعای اجماع شده است. صحیحه عمار، وسائل الشیعة، باب 2

 . 1ح   همان، . به خاطر صدق عرفی،3

 . 1ح ابواب تروک احرام،  47ابواب لباس مصلی؛ باب  30. همان باب 4

 نماز وصف ذاتی ندارد. قدیم سرنیزه و غلاف شمشیر همراهشان بود و جنبه زینت داشت.. در صورت ندانستن هم اشکالی ندارد. ترک طلا در  5

 . قاعده برائت هم جاری است.3از ابواب احکام الملابس، ح  64. باب 6
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 ( حکم انواع لباس طلا 823مسأله 

 نیست. دوزی( )سوزن ر و بین آستر و ابره یطلا، فرقى بین لباس رو و لبـاس زدر حرام بودن پوشیدن لباس 

 حمل سکه طلا  ( 824مسأله 

 1که نماز با آن، صحیح است.حمل طلا، اعم از مسـکوک و غیـر آن، در نمـاز و غیـر نمـاز، جایز است، چنان 

 ششم: ابریشم خالص نبودن  شرط

 و زنان ( حکم لباس ابریشم خالص برای مردان 825مسأله 

پوشیدن لباس ابریشم خالص براى مرد در غیر نماز حـرام و در نمـاز ـ گذشته از حـرام بودنش ـ موجب بطلان  

آن است و به احتیـاط واجـب، چیزهایى که با آنها به تنهایى نتوان نماز را اقامه کرد؛ مانند عرقچین و کمربند  

پوشیدن لباس ابریشم خالص براى خانم جـایز و نمـاز بـا آن، صحیح    جوراب، باید از حریر محض نباشد.  و

 است. 

 ( حکم لباسی که معلوم نیست از ابریشم است 826مسأله 

لباسى که معلوم نیست از ابریشـم خـالص باشـد؛ یـا از چیـزدیگرى باشد که پوشیدن آن جایز است، پوشیدنش  

 2اشکال است. در غیر نماز حرام نیست و درحال نماز، بى 

 ( حکم لباس ابریشمی و غصبی در حال اضطرار827مسأله 

پوشیدن لباس غصـبى بـراى زن و مـرد و ابریشـمى خـالص و طلابافت براى خصوص مرد، در حال ناچارى،  

هـاى یادشـده  توانـد در لبـاس کند، مى دیگر فراهم نمى منعى نـدارد و شـخص ناچـار، اگر تا پایان وقت، لباس  

 3نماز را اقامه کند. 

 نداشتن لباس مناسب در غیر حال ناچاری ( 828مسأله 

گوشت و لباس نجس،  اگر زن و مرد نمازگزار، غیر از لباس غصبى، لباس تهیه شده از مردار و حیوان حرام 

از لباس   اگر غیر  اقامه کنند و مرد نمازگزار،  باید بـه دستور برهنگان، نماز را  باشند،  لباس دیگرى نداشته 

طلابافـت و ابریشم خالص، لباس دیگرى نداشته باشد و به پوشیدن آنها ناچار نباشد، باید آنها را از بدن بیرون  

 4مه نماید. آورد و به دستور برهنگان، نماز را اقا

 ( حکم وجوب خرید یا اجاره یا عاریه لباس برای نماز 829مسأله 

کردن یا عاریه خواستن    فراهم کردن ساتر عورت، براى نماز واجب است، هرچنـد بـه صورت خریدن یا اجاره 

فرسا و غیر  کردن، نباید براى نمازگزار عرفاً توان   یا قبـول کـردن بخشـش باشـد. البته بهاى خریدارى یا اجاره

 

 . 5و  2از ابواب لباس مصلی، ح   63. وسائل الشیعة، باب  1

 . اصل برائت حاکم است.2

 دارد.می . به خاطر اضطرار که حکم را بر 3

 . چون ادله غصب و لباس نمازگزار در حالت عدم اضطرار حاکم است.4
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قابـل تحمل باشد و در حالت عاریـه خواسـتن یـا بخشـش را قبـول کـردن، ذلـت و خوارى احساس نشود؛  

 1دارد. پا مى هاى یادشده، بـه دسـتور برهنگـان، نماز را به وگرنه در همه حالت 

 ( حکم لباس شهرت830مسأَله 

آور است، خوددارى نمود.   وهن خودنمایى    و  شـهرتبنا بر احتیاط واجب، باید از پوشـیدن لباسـى کـه مایـه  

دوخت و... نیست. البته نماز خواندن بـا آن اشـکال نـدارد. اگـر لبـاس    رنـگ،  جهت، فرقى بیـن پارچـه،در این  

 2اى که موجب هتک نیست، پوشیدن آن مانعى ندارد.معیّنـى از شهرت خارج شد، به گونه 

 ( حکم پوشیدن لباس جنس مخالف 831مسأله 

بنابر احتیاط واجب، مرد لباس زنانه را جامه رسمى خود قـرارندهد و زن نیز لباس مردانه را جامه رسمى خود  

یّنى از اختصاص به یک صنف خارج شده  در آن اقامه کرد. هرگاه لباس مع  را   توان نمازقرار ندهد، هرچند مى 

 و به صورت مشترک در آمد، پوشیدن آن براى هر دو صنف، جایز است. 

 ( حکم پتو و روانداز بیمار832مسأله 

پا بدارد، اگـر جامـه او داراى  باید در بستر بر پشت یا پهلو قـرار بگیـرد و در همـان حال نماز را به کسى که 

شـروط صـحت نمـاز باشـد، لازم نیست لحاف، پتو و مانند آن، شرایط لباس نمازگزار را داشته باشند و اگر  

مردار، اجزاى حیوان   ،خالص و براى زن و مرد چیـز نجـس به احتیاط واجب براى مرد ابریشم برهنـه است،

 3گوشت را پوشش قرار ندهد.حرام

 موارد عدم لزوم طهارت در لباس یا بدن نمازگزار 

 مواردی که نجاست بدن یا لباس در نماز اشکال ندارد( 833مسأله 

 تـوان نمـاز را اقامـه کرد:  در سه صورت با لباس یا بدن متنجّس مـى 

 آلود شوند؛  اول آنکه به واسطه زخم یا جراحت یا دُملَ که در بدن اوست، بدن یا لباس، خون  (1

  ( شهادت)دوم آنکه در بدن یا لباس او به مقـدار کمتـر از درهـم؛ تقریبـاً بـه اندازه بند سرانگشت سبابه   (2

 گوشـت باشـد؛ خون انسان یا حیوان حلال 

در دو صـورت فقط با لباس متنجّس    :سوم آنکه ناچار باشد در بدن یا لباس متنجّس نماز را اقامـه کنـد  (3

 توان نماز را به پا داشت:  مى 

a. هـاى کوچـک، مانند جوراب، عرقچین او، متنجّس باشـد؛  آنکه لباس  :یکم 

b.  ها بیان  دوم: لبـاس زنـى کـه پرسـتار کـودک است، متنجّس شده باشد. احکام این صورت

 4خواهد شـد. حمـل شـىء متنجّس در نماز، ارتباطى به بدن یا لباس نمازگزار ندارد. 

 

 . ادله حرج حاکم است. 1

 ها ضمنی است.. ادله مستقل نداریم و دلیل 2

 . مگر در مواردی که اضطرار حاکم است.3

   . به دلیل روایات.4
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 ( نماز با لباس آلوده به خون جراحت 834مسأله 

آلوده به خون بیرون آید و شسـتن    اگر در بدن یا لباس نمازگزار خون  زخم یا جراحت یـا دُمـل و نیز اگر چرک 

 دشـوار باشد، نماز با آن بدن یا لباس اشکال ندارد.یـا عـوض نمـودن لبـاس 

 ( نماز با خون زخمی که شستنش دشوار نیست و بسیار است835مسأله 

شستن آن دشوار نیست و بیش از اندازه درهم   شـود واگر خون بریدگى عضو یا زخم که به زودى برطرف مى 

 با آن عمداً باطل است.  بوده و در بدن یا لباس باشد، نماز

 ( حکم خون جراحت در دیگر نقاط غیر زخم 836مسأله 

عفو از خون زخم و جراحت مخصوص جاى زخم و جراحت است، بنابراین اگر جایى از بدن یا لباس که با زخـم  

  یا   بـدن  از   مقدارى   اگر  ولى   است؛  باطل  آن،   با  عمدى  نماز  شود،   نجس   زخم   ة دارد، بـه رطوبـت  آلود  فاصـله

 1طوبت آن آلوده شوند، نماز با آن اشـکال ندارد. ر به  ند،زخم  محلّ  نزدیک که  لباس 

 ( زخم درون بدن 837مسأله 

از زخمــى کـه در درون دهـ اینهاست، خون زایدى که متعارف نیست،  ااگـر  بینــى، گـوش و ماننــد  ن، 

احتیاط واجب نباید با آن نماز را اقامه  بیرون آیـد و بیـش از انـدازه درهـم باشد و به بدن یا لباس برسد، بنا بر  

لازم است توجه    2هاى زخم در درون باشـد، اشـکال ندارد.کرد؛ ولى نماز خواندن با خون بواسیر، هرچند دانه 

 شود.شود که خون دماغ بر اثر حرارت و مانند آن، خون زخـم محسوب نمى 

 ( احتمال اینکه خون از زخم است 838مسأله 

کسى که بدنش زخم است اگر در بدن یا لباس خـود، خـونى بیش از درهم ببیند و احتمال قابل اعتنا دهد  

 3که از همان زخم است، اقامه نماز با آن، اشکال ندارد.

 های متعدد حکم زخم ( 839مسأله 

  صـورت،   ایـن  در  شـود،مـى   گفتـه  زخـم  یک  آنها  ةمتعدد در بدن، گاهى به هم نزدیکند کـه بـه همـ  هاىزخم

هـم دورنـد که    از  زمانى  و  است  اشکالبى   لباس   یا  بدن  در   آنها  خون  با  نمازگزاردن  نشـدند،  درمـان  همگـى  تـا

شود؛ در این فرض خون هرکدام بعد از درمـان، اگر بیش از درهم باشد، مانع  هرکدام زخم جدا شمرده مى

 4صحت نماز است.

 هایی که در نماز استثنا نشده است ( خون 840مسأله 

اى خون حیض، نفـاس، استحاضـه، همچـنین خـونحیوان نجس و انسان ملحد یا مشرک و حیوانى که  اگر ذرهّ 

 به حکم مردار است، در لباس یا بدن کسى باشد، نماز با آن، باطل است. به ذبح شرعى کشته نشده و

 

 کند.می. بسته به صدق سرایت یا عدم آن. اگر عسر و حرج باشد موضوع فرق 1

 . در مورد بواسیر روایت خاص داریم.2

 خواهد.خون غیر زخم دلیل خاص می  . نباید خون غیر زخم باشد. در فرض مسأله اصل برائت است به خاطر شک بدوی.3

 شود. . هر زخم جدا حکم درهم را دارد ولی اگر چند زخم کنار هم باشد عرفا یک زخم محسوب می 4
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 ( خونی که به دو طرف لباس برسد 841مسأله 

عفوند، اگر پراکنـده باشـند و جمـع آنهـا کمتر از درهم باشد، مانع صحت نماز نیستند و  هایى که مورد  خون

اگر بـه انـدازه درهـم یـا بیشـتر بودند، مانع صحت نمازند. خونى که به لباس نازک ریخت و به طرف دیگر آن  

آید و اگر ظاهر شدن آن به طرف دیگر بر اثـر غلیظ بودن خون است، نه  ظاهر شد، یک خون به حساب مى 

شـوند و جمع آنها اگر کمتر از درهم نباشد، مانع صحت نماز  نازک بودن پارچـه، دو خـون محسـوب مـى 

 1است. 

 ( رسیدن رطوبت به بدن یا لباس 842مسأله 

اگر خون بدن یا لباس، کمتـر از درهـم بـود و رطـوبتى بـه آن رسید و در آن محو شد، نماز با آن، صحیح  

است و اگر رطوبت رسیده با خـون به اندازه درهم یا بیشتر شوند، به طورى که اطراف خون آلوده شده باشـد، 

 2نمـاز با آن، باطل است. 

 ( نجاست دیگری که روی خون به لباس یا بدن برسد 843مسأله 

اى ادرار روى آن  اگر خونى کـه در بـدن یـا لبـاس اسـت، کمتـر از درهـم باشـد و نجاست دیگرى مانند قطره 

بریزد و به بدن یا لباس برسـد، نمـاز در آن باطل است، هرچند به همان قسمت برسد و به جاى دیگر بدن یا  

 لباس نرسد.

 های کوچک متنجس در نماز( ابزار یا لباس 844مسأله 

پوشانید، نجس شوند، در  هاى کوچک؛ مانند عرقچین و جوراب و دستکش که نتوان با آنها عورت را  اگر لباس 

  گوشت درست نشده باشند، نماز با آنها باطل نیست؛ نیز اگر با انگشتر یـا حرام   صورتى کـه از مـردار و حیـوان

 شده نماز اقامه کند، اشکال ندارد. عینک یا سمعک   نجس 

گوشت نباشد و فقط همراه  شـود، اگـر از مردار یا حیوان حرام حمل چیز متنجّس که با آن عورت پوشانده مـى 

شـده کند، چنانکه حمل دستمال، کلید، چاقو و قلم   نجس نمازگزار باشد ـ نـه لبـاس او ـ نماز را باطل نمى

 در نماز، مانعى ندارد. 

 ( حکم نجس شدن لباس پرستاری که یک لباس دارد 845مسأله 

خانمى که پرستار کودک است و بیش از یک لباس ندارد و اگر هم بیش از آن داشته باشد، ناچار است همه را  

روز یک بار آن را بشوید، کـافى اسـت، هرچنـد نمازهـاى  شبانه   ،شودبپوشد و لباس او به ادرار کودک نجس مى 

کند. مناسب اسـت کـه لبـاس را نزدیـک غروب بشوید تا با آن، نماز شده اقامه مى بعدى را با لباس   نجس

 3را انجام دهد. ظهر و عصر و مغرب و عشاء 

 

 

 . مسأله عرفی است. 1

 . اگر خون در رطوبت مستهلک شد عیبی ندارد. 2

 . پرستار و مادر و مراقب فرقی ندارد حتی اگر مراقبت از کهنسالان باشد. 3
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 دار در لباس نمازگزارامور ثواب

 ( مستحبات لباس نمازگزار 846مسأله 

بـراى  مستحب است در لبـاس نمـازگزار چنـد چیـز رعایـت شـود: پوشیدن عمامـه بـا حنـک، عبـا بـه ویـژه  

انگشـترى عقیـق.  پاکیزه   ،امـام جماعـت، جامـه سـفید  لباس، استعمال چیزى که بوى خوش دارد و  ترین 

 1البتـه رعایت امور یادشده، به امید ثواب است.

 امور کم کنندة ثواب در لباس نمازگزار 

 ( مکروهات نمازگزار847مسأله 

چند چیز در لباس نمازگزار مکروه است: لباس سیاه به استثناى عمامه و عبا، جامـه چـرکین، لبـاس تنـگ،  

اى  جامه   ، به غصب است  کند، لباسى که صاحب آن متّهم نجاست اجتناب نمى لبـاس میگسار، لباس کسى که از  

آن صورتى رسم شده است. البته تـرک امـور یادشـده،    که صورتى در آن نقش شده است، انگشترى که بر روى 

 2است. بـه امیـد ثـواب، مناسـب

 شروط مکان نمازگزار 

 مکان نمازگزار چند شرط دارد:

 بودن مکان: مباح شرط اول

 ( حکم نماز در مکان غصبی 848مسأله 

اى کـه  بنا بر احتیاط واجب، مکان نمازگزار باید مباح باشد. کسى که در ملک غصبى نماز اقامه کند، به گونه 

ر  یاو باطـل اسـت؛ ولـى نمـاز در زنمـاز تصـرف در ملـک غصـبى محسوب شود، بنا بر احتیاط واجب، نمـاز  

سقف غصبى، در صورتى که تصرف در آن صدق نکند، اشکال ندارد. فرش یـا تخت مباح روى مکان غصبى،  

 3شود.مانع بطلان نماز نمى 

 ایحکم نماز در زمین غصبی یا اجاره ( 849مسأله 

آن، مـال دیگـرى است، بنا بر احتیاط واجب،    )عاریه(  یـا انتفـاع  )اجاره(   نماز در مکانى که عین یا منفعت

باطل است. مکانى که ملک دیگرى است، نماز در آن، بدون رضایت مالک صحیح نیست؛ همچنین مکانى کـه  

بدون رضـایت مسـتأجر یا مستعیر    در اجـاره دیگـرى است یا به عاریه در اختیار اوست، نماز خواندن در آن،

،  صحیح نیست. در این جهت، فرقـى بیـن زنـده بـودن صاحب حق یا مرده بودن آن نیست  ( گیرندهعاریه)

  صحیح   او شده  یّت وص  ثلث یْن و جدا کردن  مانده از میّت، پیش از اداى دَ  جا  به   بنابر این نماز خواندن در مال  

 .نیست

 

. صحیحه ابن خالد:  6از ابواب لباس المصلی، ح    53باب    به بعد؛   1از ابواب لباس المصلی، ح    64. بر مبنای روایات: وسائل الشیعة، باب  1

 )صحیحه است(.  1از از ابواب احکام الملابس، ح   15؛ باب  1همان، ح  

 های قبلی. . همان آدرس2

 شود.  . چون مکان ما قرّ علیه الشیء است آنچه شیء بر آن مستقر می 3
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 های عمومی ( حکم جا گرفتن در مکان 850مسأله 

  هاى عبادى توانند در آن مکان بمانند و بهره کسـى کـه در مکـانى کـه بـراى عمـوم آزاد اسـت و همگـان مى 

جا گرفته است، اگر دیگـرى بـدون    ،ىهاى محلّها، پارک صحن و رواق امامزاده   و مانند آن ببرند؛ نظیـر مسـجد،

 1نماز او باطل است. اع راض وى جاى او را غصب کند و در آن نماز بگزارد، بنا بـر احتیـاط واجـب،

 ( جهل، غفلت یا فراموشی غصب 851مسأله 

باطل بودن نماز در مکان غصبى، به حالت علم بـه غصـب و عمد و بدون اضطرار، اختصاص دارد، بنابراین کسى  

اى نداشت، نماز او باطل  که جاهل به غصبى بـودن مکان یا غافل از آن بوده یا فراموش کرده یا هیچ چاره 

نیست، مگر آنکه خود غاصب از غصب خویش غفلت یا آن را فرامـوش کـرده باشد و در صدد رفع غصب نباشد  

 2که نماز او باطل است.

 ( جاهل مقصّر در حکم غصب 852مسأله 

داند نماز در آن باطل است و  داند، ولى نمى کسى که غصـبى بـودن مکـان، نیـز حرمـت تصـرفّ در آن را مى 

 در یـادگیرى آن، کوتـاهى کـرده باشد، نماز او در آن مکان احتیاطاً باطل است.

 ( نماز روی وسیله غصبی 853مسأله 

ماز را اقامه کند، نیز  اتومبیل، چرخ و مانند آن، ن  ،ى وسـیله نقلیـه، اعـم از حیـوانکسـى کـه ناچـار اسـت رو

 جا آورد، باید آن وسیله غصبى نباشد؛ وگرنه نماز او باطل است.  بّى را در حـال سـوار بودن بهنماز مستح

 ( نماز در زمین شراکتی قبل از تقسیم 854مسأله 

تواند بدون رضایت سایر  مکانى که ملک چند شریک اسـت و سـهم هیـچکـدام جـدا نشده، هیچ شریکى نمى 

 شرکا، در آن نماز اقامه کند.

 ( خرید خانه با پول غصبی 855مسأله 

حرام و نماز  ، م لکى بخرد، تصرف او در آن م لکْ  اگر با عین پول غصبى یا پولى که خمس یا زکات آن را نـداده

وى در آن باطـل اسـت، نیـز اگـر ملکى را به ذمّه بخرد و قصد او در حین خریدن آن باشد که پول آن را ندهد  

همه این موارد، تصرف  یـا از مال غصبى بدهد یا از عین مالى که خمس یـا زکـات آن داده نشـده بپـردازد، در  

 حرام، و نماز او در آن صحیح نیست.وى در آن م لکْ 

 ( رضایت یا عدم رضایت قلبی 856مسأله 

رضایت قلبى اوست، اگر رضایت قلبى دارد که در    عـدممعیار صحت و بطلان نماز در ملک دیگرى، رضـایت و  

نماز    ن اذن نداده باشد و اگر رضایت قلبـى نـدارد، آ نماز صحیح است، هرچند به    ملـک او نمـاز اقامـه شـود، 

 ن اذن داده باشد.آ در آن صحیح نیست، هرچند به 

 

 داند.. چون عرف انتفاع را برای دیگری می 1

 . جایی که خودش دخیل است باطل است.2
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 ( تصرف در ملکی که حق غیر به آن تعلق گرفته  857مسأله 

تصرف در ملکى که حقّ خدا یا خلق به آن تعلّق دارد، بـدون اداى آن حق، حرام و نماز در آن باطل است؛  

خواه مالک آن م لک زنده باشـد و یا مُرده، بنابراین کسى که خمس یا زکات مال خود را نداده و درگذشته،  

توان در مال او نماز خواند، مگر آنکه کسـى اداى آن را به عهده بگیرد یا بدون  پیش از اداى حقوق یادشده نمى

مسامحه در صدد ادَاى آن باشـد. سـایر حقـوق و دیـون مردمى نیز به همین صورت است. البته در صورت  

 رضایت طلبکاران، تصـرفّ و اقامه نماز در آن، اشکال ندارد.

 ( تصرف در مال باقی مانده از میّت بدون اذن وراّث858مسأله 

یّت،  باشد، تصرف در مال  به جا مانده از م (ماننـد دیوانه )یّت، غایب یا کودک یا محجـور اگر بعضى از وارثان م

 هاى جزئى، مانند تجهیز میتّ، اشکال ندارد. بدون اذن ولىّ شرعى حرام و نماز در آن باطل است. تصرف 

 ( اقامه نماز در مسافرخانه، هتل، حمام و مانند آن 859مسأله 

  یا   اذن  محاوره،  برابر  و  است  آماده   مشتریان  بـراى  کـه   ایـنهـا  مانند   و  حمام  هتل،  مسافرخانه،  در   نمازاقامه  

در ملک دیگرى، بـدون    نماز  آوردن  جابه   دیگر،   موارد  در  و  است  صحیح  آیـد،مى  دستبه   آنها  مالکان  رضایت

علـم یـا اطمینان به رضاى او، صحیح نیست. اگر مالـک عیـن، منفعـت یـا انتفـاع، اذن ماندن در آن ملک را  

 توان رضایت او نسبت به اقامه نماز را فهمید.داده، مى 

 ( اقامه نماز در مزارع و مراتع وسیع 860مسأله 

هاى بسیار وسیع مـزرع یـا مرتـع کـه فعـلاً زراعتى در آن نیست و هیچ ضـررى از ایـن  اقامه نماز در زمین 

جـا آوردن نمـاز  شـد؛ ولـى بـه رسـد، صحیح است، هرچند مالک آنهـا راضـى نباراه بـه م لـک یـا مالـک نمـى 

به رضایت مالک آنها، صحیح    ایى که مزرع یا مرتع خصوصى است و دیوار و مانند آن ندارد، بدون علمزمینه   در

 1و با منع آنها باطل است.

 : استقرار مکانشرط دوم

 ( حرکت شدید در حال نماز نباشد 861مسأله 

نمازگزار نباید حرکت شدید داشته باشد. بنابر این نماز در هواپیما، قطار، اتومبیل، کشتی و مانند آن در صورتی  

 2که حرکت شدید نداشته باشند، اشکالی ندارد. 

 اقامه نماز در مکان لرزان در صورت ضرورت ( 862مسأله 

  قدر  به   نماز   اجزاى   در  آرامش   رعایت  با  شن،   تـلّ  مانند   لرزان،   یا  متحرکّ   مکان   در   ناچارى  حال  در   نماز اقامه  

 .است صحیح قبله،  حفظ  و امکان

 

 چنین است. در داخل شهر اصل بر نیاز به تصرف است.. چون اصل اباحه است الا ما خرج بالدلیل. بیرون شهر  1

شد نماز خواند که استقرار نداشت و اصلا رکوع و سجود درست انجام های شتر نمی . استقرار دلیل مستقل ندارد. در روایات داریم که در کجاوه2

 شود. نمی 
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 ( نماز در محلی که احتمال ازدحام و عدم قرار هست863مسأله 

ازدحام جمعیـّت یـا وزش بـاد تنـد و مانند آن، اطمینانى به حفظ آرامش بدن نیسـت،  نماز در مکانى که بر اثر  

 اگـر بـه امیـد آرام بـودن بـدن شروع شود و تا پایان مانعى پدید نیاید، صحیح است. 

 نماز در مکانی که ماندن در آن حرام است  (864مسأله 

ر سـقف در حال ریزش، مسیر در حال آمدن سیل، روى  یماندن در آن حرام است؛ مانند ز  نماز در مکانى که 

 .است معصیت  هرچند  نیست، باطل شده،  نوشته آن  بـر قرآن فرشى که نام خدا یا آیه  

 : وسیع بودن مکان به اندازه انجام واجبات شرط سوم

 ( مساحت مکان نمازگزار  865مسأله 

لحاظ ارتفاع، طول و عـرض بـه قـدرى باشد که بتوان تمام افعال نماز را در آن انجام  مکان نمازگزار باید از  

یا رکـوع یـا سـجود    اى کم باشد که قیام داد، اگر مساحت مکان نمـازگزار در یکى از جهات یادشده، به اندازه 

امکان باید قیام، رکوع و    نشستن در آن ممکن نباشد، نماز باطـل اسـت و در صـورت ناچـارى، در حـدّ  یـا

 سجود انجام شود. 

 : اقامه نماز در آن مکان مستلزم گناه نباشد شرط چهارم

 ( نماز در مکانی که مستلزم گناه است مانند جلوتر از قبر معصوم علیه السلام866مسأله 

ه نمـاز  اقام  اگر    مثلاً  نیست؛  باطل  نماز  ولى   است؛  حـرام  باشـد،  معصـیت  مستلزم  که   خاص  مکان  در   نماز اقامه  

به فاصله کم، موجب هتـک حرمـت آن    علیه السلام   و امام معصوم آله  صلی الله علیه و   از قبـر پیـامبر  جلـوتر

و اقامه نماز در مکان محاذى و    هرچند احتیاط کند   ذوات قدسـى شـود، حرام است؛ ولى نماز باطل نیست

 . حرام نیست علیه السلام  سـطح بـا قبر معصومهم

 ( میزان فاصله بین نمازگزار و قبر معصوم علیه السلام 867مسأله 

  نماز  دیوار و ماننـد آن حـاجبى باشد که مانع صدق هتک حرمت است، اقامه  اگر بین نمازگزار و قبر معصوم

 . بود نخواهند  حاجب دارد، قرار شریف  قبر روى   که اىپرده  یـا ضریح ولى   نیست؛ حرام

 : پاک بودن محل شرط پنجم

 ( آلوده نبودن مکان به نجابت مسری و مبطل 868مسأله 

اى که با آن  شود، به گونه مکان نمازگزار نباید به نجاستى آلوده باشد که موجب سرایت به لباس یا بدن وى مى 

توان نماز را اقامه کرد، پس اگر مکان نمازگزار نجس شده بود، ولى خشـک اسـت و بـه بـدن یـا  نجاست نمى

شـود، ماننـد نجاست به خون کمتر از درهم  کند؛ یا اگر سرایت کند، سبب بطلان نماز نمـى لباس سرایت نمى 

کند ـ، یا آلوده شـدن دسـتکش یـا جـوراب، اقامـه  هایى که ذرّهاى از آنهـا نمـاز را باطل مىـ غیر از خون

 نمازگزار پاک باشد.نمـاز در آن مکـان اشکال ندارد و به احتیاط مستحب مکان 
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 ( پاک بودن محل سجده 869مسأله 

  پیشانى به آن نجاست هرچند  است، نماز بطلان سـبب آن، شـدن نجـس و باشـد  پاک باید  نمازمحل سجده 

 1.نرسد  نمازگزار

 : زن جلوتر از مرد نایستد شرط ششم 

 جلوتر نبودن زن (870مسأله 

. هر گاه زن و مرد بـا هـم نمـاز  به احتیاط واجب  زن در نماز جلوتر از مرد نمازگزار یـا محـاذى او باشد   نباید 

را شـروع کردند و زن جلو یا محاذى مرد نمازگزار باشد هر دو نمـاز خـود را اعاده کنند و اگر یکى بعد از  

م یـا محاذى باشد، کسى که نماز او دیرتر شروع شده، احتیاطاً  اى وارد نمـاز شـده کـه زن مقـدّدیگرى به گونه 

 ای نیست مانند مکه اشکالی ندارد.  در اماکن شلوغ که چاره   نماز را اعاده نماید.

 ( شرایط تقدم یا محاذات مرد بر زن 871مسأله 

تقدّم یا محاذات مکان زن نمازگزار نسبت بـه مکـان مـرد نمازگزار، اختصاصى به نامحرم ندارد. در    پرهیز از

. ایـن حکـم براى نافله مانند فریضه  این شرط جاری نیستصورت وجود حاجب، مانند دیوار یا پـرده یا فاصله،  

 است؛ ولى در حال غفلت یا فراموشى جارى نیست.

 مسائل متفرقه 

 ( شرایط ارتفاع مکان سجده872مسأله 

لازم است مکان پیشانى نمـازگزار در حـال سـجود بـا مکـان ایستادن او بیش از چهار انگشت بسته اختلاف  

سطح نداشته باشـد؛ امـا بـراى سایر اعضاى سجده نسبت به یکدیگر یا نسبت به مکان پیشانى، مادامى کـه از  

 صورت سجده بیرون نباشد، حدّ خاصى معتبر نیست.

 ( نماز در محل خلوت زن و مرد نا محرم 873مسأله 

توانـد وارد شود، در صورت احتمال گناه حرام است و  بودن زن و مرد نامحرم در مکانى که هیچکس نمـى 

 احتیـاط مسـتحب اسـت کـه در آن مکان نماز اقامه نشود. 

 ( نماز در محلی که مهیای حرام است874مسأله 

محـض  هاى لهو و لعب، معـاملات ربوى  یّاى کارهاى حرام ـ ماننـد قمـار، شـرب خمـر ،آهنگ مکانى که مه

ابتلا یا امضاى آنها را در بردارد، حـرام اسـت؛ ولـى نمـاز در آن مکـان باطـل    ، و... ــ اسـت و بـودن در آن 

 نیست، هرچند احتیاط مستحب، ترک نماز در آن است. 

 

 به بعد.  26از ابواب مکان مصلی، ح  26. وسائل الشیعة، باب  1
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 ( نماز در کعبه یا بام آن 875مسأله 

اقامه نماز مستحب در    اسـت و درحال ناچارى منعى ندارد.اقامه نماز واجب در درون کعبه و بر بام آن، مکروه  

اى باشد که در  اقامه نماز واجب یا مستحب بر بام کعبه باید به گونه   .عبـه و بـر بـام آن منعـى نـدارددرون ک

 روى نمازگزار باشد.تمام حالت نماز، مقدارى از فضاى بام کعبه روبه 

 کراهت نماز یهامکان

 ( مواردی که نماز در آنجا مکروه است876مسأله 

نمکزار، جاده، خیابان و کوچـه    زمین   حمّام،   مانند   ؛(اسـت  کمتـر   آن   ثـواب )  اسـت  مکروه   جا  چند   در   نمازاقامه  

  باشـد،   آتشدر صـورت عـدم مزاحمـت؛ وگرنه حرام است، هرچند باطل نیست، آشپزخانه و هر جا که کوره  

باشد،   که در آن جنُب  قى اتا  قبر،  دو  بین   قبر،  روى روبه   قبر،  روى  قبرستان، باشد، جـایى که در آن عکس 

اى که  روى چاه و چاله روى آتش، روبه روى درى که باز است، روبه روى انسان، روبه رو نباشد، روبه هرچند روبه 

 . ... و باشد  پوشیده پرده با آنکه  مگر  دارد، روح  که چیزى روى عکس و مجسّمه ادرار باشد، روبه محلّ 

 ( حفظ حریم نماز877مسأله 

هرچند با عصا، تسبیح و  مستحب است نمازگزار، حـریم نمـاز خـود را از رفـت و آمـد دیگران حفظ کند،  

 مانند آن. 

 احکام مسجد 

 ( درجات فضیلت مساجد878مسأله 

اقامه نماز در مسـجد فضـیلت دارد. درجـات فضـایل آن بـه تفاوت مسجدهاست. بهترین مسجد روى زمین،  

د از  در مدینه و بعصلی الله علیه و آله  حرام است، پس از آن، مسجد پیامبر  المسجد دور کعبه یعنى مسـجد  

و پس از آنها مسجد جامع هر شهر و بعد از آن، مسجد محل و  قصى  الامسجد    و بعد از آن آن، مسجد کوفه  

فضیلت و استحباب دارد و نسبت بـه برخـى  علیهم السلام    ار. حرم انبیا و اوصیاى معصـومسپس مسجد باز

 1مسـاجد، ماننـد مسـجد محـل و مسجد بازار، افضل است.

 هاحکم مسجد رفتن خانم( 879مسأله 

تواند زن در صـورتى کـه از هـر نظـر مصـون از نگـاه بـه نـامحرم و محفوظ از نگاه نامحرم به او باشد، مى 

  ، براى ادراک فضیلت مسـجد، نمـاز خود را در آنجا اقامه کند. البته براى فراگیرى احکام در صورت انحصار راه

 باید به مسجد برود. 

 ( مسجد متروک و همسایه مسجد 880مسأله 

  غیر   در  مسجد   همسایه  نماز  و  است  مستحب  نـدارد،  نمـازگزار   که  مسجدى  در  نمازه  اد رفتن به مسجد و اقامیز

 مکروه است. عذر،  بدون مسجد 

 

 ابواب احکام المساجد. چند صحیحه قابل افتا است.    64و باب   52. وسائل الشیعة، باب  1
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 رود ( ارتباط با کسی که به مسجد نمی 881مسأله 

غذا نشوند و  اعتنایى به حضور در مسجد ندارد، پیوند مودّت برقرار نشود و با او هم مستحب است با کسى که  

 مشورت نکنند و ازدواج ننمایند.

 ( حکم نجس کردن مسجد و تطهیر آن 882مسأله 

نجس کردن مسجد ـ زمین، دیـوار درون و سـقف آن ـ حـرام است؛ همچنین نجس کردن  سمت بیرون دیوار  

و بیرون سقف؛ یعنى بام آن، اگر جزء مسجد باشد، حرام است؛ وگرنه احتیاط، تـرک آن اسـت. برطـرف کـردن  

 1نجاست مسجد، بر کسى که به آن آگاهى یافت، واجب است.

 ( لزوم اطلاع نجاست مسجد اگر توان تطهیر ندارد883مسأله 

تواند آن را پاک کند، اگر ماندن  کسى که از نجس شدن مسجد آگاه است و بر اثر سفر یـا مـانع دیگرى نمى 

توانند آن را پاک کنند، اطلاع  نجاسـت، سـبب اهانـت بـه مسـجد باشد، احتیاط واجب است به کسانى که مى 

 دهد.

 نیاز به بناّیی   در صورت( وجوب تطهیر مسجد 884مسأله 

در صورتی که کندن یا خراب کردن مسجد برای تطهیر مسجد جزئی باشد یا آنکه رفع هتک متوقف بر کندن  

تعمیر  هزینه  یا خراب کردن کلی باشد، در این صورت باید تطهیر شود و گرنه خراب کردن محل اشکال است.  

آهن و اجزاى مسجد نجس شد، پس    مجدّد، به عهده کسى است که مسجد را نجس کرده است. اگر سنگ یا

 از تطهیر باید به مسجد برگردد.

 ( مسجدی که خراب شده و بازسازی آن سخت است885مسأله 

  تعریض   و   معبر اگر مسجدى با عامل طبیعى، مانند سیل، زلزله و رانش زمین، یا عامل انسانى، نظیر توسعه   

  ویـران  ساختمان  ابزار  کردن   نجس  نباشد،  آسان  آن  بازسازى  که   شده  ویران  اىگونـه  بـه  عمـومى،   حرکت  بستر 

مکـان آن اسـت، مگـر آنکه بازسازى آن ممکن    دنکـر  نجـس  از   پرهیز  واجب،   احتیاط  و  نیست  حرام   آن  شـده

 2نباشد. 

 های مطهر معصومین علیهم السلام ( حکم طهارت حرم886مسأله 

ملحق به مسجد اسـت و نجس کردن عمدى آن، حرام و تطهیر    علیهم السلام   حرم مطهر پیامبر و امام معصوم

 آن، واجب است. در ایـن جهـت، فرقـى بین حرم معمور مانند عتبات عالیات و حرم مخروب مانند بقیع نیست.

 ( نجس شدن فرش مسجد 887مسأله 

  براى  بودجه  آنکه   مگر  است،  آن  کننده  نجس  عهـده  به   آن زم است و هزینه  لا  مسجد ه  شد تطهیر فرش نجس 

 .باشد  شده تعیین تطهیر

 

 به بعد.  2از ابواب احکام المساجد، حدیث  24. وسائل الشیعة، باب  1

 . معیار در تشخیص عرف است. 2
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 همراه بردن نجس و متنجس به مسجد ( 888مسأله 

اى ریخته شده و مایه هتک  بردن عین نجس به مسجد ـ مانند خون یا ادرار کـه در ظـرف آزمایشگاه یا پارچه 

 جّس و همراه داشتن آن، اگر اهانت به خانه خدا باشد، جایز نیست.باشد ـ حرام اسـت؛ نیـز بردن متن حرمت 

 ( انجام مراسم دینی و نصب پارچه در مسجد 889مسأله 

هاى مشکى و رنگى در مسجد به مناسبت مراسم متنوّع، اگر مانع اقامه  انجام دادن مراسم دینى و نصب پارچه 

 .است جایز نباشد، نماز

 ( طلاکاری و صور ذی روح در مسجد 890مسأله 

احتیاط  طلاکارى مسجد،   نیسبه  تصویر صورت واجب جایز  نیز  و حیوان،  ت؛  انسان  مانند  روح،  داراى  هـاى 

 1کراهت دارد. 

 ( ملکیت زمین مسجد 891مسأله 

ر داد، مگر در زمینى که  آید کـه بتـوان آن را مورد معامله قرااگر مسجد خراب شود، به صورت ملک در نمى 

 2« فتح شده و ملکیـّت آن بـه تبع اثر عمرانى اوست؛ مانند برخى از مناطق ایران. »عَنوْةً

 ( حکم اموال مسجد 892مسأله 

تـوان در  پنجره ـ یا نباشد ـ مانند فرش ـ نمـى   اموال مسجد را، خواه اجزاى ساختمان آن باشد ـ ماننـد در و 

توان آنها را فروخت و صرف تعمیـر آن مسـجد  غیـر آن مسـجد صـرف کـرد. در صورت خراب شدن مسجد مى 

 3نمود و اگر تعمیر آن مسجد ممکن نباشد، صرف مسجد دیگر شود. 

 ( احداث و تعمیر مسجد 893مسأله 

احداث مسجد و تعمیر مسجدى که نزدیک بـه ویرانـى باشـد مستحب است و اگر مسجدى بر اثر مرور زمان  

را خـراب و نوسـازى  تـوان آن  اى ویران شود که تعمیر آن ممکن نباشد، مـى یا حـوادث طبیعـى بـه گونـه 

کـرده و بـه صورت مسجد بزرگ    ابتوان مسجد کوچک را خرکـرد، چنانکه در صورت نیاز نمازگزاران، مى 

 نوسازى نمود و به ثواب خاص مسجدسازى نایل آمد. 

 ( آداب رفتن به مسجد 894مسأله 

هـاى آن ـ ماننـد روشنایى، گرمایى و خنکى ـ مستحب است.  تمیـز کـردن مسـجد و بـرآوردن نیازمنـدى 

ـد و خـود را خوشـبو نمایـد خواهـد بـه مسـجد برود، مستحب است جامه نو و تمیـز در برکنکسى کـه مـى 

را    پ راسـت را و هنگـام خروج، پاى چ  ـاى ر کفش را بررسى کرده تـا آلـوده نباشـد و هنگـام ورود، پیو ز

 4م بدارد؛ نیز مستحب است زودتر از دیگران بـه مسـجد رفت و دیرتر از همه بیرون آمد. مقدّ

 

 به بعد.  5از ابواب لباس مصلی، ح   30به بعد. باب   4ابواب احکام المساجد، ح  9. همان، باب  1

 هایی است که با جنگ فتح شده باشد. زمین. مراد 2

 به بعد، اجماع و استصحاب. 1ابواب احکام مساجد، ح    15. روایات: همان، باب  3

 از احکام مساجد.  24و   40. همان، باب  4
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 ( نماز تحیت مسجد 895مسأله 

  مستحب،   و   واجب   از   اعم   نماز، ، مستحب است و حرمت نهـادن بـه آن بـا اقامه  ی مسجد   هر   تحیّت و احترام 

نافلـه آن نیست، مستحب است دو رکعت نماز به قصد احترام به  شودمى  حاصل ، اگر وقت نماز واجب یـا 

 1مسجد انجام شود. 

 برخى از کارها در مسجد  کراهت ( 896مسأله 

  برخى از کارها در مسجد مکروه است؛ مانند خوابیدن در غیـر حال ناچارى، کارهاى دنیایى که مزاحم نمـاز

نباشـد، شعرسـرایى غیـر بینى و خلط سینه که مسـتلزم اهانـت بـه    ناصحانه،  دیگـران  ریختن آب دهان، 

، سیر و پیاز خوردن پیش از رفتن به مسجد به  اى، صدا را بلند نمودننباشد، طلب کردن گمشده  مسـجد 

 ای که باعث آزار دیگران شود.گونه 

 ( کارهای مفید در مسجد 897مسأله 

هاى علمى و عملـى، جهـت اصـلاح امـور امت اسلامى، حفظ استقلال اقتصادى و ماننـد  ارائه طرح و برنامه 

آن، در مسـجد بـدون رجحـان نخواهد بود؛ چنانکه تعلیم امور نظامى براى جهاد و دفـاع دینـى در غیـر وقـت  

 درباره دنیوی یا دینی بودن این امور معیار عرف است. نماز، هیچ کراهتى ندارد. 

 ( راه دادن بچه به مسجد 898مسأله 

راه دادن بچه به مسجد که نه مزاحم عبادت دیگران است و نه موجب آلودگى مسجد، منعى ندارد و اگر سبب  

 رغبت وى بـه نمـاز و یـادگیرى احکام آن شود، مستحب است.

 اذان و اقامه 

 ( اسحباب اذان و اقامه در نمازهای روزانه 899مسأله 

اذان و اقامه بگوید و پیش از نماز عید فطر    ( ادا یـا قضا)روزى  مستحب است نمازگزار پیش از نمازهـاى شـبانه 

یّت، نماز آیات، به امیـد  نمازهاى واجب دیگر، مانند نماز م« و پیش از  ه»الصلا   و عید قربان، سه مرتبه بگوید:

 2«. هثواب سه بار بگوید: »الصلا 

 ( استحباب اذان و اقامه برای نوزاد 900مسأله 

مستحب است هنگام تولد نوزاد، پیش از افتادن بنـد نـاف یـا پس از آن، در گوش راست او اذان و در گوش  

 او اقامه گفته شود.  پچ

 ( کیفیت اذان و اقامه 901مسأله 

أشهد أن محمدا رسول الله«، »حّی  »أشهد أن لا إله الاّ  الله«، »  ،چهار مرتبه   اذان، هجده جمله است: »الله اکبر« 

على الصلاة«، »حّی  على الفـلاح«، »حـّی  على خیر العمل«، »الله اکبر«، »لا إله الاّ  الله«، هر کدام دو مرتبه،  

 

 از ابواب احکام مساجد.   42و   40. همان، باب  1

 به بعد. 3ابواب اذان، ح   1. همان، باب  2
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از آخـر آن، کـم    «یـک مرتبـه »لا إلـه الاّ  الله  و اقامه، هفده جملـه است: دو مرتبه »الله اکبر«، از اول اذان و

 شود. افزوده مى  على خیر العمل« بعد از »حّی  شود و دو مرتبه »قد قامت الصلاة« مى 

 ( شهادت سوم  902مسأله 

است به عنوان تبرّک و تیمّن، بعد از »أشهد أن    »اشهد أن علًیا ولّی  الله« جزء اذان و اقامـه نیسـت و مناسـب

و همین طور مناسب است شهادت به حجت بودن و عصمت حضرت زهرا سلام   محمداً رسول الله «گفته شود.

های الهی: اشهد ان علیا و اولاده المعصومین و العصمة الکبری حجج  الله علیها و حجت بودن ایشان بر حجت 

 1الله.

 ترجمه اذان و اقامه ( 903مسأله 

یعنى خداى سبحان بزرگتر از آن است که وصـف شود .»أشهد أن لا إله الاّ  الله«، یعنى شهادت    »الله اکبر« 

نیسـت.مى  دیگـرى  یگانه خداى  و  یکتـا  غیـر خـداى  کـه  یعنـى    دهم  الله«؛  رسـول  محمـدا  أن  »أشـهد 

»أشهد أنّ علیاً   .پیامبر و فرستاده خداستصلی الله علیه و آله    عبدالله  دهم که حضرت محمدبنشـهادت مى

و ولىّ  خدا بر همه    علیه السلام  امیـر مؤمنان  دهم که حضرت علىامیرالمؤمنین و ولّی  الله«؛ یعنى شهادت مى 

یعنى بشتاب براى رستگارى،    على الفلاح«؛   »حّی   ،«؛ یعنى بشـتاب بـراى اقامه نمازعلى الصلاة  »حیّ  .خلق است

ة«؛ یعنى به تحقیق  »قد قامت الصلا  ،که نماز است  یعنى بشتاب براى بهترین کارعلـى خیـر العمل«؛    »حـّی

 »لا إله ا لاّ الله«؛ یعنى خدایى؛ جز خداى یکتا و یگانـه، سزاوار پرستش نیست. ،نماز برپا شد 

 موالات در اذان و اقامه ( 904مسأله 

هاى اذان، نیز اقامه بایـد متصـل بـه هـم باشـند و اگـر فاصله بین آنها بیش از حدّ متعارف بود، باید  جمله

 شروع شود. دوباره از اول 

 ( غنا در اذان و اقامه 905مسأَله 

هـاى اذان و اقامـه و نیـز نمـاز، اگـر بـا آهنـگ مخصوص مجالس لهو و معصیت باشد، حرام و  اداى جملـه 

 باطل است.

 موارد سقوط اذان 

 ( موارد سقوط اذان در بین دو نماز 906مسأله 

.  1اذان در چند مورد ساقط است و آن، جایى است کـه بیـن دو نماز ـ همراه با ترتیب ـ جمع شود؛ مانند  

  . نماز عشاء در صورت جمع با نماز مغرب. در این موارد، 2جمعه یا نماز ظهر؛    نماز عصر در صورت جمع با نمـاز

  پیش  که   عصراذان نماز اول براى هر دو نماز کافى است، مگر آنکه به اندازه کافى بین دو نمازفاصله شود. نافله   

  رکعت  چهار که   مغرب  نافله  اما  کند؛  ایجاد  فاصله  تواند مى  است،  رکعت  هشت  چون شود، مى  اقامه  عصر  نماز از

 

 . جعل اذان و اقامه در شب معراج صورت گرفت و از همین رو شهادت به ولایت نیز در آن هست.1
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  اذان   عشاء  نماز   براى   اگر   اینرو   از   کند،   ایجاد   را   لازم  فاصله   نتواند   شاید   شود، مى   اقامه   مغرب   نماز   از   بعـد   و   است

 1.باشد  (ثواب  امید ) رجائاً شود،مى  گفته

 موارد رجحان جمع دو دو نماز( 907مسأله 

دو نماز در آن    سـقوط اذان بـراى نمـاز دوم در صـورت جمـع بـا نمـاز اول، مختصّ جایى نیست که جمع

الحجّه بـا نمـاز . نماز عصر روز نهم ذى 2. نمـاز عصـر جمعه با نماز جمعه یا ظهر آن؛  1راجح است؛ مانند  

. نماز عصر  4مغرب، براى کسى که در مشعر است؛ با نماز  (شب دهم ). نماز عشاء شب عید قربان  3ظهـر آن؛ 

تواند خود را از ناقض  . نماز کسى که نمى 5نماز عشاى وى بـا نماز مغرب او؛ زن مستحاضه با نماز ظهر او، نیز 

کنـد، بلکـه در همـه مواردى  طهارت مانند ادرار، مدفوع و باد حفظ کند، از این رو بیـن دو نمـاز جمـع مـى 

شـود. البتـه احتیـاط در مورد اول تا سوم، ترک اذان براى  جمـع مـى   (ترتیب)ه  است که بین دو نماز همرا 

 2نماز دوم است.

 ( سقوط اذان در نمازهای همراه قضا908مسأله 

سـقوط اذان در صـورت جمـع دو نمـاز ـ بـا رعایـت ترتیـب ـ اختصاصى به نماز ادا ندارد و در نماز قضا نیز  

روز را با هم اقامه کند، اذان براى قضاى نماز اول، کافى  جارى است، حتى اگر بخواهـد نمـاز قضاى یک شبانه

 3است. 

 موارد سقوط اذان و اقامه 

 سقوط اذان و اقامه در مساجد و جماعت( 909مسأله 

  خواهد با آن جماعت جماعتى شده و مى شوند: یکم: کسى که وارد نماز  اذان و اقامه در چند مورد ساقط مى 

  آن نماز جماعت، اذان و اقامه گفته شده باشد، اذان و اقامه از او ساقط اسـت،   نماز بگزارد، در صورتى که بـراى

ها را ادراک نکـرده باشد، اگر این نماز جماعت در  هر چند او هنگام اذان و اقامه حاضر نبوده و بعضى از رکعت

 مسجد برگزار شد، نباید براى نمـاز خـود اذان و اقامه بگوید.

دوم: کسى که براى اقامه نماز مستقل وارد مسـجدى شـد کـه در آن، نمـاز جماعت صحیح با اذان و اقامه  

ها برگزار شد و او در آن نماز شرکت نکرده یا بعـد از تمام شدن نماز جماعت وارد شد، به شرط آنکه تمام صف 

به   او سـاقط اسـت؛ چـه بخواهد  از  اقامـه  و  اذان  باشـد  بـاقى  باشند؛ حتى یک صف هـم  پراکنـده نشـده 

 تنهایى نماز بگزارد یا به جماعت و در صـورت جماعـت، چـه امـام باشد و چه مأموم. 

 

از    32دانیم، سیره رسول اکرم ص.. باب  ؛ اجماع هم در اینجا هست  که ما حجت نمی 5و  1ابواب صلات جمعه، ح  49. وسائل الشیعة، باب  1

 شود. بیشتر احادیث اذان در باب حج است چرا که در منا و عرفات هم بحث گفتن اذان مطرح می  .11ابواب مواقیت، ح 

 . 2و  1ابواب اذان و اقامه، ح  37. همان، باب  2

 خواند.روز سه اذان باید بگوید اگر پشت هم می. درنتیجه اگر فردی اجیر شد نماز قضای استیجاری بخواند با اذان و اقامه، برای هر شبانه 3
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اذان و اقامه از او ساقط است؛ ولى اگر شک کند   ،ز جماعت قبلى صـحیح بـود یـا نـههر گاه شک کند که نما

نماز جماعـت   که براى نماز جماعـت سـابق اذان و اقامه گفته شد یا نه، یا شک کند که مکان نماز او و مکان

 ند یا دو مکان ـ مانند سطح مسجد و بام آن ـ اذان و اقامه از وى ساقط نیست. قبلى یک مکان محسوب

تواند به آن اکتفا کند و براى نماز خود اذان و اقامه نگوید، به  سوم: کسى که اذان و اقامه دیگرى را شنید، مى 

شرط آنکه تمام فصول اذان و اقامه را بـه طـور کامل شنیده باشد و در صـورت نـاقص شـنیدن یـا نشـنیدن  

از فصـول، مى  بـه شـرط حفظ  بعضـى  نماید،  اکتفا  به همان  و  بگوید  نشنید، خودش  را درست  آنچه  تواند 

تواند اقامـه را خـود بگویـد؛ ولـى اگـر اقامه را شنید، بخواهد اذان را خود  ترتیب، اگر فقط اذان را شنید، مى 

   تواند به شنیدن اقامه اکتفا کند.شـود، نمى بگویـد، چـون ترتیـب محفـوظ نمـى 

 شنودای که می ( تکرار فرازهای اذان و اقامه 910مسأله 

ـ جمـاعت   ( ظاماذان اع)اعلام و خواه اذان نماز    شنود، خـواه اذانمستحب است کسى که اذان دیگـرى را مى 

 شنود، به امید ثواب، خوب است. اى که مى بازگو کند و بازگو کردن اقامه  یا فـرادا ـ آن را بـدون فاصـله

توان بـراى نمـاز بـه آن اکتفا کرد، حکایت آنها ثواب خـاص خـود را  چون با شنیدن اذان و اقامه دیگرى مى 

در این    دارد و بـراى اکتفـا بـه آن اثـرى ندارد، چون اثر ـ یعنى صحت اکتفا ـ با شنیدن حاصل شده است.

 مسأله بین سماع و استماع نیست.

 شنیدن اذان حرام( 911مسأله 

شنیدن اذانى که حرام است، مانند اذان با آواز لهوى مخـتصّ بـه مجلس گناه، نیز شنیدنى که حرام است،  

هرچند اذان صحیح و حلال است، مانند شنیدن مرد صداى اذان زن نامحرم را به قصد لذت، براى نماز کافى  

 نیست.

 جنس( شنیدن اذان و اقامه غیر هم 912مسأله 

کنـد و شنیدن اذان و اقامه زن براى زن و براى مردى  شنیدن اذان و اقامـه مـرد بـراى مـرد و زن کفایـت مـى 

 براى مرد نامحرم، احتیاط، عدم اکتفاست.کند و که محرم اوست، کفایت مى 

 ( کفایت شنیدن اذان نماز دیگری 913مسأله 

شنیدن اذان نماز کسى براى نمـاز دیگـرى، کـافى اسـت؛ نـه شنیدن اذان در گوش نوزاد؛ یا موارد دیگرى که  

 اصل مشروع بـودن آنهـا ثابـت شده باشد؛ چه رسد به موارد غیر ثابت. 

 اذان و اقامه نماز جماعت زنان( 914مسأله 

  محرم  مردان  و زنان   نیز  زنان،   جماعت  نمازاذان و اقامه نماز جماعت مردان را باید مـرد بگویـد و اذان و اقامه  

 . است ترک اخیر، صورت در  احتیاط هرچنـد  بگویـد، تواند مى   زن را
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 ( ترتیب در جملات اذان و اقامه 915مسأله 

ترتیب هجده جمله اذان و هفـده جملـه اقامـه بایـد محفـوظ باشد و اگر بر خلاف آن گفته شد، باید برابر  

گفتـه شـد،    على الفلاح«   پیش از »حّی   على خیر العمل«   مثلاً اگر »حّی   ،شـودنظـم یادشـده دوبـاره گفتـه  

 گفته شود.  على خیر العمل« دوبـاره باید »حّی

 جملات اذان و اقامه ( پی در پی بودن 916مسأله 

هـاى اقامـه بـاهم باید محفوظ باشد، به صورتى که عرفاً آنها را  هاى اذان با هم، نیز اتصال جمله اتصال جمله 

 1گسسته از هم ندانند. 

 ( ترتیب و اتصال بین اذان و اقامه 917مسأله 

شود و بین اذان و  م بر اقامه گفته مى ـت، هـم اتصـال؛ یعنـى اذان مقدّبین اذان و اقامه، هم ترتیب لازم اس 

آن دو را جدا و بیگانه از هم ببینند؛ در این صورت، مستحب است   اقامه فاصله نباشد، به مقدارى که عرفاً 

 2دوبـاره گفته شوند.

 ( اتصال عرفی بین اذان و اقامه و نماز918مسأله 

  بیـن  اد یز  فاصله   صورت  در  نباشد؛  ببیند   نماز  از اى که عرفـاً آن دو را بیگانـه  بین اذان و اقامه و نماز، فاصله 

 . شوند مى  گفتـه دوبـاره   نمـاز، بیـن و آنهـا

 ( وقت گفتن اذان و اقامه نماز919مسأله 

هاى اذان و اقامه عمداً یا سهواً قبل از دخول  اذان و اقامه نماز باید بعـد از دخـول وقـت باشـد؛ اگـر همـه جمله 

بعضـى از آنها قبل از وقت و برخى از آنها بعد از دخول وقت ادا شده باشد، دوباره باید گفته  وقت گفته شد، یا  

 شوند.

 ( شک در گفتن اذان یا برخی اجزای آن 920مسأله 

اگر پیش از گفتن اقامه شک کند که اذان گفته یا نه، مستحب است اذان را بگوید و اگر پیش از شروع در  

هاى اذان یا اقامـه شک کند که جمله قبل را گفته یا نه، باید جملـه قبـل را بگویـد؛ ولـى  اى از جمله جمله

پـس از شروع در جمله بعدى، اگر شک کند که جمله قبل را گفته یـا نـه، لازم نیسـت جمله قبل را بازگو  

 3کند.

 ( مستحبات گفتن اذان 921مسأله 

ا صداى بلند و کشیده اذان بگوید و بین  ب  و   باشد   طهـارت  بـا  و   بایسـتد   قبلـه   به  رو   اذان مستحب است گوینده  

 هاى اذان کمـى فاصـله دهد و بین آنها غیر از ذکر و دعا سخن دیگرى نگوید.جمله

 

 از ابواب اذان و اقامه. 46. به دلیل روایات، وسائل الشیعة، باب  1

 . همان.2

 . به خاطر قاعده فراغ و تجاوز. 3
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 ( تفاوت بین مستحبات اقامه و اذان 922مسأله 

  را آن هاىجمله  فاصله  و بگوید  ترآهسته  اذان از را اقامـه  و باشد  آرام  و  قبله  به رو اقامهمستحب است گوینده 

 ها را به هم نچسباند.یکن جمله ل کمتـرکند؛  اذان هاىجمله  فاصله  از

 ( مستحبات بین اذان و اقامه 923مسأله 

ید؛ یا ذکرى  مستحب است بین اذان و اقامه دو رکعت نماز بگزارد؛ یا یک گام بردارد؛ یا بنشیند؛ یا سجده نما

بهترین آن است که بین اذان و اقامه یک گام بردارد و دعا کند مانند این دعا: رب اجعلنی  .  بگویـد؛ یـا دعا کند 

 مقیم الصلاة و من ذریتی ربّنا و تقبّل دعاء و نیز سلام به اهل بیت علیهم السلام. 

 ( زبان اذان و اقامه 924مسأله 

اذان و اقامه باید بـه عربـى صـحیح، نـه بـه غیـر آن ـ ماننـد فارسى، ترکى و ...ـ و نه به عربى غیر صحیح  

 گفته شود. 

 گو های اذان ( ویژگی 925مسأله 

شناس و داراى صداى مناسب و رسا بوده  شـود، عـادل و وقت مستحب است کسى که براى اذان تعییـن مـى 

 و جاى پخش اذان بلند باشد.

 ( اذان زنده 926مسأله 

بهتر است اذان به صورت زنده گفته شود و نه اینکه از رادیو یا مانند آن پخش شود چرا که خود گفتن اذان  

 توان با یک اذان هر دو را انجام داد.آثاری دارد. بین اذان اعلام و اعظام تفاوتی نیست و می 

 امور واجب نماز

 ( واجبات نماز 927مسأله 

در اول    تکبیرةالاحرام؛ یعنى گفتن »الله اکبر«یازده چیز در نماز واجب است: یکم نیّت؛ دوم ایستادن؛ سوم  

نماز؛ چهارم رکوع؛ پـنجم سـجود؛ ششم قرائت؛ هفتم ذکر رکوع و سجود؛ هشتم تشهد؛  نُهم سلام؛ دهـم  

 ترتیـب؛ یازدهم موالات؛ یعنى پى در پى آوردن اجزاى نماز.

 ( واجب رکنی و غیر رکنی در نماز 928مسأله 

اجب رکنى، آن است  امورى که در نماز واجبند، دو قسـمانـد. قسـم یکـم، رکـن است و قسم دوم، غیر رکن. و

است. واجب غیر رکنى، آن  ـاد شـدن آن خواه عمدى باشد یا سهوى، سبب باطل شدن نماز  یکه کم شدن یا ز

اد شدن یا کم شدن سهوى  یولى ز اد شدن یا کم شدن عمدى آن، سبب باطل شـدن نمـاز اسـت؛ یاست که ز

 شود. آن، موجب بطلان نماز نمى 

 ( ارکان نماز929مسأله 

 رکن نماز پنج چیز است:
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کند؛ کم شدن آن هم به نداشتن  زیاد شدن نیت معنا ندارد و خطور دوباره نیت مانعی ایجاد نمی یتّ.  یکم: ن

قیام متصل به  )در حال تکبیرةالاحرام و پیش از رکوع    (ایستادن ). دوم: تکبیرةالاحـرام؛ سـوم: قیـام  نیت است

 رکوع؛ پنجم: دو سجده از یک رکعت.   ؛ چهارم:(رکوع 

 تاحکام نیّ

 ( کیفیت نیّت 930مسأله 

لازم نیست آن را به تفصیل از قلب بگذراند،   نمازگزار باید نماز را به قصد اجراى دستور خدا انجـام دهـد.

 1.صدق عرفی در نیّت کافی است ـان آورد. ه زبکه لازم نیست بچنان

 ( نیّت تعیین نماز 931مسأله 

کند. اگر هم نماز قضا به عهده فرد است و بنا  اگر از ابتدا در ذهن نمازگزار انجام یک نماز بوده است کفایت می

خواهد بخواند. در نماز واجب و مستحب  دارد ادا و قضا را انجام دهد باید برای خودش تعیین کند که کدام را می 

 نیز همین است با این تفاوت که در نماز معینّ  هر یک انصراف به همان نماز است و تعیین نیاز نیست.  

 ( ادامه قصد تا پایان932مسأله 

که اگر در هر حالتى از نماز از وى سؤال شود،    اىنمازگزار باید قصد نماز معیّن را تا پایان ادامه دهد، به گونه 

 دهم. بتواند بگوید فلان نماز را انجـام مى 

 ( قصد ریا و مانند آن 933مسأله 

نیّت نماز ـ به معنـاى انجـام دادن آن بـه دسـتور خداــ بایـدخالص باشد. قصد غیر خدا ـ خواه در تمام نماز،  

اعم از آنکه فقط براى غیر خدا باشد یا بخشى از آن براى غیر او باشـد و خـواه    خواه در جزئى از اجـزاى آن، 

به وسیله کارى یا وصفى، مانند در مسـجد خوانـدن یـا اول وقـت ادا نمـودن و خواه به صورت ریا، یعنى به  

خوانـد یـا به صورت سمُعه، یعنى به گوش دیگران برساند، در حالى  دیگران نشان دهد که براى خدا نماز مى

 کند.کـه چـنین نیسـت ـ نماز را باطل مى 

 احکام تکبیرة الاحرام

یّت شرط باشد ـ اوّلین جزء  ود و ایـن جمله ـ بنا بر اینکه نگفتـه شـ  واجب است در آغاز هر نمـاز »الله اکبـر« 

ـان  زبنمـاز و دومیـن رکـن از ارکـان نماز است و باید به عربى صحیح و پشت سر هم گفته شود. ترجمه آن به  

 مثلا تشدید روی ر صحیح نیست. دیگر، یا تلفّظ آن به عربى غیر صحیح، باطل است.

 

. وجوب نیتّ عقلی است و اجرایش عرفی است. همین مقدار که قصد خلاف نداشته باشد، کافی است. فلانی نیت این کار را دارد به همین  1

 . 4و باب  6در این زمینه ادله روایی داریم. وسائل الشیعة، ابواب اذان و اقامه، باب  معنا است.
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 ( کیفیت ادای الله اکبر در صورت اتصال به قبل یا بعد 934مسأله 

به عربى صحیح، اتصال آن به دعاى قبل یا ذکر و دعاى بعد جایز است،    در صورت اداى دو کلمه »الله اکبر« 

»الله اکبر« به سابق، باید همزه  در صورت اتصال    ک اتصـال آن به سابق و لاحق است.هرچند احتیاط در تر

 »ر« اکبـر تلفظّ شود.   ةآن به لاحق، باید حرکت، یعنى ضمّ  »الله« تلفّظ شود و در صورت اتصال

 ( قیام در حال الله اکبر 935مسأله 

سهوى قیام، سبب بطلان آن است؛ نیز در حال   باید ایستاده باشد و ترک عمدى یـا  « در حال گفتن »الله اکبر

 شود.گفتن آن، بدن باید آرام باشد و ترک عمدى آن، سبب بطلان است و در صورت ترک سهوى، باطل نمى 

 ( میزان بلند گفتن تکبیر و اذکار 936مسأله 

اى گفته شود که قابل  باید به گونه   (صلوات تشهد   ماننـد )مد و سـوره، ذکـر و دعـاى واجـب  تکبیرةالاحرام، ح

  ة از بیرون ـ مانند طوفان یا همهم  وجود مانعى از درون ـ مانند »کرى« ـ یا  شنیدن باشد، هرچنـد بـر اثـر

 . نشود شنیده  ـ ادزی

 ها( تکبیر برای کر و لال 937مسأله 

ان اشاره ـ که مورد  زبرا ندارد، باید با  نمازگزارى که بر اثر بیمارى خاص یا لال بودن، تـوان تلفـظ »الله اکبر« 

مبتلایان به ایـن وضـع اسـت ـ آن را ادا نمایـد، در حـالى کـه صـورت آن را در قلـب  وگوى مخصوص   گفت

 گذراند. مى 

 ( مستحبات تکبیرة الاحرام 938مسأله 

هاى  که در کتاب ی  دعاهـاى  دعا خوانده شود به خصوص   مناسب است پیش از تکبیرةالاحـرام و پـس از آن، 

 1یا محسن قد اتاک المسیء فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم.  : خوانده شود  ، ل شدهدعا نق

ها بالا  به هم چسبیده، تا مقابل گوش   هاى هـا را بـا انگشتمستحب است در حال گفتن تکبیرةالاحرام، دست

 برد. 

 تکبیرة الاحرام اصل یا صحت( شک در 939مسأله 

بنا را  چـه مشغول خواندن چیزى مانند حمد باشد،   چنان هر گاه شک کند که تکبیرةالاحرام را گفت یـا نـه،  

  2خـود اعتنا نکند و اگر به خواندن چیزى مشغول نشده، باید تکبیرةالاحرام را بگوید.  بر گفتن بگذارد و به شـکّ

بنا را بر صحّت بگذارد و  هر گـاه پـس از گفـتن تکبیرةالاحـرام شـک کنـد کـه آن را صحیح ادا کرده یا نه،  

 3خود اعتنا نکند.به شکّ 

 

 بوده است.  هنگام ورود به مسجد . سیره امام حسن مجتبی علیه السلام1

 . به خاطر قاعده فراغ و تجاوز. 2

 از ابواب افعال الصلاة. 1و باب   13. به دلیل روایات: وسائل الشیعة، ابواب قیام، باب 3
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 ( ایستادن )احکام قیام 

 اقسام قیام و احکام آن ( 940مسأله 

واجـب رکنـى اسـت و در    (قیـام متصل به رکـوع) ن تکبیرةالاحرام و پیش از رکـوع  ایستادن در حال گفت

حـال خوانـدن حمـد و سـوره، یـا تسبیحات رکعت سوم و چهارم، واجـب غیررکنـى اسـت؛ نیـز ایسـتادن  

از قیـام  بعـد  نمـازگزار  اگـر  نیست.  رکن  ولى  است؛  واجب  هرچند  واجـبرکوع،  اثر    هـاى  بر  را  غیررکنى 

ذکر مستحب ـ مانند قنوت ـ مستحب است؛    فراموشى ترک کند، نماز او باطل نیست. قیـام در حـال کـار و 

 1توان با ترک قنوت، آن را ترک نمود؛ نه آنکه نشسته قنوت به جا آورد.یعنى مى 

 ( آرام گرفتن قبل و بعد از تکبیرة الاحرام 941مسأله 

اى باشـد کـه یقینـاً تمام حروف آن در حال قیام گفته شده باشد، ایستادن براى تکبیرةالاحرام باید به گونه 

 اى پس از پایان آن، ایستاده باشد.اى پیش از شروع در گفتن و لحظه براى حصول چـنین یقینـى، بایـد لحظه 

 ( نحوه ایستادن در صورت فراموشی رکوع 942مسأله 

چون قیام متصل به رکوع، واجب رکنى است، اگر نمـازگزار پس از حمد و سوره یا تسبیحات اربع، رکوع را  

تواند به حال خمیده بـه حـدّ  فراموش کرد و نشست و سـپس به یادش آمده که رکوع را انجام نداده، نمى 

 باطل نشود.  اثر حفظ قیـام   متصـل بـه رکوعْ رکـوع برگردد، بلکه باید بایستد و به رکوع برود، تا نماز او بر 

 ( تکیه دادن و خمیدگی در حال قیام 943مسأله 

واجب است نمازگزار در حال قیام، به جایى تکیه نکنـد و از صورت ایستادن بر اثر خمیدگى خارج نشود و تمام  

بـدن او آرام باشـد، مگـر در حالت ناچارى. با حفظ قیام متصل به رکـوع، حرکـت پـا در حـال خـم شـدن  

 2جهت رکوع، اشکال ندارد. 

 ( فرق بین سهو و عمد اقسام قیام 944مسأله 

حرکت، خمیدگى، تکیه دادن در حـال قیـام غیررکنـى، اگـر سـهوى باشـد، اشـکال نـدارد و درحـال قیـام  

متصل به رکوع ـ چیزى که با قیـام منافـات دارد ـ    در زمـان تکبیرة الاحرام و قیام رکنـى ـ ماننـد قیـام  

ماننـد خمیدگى ـ وجود سهوى آن، موجب بطلان است و چیـزى کـه بـا عنـوان قیـام منافات ندارد ـ مانند  

 3شود.حرکت و تکیه دادن ـ وجـود سـهوى آن، موجـب بطـلان نمى 

 

 .1از ابواب قیام، ح   13الشیعة، باب  . وسائل 1

 .  5ابواب رکوع، ح   10. همان، باب  2

 .1از ابواب قیام، ح   13. همان، باب  3
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 ( حکم فرد عاجز از قیام 945مسأله 

نشستن هم عاجز شود، باید به پهلو قرار گیرد و    هرگاه نمازگزار از ایستادن عاجز شود، باید بنشـیند و اگـر از

 1نماز را ادا نکند و احتیاطاً ذکر مستحب را نیز به قصد ورود نگوید. واجب  تا بدنش آرام نشـده، هیـچ ذکـر

 ( مراحل عذر در ترک قیام 946مسأله 

تواند نشسته نماز بگزارد، بلکه  کسى که قادر بر ایستادن است؛ ولى قادر بر آرام بودن و تکیه ندادن نیست، نمى 

تواند بایستد، هرچند همانند بایـد بایسـتد و بـا تکیـه دادن نماز را اقامه کند و کسى که به هیچ وجه نمى 

افـراد سالمند خمیده باشد، باید بنشیند و اگر نتواند درست بنشـیند، بایـد بـه پهلـوى راست و اگر نشد، به  

تواند در  کسى که مى  .که کف پاهاى او رو به قبله باشد اى و اگر نشد، به پشت قرار بگیرد، به گونه  پ پهلوى چ

 حال نشستن و تکیه دادن، نماز را اقامه کند، نمىتواند به پهلو قرار بگیرد و در آن حال، نماز بگزارد.

 ( تغییر حالت در نماز )اضطرار یا اختیار( 947مسأله 

هرگاه در حال نماز، عجز از ایستادن یا نشستن عارض شـود و یا عجز قبلى برطرف شود، بقیه عمل و ذکر را  

هـا  باید با حالت فعلى خود انجـام دهد؛ یعنى اگر عجز از ایستادن برطرف شد، فوراً باید بایستد و سایر عمـل

و ذکرها را در حال ایستادن انجـام دهـد. همچـنین اسـت اگـر عجـز از نشسـتن برطرف شده باشد و در تمام  

 2جا آورد. این احوال، پس از آرام شدن بدن، بقیه عمل و ذکر را به 

 ( خوف خطر آینده948مسأله 

تواند تبدیل ایستادن به نشستن و نشستن به پهلو قـرار گـرفتن، یـا براى عجز فعلى است که هم اکنون نمى 

توانـد بـه  به وظیفه اصلى خود عمـل کنـد؛ یا براى ترس از خطر یا ضرر آینده است و در هر دو حـال، مـى

 حکـم   عاجز عمل نماید.

 پایان وقت (  رفع عذر قبل از 949مسأله 

شود، باید نماز را به تأخیر بیندازد، تا  برطرف مى   داند یـا اطمینـان دارد در پایـان وقـت، عجـز اوکسى که مى 

داند یا اطمینان دارد تا پایان وقت، عجز او باقى است،  آن را اقامه کند و اگر مى   در آخر وقت بـا شـرایط کامـل،

تواند نماز را در اوّل وقت و برابر وظیفه عاجز انجام دهد. در هر دو صـورت، اگر عجز او در اول وقت برطرف  مى 

نمـاز    بهتر استاً و در صـورت دوم،  شد و او نماز را در اول وقت، برابر وظیفه عاجز خواند، در صورت اول، حتم

 3را دوباره اقامه کند. 

 

ابواب قیام، ح   2، باب  1، ح  45داند ذکر وارد است یا نیست به نیت رجاء و امید ثواب انجام دهد. ابواب صلات، باب . در مواردی که نمی 1

 . 5ابواب قرائت، ح  1، باب  1
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 امور مستحب در حال ایستادن نماز( 950مسأله 

ها را  ها را پایین بیندازد و دستنمازگزار در حال ایسـتادن امـورى را رعایـت کند؛ مانند شانه مستحب است  

ها را به هم بچسباند و ستون فقرات و گردن  ها بگذارد و تمام انگشت دست هـا را روى ران رها کند و کف  دست 

را راست نگه دارد و پاها را رو به قبله و محاذى هم، بدون پس و پیش قرار دهد و سنگینى بدن را به طور  

مساوى، روى دو پا قرار دهد و با خشوع و خضـوع بـه صورت برده در ساحت مولا باشد و نگاه او به جاى سجود  

  هم   به  را  پاهـا  زن،   نمازگزار  و  بیندازد  فاصله   وجب  یک  تا   انگشت  سهن دو پا به اندازه  باشد، نمازگزار مرد، بی

 1. کند   نزدیک

 قرائتاحکام 

 حکم خواندن حمد و سوره ( 951مسأله 

واجب است در نمازهـاى شـبانه روز، در رکعـت اول و دوم، سوره حمد خوانده شود و احتیـاط واجـب، خوانـدن  

سیره امام رضا علیه السلام و اکثر امامان خواندن سوره    .است  حمد   از  بعد   رکعت،  هـر  در   کامـل یـک سـوره  

   بوده است.  به خصوص در نماز مغرب،  قدر در رکعت اول و سوره توحید در رکعت دوم

 تواند سوره را نخواند. در حال خطر یا ضرر یا عَجَله در کارى، مى البته  

 ( ترتیب بین حمد و سوره 952مسأله 

پیش از حمد خوانده شد، نماز باطل است و اگر    ترتیب بین حمد و سوره، واجـب اسـت و اگـر عمـداً سـوره

سـهواً خوانـده شـد و در بیـن سوره یا پس از آن، به یادش بیاید، باید بعد از خواندن حمد، به احتیاط واجب،  

 سوره را دوباره بخواند.

 ( فراموشی حمد و سوره 953مسأله 

اگر نمازگزار حمد یا سوره را فراموش کند و پـس از رسـیدن به رکوع بفهمد، نمازش صحیح است و براى حمد  

 . دهد  انجام  سهو سجده دو  شده،  فرامـوش و سوره 

 ( یادآوری خواندن حمد و سوره قبل از رکوع 954مسأله 

اگر پیش از آنکه براى رکوع خم شود، یا پـس از خـم شـدن پیش از آنکه به حدّ رکوع برسد، یادش بیاید که  

حمد و سـوره را نخوانـده، بایـد برگردد و هر دو را بخواند و اگر معلوم شود کـه فقـط سـوره را نخوانـده، بنـا  

حمد را نخوانده، باید حمد را بخواند و به احتیاط    بـر احتیاط واجب، فقط سوره را بخواند و اگر بفهمد که فقط 

 واجب، سوره را دوباره بخواند.

 

 .3ابواب افعال الصلاة، ح    9؛ باب 1از ابواب احکام العشرة، ح  4. همان، باب  1
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 دار در نماز ( خواندن یا گوش دادن سوره و آیات سجده 955مسأله 

یّن جایز نیسـت و  ب دارد تا آن آیه معهایى که سجده واجدر نماز واجب، خواندن آیه سجده، نیز یکى از سوره 

شـود و اگـر سـجده  اگـر عمـداً بخوانـد و سـجده تلاوت را به جا آورد، بنا بر احتیاط واجب، نماز باطـل مـى

دهد، حکم خواندن  شود و اگر عمداً آیه سـجده را گوش  تلاوت را بر اثر گناه به جا نیاورد، نماز او باطل نمى 

 1عمدى آن را دارد. 

 دار در نماز  خواندن یا شنیدن آیه سجده ( 956مسأله 

  فاصـله   نماز،  پایان  تا  اگر .  شودنمى  باطل  او  نماز  دهد،  گوش   یا  بخواند،  را  سجدهاگر در نماز واجب سهواً آیه  

  ـاد اسـت، احتیاطـاً بـراى سـجده یده تلاوت را انجام دهد و اگر فاصـله زسج  نمـاز،   از   پـس   اسـت،  انـدکى

ا انجام  . ولی اگر عمدی این کار را کرد باید سجده واجب رعد از نماز اعاده نیاز نیستره نماید و بواجب، اشا

 باید دوباره بخواند.   دهد و نمازش باطل شده،

 عدم وجوب نماز در نماز مستحبی ( 957مسأله 

بر اثر نذر واجب شود، مگر آنکه آن نماز مستحب،    سوره در نماز مستحب لازم نیست، حتى اگر نماز مسـتحب 

  ، ط شده باشد، مانند نماز شـب دفـنهاى خاص در آنها شرمستحب که سوره   با سوره نذر شود. نمـازهـاى 

 شود.بدون آن سوره به دستور عمل نمى 

 ( استحباب سوره جمعه و سوره منافقون در ظهر روز جمعه 958مسأله 

بگزارد یا چهار رکعت، مستحب است در رکعت    (نمـاز جمعه)خـواه دو رکعـت    جمعه،  ظهـر   نمـازنمازگزار در  

اول بعد از حمد، سوره جمعه و در رکعت دوم پس از حمد، سوره منافقون بخواند. اگر یکـى از ایـن دو سوره  

 2.بخواند  دیگرتوانـد آنها را رها کند و سوره را انتخاب، و شروع به خواندن آنها نمود، بنابر احتیاط واجب، نمى 

 ( عدول از یک سوره به سوره دیگر 959مسأله 

  دیگر اى را که شروع کرده، پیش از آنکه بـه نصف آن برسد، آن را رها کند و سوره  تواند سوره نمازگزار مى 

  رها   را   آنها  تواند نمى   باشـد،  کـرده   شـروع   اول   را  اینهـا  اگر   که   ﴾ کافرون﴿  یا  ﴾توحید ﴿ع نماید، مگر سـوره  شرو

  جمعه   روز  در  البته.  نماید   رجوع  دیگرى  به  دو  این  از  یکـى  از  توانـد نمى   کهچنان  نماید،  شروع  دیگر  سوره  و  کند 

  ، سوره جمعه و منـافقون رجـوع کنـد ین دو سوره، در صورتى که عمداً شروع نکرده باشد، به دو  ا  از  تواند مى 

  واجب،   احتیاط  به   ﴾یا ایها الکافرونقل  ﴿  و  ﴾قل هو الله احد ﴿رت شروع عمدى، رها نمودن دو سوره  چون در صو

 3.نیست جایز

 

 دانند.را بدون اشکال می  دار در نمازخواندن سوره سجده هل سنت  کثر ا. ا1

 ، صحیحه است.1ابواب قرائت، ح  51. وسائل الشیعة، باب  2

 . همان.3
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 ( رها کردن سوره به خاطر عذر960مسأله 

اى را که شروع کرده  بینى نشده، نتواند سوره هر گاه بر اثر عذرى مانند فراموشى، تنگى وقت یـا ضـرورت پیش

  گذشته   کرده  شروع  که  اىسوره   نصف   از  هرچند   بخواند،  دیگرتوانـد آن را رهـا کند و سوره  ادامه دهد، مى 

 باشد. ﴾منافقون﴿ و  ﴾جمعـه﴿ سـوره  یـا ،﴾کافرون﴿ یا ﴾توحید ﴿، سوره آن یا باشد؛

 ( رها کردن سوره در نماز مستحبی 961مسأله 

را رها نماید، هرچند به نصف آن رسیده باشد و  توانـد آن اى را که شروع کرده، مى در نماز مستحب، هر سوره 

 1سوره دیگر را شروع کند. 

 ( بلند خواندن سوره در نمازها962مسأله 

مرد  )بر نمازگزار مرد واجـب اسـت حمـد و سـوره نمـاز صـبح و مغرب و عشاء را بلند بخواند و بر هر نمازگزار  

واجب است حمـد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخواند، مگر نماز ظهـر روز جمعـه ـ خـواه دو    ( یا زن

رکعت جمعه باشد یا چهار رکعت معمول ـ که بلند خوانـدن آن راجـح اسـت، هر چند رجحان بلند خواندن  

 چهار رکعت ظهر، مانند استحباب بلنـد خوانـدن دو رکعت جمعه، نیست.

 ( بلند گفتن همه حروف و کلمات در نمازهای جهر963مسأله 

  مغـرب  و  صـبح  نمازهاى  دوم   و  اول  رکعت داً هیچ کلمه یا حرف حمد و سوره  بر نمازگزار مرد واجب است عم

  واجب  همچنین   نشود؛  ادا   آهسته  عمداً  اىکلمه   هیچ  آخر   حرف  که  صورتى  بـه  نخوانـد،  آهسـته  را  عشـاء  و

 عصر بلند ادا نشود.  و ظهر  نمازهاى سوره  و  حمد  حرف  یا کلمه   هیچ عمداً که اسـت

 ها( اختیار جهر و اخفات برای خانم964مسأله 

بخواند و در صـورت  توانـد حمد و سوره را بلند یا آهسته  نمازگزار زن در نمازهاى صـبح و مغـرب و عشـاء مـى 

 یّرند. کهنسال مطلقاً مخ یهابنابراحتیـاط واجب، نامحرم صداى او را نشنود. خانم  ،بلنـد خوانـدن

 ترک عمدی یا سهوی جهر و اخفات ( 965مسأله 

نمازى که حمد و سوره آن باید بلند خوانده شـود، اگـر روى علم و عمد آهسته خوانده شود، آن نماز باطل  

است، چنانکه نمـازى کـه بایـد آهسته خوانده شود، اگر با علم و عمد بلند خوانده شود، آن نماز باطـل اسـت؛ 

در یادگرفتن حکم    (نـه تقصیر)فراموشـى یـا کوتـاهى    ثـرولى اگر در جایى که باید بلند خوانده شـود، بـر ا

شرعى آن، آهسته خوانده شد، نماز صحیح اسـت واگر در بین خواندن حمد و سوره یادش بیاید، یا به حکم  

 نیست مقدارى را که خوانده، دوباره بخواند. شرعى آگاه شود، لازم
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 ( صدای خیلی بلند یا کوتاه در نماز 966مسأله 

که در نمازهایى  نباید به صورت فریاد باشد، چنان  صداى نمازگزار در نمازهایى که بایـد بلنـد خوانـده شـوند،

قدر کوتاه باشد که خود نمازگزار بدون مانع آن را نشنود؛ وگرنه در هر    نباید آن  که باید آهسته خوانده شـوند،

 دو صورت، نماز باطل است.

 تواند تلفّظ صحیح داشته باشد ( کسی که نمی 967مسأله 

نمازگزار باید تمام کلمات واجـب، اعـم از قرائـت و ذکـر را، صحیح ادا نماید. کسى که قادر بـر تلفّـظ صـحیح  

تواند اکتفا نماید و احتیاط مستحب، آن است که نمـاز را بـه جماعـت اقامـه  نیسـت، بـه هـر صـورتى کـه مى 

 کند، هرچند تسبیحات اربع و ذکرهاى واجب دیگر را برابر با عجز خود ادا نماید.

 ( حکم یادگیری قرائت صحیح968مسأله 

ن ندارد، باید همه آنها  آ توانـد کلمـات و ذکـر و دعـاى واجـب را صحیح ادا کند و آفتى در  نمازگزارى که مـى 

را فراگیـرد تـا صـحیح ادا نماید و در تنگى وقت، احتیاط واجب، آن است که نماز را بـه جماعـت اقامـه نماید. 

یاد نگرفتن  وصـفى کـه دارد، صحیح است، هرچند بر اثر  مـاندر صورت عدم امکـان جماعـت، نمـازش بـا ه

 گناه کرده است.   ،یّت اداى کلماتکیف

 ( اجرت بر یاددادن احکام نماز 968مسأله 

بنا بر احتیاط واجب براى یاد دادن احکام واجب  نمـاز مـزد نگیرند و مسئول اموال بیت المال باید نیـاز یـاد  

 1.است جایز نماز، مستحب   احکام دادن یاد  براى  مزد   دریافت. نماید  برطرف  را  نمـاز واجـب احکـامدهنـده 

 ( وجوب ادای صحیح اذکار 969مسأله 

حرکـت و  حروف  کلمات،  یا  تمام  ترک  شود.  ادا  غلط  بدون  باید  نماز  واجب  دعـاى  و  ذکـر  قرائـت،  هـاى 

 جـایى عمـدى آنهـا موجـب بطلان نماز است.جابه

 ( کشف اشتباه بودن قرائت  970مسأله 

برابر آن، نمازهاى گذشته را اقامه کـرده باشـد و    کسى که کلمه یا حرف یا حرکت خاص را صحیح بدانـد و

 نبوده، لازم نیست دوباره آن را در وقت ادا یا در خارج وقت، قضا نماید. بعـد از آن بفهمـد کـه درسـت

 ( یادگیری مخارج حروف متشابه 971مسأله  

ـ در صورتى    « ظا  صاد و دال و زاء و »هـا متفـاوت است ـ مانند  اند و مخارج آن متشابه   کلماتى که داراى حروف 

هـا صـحیح و بعضى غلط باشند، باید صحیح آن یاد گرفته و ادا شود؛ نیز حرکت اول یا وسط  که برخـى از آن 

 

مشروعیت دارد ولی بهتر است بر مقدمات توانند بروند و یاد بگیرند اخذ اجرت . به نظر ما چون عمل مؤمن محترم است و خیلی از مردم نمی1

 یاد دادن مانند طی مسیر و مانند آن اجرت را بگیرد. 
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که همواره آن را وقـف ـ یعنى ساکن ـ نماید، فراگیرى    ورتى کلمه را باید ادا کرد؛ اما حرکت پایان کلمه، در ص

 صـحیح آن، لازم نیـست و در صـورت وقـف  بـه حرکت ـ بنا بر جواز آن ـ باید حرکت آن را یاد بگیرد. 

 ( وقف به حرکت و وصل به سکون در قرائت 972مسأله 

وقف  به حرکت و وصـل  بـه سـکون، جـایز اسـت، هرچنـد احتیاط مستحب، ترک آن است. وقف  به حرکت،  

اى سـاکت شـود و  ه آن است کـه حرکـت حـرف آخر کلمه را ظاهر کند و بین این کلمه و کلمه دیگـر، لحظـ

 1.وید دون مکث، کلمه بعدى را بگ وصل  به سکون، آن است که حرکت حـرف آخـر کلمـه را ظـاهر نکنـد و بـ

 ( ادای حروف از مخارج متعارف 973مسأله 

دى  ویاداى حروف از مخارج متعارف که در عـرف عـرب صـحیح است، کافى است، هرچند مطابق قواعد تج

 نباشد و در این جهت، فرقـى بین شَدّ )تشدید( و مدّ نیست.

 مد واجب( 974مسأله 

واجب  احتیاطى، جایى است که پس از حرف مدّ باشد. حرف مدّ عبارت است از واوى که قبل از او حرکت   مدّ

پیش )ضمّه( اسـت و یـایى که قبل از آن، حرکت  سیر )کسره( است و اَلف ى که پیش از آن، حرکت زبََر )فتحه(  

یا پس از آن ها سکون    «ج ىء»و    «سـُوء»و    «جَـاء»است و پس از آن )در همان کلمه(، همزه باشد؛ مانند کلمه  

 . ﴾الضاّلین﴿لازم باشد مانند 

 ( تسبیحات اربع 975مسأله 

حمـد بخوانـد   ظـهـر و عـصـر و عشاء باید   نماز  نمازگزار در رکعت سوم نماز مغرب و رکعت سـوم و چهـارم

د. احتیاط مستحب،  ویبگ   تسبیحات اربع »سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر«یـا یـک مرتبـه  

تسبیحات    حمـد را بخوانـد و در رکعـت چهـارم  مـثلاًتواند در رکعت سـوم  نمازگزار مى   .است  سـه بـارگفتن آن

 2اربع را یا به عکس. در این جهت، فرقى بین نماز جماعت و فرادا نیست. 

 ( آهسته خواندن حمد و بسم الله در رکعت سوم و چهارم 976مسأله 

از زن و مرد)  هر نمازگزار  اگر    ( اعم  انجام دهند و  واجب است قرائـت رکعـت سوم و چهارم نماز را آهسته 

 .بگویند  آهسته را  الرحمن الرحیم  الله بسم  واجب  احتیاط بـه بخواننـد  حمد خواستند سوره 

 تواند تسبیحات را صحیح ادا کند ( کسی که نمی 977مسأله 

 تواند تسـبیحات را صـحیح ادا کنـد، بایـد در رکعت سوم و چهارم سوره حمد را بخواند. کسى که نمى 

 

 . چرا که جزو محسنات تجویدی است نه شرایط واجب قرائت.1

 .4. وسائل الشیعة، ابواب قرائت، باب  2
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 اشتباهی خواندن تسبیحات در رکعت اول و دوم ( 978مسأله 

هرگاه در رکعت اول یا دوم نماز سهواً تسـبیحات بخوانـد و پیش از رکوع آگاه شود، باید حمد و سوره را بخواند  

حال، بنا بر احتیاط مستحب،  و اگر در حال رکوع یا پـس از آن آگاه شود، نماز او صحیح است و در هر دو  

 اد نمودن تسبیحات، سجده سهو به جا آورد. یجهت ز

 ( خواندن حمد به نیت رکعتی دیگر 979مسأله 

اگر در دو رکعت آخر نماز به عنوان اینکه دو رکعت اول نماز است، حمد بخواند، نماز او صحیح است؛ چه پیش  

کـه دو    که در دو رکعت اول نماز، بـه خیـال آن  از رکوع آگاه شود؛ چـه در حال رکوع و چه پس از آن، چنان

رکعت آخر نماز است و حمد در آنها کافى است، سوره حمد بخواند، نمـاز او صحیح است؛ چه پیش از رکوع  

آگاه شود؛ یا پس از رفتن بـه رکـوع. البتـه اگـر قبل از رکوع آگاه شد، بنا بر احتیاط واجب، سوره را باید  

 بخواند.

 ( نیت تسبیحات و خواندن حمد یا بر عکس 980مسأله 

ان او آمد یا قصد گفتن تسبیحات  زب  خوانـدن حمـد داشـت و تسبیحات برهرگاه در دو رکعت آخر نمـاز؛ قصـد  

ان او آمد اصلاً مورد قصد نماز او نبود، باید آن را رهـا  زب  ان او آمـد، در صورتى که آنچه برزبداشت و حمد بر   

یـن بوده، هر کدام از این  و در صـورتى کـه عـادت او ا  خوانـد کنـد و دوباره حمد یا تسبیحات را به قصد نماز ب

 عنوان قرائت نماز باشد، کافى است.ان آمد، همان به زبدو بر 

 ( خواندن حمد بدون قصد قرائت نماز981مسأله 

بخواند، اگر بدون قصد قرائت نماز، مشغول حمد شـد، بایـد   عادت دارد در رکعت سوم و چهارم نماز تسبیحات

دوباره حمد یا تسبیحات بخواند؛ ولى اگر از عـادت خـود غفلـت نمـوده و بـه قصد امتثال   آن را رهـا کنـد و

 دستور نماز، حمد را خواند، کافى است و نماز او صحیح است.

 ( شک در اذکار 982مسأله 

نه، تا وارد جزء بعدى  هرگاه شک کند که آیه یا ذکرى از اذکار نماز را گفته یا نه، یا آن را صحیح ادا کرده یا  

نماز نشده باشـد، بایـد آن را بـه صورت صحیح بگوید و اگر وارد جزء بعدى شـد، لازم نیسـت بـه شـک خـود  

 1اعتنا کند، هرچند آن جزء بعدى رکن نباشد.

 قرائت نمازات و مکروهات مستحب

 ( ذکر استغفار در رکعت سوم و چهارم 983مسأله 

استغفر الله ربی و اتوب  پس از تسبیحات رکعـت سـوم و چهـارم، مسـتحب اسـت استغفار کند؛ مثلاً بگوید »

استغفار شک کند که حمد یا تسبیحات را گفته یا نه، به شک   حال و اگر در   «اللهم اغفر لیو یا بگوید » « الیه

 

 . به خاطر قاعده فراغ و تجاوز. 1
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خـود اعتنـا نکند؛ اماّ اگر استغفار را به عنوان ذکر مطلق که در هر حال مطلوب است ـ نـه به عنوان دستور  

خاص در دو رکعت آخر نماز ـ گفته است، باید بـه شـک خـود اعتنا کند و حمد یا تسبیحات را بگوید؛ نیز  

 اید برگردد و حمد یا تسبیحات را بگوید. اگر در حال رفتن به رکوع و پیش از رسیدن به حدّ رکوع شک نمود، ب

 ( مستحبات قرائت984مسأله 

«. حمد و  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قرائـت رکعـت اول نمـاز بگوید: »مستحب است پیـش از شـروع در  

سـوره را شـمرده بخوانـد و در آخر هر آیه وقف نماید. درصورتى که مأموم است؛ یا خود به تنهایى نماز اقامــه  

  رکعت   در  و  ﴾انا انزلناه﴿سوره    ،«. در رکعت اول هر نمازالحمدلله رب العالمینکند، بعد از حمـد بگویـد: »مى 

  اذکار  و   آیات  معانى   (.بار   سه   تا  یک )  « »کذلک الله ربی:  بگوید   ﴾توحید ﴿  از  پس.  بخواند   ﴾قل هو الله احد ﴿  آن   دوم 

  نمازهایى   در  را  «بسم الله الرحمن الرحیم»  .باشد   او  نقمت  از   برکنارى  و   الهى  نعمت  خواهان  و   آورده   ذهن   رابه

 .بخواند  بلند  شود،مى   خوانده ه آهست که 

 ( مکروهات قرائت )مربوط به سوره توحید( 985مسأله 

؛  نفس   یک   به   ﴾قل هو الله احد ﴿  خواندن :  دوم؛  روز  شـبانه   یک   نمازهاى  در   ﴾قل هو الله احد ﴿ یکم: ترک سوره  

 .﴾قل هو الله احد ﴿ سوره مگر خواندن،  رکعت دو  در   را سـوره  یـک: سـوم

 احکام رکوع 

 رکوع ( حکم و حد  986مسأله 

اى  به اندازه   به قدر متعارف خم شود یعنی   در هر رکعت نماز، واجـب اسـت پـس از قرائـت بـه قصـد رکوع، 

به زانو برسد، به صورتى که بتواند چیزى بر زانو    شستهـاى او، حتّـى انگشـت  خم شـود کـه تمـام انگشـت

 1بگذارد.

 ( گذاشتن دست بر زانو 987مسأله 

ها در حال رکوع بر  آن است که دست  مستحبگذاشتن دسـت بـر زانـو در رکـوع واجـب نیسـت، هرچنـد  

 2زانو باشد.

 ( خم شدن به دو طرف 988مسأله 

یا چ بنـابراین خـم شـدن بـه طرف راست  باشد،  باید به صورت متعارف  و مانند آن کافى نیست،    پ رکوع 

 3ها به زانو برسد.هرچند دست

 

 بقره، نصوص متواتره، ضرورت دین و اجماع. 43. آیه 1

 )صحیحه زرارة(.  3و 1از ابواب افعال الصلاة، ح   1وسائل، باب . به خاطر روایات: 2

های دیگر هم رکوع به عنوان احترام بوده و هست به خصوص  . استاد قائل به حقیقت عرفیه در رکوع هستند نه حقیقت شرعیه. یعنی در عرف 3

 در برخی کشورهای آسیای شرقی.  
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 ( خم شدن بدون قصد رکوع 989مسأله 

خم شدن باید به قصد رکوع نماز باشد؛ نـه بـراى گذاشـتن چیزى بر زمین یا برداشتن چیزى از آن. اگر به  

قصد رکوع نماز خم نشد، دوبـاره باید بایستد و قیام متصل به رکوع را حفظ نماید؛ آنگاه به قصد رکوع خم  

 . شود رکن دةایرا رکـوع نبـوده تـا زی کند، زیرکوع انجام داد، نماز را باطل نم شـود و آنچه بدون قصد 

 ( دست یا زانوی غیر متعارف 990مسأله 

افراد متعارف دارد،    از معمول یا تفاوت دیگرى با اعضاى  تـردست یا زانوى او یا هردوى آنها بلندتر یا کوتـاه اگر  

 .دهد   قرار  خود معیار  را متعارف و  معمـول ةباید انـداز

 ( میزان خم شدن برای رکوع در نماز نشسته 991مسأله 

  هرچند   است،  ایستاده  نماز  در  رکوع  براى  شدن  خم  ة رکوع در نماز نشسته، همان انداز  مقدار خم شدن براى

زیاد نزدیک شدن به محل سجده نیز نیاز نیست؛ به قدر متعارف کافی    . نشود  سـجده  جـاى   نزدیک   او   صورت

 است. 

 ( ذکر رکوع 992مسأله 

یـا    «سبحان ربی العظیم و بحمده واجب است در رکوع، ذکر گفته شود و احتیاط واجب است یک مرتبه: »

سـه مرتبـه: »سـبحان الله« گفتـه شود. در تنگى وقت یا خطر و ضرر، یک مرتبه کافى است. افضل آن است  

کـه در سبحان الله، تکرار    شود، چنان« نیز، سه یا پنج یا هفت بار تکرار  سبحان ربی العظیم و بحمده»  کـه

 1بیش از سه مرتبه، مستحب است. جمع بین تسبیح بـزرگ و کوچک، جایز است.

 ( عربی بودن ذکر رکوع 993مسأله 

 . نیست کافى  آن،  فارسى  ةاصله و به عربى صحیح باشد و ترجم ذکر رکوع باید بدون ف

 ( آرامش بدن در حال ذکر رکوع 994مسأله 

واجب است ذکر واجب رکوع، درحال آرامش بـدن باشـد و احتیاط واجب است ذکر مسـتحب رکـوع کـه بـه  

 شود، در حال آرامش بدن باشد.قصـد خصوصـیت رکـوع ادا مى 

 ( حرکت اندک در حال ذکر رکوع 995مسأله 

 حرکت اندک که مانع صدق آرامـش بـدن نیسـت، اشـکال ندارد؛  الف( 

 ب( حرکت شدید:

 از روی اختیار است: نماز باطل است حتی اگر در حال آرامش اعاده کند به احتیاط واجب. -

 سهوی است: بهتر است بعد از آرام گرفتن بدن دوباره ذکر را بگوید و نماز باطل نیست. -

 

 به بعد. احادیث زراره نیز در اینجا هست.  2ابواب رکوع، ح  از  4. وسائل الشیعة، باب  1
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 ذکر رکوع در حال رسیدن به حد رکوع ( 996مسأله 

رسیدن به حدّ رکوع کافى نیست و اگر عمداً  ذکر رکوع باید پس از رسیدن به حدّ رکوع باشـد و ذکـر پیـش از  

 به همان اکتفا شود، نماز باطل است.

 ( سربرداشتن از رکوع قبل از اتمام ذکر 997مسأله 

بردارد، نماز او باطل است و اگر سهواً یا روى    اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب رکوع، عمداً سـر از رکـوع

خروج از حدّ رکوع یادش بیاید، یا ضرورت برطرف شـود، بایـد ذکـر  از    ضرورت سر بردارد، چنانچه پیـش

 رکـوع را تمام نماید و اگر پس از خروج از حدّ رکوع یادش بیاید یا ضرورت برطرف شـود نماز او صحیح است.

 ( ذکر رکوع در حال حرکت هنگام ضرورت 998مسأله 

تواند قبل از خروج از حدّ رکوع آن را تمام  مى   کسى که نتواند ذکر واجب در رکوع را در حال رکـوع بگویـد،

تواند مقدارى از آن را پیش از رسیدن به رکوع و مقدارى از آن را در  مى  ،نماید و اگر آن هـم ممکـن نباشـد 

مناسب است در    حال رکـوع و مقدارى از آن را در حال خروج از رکوع، یا در حال برخاستن از رکوع بگوید.

 کند نه ذکر خاص رکوع. نیت ذکر مطلق  این موارد 

تواند در حال رکوع آرام باشد، باید ذکر واجب را در حال رکوع بگوید،  کسى که بر اثر بیمارى یا سبب دیگر نمى 

 تواند براى حفظ آرامش بدن، ذکر رکوع را در غیر حال رکوع بگوید.هرچند بدن او آرام نیست و نمى

 ( رکوع برای فرد ناتوان999مسأله 

تواند رکوع نماید، باید با تکیه دادن رکوع کند و اگر با تکیه دادن هم نتواند  که بدون تکیه نمى  کسى -

کامل نمایـد، بایـد بـه هـر مقـدارى کـه مقدور اوست، خم شود و اگر اصـل خـم شـدن مقـدور او  

نباشـد، هرچنـد بـه صورت نشسته باشد، باید در حال ایستاده، با سر به قصد رکوع اشاره کند و بـه  

برخاستن از رکوع سر بردارد و اگر این مقدار نیز مقدور نباشـد، بایـد رکـوع رفتن و برخاستن از   نیت

رکوع را با بستن و بازکردن چشم انجـام دهـد و اگـر از ایـن مقدار هم عاجز باشد، باید در قلب نیت  

 رکوع کند و ذکر آن را بگوید.

که نشسته است کمى    حالى  تواند ایستاده یا نشسته رکوع کند و براى رکـوع فقط در کسى که نمى  -

 خم شود، باید ایسـتاده نمـاز را اقامـه کنـد و براى رکوع با سر اشاره نماید.

اى که به هیچ وجه    گونه  خمیدگى درآمد، به  بر اثر سانحه یـا بیمـارى یـا کهنسـالى بـه صـورت اگر  -

کمر او توان برآمدن براى ایسـتادن وپایین آوردن براى رکوع را ندارد، مىتواند رفـتن بـه رکـوع و  

 برآمـدن از آن را بـه قصد رکوع انجام دهد. 

 ( تکرار رکوع 1000مسأله 

اگر نمازگزار پس از رسیدن به حدّ رکـوع و آرام شـدن بـدن، سر بردارد و دوباره به قصد رکوع به حدّ رکوع  

برسد، نماز او باطل اسـت و اگـر بعد از رسیدن به حدّ رکوع و آرامش بدن، دوباره به قصد رکوع بیشتر خم  
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به صورتى که از حدّ رکوع خارج باشد و بار دیگر به حدّ رکوع برگـردد، احتیـاط واجب آن است که نماز    ،دشـو

 را دوباره اقامه نماید. 

 ( قیام پس از رکوع 1001مسأله 

پس از رکوع به سجده برود، اگر با علم   کوع واجـب اسـت تـا از حال قیام ایستادن، بعد از تمام شدن وظیفه ر

  پـس  ایسـتادن   ة اثـر فراموشـى وظیفـو عمد پیـش از ایسـتادن، بـه سجده برود، نماز او باطل است و اگر بر  

 اطل نیست.ب او نماز  کند، ترک   را بدن  آرامش  و  رکوع از

 ( فراموشی رکوع 1002مسأله 

 : فراموش کردهکسى که رکوع را 

دگى بـه  پیش از سـجده نمـودن بـه یادش بیاید، باید بایستد؛ آنگاه به رکوع برود و اگر درحال خمیـالف( اگر  

 متصل به رکوع را انجام نداده، نماز او باطل است.  رکـوع برگردد، چون قیام  

  نداده،   انجام   را   رکوع  که  بیاید   یادش   به   دوم   ةد و به سجده برود و پیـش از سـجد اگر رکوع را فراموش کنب(  

   ؛ آورد جابه  سهو سجدة  دو  زاید، سجدة  براى و  آورد جا به  را  رکوع  و  بایستد  و  برگردد باید 

 1.است باطل او  نماز نداده،  انجام  را رکوع  که  بیاید  یـادش  دوم سـجدة  در  اگر وج(  

 مستحبات رکوع 

 ( مستحبات رکوع 1003مسأله 

 مسـتحب اسـت:این امور براى رکوع  

 بگوید؛ «ز رکوع درحال ایستادن »الله اکبر نمـازگزار پیـش ا -

 ها را در حال تکبیر بلند کنـد؛دست  -

هـا را بـالاى  مستحب است زن در حال رکـوع، دسـت   د؛نها را با انگشتان باز، روى زانو بگذاردست  مردها  کف   -

 ؛ زانـو بگذارد

 ند؛زانوها را به پشت ندهها زن  د؛نزانوها را به پشت ده  مردها -

 پشت خود را صاف کند؛  -

 بین دو پا را نگاه کند؛   -

 ذکر رکوع را بـه فـرد بگوید؛ نه به زوج مثلاً سه یا پنج یا هفت بار باشد؛ -

 

 به بعد. 2از ابواب رکوع، ح 16. وسائل الشیعة، باب  1
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 بر پیـامبر و آل او صلوات بفرستد؛ ولى نه به عنوان جزء ذکر رکوع؛  -

 ـا را بعـد از رکـوع بلند کند؛  هدست  -

 «. سمع الله لمن حمدهاز ایستادن بگوید: » بعد  -

 ( رکوع در نماز مستحب1004مسأله 

 موجـب  احتیاطـاً  نافلـه،  در  (سهواً  یا  عمداً)  رکوع  ة ـادینـد و زاز واجب و مستحب، در احکام مشترکرکوع نم

 .است نماز صحّت  اقـوا هرچنـد  اسـت، بطـلان

 احکام سجده

 ( کیفیت سجده 1005مسأله 

جا آورد و سجده، آن است که به قصد تعظیم پروردگار،  نمازگزار باید در هر رکعت بعد از رکوع، دو سجده به 

 1پیشانى، کف دو دست، دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد.

 ( رکن بودن سجده1006مسأله 

دو سجده، روى هم، از هـر رکعـت رکـن اسـت و بـا تـرک عمدى یا سهوى هر دو، نیز افزودن عمدى یا  

 2شود. نماز باطل مى  ،سجده در یـک رکعـت سهوى دو

 ( ترک عمدی یا سهوی یک سجده از یک رکعت1007مسأله  

سهوى یک سجده یا دو سجده از دو رکعت، نماز    شود؛ ولى با تـرکبا ترک عمدى یک سجده، نماز باطل مى 

 شود. باطل نمى

 ( معیار صدق سجده  1008مسأله 

اى که با ترک عمدى آن در یک سجود، یا  مدار رکن بودن سجده، نهادن پیشـانى بـر زمیـن اسـت، بـه گونه 

  بـر   سـجده  دو  هـر  در  دیگـر  ةگانشود، هرچند اعضاى ششتـرک سـهوى آن در دو سـجود، نماز باطل مى 

که اگر پیشانى بر زمین نهاده شده باشـد، ولـى اعضـاى دیگر سهواً بر زمین    چنانه شده باشند،  نهاد  زمیـن

 شود.نهاده نشده باشند، نماز باطل نمى

 

 . عرف بگوید این فرد سجده کرده است.1

 . امر به سجده به ادله اربعه و ضرورت دین است: روایات متواتر و اجماع و عقل و آیات سجده.2
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 ذکر سجده ( 1009مسأله 

  « سبحان ربی الأعلی و بحمده، گفتن یک مرتبه »مستحبواجب است در سجده، ذکرى گفته شود و احتیاط 

که مستحب است سه یا پنج یـا هفـت    است و بیش از آن، مستحب است، چنان  یا سه مرتبه »سبحان الله«

 1گفته شود.  «سبحان ربی الأعلی و بحمده» بـار

 ( تعداد ذکر در حالت اضطرار  1010مسأله 

 کافى است.  «گى وقت، گفتن یک بار »سبحان اللهدر حالت خطر یا ضرر یا تن

 آرامش بدن در حال سجده ( 1011مسأله 

اى که ذکر واجب آن، با آرامش بدن انجام شود و بنا بر  درحالت سجده آرام باشد، به گونه واجب است بدن  

 شود، باید بدن آرام باشد.احتیـاط واجـب بـراى ذکـر مسـتحب سجود که به قصد خصوصیت سجده گفته مى 

 ( شرایط بدن در حال گفتن ذکر سجده 1012مسأله 

از گذاشتن   انجام شود؛ اگر عمداً پیش  آرام شدن بدن  از گذاشتن پیشانى به زمین و  باید پس  ذکر سجده 

  برداشتن  حالت   در   را  ذکر   ة دن ذکر، سر از زمین بردارد و بقی پیشانى به زمین ذکر بگوید، یا قبـل از تمام ش 

  بیاید   یادش   سجود،   حـال  در   اگـر   و   شـودنمـى   باطل  نماز  سهواً   ولى  است؛  باطل نماز  بگوید،   زمین   از  پیشـانى

 است، باید دوباره بگوید. ه بـود زمیـن  بـه پیشـانى رسـیدن از پیش  ذکر، از  مقدارى  که 

 گانه در حال سجده ( برداشتن برخی از اعضای هفت 1013مسأله 

زمین بردارد و اگر چنین کرده، دوباره بایـد پـس   گانه را از تواند یکى از اعضاى هفت در موقع ذکر سجده نمى 

  شـود.نمـوده، نمـاز باطـل مـى از گذاشـتن آن بـر زمیـن، ذکـرسجده را تکرار کند و اگر عمداً به همـان اکتفـا  

 برداشتن و گذاشتن غیر پیشانى در غیر حال ذکر، منعى ندارد.

 ( برداشتن سهوی سر از زمین 1014مسأله 

  محسوب   سجده  ةادیرا زیآن را دوباره به زمین بگذارد، ز  توانـد هرگاه پیشانى را سـهواً از زمیـن برداشـت، نمـى

 .شودمى 

 ( آرامش بدن بین دو سجده 1015مسأله 

 سجده رود.  بـه دوبـاره   و  گیرد آرام  بدن  تا بنشیند  باید  اوّل ةبعد از سجد 

 

 . از نظر میزان زمان ذکر و مفهوم آن که تسبیح است لازم است مشابه سبحان ربی الاعلی و بحمده باشد. 1
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 سطح بودن اعضای سجود هم ( 1016مسأله 

تر باشد  نبایـد بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا پست جاى پیشانى نمازگزار و زانوها و جاى انگشتان پاى او  

سطح بودن سایر اعضاى سجود با هم و نیز نسبت به جاى پیشانى و نیز ملاحظه تفـاوت چهـار انگشـت و هم 

 1بسته، لازم نیست. 

 دار ( سجده بر زمین شیب1017مسأله 

مساوات جاى سجده و جاى زانوها و انگشتان  در زمینى کـه شـیب آن محسـوس نیسـت، احتیـاط، حفـظ  

 تر نباشد، هرچند تفاوت اندک، اشکال ندارد.پاست که بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا پایین

 ( تفاوت در سطح اعضای سجده در شرایط مختلف 1018مسأله 

اگر نمازگزار پیشانى خود را سهواً به جایى نهاده که از جـاى زانوها و انگشـتان پـاى او بیـش از چهـار انگشـت 

اى  تواند جاى زانوها و انگشتان پا را با جاى سجده مناسب کنـد، بـه گونـه تـر اسـت و نمىبلنـدتر یـا کوتـاه 

انگشت   از چهار  بیش  تفاوت در سطحْ  که  اگر  نباشد،  نیست،  تفاوت  به قدرى است کـه عرفاً سجده صادق 

سطح بکشد؛ یا از آنجا بردارد و به جایى که تفاوت  تواند سر را از جـایى کـه نهـاده اسـت بـه جـاى هممى 

بیـش از چهـار انگشـت بسته نیست، بگذارد و اگر تفاوت در سطحْ  بـه قـدرى اسـت کـه عرفـاً سـجده صادق  

تواند سر را به جاى مناسب  کند، مى   اى زانوها و انگشتان پا را بـا جـاى سـجده مناسـبتواند جاست و نمى 

نشد، باید سر را بردارد و به جاى مناسب بگذارد و بعد از پایان نماز،    در سطح بکشاند و اگر کشاندن سر ممکن 

 2دوبـاره آن را اقامه کند.

 ( مانع بین پیشانی و مهر 1019مسأله 

سجده نباشد. اگر مانعى    انعى بـراى رسیدن پیشانى به محلّ کنـد، مـباید بین پیشانى و آنچه بر آن سجده مى 

شود چرکین باشد، بـه صـورتى  در پیشانى ـ ماننـد موــ یـا در جاى سجده بود، مثلاً مهرى که بر آن سجده مى 

 سجده باطل است.  ،ـه فقـط رنـگ آن عـوض شـده باشـد که جرم روى آن قرار گرفته باشد، نه آنک

 ( حد گذاشتن دست در سجده در حالت اضطرار1020مسأله 

هـا واجب است در سجده، تمام کف دو دست، روى زمین قرار گیرد. در حالت خطر یا ضرر، نهادن پشت دسـت 

کـافى اسـت. در صـورت عدم امکان پشت دست، نهادن مچ و در صورت عدم امکان آن، گذاردن آرنـج کفایـت  

 کنـد و در صـورت عـدم تمکـن از آن، احتیـاط واجـب، گـذاردن بازوست. مـى

 

 . مگر فرد مضطر باشد که باید به حد لازم اکتفا کرد.1

 به بعد. 1از ابواب سجود، ح  11ها همه روایت دارد: وسائل الشیعة، باب  . این2
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 ( حد گذاردن انگشت پا بر زمین در سجده 1021مسأله 

ها واجب است در سجده، دو انگشت بـزرگ پاهـا روى زمیـن قرار گیرد و در این جهت، فرقى بین سر انگشت

هاست. گذاردن و بین ظـاهر یـا بـاطن آنهـا نیست، هرچند احتیاط مستحب، گذاردن خصوص سر انگشت

 کند.کفایت نمى هاى بزرگ، هاى دیگر به جاى انگشتانگشت

 ( گذاردن انگشت پا برای مضطر 1022مسأله 

قیه نداشت؛  ب  اگر   و   را  آن    یة ارد، باید بقتواند آن را بـرزمین بگذ کسى که مقدارى از شست پا را ندارد، یا نمى 

  انگشتان را بر زمین بگذارد و اگر هیچ انگشتى نـدارد، یـا نهـادن آنهـا ممکـن  یا نهادن آن ممکن نبـود، سـایر

 نیست، باید هر مقدارى از پا را که ممکن است، بر زمین بگذارد.

 ( سجده غیر عادی 1023مسأله 

جا آوردن آن به صورت غیر عادى، مانند    شود و به   احتیاط مستحب است که سجده، به صورت عـادى انجـام 

حـالتى کـه تمـام اعضـاى    شکم یا پاها را به زمین برساند، صـحیح اسـت، در  آنکه در حال سـجده سـینه و

 .باشد  زمین  بر  سجده ة گانهفت

 ( پاکی محل سجده1024مسأله 

شـود، باید پاک باشد، اگر چیزى که سجده بر آن صحیح  محل سجده، یعنى جایى که پیشانى بر آن نهـاده مـى 

 ،د و طرف پاک آن، محل سـجده باشـد است؛ مثلاً مُهر، روى فـرش نجس باشد یا یک طرف آن نجس باش 

 اشکال ندارد.

 ( زخم بودن پیشانی1025مسأله 

هرگاه پیشانى را بر اثر دُمَل یا غیر آن نتوان بر زمین نهـاد، در صورتى که تمام پیشانى چنین باشد، بر یکى از  

دو جبین سجده نماید و اگـر بـر یکى از دو طرف پیشانى ممکن نبود، بر چانه سجده نماید و اگر آن هـم  

 .نماید  سجده  سر، ةبه مقدار مقدور خم شود و با اشارممکـن نبود، باید 

 ( سجده معذور از گذاشتن پیشانی1026مسأله 

تواند پیشانى را بر جاى بلند ـ که سجده  تواند پیشانى را بر زمین بگذارد، باید هر انـدازه کـه مى کسى که نمى 

ـ   اسـت  اعضاى ششگانبر آن صحیح  تمام  ولـى    از   غیر  اگر   و   گیرند   قرار  زمین  روى  باید   دیگر  ةقراردهـد؛ 

 .دهد   قرار  زمین بر باید  را هاانگشت  همان بگذارد، زمین  بر تواند نمى را پـا هـاىانگشت

 ( سجده معذور از خم شدن 1027مسأله 

تواند براى سجده خـم شـود و پیشـانى را روى زمین بگذارد، باید پس از نشستن، سر را به  کسى که نمى الف(  

بالا بیاورد و اگر حرکت    بیاورد و به قصد سر برداشتن از سجده،تواند، به نیّت سجده پایین  اى که مى اندازه

ها به قصد سجده کردن اکتفا کند و در هر دو صورت،  مقدور او نبود، با باز و بسته نمودن چشم   ،دادن سر

ى خود بگذارد و  شـود؛ مانند مُهر، بردارد و به پیشاناحتیاط لازم است چیزى را که پیشانى بـر او گـذارده مـى 
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  ماننـد   و  دسـت  بـا  کـه  اسـت  لازم   احتیاط  و   کند   نیتّ  قلب  در   نبود،  ممکن   هـاچشـم  یا  سر   ةاگر سجده با اشار

 . شود اشاره آن  از برداشتن سر و  سجده  براى آن،

  ةنماید و اگر ممکن نبود، با اشار  سجده  نیـّت  سـر  ةاده و با اشارتواند بنشیند، باید ایستکسى که نمى ب(  

 . است آن مانند  و  دست  با کردن  اشاره لازم،  احتیاط و  نماید  اکتفا قلبى  نیّت  به  نبود،  ممکن اگر  و هاچشم

 ( بی اختیار خوردن پیشانی بر زمین 1028مسأله 

بدون اختیار دوباره    پیشانى از زمین بلند شد و  اگر به قصد سجده، پیشـانى را بر زمین نهاده و بدون اختیار،

  سـجود   وظیفـة   بـه   دوم  ةشود و با انجام دادن سـجد به زمین گذارده شد، همگى یـک سجده محسوب مى 

  اگر   و  است  شده   انجام  کامـل   طور   به  سجود   وظیفه   آمد،  پیش   دوم  سجدة   براى  وضع  این   اگر  و شودمى  عمـل

   دة اوّل باشد، باید سج  سجدة  در  که  درصورتى  بود،  ممکـن  آن  حفـظ   لیکـن  شـد،  بلند   زمین  از  اختیار  بدون

  بلنـد   کـه   صـورتى   در   سـجده،   ذکر   ترک .  برود  سجده  به   نباید   باشد،   دوم   سجدة  در   اگـر   و   دهـد   انجام   را   دوم 

 .ندارد اشکال باشد، اختیار بدون زمین، از سر شدن

 ( سجده روی تشک فنری و پر 1029مسأله 

بـودن بـدن، نیـز آرام بـودن محـلّ پیشانى در سجود باشد؛ وگرنه سجده باطل است. سجده باید در حـال آرام  

پَر و ماننـد آن، کـه پـس از نهـادن   پیشـانى، مقـدارى  روى تشک فنرى یا    نمـازگزاردن و سـجده کـردن

 شود، اشکال ندارد.رود و آرام مى مى پـایین

 ( سجده بر زمین گ لی 1030مسأله 

ل نمـاز بگـزارد و نشسـتن و  تشهّد و سجود مستلزم آلوده شدن بدن و لباس    هرگاه ناچار شود که در زمین گ ـ

 1تواند ایستاده نماز را اقامه نماید و براى سجده با سر اشاره کند. شود، مى مى 

 ( نشستن قبل از برخاستن در رکعت اول و سوم1031مسأله 

  جلسه )  بنشیند   مقدارى   ندارد،   تشهد   که   سوم   و   اوّل   رکعت   در   دوم   ة احتیاط واجب آن است که پس از سجد 

 (.حتاسترا

 صحیح بودن سجده بر آنها موارد تنها 

 توان بر آن سجده کرد ( مواردی که می1032مسأله 

روید و خوراکى و پوشاکى نیست ـ  پیشانى در سجود باید بر زمین یا چیزى گـذارده شـود کـه از زمین مى 

تواند بر فرش و مانند آن، سجده کند و  مگر در حـال صحّت تقیه، که در این حال مى چنانکه خواهد آمد ـ  

احتیاط واجب است که با تمکّن از سجده روى سنگ یـا حصـیر و... بـه صـورتى کـه مخالف تقیه نباشد، بر  

 فرش و مانند آن سجده نشود.

 

 . به دلیل روایات. 1
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 ها و مانند آن در سجده ( انواع سنگ 1033مسأله 

نیست؛    شود و خوراکى یا پوشاکىسجده باید بر زمین، خاک، سنگ یا چیزهـایى باشـد کـه از زمین روییده مى 

جایز    چوب و .... سجده بر چیزهاى معدنى؛ مانند طـلا، نقـره، عقیـق، فیـروزه و ...   ،ماننـد گیـاه، بـرگ درخـت

 1هاى معدنى، صحیح است. نیست، سجده بر اقسام سنگ 

 ( سجده بر برگ درخت انگور 1034مسأله 

احتیاط واجب است که بر برگ مَو در حالتى که تازه است و مورد  خوراکى برخى است، سجده نشود؛ ولى  

 شود، اشکال ندارد. سـجده بـر آن در حالـت خشـک شدن که خورده نمى 

 ( سجده بر خوراک حیوانات 1035مسأله 

 سجده برگیاهانى که خوراک حیوان است، نه انسان، صحیح است.

 ( سجده بر گیاهان دارویی 1036مسأله 

بر گُل  از جوشـاندن،سجده  دارو پـس  بـه عنـوان  فقـط  شود، صحیح است، هرچند  نوشیده مى   هـایى کـه 

 احتیاط مستحب، ترک سجده بر آنهاست.

 ( سجده بر میوه نارس یا خوراکی نامعمول در عرف 1037مسأله 

رخى از  ب  در   فقط   که   گیاهى   بر   سجده   و   نیست  صـحیح  شـود،نمى   خورده   فعلاً   گرچه   نارس، سجده بر میوه  

شـود، در همـان شهرها صحیح نیست و در شهرهایى کـه خـوردن آن معمـول نیسـت،  شهرها خورده مى 

 احتیـاط واجب، ترک سجود بر آن است.

 ( سجده بر آهک و گچ و آجر و کوزه 1038مسأله  

  گ لى  ةکه سجده بر آجر و کوز  پخته شوند، چنان  سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ، صحیح اسـت، هرچنـد 

 .است جایز  ،و موزاییک اند شده  پخته  که 

 سجده بر خاک ( 1039مسأله 

سجده بر کاغذى که آن را از چیزى که سجده بر آن صحیح است ـ مانند چوب و برگ درخت ـ ساخته باشند،  

ماننـد پوشـاکى و خـوراکى ــ سـاخته  صحیح است و اگر آن را از چیزى که سجده بر آن صحیح نیست ـ  

شود و کاغذى مورد شک  باشند، صحیح نیست و اگر غالب کاغذها از غیرخوراکى و غیر پوشاکى سـاخته مى 

 2توان بر آن سجده نمود. واقع شود، مى 

 

 به بعد. 1، ح 14. به دلیل روایات: وسائل الشیعة، ابواب ما یسجد علیه، باب 1

شود جواز سجده دارد و اینکه از پوشکی و خوراکی باشد وصف زائد است و نیاز به دلیل  ها ساخته می . به دلیل عرف. چون کاغذ از روییدنی 2

 دارد و در نزد شک سجده جایز است. از چوب پنبه اگر کاغذ بسازند اشکال ندارد. دستمال کاغذی هم حکم کاغذ دارد.
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 ترتیب اولویت در سجده بر اشیاء( 1040مسأله 

افضل از سـجده بر سایر چیزهـایى اسـت کـه سـجده بـر    علیه السلام سجده بر تربت حضرت سید الشهداء  

 1آنهـا صـحیح اسـت. پـس از آن، در فضیلت، خاک و سپس سنگ و پس از سنگ، گیاه است.

 ( نبود اموری که سجده بر آن صحیح است1041مسأله 

ندارد یا دارد، ولى بر اثر مانع طبیعى؛    از ابتدای نماز یا وسط آناگر چیزى که سجده بر آن صحیح است،  

اى یـا کتـانى  تواند بر آن سجده کند، بر لباس پنبـه ماننـد سـرما و گرمـا یـا مـانع اجتمـاعى؛ مانند تقیه نمى 

و اگر آن مقدور نبود، بر پشت دست خود سجده    ( هرچند خصوصیتى براى آن نیست)خـود سـجده نماید  

اش کافی  )به شرط اینکه اندازه   نماید و اگر آن نیز ممکن نبود، بر کالاهاى معدنى؛ مانند عقیـق یـا فیروزه 

 سجده کند.  باشد(

 ( آرام بودن محل سجده 1042مسأله 

محل سجده باید آرام باشد، هرچند پس از گذاردن پیشـانى بر آن، مقدارى ناآرام باشد؛ ولى بعد از چند لحظه  

شـود. البتـه  شـود؛ ماننـد خـاک سستى که با گذاردن پیشانى روى آن ناآرام شده؛ ولى بعداً آرام مـى آرام مـى 

 سجده باشد. ه باید کاملاً در حال آرامش محلّ ذکر سجد 

 چسبیدن مهُر به پیشانی( 1043مسأله 

  را   مهر   آنکه   بدون  و   چسبید   وى   پیشانى  به    ـ  مهر  مـثلاً    ـ  نمـود   سجده   آن   بر   که   چیزى  اوّل، اگر در سجده  

  را بردارد و بـه  مهربهتر است که آن  به احتیاط مستحب سجده رَودَ، مانعى ندارد، هرچند  بـه  دوبـاره  بـردارد، 

 2سجده برود. 

 کشیدن پیشانی از چیزی که سجده بر آن صحیح نیست  ( 1044مسأله 

هرگاه در حال سجده آگاه شود که پیشانى را بر چیزى نهاده است که سجده بر آن باطل است، باید پیشانى را  

بدون برداشتن از زمین به روى چیزى بکشد که سجده بر آن صحیح است و اگر بـر اثـر تنگـى وقـت یـا مـانع  

 3. نماید  عمل  1041حکـم مسـئله دیگر، نتواند نماز را رها کند و دوباره اقامه نماید، باید برابر  

 

 . به دلیل روایات. 1

شود و صدق عرفی  . چرا که معیار صدق سجده بر ما یصح السجود علیه است و چون وقتی سر از سجده برداشت سجده جدیدی حساب می 2

 داند. شد و مانع بود ولی این را عرف سجده می آلود می کردند و پیشانی خاک گاهی قبلا روی خاک سجده می سجده دارد.

 . در سجده باید دو امر را رعایت کنیم. یکی اصل سجده و دیگری ما یصح السکوت علیه. اگر دومی امکان نداشت اولی لازم است انجام شود.3
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 ( علم به صحیح نبودن سجده بر چیزی پس از سجده 1045مسأله 

هرگاه پس از سجده آگاه شود که پیشانى را بر چیـزى نهـاده است که سجده بر آن باطل است، اشکال ندارد،  

 1یک رکعت، آگاه گردد. هرچنـد بعـد از دو سـجده از 

 ( سجده برای غیر خدا1046مسأله 

   مثابه   به  وى  رازی  نبود،  علیه السلام  آدم   حضرت  بـراى  فرشـتگانسجده براى غیر خدا حـرام اسـت. سـجده  

نبود،    علیه السلام او براى حضرت یوسف    فرزندان  و  علیه السلام   یعقوب   حضـرتسـجدة    کـه چنـان  بـود،   قبلـه

به صورت سجده انجـام    علیهم السلام  بلکه بـه منظـور شـکر خدا بود. آنچه برخى از زائران قبور امامان معصوم 

ارت آنان باشد، اشـکال نـدارد و اگر مقصود خضوع در برابر آنها  یگر به منظور شکر نعمت توفیق به زدهند، امى 

 چنین کارى انجام نشود. باشد، حرام است و براى پرهیز از توهّم برخى، سزاوار است که 

 امور مستحب در سجده 

 ( مستحبات سجده1047مسأله 

 براى سجده چند چیز مستحب است: 

 . ى رفـتن بـه سـجده تکبیـر بگویـد نمازگزار پـس از سـر برداشتن از رکوع، در نماز  ایستاده یا نشسته، بـرا.  1

 ها را و زن، اولّ زانوها را بر زمین بگـذارد. . مرد، هنگام رفتن به سجده، اولّ دست2

 .ه سجده بر آن صـحیح اسـت بگـذاردبینى را در حال سجده بر چیزى ک  .3

 .و سـر انگشـتان رو به قبله باشد  . در حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد4

 .هـد و دعاهاى وارد شده را بخواند در سجده دعا کند و رفـع حاجـت خـود را از خـدا بخوا . 5

 بگذارد. پ . پس از سـجده، بـر ران چـ  بنشـیند و روى پـاى راست را بر کف پاى چ6

 .تکبیر بگوید  . پـس از هـر سـجده و نشسـتن و آرام شـدن7

 «.  استغفر الله ربی و اتوب الیه» : بگویـد  بدن شدن  آرام  و نشستن و  اوّل . بعد از سجده 8

 . سجده را طول بدهد. 9

 ها بگذارد.هـا را روى ران موقع نشستن، دسـت. 10

 .بگویـد  تکبیـر بـدن،  آرامـى  حـال در  دوم. براى رفتن به سـجده 11

 ها صلوات بفرستد.. در سجده 12

هاى مبسوط آمده  هـا از زمین بردارد و امور دیگرى که در کتاب. موقع برخاستن، زانوها را پیش از دسـت13

 2است. 

 

 . چرا که سجده بر ما یصح السجود علیه شرط علمی است نه واقعی.1

 . به دلیل روایات. 2
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 امور مکروه در سجده 

 ( مکروهات سجده1048مسأله 

کـردن    کـه خواندن آن در رکوع مکروه است؛ نیز فُوت مکروه است که در حال سجده قرآن خوانده شود، چنـان 

جـاى سـجده بـراى بـر طـرف نمودن گرد و غبار. اگر بر اثر فُوت کردن، دو حرف از دهان نمازگزار عمداً خارج  

همچنین نگهداشتن دو دسـت بـر زمیـن و بلنـد نکـردن آنها بین دو سجده و انجام  شود، نماز باطل است؛  

 1ند. هاى مبسوط فقهى مطرحدادن امور دیگر در حال سجده، مکروه است کـه در کتاب

 سجدة واجب قرآن 

 دار( آیات سجده 1049مسأله 

  سوره   62  آیه   »فصّلت«،   سوره  37  آیه   »سجده«،   سـوره  15  آیـه :  هسـت  سـجده  آیـه  قـرآن، در چهـار سـوره  

  شدن  تمام   از   پس   دهد،  فرا   گوش   یا   بخواند   را   آیه   چهار  این   از   یکى   کس   هر .  »علق«  سوره   19  آیه   و   »نجم« 

 2وقت یادش آمد، باید سجده نماید.  هر کرده،   فراموش  را آن  اگر و  کند   سجده باید  فوراً  آیه، 

 دار آیه سجده ( خواندن و گوش دادن 1050مسأله 

  سجده   دو    ـ  دهد   فرا   گوش   یعنى    ـ  کند   استماع  را   دیگـرى   خوانـدن   یـا  بخوانـد   را   سـجده هرگاه کسـى آیـه  

  اسـت،   کـافى  سـجده  یـک   باشـد،  آن   دادن   گوش   درصدد  آنکه   بدون   برسد،  او  گوش   به   اگر   و   است  واجب  او   بر

  بـه   یـا   بخواند   را   سجده آیه  خود   اگر   تلاوت، در حال سجده   و بار سجده نمودن است.د   ، واجب  احتیاط   هرچند 

 3. کند  سجده  دوبـاره   قبلـى، سجده از  برداشتن سر از بعد  باید  دهد، فرا  گوش  دیگرى  خواندن

 دار از رسانه پخش آیه سجده( 1051مسأله 

گـوش فـرا دادن بـه  دارد؛ نیـز نـ  سجده  ندارد،   قـرآن  خوانـدن  قصد   که  کسى  از  سجده، شنیدن اختیارى آیه  

؛ ولى گوش دادن به صداى  ، هرچند احتیاط مستحب در سجده استشودضـبط صـوت، موجـب سـجده نمى 

 4شود، سجده دارد. قـارى قـرآن کـه مسـتقیم از رسـانه پخـش مى 

 دار از کودک قرائت آیه سجده( 1052مسأله 

ن  دارد؛ ولـى گوش دادن به خواندن کودک غیرممیز و انسانابـالغ و نـامحرم سـجده  دادن بـه قرائـت     گوش 

 ، هرچند احتیاط مستحب در سجده است. خوابیده یا دیوانه، سجده ندارد

 

 . به دلیل روایات. 1

 . به دلیل اطلاقات ادله، اجماع و اصل فوریت در واجبات. 2

 . تعدد اسباب باعث تعدد مسببات است در نتیجه هر یک سجده جدایی لازم دارد.3

 دار شرط است.. چرا قصد و اراده آیه سجده 4
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 دار حکم شنیدن یا خواندن آیه سجده ( 1053مسأله 

 1. شودنمى  سجده وجـوب سـبب سـجده،  آیهخواندن یا گوش دادن به ترجمه 

 دار شیوه سجده آیات سجده (1054مسأله 

  بر  پیشانى  ، مستحب  احتیاط  بر   بنا  و   گویند  سجده  را   آن   عرفـاً  کـه  باشد   طورى   تلاوت، اجب است که سجده و

  سـتر   طهارت،  قبله،  مانند   نماز،. رعایت سایر شرایط سجده  است  صحیح  آن   بر  سـجده  کـه  شود  گذاشته  چیزى

 . نیست لازم... و عورت

 دارسجده ذکر در سجده آیات ( 1055مسأله 

  ذکر  هرچند .  نیست  واجب  آن،  مانند   و  تسلیم  و  تشـهد   کـهچنـان  نیسـت،  واجب  ذکر  قرآنى،  آیه در سجده  

گفته شـود: »لا إلـه إلَّا    که   است  بهتر   لیکن   نمود؛   اکتفا  توان مى   ذکرى   هر   به   و   اسـت  مستحب   تلاوت،   سجده

إیَمانا و تصد   قاً، لاحقاً ح  اللهُ إلَّا اللهُ  إلَّا اللهُ إله  ر ّیقاً؛ لا إله  رقا لا  یا رِّب تعبدا و    ک لَقـاً، سـجدتُ   عبودیـة و 

«یا گفته شود: »أعوذ بر ضاکَ  من سخط ک و بمعافات ک عـن  ..ضع یف  ل  مستنکفا ولاَ مستَـکبراَ بل أنا عبد ذلی

 ک«. ، لاُ احص یَ ثنائا علَیَک؛َ أنتَ کما أثنیَتَ علَىَ نفس ک  منَکعقوبتـَک وَ أعوذ ب 

 سجده شکر

 سجدة شکر  (1056مسأله 

ى اسـت و  سجده انجام شود. نعمت، گاهى مادّ رسیده یـا نقمـت رفـع شـده،  مستحب است در برابر نعمت   

معنـوى ـ ماننـد اداى فریضه یا نافله ـ و گاهى سیاسى و زمـانى اجتمـاعى. نظـام اسـلامى را تقویت    گاهی

  ذکر  به   مشروط   شکر،  سجده   صحّت   . دارد  شـکرکردن و وحـدت جامعـه را تـأمین نمـودن، همگـى سـجده  

تحب است که گفته شود: »شکرا  افى است. مسک  زمین،  بر   پروردگار  تعظیم   قصد   به  پیشانى  نهادن   فقط   و   نیست

  2گفته شود. ؛ یا شکرا شکرا یا عفوا عفوا«، یک مرتبه، سه مرتبه یا صد مرتبه  لله

 د و سلام احکام تشهّ

 وجوب و ذکر تشهد (1057مسأله 

واجب است در رکعت دوم نمازها، نیز رکعـت پایـانى نمـاز مغرب و نماز ظهر و عصر و عشاء، بعـد از سـجده  

وَ  له و أشهد أن  بگوید: »أشهد أن لاَ إلهَ إلاّ اللهُ وحدهُ لا شریَکَ    یعنـى   بخوانـد؛  تشـهّد   دوم،  محمـدا عبـدهُ 

 3د و آل  محمد«. نماز وَتر کـه یـک رکعـت اسـت، تشهّد دارد.رسولُه؛ اللهمَّ صِّل على محم

 

 . نفس آیات مهم است. 1

الحمدلله سه مرتبه و بعد گونه   د یرا بر سجده گذارد و بگو  یشانیمستحب است که بعد از نماز پ.  8، ح 7. وسائل الشیعة، ابواب سجده شکر، باب  2

 راست با ذکر شکرا لله و بعد گونه چپ با ذکر استغفر الله.

: صحیحه محمد بن مسلم 2و1از ابواب تشهد، ح  7. به دلیل روایات، اجماع در صورت حجیت و ضرورت دین و مذهب. وسائل الشیعة، باب  3

 و زراره.
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 ( کیفیت تشهد 1058مسأله 

ترتیب را رعایت کند؛ یعنى دو شهادت را   .3 . آرام باشد.2 . بنشـیند.1در حـال تشـهّد:  واجب است نمازگزار

. کلمـات و حـروف را بـه صورت  5  . موالات و پى درپى بودن کلمات را حفظ کند. 4  بـر صـلوات مقـدّم بـدارد. 

 1صحیح و مطابق قواعد عربى بگوید.

 ( فراموشی تشهد 1059مسأله 

 : اگر نمازگزار تشهّد را فراموش کند و برخیزد

پیش از رکـوع یادش بیاید، باید بنشیند و تشهّد را بخواند و برخیـزد و وظیفـه رکعـت را    در صورتی که  الف(

 ؛ آورد جابه  جابی  قیام  جهت سهوانجـام دهد و پس از نماز، دو سجده 

لام  س  از بعـد  و کنـد  تمام را نماز باید  بیاید، یادش  آن  از سربرداشتن از پس یا رکوع به رفتن از بعد  اگر و ب(

 2. آورد جابه  سهونماز، تشهّد فراموش شده را قضا کند و دو سجده 

 ( مستحبات تشهد1060مسأله 

 برخى از امور مستحب در تشهّد چنین است:

 بگـذارد.  پبنشیند و روى پاى راست را بر کف پاى چـ پ. نمازگزار بر ران چ1

 سـماء  لله «.  و الحمـد لله  و خَیـُر ا»بسم الله  و بـالله یا  واجب  تشهّد بگوید: »الحمد لله«  . پیـش از کلمـات2

 ها بگذارد.دست را بر ران  .3

 .ها را به هم بچسـباند . انگشت4

 . بـه دامـان خود نگاه کند. 5

 «. جتهَشافاعتهَ و ارفع درَ تمام شدن تشهّد بگوید »و تقبلَّ . پس از6

 ( ذکر سلام 1061مسأله 

یَ   یهَا النبُّمستحب است بگوید: »السلام علْیَک أُّ  که نشسته و بدن آرام اسـت،  پس از تشهّد آخر نماز، درحالى

  یـا بگویـد:  «على عبـاد الله  الصـالحینَ بعد از آن بگوید: »السلام علینا و و واجب است   « و رحمة الله  و  بَـرکاتهُ

بـه اوّلـى اکتفـا نشود و اکتفا به دومى، صحیح  و احتیاط واجب است که    « »السلام علیُکم و رحمة الله  و برَکاتهُ

 3است. 

 

 به بعد.  2از ابواب تشهد، ح  13. همان، باب  1

جا تدارک کند و در فرض دوم چون بعد از رکن است باید قضای تشهد را بعد از نماز  . در فرض اول قبل از رکن بعدی است و باید همان2

 جا و فراموشی باعث سجده سهو است. انجام دهد. در هر صورت قیام بی 

 به بعد. 4از ابواب تشهد، ح   4. همان، باب  3



 دامت برکاتهرساله آیت الله هادی عباسی خراسانی  

197 
 

 ( ترک سلام 1062مسأله 

 بطلان نماز نیست. ثکند و تـرک سـهوى آن، باعترک عمدى سلام، نماز را باطل مى الف( 

 :سلام اگر پس از فراموشى  ب(

کنـد  سهوى آن نماز را باطل مى خوردن صورت نماز و قبل از انجام دادن کارى که عمدى یا    هم   و پیش از به   .1

 . را بگویـد و نمـاز او صـحیح است ـ مانند پشت به قبله کردن ـ یادش بیاید، باید سلام

کند و بعداً یادش  پیش از به هـم خـوردن صـورت نماز کارى انجام دهد که نماز را مطلقاً باطل مى   . حال اگر 2

 بیاید، احتیاط واجب است که نماز را دوباره اقامه کند.

 . دارد سهودو سجده  فقط خوردن صورت نماز، یا بعد از باطل شدن نمـاز یـادش بیاید،  هم  و اگر پس از به  .3

 احکام ترتیب نماز 

 ( وجوب ترتیب 1063مسأله 

واجب است ترتیب افعال و اقوال نماز رعایت شـود و تـرک عمدى آن و اکتفا به همان غیر مرتب، باع  بطلان  

تـرک سـهوى ارکان آن، به صورتى که با ترک سهوى رکن سابق ـ مانند رکوع ـ مثلاً وارد رکن  نماز اسـت و 

 بعدى ـ مانند سجود ـ شود، نماز باطل خواهد شد.

 ( تکرار عمل بعد از فراموشی رکن1064مسأله 

اگر رکنى فراموش شود و عملى که رکن نیست انجام گیرد و پس از آن یادش بیاید، باید نمازگزار رکن فراموش  

 1جا آورد.  جـا آورد و آنچـه را اشتباهاً پیش از رکن انجام داده، دوباره به  شده را به 

   ( فراموشی غیر رکن1065مسأله 

 :کند ، فراموش  را چیزى که رکن نیستنمازگزار اگر 

آید، مثلاً حمد فراموش شود و پـس از رکـوع بـه یاد آید، نماز    ش ، آنگاه به یادشودو وارد رکن بعدى    الف(

 . آورد جـابـه سـهوصحیح است، فقط بنا بر احتیاط واجب، دو سـجده 

جا به   و بعد از جزء  دیگـرکه آن نیز رکن نیست، به یاد آید، باید نمازگزار برگردد و آن جزء  فراموش شده را  ب(

آورد و اجزاى بعدى را با حفظ ترتیب تکرار کند؛ مثلاً اگر پیـش از حمـد، سوره را بخواند و قبل از رکوع یادش  

 بیاید، باید حمد را بخواند و بنا بر احتیـاط واجب، سوره را تکرار نماید.

 

 . مسأله اجماعی است.1
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 ( جابجایی نیت دو سجده 1066مسأله 

  انجام   اوّل   سجده   قصد   به   اشتباهاً  را   دوم   سجده   و  آورد  جـا  بـه  دومولّ را اشتباهاً به قصد سـجده  ااگر سجده  

یا اگر در رکعت دوم گمان کند که رکعت سوم است و    1. است  صحیح  نماز،  و   خورد نمى   هم   به   ترتیب   دهد،

تسبیحات اربعه بگوید و به رکوع و سجده رود و بعدش در رکعت سوم حمد و سوره و قنوت بخواند، نماز صحیح  

 البته اگر در رکعت سوم تسبیحات اربعه بگوید نیز صحیح است. است و اشکالی ندارد. 

 احکام موالات

 پی بودن کارهای نماز ( وجوب پی در  1067مسأله 

آن    به صورتى که عرفاً وحدت اتصالى    جا بیاورد،   واجب است نمازگزار افعال و اذکار نمـاز را پشـت سـر هـم به 

  اسـت،   باطـل  او  نماز  خواند،مى   نماز  نگویند   که  باشد   قدرى  به  نماز  اجزاى  بینمحفوظ بماند و اگـر فاصـله  

 2.باشد  سهوى اد،زی فاصله ایجاد هرچند 

 ( ذکر بین قرائت1068مسأله 

)جمله ذکر که مخل نماز    یندازدیـک جمله فاصله ب  هرگاه نمازگزار سهواً بین حروف یک کلمه یا کلمـات،

اً محـو شـده باشـد، اگـر وارد رکن بعدى نشده، باید آن حروف یا کلمات  ، بدون آنکه صورت نماز عرفنباشد(

 را پشت سر هـم بیـاورد و اگـر وارد رکن بعدى شده، نمازش صحیح است.

 ( طول دادن قرائت و نماز 1069مسأله 

  موجب   تا  دعا  و  ذکر   کثرت  اثر   بر  قنوت   نیز   سجود،  رکـوع،هاى بزرگ و اط اله  طول دادن قرائت با خواندن سوره 

 وقت نماز نشـود، منعى ندارد.  رفتن بین از

 احکام قنوت 

 نمازهای مختلف ( استحباب قنوت در 1070مسأله 

خوانده شود. قنوت نماز    ش از رکوع رکعت دوم، قنوتیر تمام نمازهاى واجب و مستحب، پمستحب است د

ش از رکوع رکعت اوّل  یکى پ یش از رکوع آن است و قنوت نماز جمعه دوبار است؛ ی ک رکعت است، پیوَتر که 

د قربان در رکعت اولّ، پنج  ید فطر و عیات پنج قنوت دارد و نماز عیآگرى پس از رکوع رکعت دوم و نماز  یو د

 3.نیز مطلوب استع« ف قنوت نماز »شَ  .د قنوت و در رکعت دوم، چهار قنوت دارن

 

 ساز نیست.. چون اشتباه در تطبیق مشکل 1

بخشی از تشخیص موالات امری شخصی است. برخی افراد کندتر و   . معیار موالات عرف است و این مسأله حقیقت شرعیه مستقلی نیست.2

 کنند؛ این را باید در افراد مختلف در نظر گرفت.  برخی تندتر کار می 

 . به دلیل روایات. 3
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 چگونگی قنوت( 1071مسأله 

ن است که نمازگزار  یمتفاوت است و آن امشروع در نماز  اى  و دع  مطلق ذکرا  ژه دارد که بیت ویفیقنوت نماز، ک 

ها را به  د ثواب، انگشتیرار دهد و به اممان قها را رو به آس صورت بلند کند و کف دست   لا مقابها را تدست

 1ش باشد. یهاوت به کف دست ت، به هم بچسباند و نگاه وى در حال قن جز انگشت شس

 ( ذکر قنوت 1072مسأله 

م ، لا اله الاَ   ی م الکریلحل»لا اله الاَ  اللهُ اگفته شود:    ،کرى کافى است، هرچند بهتر استذدر قنوت، هر دعا و  

و ربِّ  العرش   نهنّیو ما ب نّهین السبع و ما فیرضلأْمُ ، سبحانَ الله  ربِّ السموات   السَبع و ربِّ ای لعظی االلهُ العل 

 2«.نَیلحمد للهَ ربِّ العالم ا  م ویالَعظ

 بلند خواندن قنوت( 1073مسأله 

خواه  مستحب است قنوت نماز، بلند خوانده ش ود، هرچن د نم از مانند ظهر و عصر، اخفاتى و آهسته باشد؛  

 ؛ ولى اگر مأموم بود، سعى شود که صداى او را امام نشنود. فرادیا ینمازگزار امام جماعت باشد 

 ( ترک قنوت یا تدارک آن 1074مسأله 

ش از  یر نمازگزار آن را فراموش کند و پز است و اگینرو ترک عمدى آن، جایاست، ازاقنوت در نماز مستحب  

  دهد و اگر در حـال رکـوع یـادش بیایـد، پـس از یگردد و قنوت را انجام م ی برم  د، یادش آیرکوع  ه  دن بیرس 

 نماید. ی قضا مآن را  کند و اگر در حال سجده یادش بیاید، بعـد از پایـان نمـاز،ی رکوع، آن را قضا م

 احکام مستحبات نماز

 نگاه در نمازحالات ( 1075مسأله 

 در نماز مستحب است در حال قیام نگاه او به موضع سجده باشد.

 هایش باشد. در حال رکوع نگاهش به گام 

 در حال سجده نگاهش به نوک بینی باشد.

 در حال نشستن نگاهش به دامنش باشد.

 در نماز  ها( حالات دست 1076مسأله 

 هایش را در حال قیام باز بگذارد.دست

 در حال رکوع بر دو زانو بگذارد.

 

 . 12،  8، 6، 4از ابواب قنوت، ح  1. به خاطر نصوص و اجماع، وسائل الشیعة، باب  1

 . این ذکر روایات صحیحه دارد و مشترک بین شیعه و اهل سنت است. 2
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 در حال رکوع انگشتان دست باز و با فاصله باشد. 

 . )در این نکته نباید افراط صورت داد( در حال قنوت دستانش مقابل صورتش باشد 

 ها قرار گیرد.ها رها باشد و کنار ران در حال قیام دست

 ها قرار گیرد.  ها نزدیک به گوش در حال سجده دست 

 در حال جلوس دو زانو بنشیند.

 و تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها نماز اتتعقیب( کیفیت  1077مسأله 

مستحب است نمازگزار پس از نماز در حالى که رو به قبله و با طهارت است، به ذکر، دعا، تلاوت و مانند آن  

  بـه  شـوق  یـا  دوزخ  از  هراس که وارد شده، اشـتغال داشـته باشد. کار نیک، مانند تفکّر در عظمت خدا و گریه  

ین ذکر تعقیبى، تسبیح  تعقیـب نمـاز اسـت. از بهتر  خـوب   هـاىنمونـه   از  الهـى،  لقاى  به  اشتیاق  یا  بهشت

 اکبر«، سى و سه بار  سى و چهار بار »الله   است و آن بـه ایـن ترتیـب اسـت:  ا سلام الله علیهاحضرت زهر

 1. و سى و سه بـار »سـبحان الله« « »الحمد لله

 ( تعقیبات درنمازهای مستحبی 1078مسأله 

که  است، چنان استحباب تعقیب، اختصاصى به نماز واجـب نـدارد، بلکـه پس از نماز نافله نیز تعقیب مستحب  

و ه  سلام الله علیهاتسـبیح حضـرت زهـرا   دارد  اسـتحباب  بلکه خودش  ندارد،  تعقیب  به  نگـام  اختصاصى 

هر نماز، نیز بعـد از رسـیدن هـر نعمـت و زوال هر نقمت،    از  پس  شکر،ه  سجد   2خـواب نیـز مستحب است.

 که قبلاً بیان شد، مستحب است.چنان

 صلوات بر پیغمبر( 1079مسأله 

کـه مستحب است هر وقت نام مبارک  از مسـتحبات مؤکّـد اسـت، چنـانصلی الله علیه و آله  صلوات بر پیغمبر  

ند مصطفى و ابوالقاسم  مان  حضرت   آن نیز لقب و کنیه    ،و احمـد صلی الله علیه و آله  آن حضرت مانند محمد  

 هرچند در حال نماز باشد.  حضرت و آل او صلوات فرستاده شود  شود، بر آن گفته یـا شـنیده 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . شود نوشته  هم  صلوات است مستحب  حضرت آنهنگام نوشتن نام یا لقب یا کنیه 

 .است بهتر باشد، اه همـر صـلوات قلبى یاد  با حضرت  آن  قلبى  یاد

 

 ها است و مورد اجماع فریقین است و روایات متواتر و مستفیض دارد. ؛ تعقیب از ضرورت 1. وسائل الشیعة، باب از ابواب تعقیبات، ح1

 . در هنگام خواب بهتر است سبحان الله بر الحمدلله مقدم شود.2
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   مبطلات نماز

که اگر پیش از نمـاز باشد، مانع تحقّق اصل نماز است و اگر در وسط   صورتى  کند، به چند چیز نماز را باطل مى 

 1:هستند  نماز وسط   مخصوص  آنها از برخى  .شودمى  آن  بطلاننماز پدید آید، مایه 

هاى صحت نماز حاصل نباشد؛ یا یکـى از موانـع آن در بین نماز موجود باشد، پس اگر در  یکم. یکى از شرط 

گوشت است، یا لباس بدن وى  وسط نماز بفهمد که ساتر عـورت او غصـبى است، یا لباس او از حیوان حرام 

 تواند با همان وضع نماز را ادامه دهد.نجـس اسـت، نمى 

دوم. چیزى که طهارت  معتبـر در نمـاز را از بـین ببـرد؛ یعنـى در بـین نمـاز ـ عمداً یا سهواً یا از روى ناچارى  

ـ چیـزى پـیش آیـد کـه سـبب از بـین رفـتن طهارت است؛ مثل اینکه ادرار از او خارج شود که نماز او باطل  

تواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع خوددارى کند، باید به دسـتورى که در احکام  شـود؛ ولـى کسى که نمى مى 

احکام استحاضه  شده در    که به روش بیاندرصورتى   ، از مستحاضه خون خارج شود  اگر وضو بیان شده عمل کند.  

نمـاز او    عمل کند، نمـاز او صـحیح است. کسى که سلام نماز را فراموش کند و آنگاه طهارت او از بـین رود، 

 .است، هرچند احتیاط اعاده آن است صحیح

 ( خواب در بین نماز1080مسأله 

داند در بین نماز خوابش برده  باشد و نمى   اختیار به خواب رفته و پایان نماز را احراز نکـرده کسى که بى الف.  

بایـد  واجـب  احتیـاط  به  آن،  از  به   یا پس  دوباره  را  امـا نمازش  بداند  را  نماز  تمام شدن  اگر  ولى  آورد؛  جا 

 دانـد کـه خوابیدن او در بین نماز بوده یا پس از آن، نمازش صحیح است.نمـى

  داند به اختیار خودش خوابیده و شک کنـد کـه پس از نماز بوده یا در میان نماز یادش رفته کسى که مى ب. 

 نماز او صحیح است.  ،که در حالت نماز است و خوابیـده

اگر کسى در حال سجده از خواب بیدار شود و بداند که نماز را تمام کرده است، ولى نداند در بین نماز بر    ج.

اثر غفلت از حالت نماز خوابید یـا پس از آن ـ مثلاً در سجده شکر خوابید ـ نماز او صحیح است؛ ولى اگـر  

و خوابیده، به احتیاط واجب نماز را دوباره  تمـام شدن نماز را نداند و فقط احتمال دهد که آن را تمام کرده  

 جا آورد. به 

ر نماز معتبر است، روى هم  ها را در حال نمـاز بـه قصـد اینکه دهاى اسلامى دست سوم. همانند برخى از فرقه 

 2کند.احتیاطاً نماز را باطل مى که  ،بگذارد

 

 . صحیحه حضرمی و... .7و   5، 2از ابواب قواطع الصلاة، ح 1. وسائل الشیعة، باب  1

 . مجوس هم این چنین تکتف داشتند.  7و   5، 4، 3، 1، ح 15. همان، ابواب قواطع الصلاة، باب  2
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 ها در نماز به نیت دیگر ( بستن دست 1081مسأله 

ها را روى هم بگـذارد، اگرچـه مثـل آنها نباشد، احتیاطاً دوباره نماز بگزارد؛ ولى اگر از  هرگاه براى ادب دست

  ، هـا را روى هـم بگـذاردروى فراموشى یا ناچارى یـا براى کار دیگرى مثل خاراندن دست و مانند آن دست 

 اشکال ندارد.

کند؛  که بنـا بـر احتیاط واجب، نماز را باطل مى   ،د به قصد مشروع بودن، آمین بگوید چهارم. پس از خواندن حم

 1شود.ولى اگر اشتباهاً یا از روى تقیه و ناچـارى باشد، نمازش باطل نمى 

قبله    پ او به سمت راست یا چ  پنجم. عمداً یا سهواً تمام بدن نمازگزار پشت به قبله قرار گیرد؛ یا تمام بدن

اى برگردد که نگویند رو  به اندازه   (نه سهواً)نباشد و اگر عمداً   برگردد، هرچند این حالت در زمان قرائت نمـاز

ن  نباشـد، بلکـه صـرفاً روبرگرداند  پنماز او باطل اسـت، هرچنـد بـه طـرف راسـت یـا چـ به قبله قـرار دارد، 

 .از قبله باشد 

 ( روگرداندن صورت یا بدن از قبله 1082مسأله 

قبله برگرداند،    پصورت نمازگزار غیر از تمام بدن اوست و اگـر عمـد اً تمـام صورت را به سمت راست یا چ

شود، بلکـه اگـر سهواً هم صورت را به این مقدار برگرداند، به احتیاط واجب دوباره نماز بگـزارد  نماز باطل مى

و لازم نیست نمازى را که به آن مشغول است، تمام کند؛ ولـى چنانچـه سـر را کمى بگرداند، عمدى باشد یا  

شـود. لازم اسـت توجه شود که جریان استقبال قبله غیر از استقرار بدن در  به اشتباه، نمـازش باطـل نمـى

 حال نماز است.

   : معنا و یک حرف هم باشد اگرچـه بی ،  کـه از آن چیـزى را قصـد کنـد رد  ـان آوزباى به  عمداً کلمه الف(  ششم.  

شود و باید آن را رها کند و  دو حرف یا بیشـتر باشد، نماز او باطل مى   ،آنچه از دهان خارج کرده   اگر -

   ؛ دوباره نماز بگزارد

 جا آورد؛  معنا باشد، به احتیاط واجب نماز را تمام کند و دوباره به و اگر یک حرف بی  -

 2شود. اختیار باشد، نماز باطل نمىان آوردن آن، سهوى یا بى زب به اگرولى ب( 

 منظور از تکلم سهوی در نماز ( 1083مسأله 

از    غفلتاز اینکه در حالت نماز است و    غفلتولی با    آورد؛ی ان مزباً به  عمد تکلّم سهوى آن است که کلام را  

لسان و مانند آن نیست که نتوان    م سهوى، سبق اینکه تکلّـم در حـال نمـاز جـایز نیست، پس منظور از تکلّ

 .اشد صدور کلام را به نمازگزار نسبت داد، هرچند سهوى ب

 

 . به دلیل روایات. 1

 . مبنای این حکم لزوم توجه در نماز است.4، ح 9وسائل الشیعة، ابواب قواطع الصلاة، باب به دلیل ضرورت، اجماع و نصوص: . 2
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 های یک حرفی در نماز( کلمه 1084مسأله 

ان عرب به  زبه با معنا باشد ـ مثل »ق« که در آن کلمـ اگران آورد که یک حرف دارد، زباى به اگر کلمه الف( 

شود، بلکه اگر معناى آن را  و آن را قصد کند، نمازش باطل مى   بداند   معناى »نگهدار« است ـ و معنـایش را

 قصـد نکنـد، ولى ملتفت معناى آن باشد، به احتیاط واجب دوباره نماز بگزارد. 

شود  حرف یکم، حرف دوم پدید آمد، نماز باطل مى   کشیدن بر اثر    یاگر نمازگزار به یک حرف تکلّم کرد؛ ولب(  

 .است آنحـرف یکم پدید نیاید، احتیاط واجب، اتمام نماز و اعاده   کشیدن و اگر دومى بـر اثـر 

 ( سرفه و عطسه در نماز1085مسأله 

آن، نه عمدى  صدور کلمه بـر اثـر سـرفه کـردن و آروغ زدن و آه کشـیدن و عطسه کردن قهرى و مانند  

ازایـنرو حکمـى ندارد و در نماز اشکال ندارد، چنان  اختیار پدید  که خود سرفه که بى   اسـت؛ نـه سـهوى، 

 رساند. آیـد، بـه نماز آسیبى نمى مى 

 ( گفتن آخ و آه در نماز1086مسأله 

کند، مگر به قصد مناجات ـد، اگـر عمـدى باشد، نماز را باطل مى نها کـه دو حـرفگفتن آخ و آه و مانند این

 1با خدا، و مقصود وى »آه من ذنوبی« و مانند آن باشد.

 ( گفتن ذکر به قصد متوجه کردن دیگری 1087مسأله 

داند کـه بـا گفـتن ایـن  اى مثل »الله اکبر« را ـ که مصداق ذکر خداست ـ به قصد ذکر بگوید و مى اگر کلمه 

به قصد فهماندن چیزى به دیگرى    اگر شود، اشکال ندارد؛ ولى  نمازگزار مى کلمـه کسـى متوجـه مطلـوب  

 2شود.بدون قصد ذکر، آن کلمه را بگوید، نیز اگرچه قصد ذکر هم داشته باشـد، نمـاز او باطل مى 

 ( وجود یا نبود مخاطب در تکلم نماز1088مسأله 

بنا بر احتیاط واجب بین    اگرچه م عمدى، لازم نیست که مخاطـب وجـود داشته باشد،  در بطلان نماز به تکلّ 

 اختیار و اضطرار فرقى نیست.

 ( دعا به زبان دیگر در نماز 1089مسأله 

  کردن  دعا نیز  و ـ شد   ذکر جنابت احکام در  و  ـ دارد  واجـبخواندن قرآن در نماز، غیر از چهار آیه که سجده 

به ویژه    باشد   عربى   فقط   مستحب  احتیاط   به   هرچند   باشد،   دیگر  ان زب  یـا  فارسى   به   اگرچه  ندارد،   اشکال  نماز  در 

 3. در غیر قنوت

 

 . 3ح ، 25. همان، ابواب قواطع الصلاة، باب  1

 به بعد. 2، ح 19. همان، ابواب قنوت، باب 2

 .4و ح  2، ح13. همان، ابواب قواطع الصلاة، باب  3
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 خواندن قرآن بدون قصد ( 1090مسأله  

کلامى مشترک میان قرآن و غیر قرآن باشد و به    خواندن قرآن باید به قصد قرآن بـودن باشـد. اگـر کلمـه یـا

 کند.هم نباشد، نماز را باطل مى قصد قرآن خوانده نشـود و دعـا

 ( تکرار آیات و اذکار در نماز 1091مسأله 

تا وقتى کـه    ،عمد یا به احتیاط، چند بار بگوید اگر کلمات یا آیاتى از حمد و سوره یا دعا و ذکرهاى نماز را به  

از روى وسـواس و بـه قصـد جزئیت نماز نباشد، اشکال ندارد و اگر بر اثر وسوسه یا بـه قصـد جزئیـت نمـاز  

 باشد، اشکال دارد.

 سلام و تحیت در نماز 

 ( حکم سلام کردن یا جواب سلام در نماز 1092مسأله 

کند؛ ولى اگر دیگرى به او سلام  ی از، جایز نیسـت و نماز را باطل م سلام کردن نمازگزار به دیگرى در حال نم

 کند. خود سلام موضوعیت دارد و کلمات معادل کفایت نمی  1کند، جـوابش در نمـاز جـایز، بلکه واجب است. 

 ( نحوه جواب سلام در نماز 1093مسأله 

نماز   احتیاط مستحب جواب سلام در حال  اگر سلام   به  باشد؛ مـثلاً  کننده گفت: »سلام    مانند خود سلام 

کننده گفت: »سلام علیکم« نمازگزار باید بگوید: سلام  اگرعلیک« نمازگزار نیز باید بگوید: »سلام علیـک« و  

  علیک«  »السلام  »سلام علیکم« و اگر او گفت: »السلام علیـک« یـا »السـلام علـیکم« نمـازگزار بایـد بگویـد:

هـاى یادشده کافى است. قصد جواب در تمام این  هـر کـدام از صـیغه یا »السلام علیکم«، هرچند جواب به  

 2.ها لازم استعبارت

 ( تأخیر در پاسخ به سلام 1094مسأله 

انسان باید جواب سلام را در نمـاز یـا در غیـر نمـاز، فـورى بگوید و اگر به عمد یا با فراموشى جواب سلام را  

کـه اگر جواب دهد، جواب آن سلام حساب نشود، چنین جوابى در غیر حال نمـاز   اىگونه  به تأخیر اندازد، به 

 در نماز باشد، جـایز نیسـت، هرچنـد در صـورت تـرک عمدى معصیت کرده است. اگر واجب نیست و 

 ( لزوم شنیدن سلام کننده 1095مسأله 

کننده ناشـنوا بـود یـا بـه  بشنود؛ ولى اگر سلام   کننـده آن رااى باشـد کـه سـلام جواب سلام باید بـه گونـه 

 سـرعت گذشـت، بایـد جـواب سلامش به صورت رایج داده شود. 

 

 . 3، صحیحه ابن مسلم و ح 1ابواب قواطع الصلاة، ح  16دلیل اجماع و نصوص مستفیضه: وسائل، باب  . به 1

 . 7و  5،  2. همان، ح  2
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 ( انواع قصد در تحیت 1096مسأله 

و جواب آن نیـز تحیـّت است؛ نه دعا یا ذکر؛ و بر    ،سلام، تحیّت است؛ نه دعا یا ذکرالف( قصد دعا در سلام:  

تواند جواب سلام را بـه عنـوان دعـا نمازگزار جواب سلام به عنوان تحیّت واجب اسـت؛ نه بیش از آن؛ ولى مى 

از خـدا سـلامتى او را درخواست    ـهبـراى سـلام کننـده بدهد؛ یعنى مقصود وى از »سلام علیک« این باشـد ک

 کند.

با جواب سلام که تحیت است، منافات دارد؛ یعنى با قصد قرآنیّت، جواب    1قصد قرآنیّت،ب( قصد قرآن بودن:  

 شود.سلام ـ که واجب است ـ حاصل نمى 

 هاکننده ( جواب سلام در انواع سلام 1097مسأله 

داند  فهمد و معناى سلام را هم مى اى کـه خوب و بد را مى جواب سلام مرد، زن و کودک اهل تمیز ـ یعنى بچه 

 2کننده محَرم باشد یا نامَحرم. ـ واجـب اسـت؛ خـواه در نماز باشد یا بیرون از آن؛ نیز خواه سلام 

 ( عدم بطلان نماز در صورت پاسخ ندادن به سلام1098مسأله 

جواب سلام در نماز واجـب اسـت و اگـر نمـازگزار جـواب سلام را ندهد، معصیت کرده؛ ولى نمازش صحیح  

 است .

 یا قصد جدی نبوده است ( جواب سلامی که صحیح ادا نشده است1099مسأله 

اگر سلام کننده به صورت غلط سلام کند که سلام حساب نشود، جواب آن در غیر حال نماز واجب نیست  الف(  

 جواب آن به صورت صحیح واجب است. و در حال نمـاز جـایز نیسـت و اگر سلام محسوب شود،

جواب سـلام کسـى کـه قصـد جـدّى نـدارد، بلکـه از روى مسخره یا شوخى و طنز باشد، واجب نیست و  ب(  

 در حال نماز جایز نیست. 

 جواب سلام ملحد، مشرک و  اهل کتاب ( 1100مسأله 

یا اهل کتاب فرقی با مسلمان ندارد به ویژه در مواردی که پاسخ ندادن یا پاسخ ک  جواب سلام مُلح د یا مشُـر 

 3مناسب ندادن مفسده داشته و بی احترامی محسوب شود. 

 سلام ( وجوب کفایی جواب 1101مسأله 

  اگر   ولى   است؛  واجب  آناناى سلام کرد، جـواب سـلام او بـه عنـوان واجب کفایى بر همه  اگر کسى به عده 

  . است  مسـتحب  دادن   جـواب   نباشـند،  نمـاز  حـال  در  اگـر  دیگران   براى  و  است  کافى  دهـد،  جواب   آنان  از  یکى

 حال اگر کسی در نماز جواب سلام را در اینجا داد نماز او باطل نیست.

 

 . مانند آیه سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین.1

 سلام.  . به دلیل اطلاق ادله وجوب ردّ 2

 دانیم. ها می . چرا که ما وجوب احکام را عقلی دانسته و برای همه انسان 3
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 ( جواب سلام کسی که مقصود به سلام نبوده1102مسأله 

هـم    کننده قصد سلام دادن به او را نداشته، جواب دهد، بـازاگر کسى به گروهى سلام کند و دیگرى که سلام 

 ه واجب است. جـواب سـلام او بـر آن عـدّ

 ( جواب سلام از سوی کودک 1103مسأله 

حال اگر بالغ در نماز باشد   1بدهد احتیاط این است که یک بالغ نیز جواب دهد.اگر جواب سلام را یک کودک  

 احوط در جواب قصد قرآن و دعا است. جواب سلام به کودک در هر حال واجب است.

 ( جواب سلام در جمع 1104مسأله 

کننده قصد سلام  اى سلام کند و شخصى کـه بـین آنهـا مشـغول نماز است شک کند که سلام اگر به عده 

کردن به او را هم داشـته یـا نـه، نباید جواب بدهد و اگر بداند قصد او را هم داشته و بداند دیگران جواب سلام  

  اگر جواب دهد جایز است و    ، دادن دیگـران  ـوابدهند، جواب دادن لازم نیست، هرچند اگر پیش از جرا مى 

 . دهند، باید جواب او را بگوید بداند که دیگران جواب نمى 

 ( آداب سلام کردن 1105مسأله 

هاى مستحب  سلام کردن مستحب است و در روایات بسیار سفارش شـده است و این مستحب نیز کیفیت 

  وسـیله نقلیه   دیگرى را بـه همـراه دارد؛ ماننـد استحباب سلام کردن سواره به پیاده، سلام کـردن کسـى کـه 

دارد، سـلام کردن ایستاده به نشسته، سلام کردن جماعت   ى کم ارزشتـر  سى که وسیله نقلیهبهترى دارد به ک

کوچک به بزرگ. البته اصل استحباب سلام بـراى هـر کسـى نسـبت    کردن  اندک به جماعت بسـیار و سـلام

 2دیگرى محفوظ است.  بـه

 زمان( سلام هم 1106مسأله 

اگر دو نفر در یک زمان به یکدیگر سلام کننـد، بـر هـر یـک احتیاطاً واجب است که پاسخ سلام دیگرى را  

 بدهد و سلام اول کافى نیست.

 تکرار سلام ( 1107مسأله 

امـا   او را بدهد، کافى است؛  بـار جـواب  انسـان یـک  و  بار سلام کند  از شـ  اگراگر کسى چند  نیدن  پـس 

 خارج از حدّ  متعارف نباشد، جوابش واجب است. ، در صورتی که جـواب، دوبـاره سـلام کنـد 

 

 شود.  . چرا که احکام تکلیفی در اصل برای مکفان است و با جواب سلام کودک از بالغان ساقط نمی 1

 .1از ابواب العشرة، ح  45. باب  2از ابواب العشرة، ح   49. وسائل الشیعة، باب  2
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 ( سلام در محافل عمومی 1108مسأله 

جواب سلام خطیب نماز جمعـه و خطیـب محفـل وعـظ و مجلس تعزیت، اگر قصد تحیتّ مخاطبان را دارد،  

شود و  در پایان سخنرانی هم که گفته می   اینرو جواب یکى از شنوندگان کافى است.  واجب کفایى است، از

 السلام علیکم و رحمت الله باز هم نیازمند پاسخ است. 

های صدا و سیما مجری قصد سلام کند ولو جواب مخاطبان به مجری نرسد پاسخ آن واجب  اگر در برنامه 

 کفایی است. 

 ( جواب سلام بهتر در غیر نماز 1109مسأله 

براى مثال، اگر کسى گفت: »سلام علیکم«    بگوید؛  جـواب سـلام را بهتـر از سـلام مستحب است در غیر نماز،  

 او در جواب بگوید: »سلام علیکم و رحمة الله«. 

 ( حکم »سلام از ما« 1110مسأله 

اى از  گویند: »سلام از ما« ولـى این جواب کافى نیست، بلکه سلام جداگانه برخى از افراد در جواب سلام مى 

 1.بدهند  را  یکدیگر سلام جواب باید  دو هر  احتیاط، به  و شودمى   شـمرده مقابل  شخصناحیه 

بخندد یا لبخند    ی کم؛ و اگر به سهو بـا صداغیر اختیاریخواه عمدى باشد یا    2. در نماز با صدا بخندد؛ هفتم

 3شود.بزند، نمازش باطل نمى 

 ( شک در صدق قهقهه 1111مسأله 

براى جلوگیرى از صـداى خنـده، حـال نمـازگزار    مثلا  4؛کرد، اصل بر صحت نماز استاگر در صدق قهقهه شک  

نزدیک است که از صـورت نمازگزار بیرون    در صورتی کهکه رنگ صورتش سرخ شود،    اىگونه تغییـر کند، به 

و اگر از حالت نمازگزار خارج شده باشد، نماز او باطل   نماز او صحیح است و اصل برائت از تکرار نماز استرود،  

 است. 

دارد یا چیزى از متاع دنیا که از    . در نماز براى کار دنیا، هرچند اضطرارى باشد ـ مثلاً براى دردى کـه هشتم

. گریه مبطل نماز سه شرط دارد: با صدای بلند، برای  گریه کند   دست داد یا به دست نیاورد ـ به عمـد بـا صـدا

 5دنیا و عمدی بودن. 

 صدا گریه کند، اشـکال نـدارد،  اگر براى کار دنیا بی الف( 

 

 . به دلیل اطلاقات ادله سلام و لزوم برائت بعد از اشتغال ذمه به واجب. 1

 . قهقهه مفهومی عرفی است و چه بسا در مناطق مختلف متفاوت باشد.2

 . 1از ابواب قواطع الصلاة، ح  7. صحیحه زرارة: القهقة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة. به خاطر نصوص و اجماع. باب 3

 . درتمام موارد قابل تشکیک، قائل به برائت هستیم.4

 .  5ابواب قواطع الصلاة، ح  5. وسائل الشیعة، باب  5
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 .  نیسـت نمازکنندة باطل ـ باشد  صدا با هرچند  ـ  سهوى  ةکـه گری ـچنـانب( 

  جهـت   خـدا  درگـاه   به  گریه   نیز   خدا،  محبت   یا  بهشت  به   شوق   یا  دوزخ   از  ترس   جهـت  صـدا  بـا   ةگری ـج(  

 .  است عبادى اعمال  بهتـرین از  بلکـه کند،نمى  باطل  را نماز ـ باشد  دنیایى هرچند  ـ حاجت برآوردن

قربت،    قصد   بهعلیه السلام    الشهداء  سید   حضـرت  مخصوصـاًعلیهم السلام    بیـت  اهـل  مصـائب  براى  گریهد(  

 کند.نماز را باطل نمى 

دست زدن، به هوا  زند؛ مثل  . در نماز، کارى انجام دهد که صورت نمـاز را نـزد اهـل نمـاز بـه هـم مى نهم

پریدن و مانند اینها؛ کم باشد یا بسیار؛ عمدى باشد یا از روى فراموشى؛ ولى کارى که مـوالات نمـاز را بـه  

اما کارى که صورت نمـاز را به هم نزند    ؛زنـد، نـه صورت آن را، فقط در حال عمدى مبطل نماز استهـم مـى 

ـ مانند اشاره کردن با دست براى فهماندن چیزى و گرفتن کـودک و شیر دادن او تا آرام شود ـ سبب بطلان  

 1شود. نماز نمى

 ( سکوت طولانی در نماز 1112مسأله 

خواند، خواه عمدى باشد یا سهوى، نمازش اى ساکت بماند کـه نگوینـد نمـاز مىاگر در میان نماز به اندازه 

  ، ن ببرد، در حالـت عمـدى بـودن آن صورت نماز را به هم نزند، ولى موالات آن را از بی  اگر شود و  باطل مى 

 در هر صورت چهره را نباید از قبله برگرداند. 2شود.نماز باطل مى 

 ( شک در بر هم خوردن صورت نماز و موالات 1113مسأله 

اگر در بین نماز کارى انجام دهد، یا مـدتى سـاکت شـود و شک کند که نماز به هم خورده یا نه، نمازش  

 3صحیح است، و اگر شک کند که موالات آن به هم خورده یـا نه، نماز او صحیح است.

خواه عمدى باشد یا سهوى؛ و اگر   خواند؛که نگویند نماز مى  اى گونه . در نماز، چیزى بخورد یا بیاشامد، به دهم

کند و اگـر سـهوى  عمدى باشد، نماز را باطل مى  اگر ،از بین ببردد، ولى مـوالات آنرا صورت نماز را به هم نزن

 4شود.باشـد، سبب بطلان نماز نمى 

 ( حکم فرو بردن چیزی در حال نماز 1114مسأله 

پس اگر   ، طل کند خوردن و آشامیدن در حال نماز، مانند خوردن و آشامیدن در حال روزه نیست که نماز را با

 شود.لاى دندان یا در فضـاى دهان مانده باشد و در حال نماز فرو برد، نماز او باطل نمى یغذای

 

 . بر اساس روایت است ولی مبنای تشخیص عرف است.1

 ، صحیحه محمد بن مسلم.3از ابواب قواطع الصلاة، ح  1. وسائل الشیعة، باب  2

 . اصل عدم تکلیف زائد است. 3

 زند مگر توجه به نماز را بر هم بزند.. خوردن و آشامیدن مستقلا نماز را بر هم نمی 1از ابواب قواطع الصلاة، ح   23. همان، باب  4



 دامت برکاتهرساله آیت الله هادی عباسی خراسانی  

209 
 

 1. آن در حال نماز اشکال دارد ی و ماننـد ایـنهـا در دهـان و مکیـدن تدریج  قنـدی ه گذاشـتن مـادّالبته  

یکم و دوم نمازهاى چهار رکعتى،    یهاهاى نماز دو رکعتى یا سه رکعتى، نیز در رکعت . شک در رکعت یازدهم

کند؛ نیز هـر شـک  که پس از فکر کردن به هـیچ طـرف اطمینان حاصل نشود، نماز را باطل مى   درصورتى 

 کند.دیگـرى کـه نمـاز را باطل مى

  ی جزئ  یو افزودن یا کاستن عمد   کند ی نماز را باطل م  ،یجزء رکن  یو سهو  ی. افزودن یا کاستن عمد دوازدهم

 . کند ی نیـز نمـاز را باطـل م یغیـر رکنـ یهـااز واجـب

 ( شک در مبطل بودن امری 1115مسأله 

 2.کند یا نه، نماز او صحیح استل مى اى رخ داد که نماز را باطاگر پس از نماز شک کند که در بین نماز پدیده

 برخی مکروهات نماز

 ( کاری مکروه برای نمازگزار 1116مسأله 

 کارها براى نمازگزار مکروه است:انجام دادن این 

 گردانـدن.  پـورت را اندکى به طرف راست یا چـص .1

 یا چشم را به اطراف گرداندن.  گذاشتن هـم ی مـژه و پلـک چشـم را رو .2

 با دست.   بازى کردن با موهاى سر و صـورت و  .3

 ها و آنهـا را داخـل هـم کـردن. شکستن انگشت .4

 دهان.   انـداختن آب .5

 نگاه کردن به خطّ انگشتر، خطّ کتاب، قرآن و خواندن آیات او و ماننـد آن.  .6

 براى شنیدن حرف کسـى.  زساکت شدن از قرائت حمد و سوره و ذکر نما .7

 وگو با خاطرات نفس.   گفت .8

 کوتاه کردن مو و گرفتن ناخن.  .9

 انـد، پاها را بـه صورتى به هم نزدیک کردن که گویا در بند قـرار گرفتـه   .10

 نماز گزاردن به هنگام خواب آلـودگى و خـوددارى از ادرار و مدفوع، مکروه است؛    .11

 ؛فشارد، در نماز مکروه استهمچنین پوشیدن لباس و جوراب تنـگ کـه بـدن و پـا را مى   .12

 3بلکـه هـر کـارى کـه خضوع و خشوع را از بین ببرد، انجام دادن آن در نماز مکروه است.و 

 

 کند.. چرا که عرفا صدق خوردن می 1

 . به خاطر قاعده فراغ و اصالت عدم حدوث. 2

از   36؛ باب 4و  2از ابواب قواطع، ح   12؛ باب 1از ابواب قواطع، ح  32؛ باب  5و  1از ابواب قواطع الصلاة، ح  3. وسائل الشیعة، باب  3

 . 1ابواب لباس مصلی، ح  
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 1هـاى مفصّل فقهى ذکر شده است.جز اینها مکروهات دیگرى هم در کتاب 

 موارد جواز شکستن نماز واجب 

 حکم شکستن نماز( 1117مسأله 

عـذر حـرام اسـت و شکستن آن سهواً یا در حالت عذر حرام نیست؛  شکستن نماز واجب از روى اختیار و بى 

ـ مانند حفظ جان، بدن، مال، آبـروى    ی یا دنیای  یدین  ،ییا اجتماع  ی ولـى بـراى هـر هـدف مهـم و مشروع فرد

 2ـ مانعى ندارد. یخود یا مؤمن دیگر و حراست از حکم شرع

 ( اغراض مهم یا غیر مهم در قطع نماز1118مسأله 

اگر حفظ جان خود شخص یا کسى که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالى که نگهدارى آن واجب اسـت 

احکـام شرع، بدون شکستن نماز ممکن نباشد، شکسـتن آن بـه عنـوان مقدمـه واجـب  یـا حفـظ حکمـى از 

ندارد ـ مکروه  مالى که اهمیت    د هایى که چندان مهم نیستند ــ ماننـلازم است؛ ولى شکستن نماز براى غرض 

 است. 

 ( منافات نماز با ادای دین طلبکار1119مسأله 

است، مگر با اذن طلبکار. اگر وقت نماز وسیع    اداى د ین طلبکار پـس از رسـیدن وقـت آن، واجـب فـورى

نمـازگزار    در صورتی که است و طلبکار  محتاج  به مال خود، بر ادا اصرار دارد،   است و نمـازگزار در آغـاز نمـاز

طلب او را بپـردازد، بایـد در همان حال بپردازد    شود،آنکه از حال نماز خواندن خارج  بى   ،بتوانـد در بین نماز

و اگـر بـدون شکسـتن نمـاز، پـرداختن طلـب او ممکـن نیست، بدهکار باید نماز را قطع و دین طلبکار را ادا  

توانـد نماز دین در حال نماز ممکن نیست، بدهکار مـى  یکند و اگر در پایان نماز یـا وقت نماز تنگ است و ادا 

 کند، هرچند قطع آن بر وى واجب نیست.   طعرا ق

 ( تطهیر مسجد در حال نماز 1120مسأله 

 :بین نماز بفهمد که مسجد نجس است اگر در میان نماز، مسجد نجس شود، یا نمازگزار در 

 وقت تنگ باشـد، شکسـتن نمـاز جـایز نیست و باید نماز را تمام کند.   الف( در صورتی که 

و اگر وقت وسـعت دارد شکسـتن نمـاز واجـب نیست، مگر پس از تمام شدن نماز، پاک کردن مسجد  ب(  

البته در صورتی که تأخیر تطهیر موجب هتک حرمت    که در ایـن حال، شکستن آن واجب است.  د ممکن نباش 

   مسجد است قطع نماز واجب می شود. 

 

 . 2از ابواب قواطع الصلاة، ح   8؛ باب 4از ابواب افعال الصلاة، ح   11؛ باب  5و   3از ابواب افعال الصلاة، ح  1. همان، باب  1

از ابواب   15و  3سوره مبارکه محمد: لا تبطلوا اعمالکم؛ روایات دال بر اینکه نباید منافی نماز را انجام داد مانند باب  33. به دلیل آیه 2

 قواطع الصلاة در وسائل الشیعة؛ و اینکه اتمام نماز واجب است و قطع آن به عنوان ترک واجب حرام است.  
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زند یا موجب از بین رفتن موالات و  البته اگر تطهیر مسـجد در میـان نمـاز صـورت نماز را به هم نمى ج(  

  جا  به   را  نمازبودن آن نباشـد، باید در میان نماز و بدون قطع آن، مسجد را پاک کند و سپس بقیه    یپ  دریپ

   آورد 

 1جا آورد.زند، باید نماز را بشکند و پـس از تطهیر  مسجد نماز را به را به هم مى   زنما  صورت  آن،   تطهیر  اگر  ود(  

 حکم ادامه نماز در جایی که لازم است بشکند ( 1121مسأله 

  نظیـر  و   مـال  یـا جان  حفظ  مانند   ـ اصلى  واجب  اداىدر موردى که شکستن نماز لازم است، لزوم آن، مقدمه 

  چنـین   و  کنـد   تمـام  و  دهد   ادامه  را  آن  بشکند،  را  نماز  باید   که  کسى  اگر   اینرو  از  اسـت،  ـ  طلبکـار  دیـن  اداى

گناه کرده، نمـاز او صحیح است، اگرچه به    هرچند   نشود،  کسى   مهم   مال  یا  جان  شدن   تلف  سبب  اىادامه 

 جا آورد. احتیاط مستحب دوباره آن را به 

 ( شکستن نماز برای اذان و اقامه 1122مسأله 

  وقت  اگر   کرده،  فراموش   را  اقامه   یا   اذان  بیایـدکه  یـادش   شود،  خم  رکوعاگر در نماز، پیش از آنکه به اندازه  

 2و گزاردن نماز  داراى این دو فضیلت، بشکند.  اقامه  و  اذان  گفتن  براى  را  نماز  اسـت  مسـتحب  دارد،  وسـعت  نماز

 ( آداب قطع نماز1123مسأله 

در صورتی که خواست نماز را به خاطر موارد گفته شده قطع کند، مستحب است در صورت وجوب یا استحباب  

 قطع، بگوید: السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته. 

 انواع شک در نماز

اى  کننـد و بـه برخى از آنها نباید اعتنا کرد و پاره هاى نماز چند قسم است؛ بعضى از آنها نماز را باطل مـىشک

 3شود.کننـد و دسـتور خاص دارند که ذکر مى از آنها نماز را باطل نمـى 

 هاى باطلشک (1

 کند: نماز را باطل مى هایى که  شک  (1124مسأله 

ند نماز صـبح و نماز مسافر؛ ولى شک در شماره  مان  رکعتى؛   دو   واجب  نماز  هاىرکعت   ة یکم. شک در شمار

 4.کند نمى  باطل را نماز  احتیاطْ نمازهـاى از برخـى و  مستحب نماز هاىرکعت 

 

شود و به عبارتی بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. فوریت باعث . به دلیل ادله عدم قطع نماز، وجود مقتضی که باعث وجوب می 1

 برداشته  شدن حکم می شود. 

 . به خاطر دلیل خاص و اولویت اذان و اقامه.2

 . شک در نماز باعث بطلان است مگر خلافش ثابت شود.3

 . 7و   2و  1از ابواب خلل نماز، صحیح محمد بن مسلم، صحیحه علاء، ح   2. وسائل الشیعة، باب  4
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 1. مغرب نماز مانند  رکعتى؛  سه  نماز هاىرکعت دوم. شک در شماره 

 2در نماز چهار رکعتى، میان یک رکعت و بیش از آن. سوم. شک  

 چهارم. شک در نماز چهار رکعتى بین دو رکعت و بیش از آن، پیش از تمام شدن سجده دوم. 

پنجم. شک در نماز چهار رکعتى، میـان دو رکعـت و پـنج رکعـت یـا دو و بیشتر از پنج رکعت، هرچند بعد  

 از تمام شدن سجده دوم باشد.

 ششم. شک در نماز چهار رکعتى، بین سه رکعت و شش رکعـت یـا سـه و بیش از شش رکعت. 

شش؛ چه پیش از تمام شدن    یش ازهفتم. شک در نماز چهار رکعتى، میان چهـار و شـش یـا چهـار و بـ

 شش  از  بیشتر  و  چهار  یا  شش  و  چهار  بین  شک  دوم،   از سجدة  پـس  اگـر  ولـى  آن؛  از  پـس  یا  باشد   دوم  ةسجد 

  ة مـام کنـد و پـس از نمـاز دو سجد بنا بگـذارد و نمـاز را ت  چهار  بر   مستحب  احتیاط  به  آیـد،  پـیش  او  براى

 . کند  اقامه  دوباره   هم را  نماز و  آورد جا به سهو

 3هاى نماز، در نماز چهار رکعتى که اصلاً نداند چنـد رکعت خوانده است.هشتم. شک در رکعت 

 در رکعات ( مراد از شک 1125مسأله 

مراد از شکی مبطل، شک ابتدایی نیست بلکه باید کمی فکر کند تا به یک طرف اطمینان و در صورت روشن  

 تر است.نشدن نماز او باطل است. حال اگر مقداری صبر کند که از نماز خارج شود به احتیاط نزدیک 

 اعتبار ی هاى بشک

 4هایى که نباید به آنها اعتنا کرد: شک ( 1126مسأله 

جا آوردن آن، گذشته است؛ مانند اینکه در رکوع شک کند که حمد را خوانده  . شک در چیزى که محل به یکم

 5یا نه. 

 6. شک بعد از سلام نماز.دوم

 7. شک پس از گذشتن وقت نماز.سوم

 

 . 2از ابواب خلل، ح   1؛ باب  12و   8از ابواب خلل، ح   2. همان، باب  1

 .  2و   1ابواب صلات آیات، ح  7؛ باب 1از ابواب خلل، ح   1. همان، باب  2

 . 5و   4)صحیحه زرارة(  2از آن، ح   14؛ باب 1از ابواب خلل صلاة، ح   15. وسائل الشیعة، باب  3

 .6و   5از ابواب خلل، ح  10. همان، باب  4

 . به خاطر قاعده تجاوز. 5

 . به خاطر قاعده فراغ.6

 از ابواب خلل الصلاة. 27. همان. باب 7
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 کند.. شک کثیر الشک؛ یعنى کسى که بسیار شک مى چهارم

آنها را بداند؛ همچنین شک    ةشمار  مـأموم  کـه  صورتى  در  نماز،  هاىرکعت   ة. شک امام جماعت در شمارپنجم

هـاى باطـل ین جهت، فرقى بین شـکا  در.  بداند   را  نماز   هاىرکعت ة  که امـام جماعـت شـمار  مأموم، درصورتى

 .نـد شـک در نمـاز چهار رکعتى استنیست؛ یعنى شک در نمازهاى دو رکعتى و سه رکعتـى، همان  و صـحیح

 در نماز مستحبى.. شک ششم

 شوند.یک اینها احکامى دارد که اکنون بخشى از آنها ذکر مى  هر

 . شک بعد از محل یکم

 ( شک در قرائت سوره حمد 1127مسأله 

  انجام   را  آن   که   کند   شک  گذشته   آن   آوردن   جا   به   محل   از  که   واجبى   کارهاى   از  یکى   ة اگر در بین نماز دربار

  پـس  بایـد  که مستحبى یا واجب  کار به  در صورتی که   ـ نه یا خوانده حمـد  کـه  کنـد  شـک مثلاً ـ نه  یا داده 

جا    مانند قرائت سوره ـ مشغول نشده، باید آنچه را که در انجام دادن آن شک کرده، به  ـ  دهـد   انجـام  آن  از

  انجام   آن   از   بعد   باید   که  مستحبى   یـا  واجـب  کـار  بـه  اگـر   و   بخوانـد   را  حمـد   ة آورد؛ یعنى در مثال مذکور سور

 . نکند  اعتنا خود شک  به شده، مشغول  دهد 

 شک در جزئی که زمانی نگذشته است ( 1128مسأله 

شک در جزئی که هنوز زمانش نگذشته است قابل جبران است. مثلا اگر کاملا حمد را تمام نکرده و در خواندن  

یک آیه شک کرد و هنوز وارد اجزای بعدی نشده است، باید برگردد و تدارک کند و دوباره آن آیه مشکوک را  

 بخواند.

 ( شک در شروط صحت پس از رکن 1129مسأله 

هرگاه پس از رکوع یا سـجود، مـثلاً شـک کنـد کـه شـروط صحت و کارهاى واجب آن را ـ مانند ذکر و آرام  

 1. باید به شک خود اعتنا نکند  بودن بدن ـ انجام داده یا نـه، 

 در حال سجده رفتن شک   (1130مسأله 

انجام داده یا نه، یا شک کند که پس از رکوع    رود، شک کنـد کـه رکـوع راکه به سجده مى   هرگاه، درحالى

 2جا آورد.  باید به شک خود اعتنا کند و برگردد و آن وظیفه مشکوک را به  ایستاده یا نه، بنا بر احتیاط واجب

 

 . به خاطر قاعده فراغ و تجاوز. 1

 . چرا که هنوز از جزء نگذشته و حین عمل است.2
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 ( شک در عمل حین عمل1131مسأله 

جا آورده یا نه، بنا بر باید به شـک  حال برخاستن از رکعت دوم شک کند که سـجده یـا تشهد را به اگر در  

جا آورد؛ نیز اگر در حال برخاستن از رکعت یکم و سـوم شـک کند که    خـود اعتنـا کنـد و برگردد و آن را به

پس از ایستادن شک کند که    در صورتی که  ی جا آورده یا نه، به برگردد و آن را انجام دهد؛ ول  سجده را به

 1سجده یا تشهد را انجام داده، به شک اعتنا نکند. 

 خواند ( صدق عبور از محل در فردی که نشسته یا خوابیده نماز می 1132مسأله 

گزارد، اگر پیش از مشغول شدن به حمد یا تسبیحات، شک کند  کسى که نشسته یا به پهلو قرارگرفته نماز مى 

جـا آورد    جـا آورده یا نه، به احتیاط واجب باید به شک خود اعتنا کنـد و آن را بـه   یـا تشـهد را بـه که سجده  

جـا آورده یا نه، به شک خود    یا تشـهد را بـه   جدهو اگر در حال خواندن حمد یا تسبیحات، شک کند که س 

 اعتنا نکند.

 ( شک در انجام رکن 1133مسأله 

مشغول کارى نشده که بعد از    در صورتی که جـا آورده یـا نه،    هاى نماز را بـههرگاه شک کند که یکى از رکن

جا آورده   جا آورد؛ بـراى مثال، اگر پیش از خواندن تشهد شک کند که دو سجده را به  آن است، باید آن را به

رکن را به جا آورده بوده، چون رکنْ  اضافه    نپس از آن یادش بیاید که آ   در صورتی که جا آورد و    یا نه، باید به

 شده، نمازش باطل است.

 شک در انجام عمل غیر رکن ( 1134مسأله 

مشغول کارى نشده که بعد از آن اسـت،    اگر  ،جـا آورده یـا نـه  هرگاه شک کند عملى را که رکن نیست به

جـا آورد؛ بـراى مثال، اگر پیش از خواندن سوره شک کند که حمد را خوانده یا نه، باید حمد  بایـد آن را بـه

چون رکن اضافه نشده، نمازش    ،جـا آورده بـود کـه آن را بـه   د پس از انجام دادن آن یادش بیای  اگررا بخواند و  

 صحیح است و احتیاط مسـتحب، انجـام دادن دو سجده سهو است.

 ( شک در واجب رکنی 1135مسأله 

نمـاز شود، به شک خود اعتنا نکند؛ براى مثال، اگر    ی هرگاه در واجب رکنى شـک کنـد و وارد جـزء بعـد 

جا آورده یا نه، به شک خود اعتنا نکند و اگر یادش بیاید که آن    درحال تشهد شـک کنـد کـه دو سجده را به

جا آورد و اگـر مشغول رکن بعد    آن را به   ید که مشغول رکن بعد نشده، با  جا نیاورده، درصورتى  رکن را به

شده، نمازش بر اثر ترک رکن باطل است؛ مـثلاً اگـر پـیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید که دو سجده را  

 بهجا نیاورده، باید بهجا آورد و اگر در رکوع یا پس از آن یادش بیاید، نمازش باطل است.

 

 . به خاطر صدق یا عدم صدق گذشتن از عمل. 1
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 ( شک در واجب غیر رکنی 1136مسأله 

 :جـا آورده یـا نـه هرگاه شک کند عملى را که رکن نیست به

مشغول کارى شده که پس از آن است، به شک خود اعتنا نکند؛ بـراى مثال، اگر در حال    الف( در صورتی که 

   ؛خواندن سوره، شک کند که حمد را خوانده یا نـه، بـه شـک خود اعتنا نکند 

در صورتى کـه مشغول رکن بعد نشده، باید آن را    نیاورده،جا  بعد یادش بیاید که آن را به صورتی که    درو  ب(  

 ؛ جـا آورد   و آنچه را پس از آن است، به

و اگـر مشغول رکن بعد شده، نمازش صحیح است، پس اگر در قنوت یادش بیاید که حمد را نخوانده، باید  ج(  

 نماز او صحیح است. ،در رکـوع یـادش بیایـد   اگر حمد و سوره را بخواند و 

 آن  ( شک در سلام یا صحت 1137مسأله 

اگر شک کند که سلام نماز را گفتـه یـا نـه، یـا شـک کنـد درست گفته یا نه، چنانچه مشغول تعقیب نماز یا  

زند و از حال نمازگزار بیـرون رفتـه، بـه شـک  نماز دیگر شده، یـا بـه کـارى مشغول شده که نماز را به هم مى 

گفتن سلام شک کند،    صحیح  ؛ امّـا اگـر در سلام را بگوید   اید خود اعتنا نکند و اگر پیش از اینها شک کند، ب

 1مشغول کار دیگر شده باشد یا نه.   در هر دو صورت به شک خود اعتنا نکنـد؛ چـه

 ( شک در صحت1138مسأله 

اگر پس از انجام دادن چیـزى از نمـاز در صـحیح بـودن آن شک کند ـ مثلاً پس از تکبیرة الإحرام یا حمد  

 اى از آن، شـک کنـد کـه صحیح گفته یا نه ـ نباید به شک خود اعتنا کند. یـا آیـه 

 . شک پس از سلام دوم

 ( شک در صحت نماز بعد از آن 1139مسأله 

است؛ براى مثال، شک کند رکوع    اعتبار  ی درباره صحت و بطـلان نمـاز، پـس از سـلام نماز، ب  ی هرگونه شک

کرده یا نه و آیا صحیح انجـام داده یا نه، یا بعد از سلام نماز چهار رکعتى شک کند که چهار رکعت خوانده یا  

شک او باطـل باشـد ـ مانند آنکه پس از سلام نماز    ف پنج رکعت، به شک خود اعتنا نکند؛ ولى اگر هر دو طر

 چهار رکعتى شک کند که نماز او سه رکعت بوده یا پنج رکعت ـ نمازش باطل است. 

 

 . 23. وسائل الشیعة، ابواب خلل، باب 1
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 . شک پس از وقت سوم

 شک پس از وقت نماز در اصل نماز ( 1140مسأله 

جا نیاورده، انجام    جـا آورده یا نه، یا گمان کند که به   اگر پس از گذشتن وقت نماز شک کند که نمـاز را بـه 

جا    دادن آن لازم نیست؛ ولى اگر پیش از گذشتن وقت، چنین شک یا گمانى داشته باشد، باید آن نماز را به

 1. جا آورد داده، بایـد آن را به  انجـامآورد، بلکه اگر گمان کند و اطمینان نداشته باشد کـه 

 ( شک در صحت نماز پس از وقت 1141أله مس

 2اگر پس از گذشتن وقت شک کند که نماز را درست خوانده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

 ( شک در نوع نیت نماز چهار رکعتی پس از وقت 1142مسأله 

جا آورده، ولى نداند به نیت ظهر بوده یا    به  نماز  اگر پس از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت

 3جا آورد. به نیت عصر، باید چهار رکعـت نماز قضا به نیت نمازى که بر او واجب است، به

 شک در مغرب یا عشاء بودن نماز پس از وقت ( 1143مسأله 

جا آورده، اما نداند سه رکعتى بوده یا چهار    اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشاء بداند یک نمـاز به

 4جا آورد.  رکعتى، باید قضاى نماز مغـرب و عشاء را به 

 (کند کسى که بسیار شک مى ک ) . کَث یرُ الشَّچهارم

 ( معنای کثیر الشک1144مسأله 

اگر کسى در یک نماز سه بار شک کند، یا در سه نماز پیاپى ـ مانند نمـاز صبـح و ظـهر و عصر ـ شک کند،  

فراوانى شک کردن او از غضب یا ترس یا پریشانى حواس نباشد، به شک خـود اعتنا    اگرکثیـر الشـک اسـت و  

 چه شک او در اجزا و شرایط باشد و یا موانع و اصل نماز. نکند.

 ( بنا بر وجه صحیح در کثیر الشک 1145مسأله 

کند، جا آوردن آن، نماز را باطل نمى   به  اگر   ،ا آوردن چیـزى از نمـاز شـک کنـد جـ  اگر کثیر الشک در بـه 

شک کند که رکوع کرده یا نـه، بایـد بنـا بگـذارد    اگر جـا آورده؛ براى مثال،    باید بنا بگـذارد کـه آن را بـه 

کند، باید بنـا بگـذارد که آن را انجام نداده  نماز را باطل مى   ، جا آوردن آن  کـه رکوع کرده است، اما اگر به 

 

 . قاعده فراغ و احتیاط. 1

 . به خاطر قاعده فراغ.2

 خواهد.می . چرا که اشتغال یقینی برائت یقینی 3

 . به خاطر قاعده اشتغال.4
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کند،  است؛ مثلاً اگر شک کنـد کـه یـک رکـوع انجـام داده یـا بیشتر، چون اضافه شدن رکوعْ  نماز را باطل مى 

 1گذاریم. یعنی در کثیر الشک بنا را بر صحت می  باید بنا بگذارد که بیشـتر از یک رکوع انجام نداده است.

 ( سرایت شک به موارد مختلف 1146مسأله 

در چیزهاى دیگر نماز شک کند، باید در آن چیزها به    اگرکنـد،  کسى که در یک چیز نماز بسیار شک مـى 

  ادن کند که سجده کـرده یـا نـه، اگـر در انجـام دحکم شک عمل کنـد؛ بـراى مثال، کسى که بسیار شک مى

جا آورد و اگر به سجده    را به  شک کند، باید به حکم شک در رکوع رفتار کند؛ یعنى اگر ایستاده، رکـوع  رکوع 

 رفته، اعتنا نکند. 

 ( شک در نمازی مخصوص 1147مسأله 

کند، فقط در آن نماز باید به شک خود اعتنا  که در نماز مخصوصى ـ مانند نماز ظهـر ـ بسـیار شـک مى آن

 2نکند؛ ولـى اگـر در نمـاز دیگـر ـ مثلاً در نماز عصر ـ شک کند، باید به حکم شک رفتار کند. 

 کثرت شک در جایی مخصوص ( 1148مسأله 

کند، فقط در آنجا به شک خود اعتنا نکند و با  اگر کسى در جـاى مخصوصـى نمـاز بگـزارد، بسـیار شـک مى 

 3شکى براى او پیش آید، باید به حکم شک عمل کند. اگرنمـاز خوانـدن در غیـر آنجـا، 

 ( شک در کثیر الشک بودن 1149مسأله 

گـذارد که کثیرالشک نشده و باید به حکم شک عمل اگر انسان شک کند که کثیرالشک شده یا نه، بنا مـى 

 4کند. کثیر الشک تا یقین نکند که به حال معمولى مردم برگشته، باید به شک خود اعتنا نکند.

 ( شک در رکن از سوی کثیر الشک 1150مسأله 

جا آورده یا نه و اعتنا نکند و سپس یادش بیاید    کند، اگر شک کند که رکنى را بهکسى که بسیار شک مى 

جـا آورد و اگـر مشـغول رکـن بعـد    جـا نیـاورده، چنانچـه مشغول رکن بعد نشده، باید آن را به  کـه آن را بـه 

جا آورده یا نه و به آن اعتنا نکند، و پیش    را به  کوعشک کند که ر  اگرشـده، نمازش باطل است؛ براى مثال،  

  جا آورد و اگر در سجده یادش بیاید که رکوع را به   جـا نیـاورده، بایـد رکـوع را به  از سجده یادش بیاید که به 

 5جـا نیـاورده، نمـاز او باطـل است.

 

 . 7از ابواب وضو، ح  42. وسائل الشیعة، باب  1

 . تفاوت این مسأله با مسأله گذشته در این است که در قبلی فعل واحدی بود که دارای اجزا بود ولی در این مسأله دو فعل مختلف است. 2

 . اگر کسی با انتقال به مکانی خاص اگر شک او از بین می رود از باب مقدمه واجب باید این کار را انجام دهد و در مواردی نماز در مسجد3

 کند.شود و حکم را هم عوض می شود. با تغییر زمان و مکان موضوع عوض می که مستحب است برای او واجب می 

. چرا که وصف جدید نیاز به دلیل جدید دارد و تا ثابت نشده باید به حکم قبلی عمل کند. مگر کثیر الشک به قدری باشد که تشخیص واقع  4

 برایش مشکل باشد.

 اش نیز مبطل است ولو از کثیر الشک. . چرا که رکن ترک سهوی 5
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 ( شک در واجبات غیر رکنی از سوی کثیر الشک1151مسأله 

جا آورده یا نه و اعتنا    شک کند که آن را به   کند، اگر در چیزى که رکـن نیسـت،کسى که بسیار شک مى 

جا آوردن آن نگذشته، باید آن را انجـام    از محل به  اگر نکند و سپس یـادش بیایـد کـه آن را انجام نداده،  

را خوانده یا نه و اعتنا    حمد   اگر شک کند که   مثال،از محل آن گذشته، نمازش صحیح است؛ براى    اگر دهـد و  

و سوره را بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید، نماز او صحیح    نکند و در قنوت یادش بیاید که نخوانده، باید حمد 

 1است. 

 ( حکم یقین و شک اشخاص وسواسی 1152مسأله 

اشخاص وسواسى باید به یقین و شک خـود عمـل نکننـد، بلکه مانند افراد معمولى عمل کنند؛ خواه براى  

معمولى عمل نکنند، در بسـیارى از مـوارد، نمـاز آنـان  آنان یقین حاصل شود یـا نـه؛ و اگر همچون افراد  

 2باطـل است. 

 . شک امام و مأموم پنجم

 ( عدم اعتنا به شک در نماز جماعت1153مسأله 

  یا  گزارده  رکعت  سه  که   کند   شک  اینکه  مثل  ـ  کند   شک  نماز  افعال  یا  هارکعتاگر امام جماعت در شماره  

مـأموم یقین یا گمان  معتبر داشته باشد که چهار رکعت گزارده و بـه امـام بفهمانـد کـه    اگر    ـ  رکعـت  چهـار

بدانـد و گـزاردن نمـاز احتیاط لازم نیست؛ نیز اگر امام    کعتچهار رکعت گزارده است، امام باید نماز را چهار ر

  شک   نماز  هاىرکعت   ة رکعت گزارده است و مأموم در شماریقین یـا گمـان  معتبـر داشـته باشـد کـه فـلان  

 3.نکند   اعتنا خود شـک به  باید  کند،

 ( دو شک مختلف بین امام و مأموم 1154مسأله 

  ة دیگرى فرق داشت، هرکدام به وظیف  اگر در نماز جماعت، هم امام، هم مأموم شک کنند و شک هرکدام با

 .است همین نیز  دو   هر یا  مأموم یا  امام سهو حکم  و کند مى   عمل خود

 ى . شک در نماز مستحبّ ششم

 ( شک در رکعات نماز مستحبی 1155أله مس

 کنـد:  شک مستحبى  نماز هاىرکعت  رةاگر در شما

 

 . به خاطر قاعده فراغ و تجاوز. 1

. مبنای تشخیص وسواس عرفی است ولی متخصص نیز خودش از عرف است و در مواردی رجوع به متخصص برای درمان واجب است  2

 دانیم. چرا که رفع موضوع لازم است. عرف را ما اعم از عرف عام و خاص می 

 . به دلیل روایات. 3
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شک کند که    صبح نافلـة    در  مـثلاً  بگـذارد؛   بنا  کمتر  بر   باید   کند،مى   باطل   را  نماز  شک،   بیشتر   طرف   اگر   الف(

 جا آورده است؛  رکعت به   بگـذارد کـه دوجا آورده یا سه رکعت، باید بنـا  دو رکعت به 

کند ـ مـثلاً شک کند که دو رکعت انجام داده یا یک رکعت ـ  نماز را باطل نمى  ، ولى اگر عدد بیشتر شکب( 

 1نمازش صحیح است.  به هر طرف شک عمل کنـد،

 ( کم یا زیاد شدن رکن در نماز مسحتبی 1156مسأله 

کند،  کند؛ ولى اضافه شدن رکن آن را باطل نمى احتیاط واجـب، آن را باطـل مى کم شدن رکن در نماز نافله، به  

پـس اگـر یکـى از کارهـاى نافله را فراموش کند و هنگامى یادش بیاید که مشغول رکن بعد از آن شده، باید  

جا آورد؛ براى مثال، اگـر در رکوع یادش بیاید که سوره    برگردد و آن کار را انجام دهد و دوباره آن رکن را به 

 2را نخوانده، باید برگردد و سوره را بخواند و دوباره بـه رکوع رود. 

 ( شک در اعمال نافله 1157مسأله 

جا آورد   محل آن نگذشته، باید به  اگراگر در یکى از کارهاى نافله ـ خواه رکن باشد یا غیر رکن ــ شک کند، 

 و اگر محل آن گذشته، بـه شک خود اعتنا نکند.

 ( حکم گمان در رکعات نماز مستحبی 1158مسأله 

توان بنا را بر اقل یا اکثر نهاد، هرچند  هـاى نمـاز مسـتحبى، حکـم شـک را دارد؛ یعنى مى گمان در رکعت 

 3احتیاط، عمل به گمان است، در صورتى که سبب بطلان نباشد. 

 ( حکم سجده سهو و قضای کارها در نماز مستحبی1159مسأله 

  یا  سجده یک مثلاً ـ شودمى  واجب سهو دةکـه بـراى آن در نمـاز واجـب سجاگر در نماز نافلـه کـارى کنـد 

 . آورد جا به  را تشهد   و  سجده قضاى  یا سهو  سجدة  نماز، از  پس نیست لازم ـ کنـد   فرامـوش  را تشهد 

 ( شک در اصل انجام نماز مستحبی 1160مسأله 

 : جا آورده یا نه مستحبى را بهاگر شک کند که نماز 

 ؛جـا نیـاورده است ر وقت معیّن نداشته باشد، بنا بگذارد که بـه اآن نماز مانند نماز جعفر طیّ اگر  الف(

 : دارد  معیّن  وقت که   ـ یومیه  ةهایى مانند نافلدر نافله  اگر و  ب(

 ؛  آن را به جا آوردآن، پیش آید،  از گذشتن وقت  یش پ شکى چنین. 1

 

 کنند.. به دلیل روایاتی که عدم اعتنا به شک در نماز مستحبی را بیان می 1

 . به دلیل روایات. 2

 . همان.3
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 جا آورده است یا نه، به شک خود اعتنا نکند. ر پـس ازگذشتن وقت شک کند که بهولـى اگ. 2

 صحیح هاىشک

 های شک صحیح در نمازهای چهار رکعتی ( صورت 1161مسأله 

  گمان   یا  یقین   اگر   پس  کند،  فکر  باید   کند،  شک  رکعتـى  چهـار  نمـاز  هـاىرکعت  ةدر نهُ صورت اگر در شمار

شـک پیـدا کـرد، همان طرف را بگیرد و نماز را ادامه دهـد و اگـر فکـرش بـه جـایى نرسـید،  طـرف یک به

 1ند:شرح ینآن نهُ صورت بد  .، عمل کند شودبـه دستورهایى که یاد مى 

که باید بنا بگذارد که    ، که رکعـت دوم اسـت یـا رکعت سوم  . پس از سر برداشتن از سجده دوم شک کند یکم

رکعت نماز گزارده و یک رکعت دیگر بـر آن بیفزاید و نماز را تمام کند و پس از نماز، یک رکعت نماز  سه  

 2جا آورد. به ـشود احتیاط ایسـتاده یـا دو رکعت نشسته ـ به صورتى که بعداً گفته مى 

و نماز    خوانده  رکعت  چهار  بگذارد  بنـا  بایـد   کـه   دوم   ةچهار بعد از سر برداشـتن از سـجد . شک میان دو و  دوم

 3جا آورد.  را تمام کنـد و پـس از نمـاز دو رکعـت نمـاز احتیاط ایستاده به

  نماز،   از   بعد   و   بگذارد  بنا  چهار  بر   باید   که  دوم   ةو چهار، پس از سر برداشتن از سجد . شک میان دو و سه سوم

  پیش   یا  یکم  ةجد س   از  پس  اگر  ولى آورد؛  جا  به  نشسته  رکعت  دو   سـپس  و   ایسـتاده  احتیـاط  نمـاز  رکعت  دو

  تواند نمـاز را رهـا کنـد و دوباره به مى  ،آید   پیش او براى  شک سه این از یکى  دوم  سجدة از  برداشـتن سـر از

 4. جا آورد

  تمام  را نماز و بگذارد بنا چهار بر بایـد  کـه  دومة و پنج، پس از سر بر داشتن از سجد . شک میان چهار چهارم

 5جـا آورد؛  هو بـهس   سجدة  دو نماز  از پس و  کند 

 

از ابواب خلل   15. مبانی این بحث نصوص و اجماع و مطابقت با قاعده شکوک است که نباید بیش از چهار رکعت شود: وسائل الشیعة، باب 1

های صحیح  این فکر کردن در هنگام شک اختصاصی به شک   .1از همان، ح    9؛ باب  4و    3و    1از همان ابواب، ح    8؛ باب  6و    1الصلاة، ح  

 ها قابل جریان است. مراد از شک نیز شک عرفی است و بر اساس هر فرد متغیر است و به دقت عقلی نباید توجه کرد.ندارد و درباه همه شک 

 های قبلی. و همان آدرس  6و   1از ابواب خلل، ح  15. وسائل الشیعة، باب  2

 صحیحه زرارة.  3: صحیحه محمد ابن مسلم؛ ح  4از ابواب الخلل، ح  10. همان، باب  3

. چون یک سجده اگر تکرار شود رکن نیست و اشکال ندارد ولی اگر قبل از سجده اول شک کرد چون احتمال تکرار دو سجده هست 4

 .4از همان، ح   13؛ باب  7و   3و  1از ابواب الخلل، ح 11افزودن رکن بوده و باطل است. همان، باب 

 .4و   3  1از ابواب خلل، ح  14و نصوص صحیحه: همان، باب  اجماع . به دلیل 5
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مخیر است   آید، پیش او براى شـک، ایـن دوم، سـجدة از برداشتن سر از پیش یا  یکم، ةاگر پس از سجد  ولى

  جا   به  دوباره باید   و   است  باطل   نمازش بین عمل به دستور سابق و یا رها کردن نماز و اعاده آن. در هر صورت  

 1آورد. گرچه احتیاط مستحب در عمل به دستور سابق و اعاده است. 

. شک میان سه و چهار، که در هر جاى نماز باشد، باید بـر چهـار بنـا بگذارد و نماز را تمام کند و پس  پنجم

 2جا آورد.  از نماز، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یـا دو رکعت نشسته به

. شک میان چهار و پـنج در حـال ایسـتاده کـه بایـد بنشـیند و تشـهد بخواند و نماز را سلام دهد و  ششم

 3جا آورد.  یک رکعـت نمـاز احتیـاط ایسـتاده یـا دو رکعـت نشسته به 

. شک میان سه و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو رکعت  هفتم

 4جا آورد.  نماز احتیاط ایستاده به 

. شک میان سه و چهار و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و بعد از سلام نماز دو  هشتم

 5جا آورد.  رکعت نماز احتیـاط ایسـتاده و سـپس دو رکعـت نشسته به

  دة نـد و نماز را سلام دهد و دو سج. شک میان پنج و شش در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخوانهم

ت شد باید برای این اذکار اضافه غیر از حرکت اضافه دو  ااگر مشغول به قرائت و تسبیح  6. آورد  جا   به   سهو

 7سجده سهو دیگر انجام دهد.

 

 . چرا که اگر طرف اکثر بوده باشد افزایش رکن داشته و باطل است. 1

 . به همان مبانی گذشته. 2

 . 5از ابواب خلل، ح  14. مانند شک بین سه و چهار است. همان، باب  3

(. در  5شود و باید آن را رها کرد )طرف . این چند قسم اخیر معروف به شکوک هدمیه است و در واقع یک طرف شک بر طرف و هدم می 4

گردد و از این بخش هرچند نص صریح نداریم ولی بازگشت آن به شکوک منصوصه است مانند سه و چهار و یا به شک بین دو و چهار باز می 

 همین رو داخل در شکوک منصوصه هستند.

 . بازگشت این شک به شک در دو و سه و چهار است. دو رکعت ایستاده برای جبران احتمال دو و نشسته برای جبران احتمال سه است. 5

 آورد.. بازگشت این شک به شک بین چهار و پنج است و به خاطر احتمال حرکت اضافه دو رکعت سجده سهو به جا می 6

. اگر طرف اقل صحیح باشد و طرف اکثر باطل مانند شک بین سه و پنج و یا چهار و شش، وظیفه مکلف بنای بر اقل و اتمام است و نماز 7

نا  احتیاط باید برای جبران به میزان کاستی انجام دهد و نماز را اعاده کند به خاطر اینکه احتمال اکثر است. در شک بین سه و چهار و شش ب

کند و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده  کند و شکش به سه و چهار بر می گردد و اعاده میگذارد و نماز را تمام میصحیح یعنی چهار می بر اکثر 

تواند بنا را بر سه بگذارد برای احتمال زیاده دو سجده سهو به جا بیاورد و نیز به خاطر احتمال شش  یا دو رکعت نشسته بخواند و نیز می 

 رکعت خواندن نماز را اعاده کند. 
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 متفرقه شکیاتمسائل 

 های صحیح ( شکستن نماز در شک 1162مسأله 

هاى صحیح براى انسـان پـیش آیـد، نبایـد نماز را بشکند، بلکه باید به دستور شک عمل  اگر یکى از شک 

کند ـ  نمـاز را بشـکند، معصیت کرده است، پس اگر پیش از انجام دادن کارى که نماز را باطل مى  اگر کنـد و  

پس از انجام دادن کارى که    اگردومش هم باطـل اسـت و    از مانند رو گرداندن از قبله ـ نماز را از سر گیرد، نم

 کند، مشـغول نمـاز شـود، نماز دومش صحیح است.نماز را باطل مى 

 احتیاط ( حکم ترک نماز1163مسأله  

است، در نماز پـیش آیـد و نمـازگزار نمـاز را تمـام    هایى که نمـاز احتیـاط بـراى آنهـا واجـب اگر یکى از شک 

پـیش از انجـام دادن    اگرکنـد و بـدون گـزاردن نمـاز احتیاط، نماز را از سر بگیرد، معصیت کرده است، پس 

باطل است؛ اما اگر   واجبگرفته، نماز دومش هم بنـا بـر احتیاط   ر کند، نماز را از س کارى که نماز را باطل مى 

 کند، مشغول نماز شده، نماز دومش صحیح است.پـس از انجـام دادن کـارى کـه نمـاز را باطـل مى 

 ( میزان فکر کردن برای شک 1164مسأله 

هاى صحیح براى نمازگزار پیش آیـد، بایـد فوراً فکر کند تا یقین یا گمان به یک طرف شک  اگر یکى از شک 

  بـین   از   شـود  پیدا  شک  طرف   یک   به   گمان   یا  یقین   است  ممکن  آنها  ةاگر چیزهایى که به واسط پیدا شود؛ ولى  

نمـاز محفـوظ باشد، اشکال ندارد؛ مثلاً اگر در    صـلکـه نیـّت ا  کمى بعد فکر کند، درصـورتى   اگر ود،  رنمى

 1فکر کردن را تأخیر بیندازد.  ، تواند تـا پـس از سـجدهسجده شک کند، مى 

 ( رفتن گمان به یک طرف در شک 1165مسأله 

اگر در آغاز گمانش به یک طـرف بیشـتر باشـد و سـپس دو طرف در نظر او مساوى شود، باید به دستور  الف(  

  و  بگـذارد  بنـا  اوسـت  ةاو مساوى باشد و به طرفى که وظیف شک عمل کند؛ اما اگر نخسـت دو طرف در نظر  

 2. کند  تمام  را  نماز و بگذارد  بنا طرف همان بر  باید  برود، دیگر  طرف  به  گمانش سـپس

 3دانست حالت او شک یا گمان است باید به وظیفه شک عمل کند.ب( اگر نمی 

 تردید در رکعات بعد از نماز( توجه به  1166مسأله 

اگر پس از نماز بفهمد که در میان نماز حال تردیدى داشـته، مثلاً دو رکعت گزارده؛ یا سه رکعت و بر سه بنا  

بـه   بـوده،  او مسـاوى  نظـر  دو طرف در  یا هر  بوده  رکعت  گزاردن سه  به  گمـانش  که  نداند  ولى  گذاشته، 

 جا آورد.  احتیاط را بهاحتیـاط مستحب باید نماز 

 

 . باید به میزان متداول عرفی در شک، فکر کند.1

 . باید به آخرین حالت خود عمل کند. 2

 . وظیفه او یقینی است و برای رفع آن باید اکثر را انجام دهد. 3
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 بعد از تشهد  ( شک در رکعات در صورت شک در انجام سجده1167مسأله 

جا آورده یا نه و در همان موقع یکى از    اگر هنگام تشهد یا پس از ایستادن شک کند که دو سـجده را به

پیش آید صحیح است، براى او پیش آید ـ مثلاً شک کنـد    سجده  هایى که اگر پس از تمـام شـدن دو شک

 1گزارده یا سه رکعت ـ باید به حکم آن شک عمل کند و نمازش صحیح است. کـه دو رکعـت 

 ( شک در رکعات در صورت شک در انجام سجده قبل از تشهد 1168مسأله 

هایى کـه تشهد ندارد پیش از ایستادن، شک کند که دو  اگر پیش از آن که مشغول تشهد شود، یا در رکعت 

هایى که پس از تمام شدن دو سجده صحیح است،  جا آورده یا نه و در آن هنگام، یکى از شک   سجده را به

 2برایش پیش آید، نمازش باطل است.

 علم به نخواندن سجده در رکعت قبلی ( 1169مسأله 

اگر در حال ایستاده، بین سه و چهار یـا بـین سـه و چهـار و پنج شک کند و یادش بیاید که دو سجده، یا  

 3جـا نیاورده، نمازش باطل است. یک سجده از رکعت پـیش بـه

 ( اگر دو نوع شک پی در پی برای فرد حاصل شد 1170مسأله 

نخست شک  هر گاه دو شک برای فرد عارض شد شک دومی معتبر است و باید به حکم آن عمل کند. مثلا اگر  

کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعـت و سـپس شـک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، باید به  

 دستور شک دوم عمل کند. 

 ( اگر شک کند که در نماز بین دو و چهار شک کرده و یا سه و چهار1171مسأله 

داند که  اگر پس از نماز شک کند که در نماز مثلاً بین دو و چهار شک کرده یا بین سه و چهار ـ یعنى مى 

 4شک او یکى از این دو قسم بود ـ بایـد به دستور هر دو شک عمل کند و اعاده نماز لازم نیست. 

 ( شک بین اینکه در نماز به شک صحیح شک کرده یا باطل 1172مسأله 

هـاى هاى باطل بوده یـا از شـک اگر پس از نماز بفهمد که در نماز شکى بـراى او پـیش آمـده؛ ولى نداند از شک 

هـاى هـاى صحیح بوده، کدام قسم آن بوده است، به احتیاط واجب باید به حکم شک صـحیح و اگـر از شـک

 5جا آورد. به  رهداده، عمل کند و نماز را هم دوباصحیح که احتمالش را مى 

 

 از ابواب خلل.  29؛ باب 2از ابواب خلل، ح  16. وسائل الشیعة، باب  1

درنتیجه چون شک در رکن  . چون بر خلاف مسأله پیشین وارد در جزء بعد از سجده نشده است که شک بعد از محل بوده و به آن اعتنا نکند 2

 است احتمال زیاده یا نقیصه در رکن وجود دارد و نماز باطل است. 

 . 8-3از همان، ح  10؛ باب  3و  1از ابواب خلل، ح   7. چرا که کاستی رکن در رکعت قبلی است و قابل جبران نیست. ر.ک: باب  3

 . در فرض مزبور باید دو رکعت نماز احتیاط ایستاده برای احتمال اول و یک رکعت نماز ایستاده برای احتمال دوم بخواند.4

دلیل  توانیم نماز قبلی را بی خواهد و اتمام نماز قبلی هم برای خارج شدن از آن لازم است و ما نمی . چرا که اشتغال یقینی برائت یقینی می 5

 رها کنیم.
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 خواند ( نماز احتیاط برای فردی که نشسته نماز می1173مسأله 

گزارد، اگر شکى برایش پیش آیـد کـه باید براى آن، یک رکعت نماز احتیاط  آن که نشسته نماز مى الف(  

آید که بایـد جا آورد، بلکه اگر شکى پیش  جـا آورد، باید دو رکعت نشسته به   ایستاده یا دو رکعت نشسـته بـه

 1نشسته انجام دهد.  کعتجا آورد، باید دو ر بـراى آن، دو رکعت نماز احتیاط ایستاده به

گزارد، اگر در حـال نمـاز احتیـاط، از ایستادن عاجز شود، باید مانند کسى که نماز  که ایستاده نماز مى   آنب(  

 جا آورد.  نماز احتیاط را به ، گزاردرا نشسته مى 

باید به وظیفگزارد، اگر در حال نماز احتیآن که نشسته نماز مى ج(   بایستد،  بتوانـد    را   نماز  که  کسى   ة اط 

 .کند   عمل گزارد،مى  ایستاده

 داند باید در حال شک چه کند؟( کسی که نمی 1174مسأله 

ابتدا باید بیندیشد و اگر گمانش به یک طرف  داند یا فراموش کرده است،  کسی که وظیفه خود را در شک نمی 

رفت به همان عمل کند. ولی اگر در حالت شک باقی ماند مخیر است هر طرف شک را خواست انتخاب کند و  

 2بعد نماز به وظیفه آن مورد شک عمل کند. هرچند احتیاط مستحب در اعاده نماز است. 

 احتیاط نماز

 کیفیت نماز احتیاط( 1175سأله م

کسى که نماز احتیاط بر او واجب است، پس از سلام نماز، در حالى که تمام شروط صحت نماز را دارد، باید  

فوراً نیت نماز احتیاط کنـد و پس از تکبیر، حمد را بخواند و به رکـوع رود و دو سـجده کنـد، پـس اگـر یـک  

تشهد بخواند و سـلام دهد و اگر دو رکعت نماز احتیاط    ،رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده

سلام    ،جا آورد و بعد از تشهد   بر او واجـب اسـت پـس از دو سـجده، یـک رکعت دیگر مثل رکعت نخست به 

 3دهد.

 

 . به دلیل اینکه ما دراوامر ظاهری و اضطراری قائل به اجزاء هستیم.1

 . به خاطر اطراف علم اجمالی.2

. برای حمد در نماز احتیاط: باب  1، ح 11؛ باب 9و  5، ح  10؛ باب  2ابواب خلل، ح    9؛ باب 3از ابواب خلل، ح  8. وسائل الشیعة، باب  3

 ابواب خلل.  11و  5از ابواب قرائت و باب   1
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 اجزا و شرایط نماز احتیاط( 1176مسأله 

تمام آنچه در نمازهای دیگر لازم است مانند طهارت و رو به قبله بودن و سایر شرایط باید رعایت شود. ولی  

احتیاط و در بلند یا آهسته خواندن حمد و بسم الله مخیر است هرچند  وت ندارد  نماز احتیاط، سوره و قن

 1. بخواند  آهسته را آن  الله«  »بسم  و  حمد  ةسـور مستحب در آن است که

 کشف صحت نماز قبل یا بین نماز احتیاط ( 1177مسأله 

  جـا آورده درست بوده، لازم نیست نماز احتیاط بگزارد و   اگر پیش از نمـاز احتیـاط بفهمـد، نمـازى کـه بـه

 لازم نیست آن را تمام کند. ،اگر در بین نماز احتیـاط بفهمـد 

 احتیاط( کشف کاستی رکعات نماز قبل از نماز 1178مسأله 

هـاى نمـازش کـم بوده ـ مثلاً  به جاى چهار رکعت سه رکعت  اگر پیش از نماز احتیاط بفهمد که رکعت 

 :خوانده ـ

  جـا آورد و بـراى جا نیـاورده بـه کند انجام نداده، باید آنچه از نماز را به مى   باطل  کارى کـه نمـاز را  اگر   الف(

 ؛ جا دو سجده سهو انجام دهد سلام بی 

 2جا آورد. انجام داده ـ مثلاً  پشت به قبله کرده ـ باید نماز را دوباره به   کنـد،کارى که نماز را باطل مى   اگر و    ب(

 کشف کسری نماز به اندازه نماز احتیاط ( 1179مسأله 

اگر پس از نماز احتیاط بفهمد کسرى نمازش به مقدار نمـاز احتیاط بوده ـ مثلاً در شک بین سه و چهار، یک  

 3جا آورد و سپس بفهمد نماز را سه رکعت خوانده بود ـ نمازش صحیح است.  رکعت نمـاز احتیـاط ایسـتاده به

 از نماز احتیاط کمتر( کشف کسری نماز به میزان  1180مسأله 

اگر پس از نماز احتیاط بفهمد کسرى نمـاز او کمتـر از نمـاز احتیاط بوده ـ مثلاً در شک بین دو و چهار، دو  

جا آورد و سپس بفهمد نماز را سه رکعت خوانده بود ـ باید کسرى نماز را بـه  رکعت نماز احتیاط ایستاده به 

 4. دجا آور  نمـاز متصل نموده و نماز را هم دوباره به 

 

. دلیل اینکه نماز احتیاط سوره ندارد و باید سوره حمد و بسم الله را آهسته گفت این است که قرار است جانشین رکعت سوم و چهارم شود 1

 شود. در باب جهر و اخفات نماز احتیاط دلیل روایی نداریم.که حمد تنها در این رکعات جایگزین تسبیحات اربعه می 

 . 2ابواب خلل، ح    11؛ باب 3ابواب خلل، ح  8. همان، باب  2

 . 1از ابواب خلل، ح  11. همان، باب  3

. به خاطر قاعده اشتغال یقینی که مستدعی برائت یقینی است. فاصله افتادن نماز احتیاط بین آن یک رکعت جبرانی و خود نماز ممکن است 4

 باعث بطلان شود و هرچند روایت صریح نداریم ولی جبران و بعد اعاده باعث یقین به برائت است. 
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 ( کشف کسری نماز میزان بیشتر از نماز احتیاط1181مسأله 

جا آوردن نماز احتیـاط بفهمـد کسـرى نمـاز او بیشتر از نماز احتیاط بوده ـ مثلاً در شـک بـین    اگر پس از به 

پـس از    اگر جا آورد و بعد بفهمد نماز او دو رکعت بوده ـ  سـه و چهـار یـک رکعـت نمـاز احتیاط ایستاده به 

داده ـ مثلاً  پشت به قبله کرده ـ باید دوباره نماز بگزارد و    انجامکند  نماز احتیاط، کارى که نماز را باطل مى 

جا آورد و نماز را هم اعاده  کند انجام نداده، بایـد دو رکعت کسرى نمازش را به اگر کارى که نماز را باطل مى

 1کند.

 اگر در شک بین دو و سه و چهار بعد از دو رکعت نماز احتیاط معلوم شود دو رکعت خوانده ( 1182مسأله 

گـزاردن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده، یادش بیاید که نماز  اگر میان دو و سه و چهـار شـک کنـد و پـس از  

 2جا آورد.  او دو رکعت بوده، لازم نیسـت دو رکعت نماز احتیاط نشسته را به 

اگر در شک بین سه و چهار بفهمد که سه رکعت خوانده و دو رکعت نماز احتیاط نشسته  1183مسأله    )

 خوانده

احتیاط نشسته یا یک رکعت ایسـتاده را گـزارده،    اگر میان سه و چهار شک کند و موقعى که دو رکعـت نمـاز

 رکعت بوده، باید نماز احتیاط را تمام کند و نمازش صحیح است. یـادش بیایـد کـه نمـاز او سـه

 اگر در حال نماز احتیاط دو رکعتی بفهمد باید نماز احتیاط یک رکعتی بخواند ( 1184مسأله 

گزاردن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده پیش از   اگر میان دو و سه و چهار شک کند و پـس از سـلام در حـال

نماز او سه رکعت بوده، باید بنشیند و نماز احتیاط را یک رکعتى تمام کند    رکوع رکعت دوم یـادش بیایـد کـه 

 3جا آورد. را دوباره به  زو بـراى سلام زائد سجده سهو کند و بنا بر احتیاط مستحب نما

 شود( اگر  در بین نماز احتیاط بفهمد که کسری نمازش چیست و با احتیاط جبران نمی 1185مسأله 

نتواند نماز    در صورتی اگر در میان نماز احتیاط بفهمد کسرى نمازش بیشتر یا کمتر از نماز احتیاط بوده،  

جا آورد و در صـورت    نماز را بهباید آن را رها کند و کسرى    احتیاط را مطابق کسـرى نمـازش تمـام کند، 

نماز بگزارد؛ مثلاً در شک بین سه و چهار، اگر   ارهدوب  ، ن را انجام دهد و به احتیاط واجبلـزوم، سـجده سهو آ

آورد، یادش بیاید که نماز او دو رکعت بوده، چون  جـا مـى  موقعى که دو رکعت نمـاز احتیـاط نشسـته را بـه

توانـد دو رکعـت نشسـته را بـه جاى دو رکعت ایستاده حساب کند، به احتیاط واجب باید نماز احتیاط نمى

 4جا آورد. نشسته را رها کند و دو رکعت کسرى نمازش را بگزارد و پس از سجده سهو نماز را هم دوباره به 

 

شود. وجه  . چون ما قائل به مطلوبیت ذاتی نماز هستیم حتی اگر نماز احتیاط لازم نباشد، نماز احتیاط به عنوان نماز مستحبی تلقی می 1

 وجوب و استحباب نماز دخیل در صحت آن نیست. 

 از ابواب خلل.  19. چرا که تکلیف خود را انجام داده است و شکش تبدیل به یقین شده و طبق یقین عمل کرده است. ر.ک: باب  2

 . 3ابواب خلل، ح  8. همان، باب  3

 ابواب خلل. 3. همان، باب  4
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 ( شک در به جا آوردن نماز احتیاط 1186مسأله 

 : جا آورده یا نهاگر شک کند نماز احتیاطى که بر او واجب بوده، آن را به 

 ؛ذشته باشد، به شک خود اعتنا نکند وقت نماز گ در صورتی که  الف(

 د: و اگر وقت دار ب( 

و مشغول کار دیگرى نشده و از جاى نماز برنخاسـته و کـارى هـم ــ مثـل روگرداندن از قبله که نماز را    -

 جا آورد؛  نداده، بایـد نمـاز احتیـاط را به  امکند ـ انجباطل مى 

جا آورده، یا میان نماز و شک او  کنـد به اما اگر مشغول کار دیگرى شده یا کارى که نمـاز را باطـل مـى   -

 1بسیار طول کشیده، به شک اعتنا نکند.

 کاستی یا افزونی رکن در نماز احتیاط  (1187مسأله 

جا آورد، نماز باطل    جاى یک رکعت دو رکعت به  اگر در نماز احتیاط، رکنى را کم یا افزون کنـد، یـا مـثلاً  بـه

 2نماز را اقامه کند.  شود و دوبـاره بایـد اصـلمى 

 شک در کارهای نماز احتیاط ( 1188مسأله 

اگـر در یکـى از محل آن    در صورتی که کارهاى آن شک کند،    موقعى که مشـغول نمـاز احتیـاط اسـت، 

اگر شک کند که حمـد را    اید به شک خود اعتنا نکند؛ مثلاًگذشته، ب  جا آورد و اگر محلش  نگذشته، باید به

 3شـک خـود اعتنا نکند.  ـه به رکوع نرفته، باید بخواند و اگر به رکوع رفتـه، ب در صورتی که خوانـده یا نه، 

 ( شک در رکعات نماز احتیاط 1189مسأله 

  نماز   شک،   بیشتر   طرف  اگر  ولى  بگذارد؛   بنا  بیشتر   بـر  بایـد   کنـد،  شـک  احتیـاط  نماز  هاىرکعت   ة اگر در شمار

ره نماز احتیـاط را  دوبا،  مستحب   احتیاط  به   و  است  صحیح   نمازش   و   بگذارد  بنا  کمتـر   بـر   کند،مى   باطل  را

 4بگزارد و پس از آن اصل نماز را اعاده کند.

 ( کاستی یا افزونی غیر رکن در نماز احتیاط1190مسأله 

 5. دارد سهو ةفه شود، بنا بر احتیاط واجب، سجد احتیاط چیزى که رکن نیست سهواً کم یا اضااگر در نماز 

 

 . به خاطر قاعده فراغ و تجاوز. 1

 . 3و   1از ابواب خلل، ح  25. وسایل الشیعة، باب 2

 . شک در کارهای نماز احتیاط همانند شک دراجزای نماز است. به خاطر شمول اطلاقات ادله نماز و نیز به خاطر قاعده تجاوز. 3

  3، ح 24؛ باب 1از ابواب خلل، ح  25. به خاطر قاعده فقهی لا سهو فی سهو: در رفع سهو دیگر سهو را نباید اعتنا کرد. وسائل الشیعة، باب  4

 .8و 

 . چون از سویی همانند نمازهای دیگر است و از سویی دلیل خاص نداریم و اقتضای احتیاط و برائت یقینی این است.5
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 شک در اجزاء و شرایط نماز احتیاط بعد از آن( 1191مسأله 

جا آورده یا نه، به شک خود اعتنا   اگر پس از سلام نماز احتیاط، شک کند که یکى از اجزاء یا شروط آن را به

 1نکند.

 فراموشی تشهد یا یک سجده در نماز احتیاط (1192مسأله 

اگر در نماز احتیاط، تشهد یا یک سجده را فرامـوش کنـد و محل انجام دادن آن گذشته باشد، به احتیاط  

 2واجب، پس از سلام، آن را قضـا کند.

 ( ترتیب ادا در وجوب نماز احتیاط و قضای اجزای نماز و سجده سهو1193مسأله 

د، باید نخست نماز  شو  واجب   او   بر   سهو  ة سجده یا قضاى یک تشهد یا دو سجد   احتیاط و قضاى یک اگر نماز  

 جا آورد. احتیاط را به 

 ( حکم گمان  نمازگزار1194مسأله 

هاى نماز، حکم یقین اسـت؛ مثلاً  اگر در نماز چهار رکعتى گمان دارد که نماز  حکم گمان نمازگزار در رکعت

توانـدبه  ها گمان پیدا کند، مى در غیر رکعت اگر نباید نماز احتیاط بگزارد؛ نیز  جـا آورده،  را چهـار رکعـت بـه 

 گمان خود عمل کند. 

 ( شک و سهو در نمازهای واجب غیر یومیه مانند نماز آیات1195مسأله 

مثال، اگر در  واجب دیگر فرقى ندارد؛ براى    حکم شک و سهو و گمان در نمازهاى واجـب یومیـه و نمازهـاى

خوانده یا دو رکعت، چون شک او در نماز دو رکعتى است، نمازش    نمـاز آیـات شـک کنـد کـه یـک رکعـت

 عمل کند. خود شـود و اگر به یکى از دو طرف گمان داشته باشد، براساس گمان باطل مـى

 سهو سجده

 ( مواردی که سجده سهو در آن واجب است1196مسأله 

 : آورد جابه  شودمى  ذکر بعداً که  دستورى   به سهو ةاز، براى چند چیـز بایـد دو سـجد سلام نمنمازگزار پس از 

چهار رکعتى، پس از ذکر    . در بین نماز، سهواً حرف بزند. دوم. یک سجده را فراموش کند. سوم. در نمازیکم

  سـلام   را  نماز  نباید   که  جایى  در .  چهارم.  رکعت  پنج  یا  گزارده  رکعـت  چهـار  که  کند   شک  دوم  ةواجب سجد 

کند. ششـم. نمـازگزار در جایى که    ش فرامو  را  تشهد .  پنجم.  بدهد   سلام  سهواً  ـ  یکم   رکعت   در   مـثلاً    ـ  دهـد 

باید بنشیند ـ مانند هنگام تشهّد ـ به اشتباه بایستد یا در جـایى کـه باید بایستد ـ مانند موقع خواندن حمد  

اضافه یا کم کند و زمانى یادش بیاید    ،گر در نماز، چیزى که غیر رکن استو سوره ـ به اشتباه بنشیند. هفتم. ا 

 

 . به خاطر قاعده فراغ.1

 . دلیل خاص نداریم ولی شبیه نمازهای دیگر است.2
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  ة تمام شده حـرف بزند، باید دو سجد آورد. هشتم. اگر به اشتباه یا به خیال اینکه نمازش    جابه که نتوانـد آن را  

 1د. آور  جا به سهو

 آخ یا صدای ناشی از سرفه ( 1197مسأله 

  سهواً   مثلاً   اگر   ولى   نیست؛  واجب  سهو  ة شـود، سجد صدایى که از آه کشیدن و سرفه پیدا مى براى حرفى یا  

 2. دهد   انجام سهو سجدة باید  بگوید، »آه«  یا »آخ« 

 ( دوباره صحیح خواندن چیزی که غلط خوانده1198مسأله 

 هو واجب نیست.س  ةخواندن آن، سجد نـد، براى دوباره اگر چیزى را که سهواً غلط خوانده دوباره صـحیح بخوا

 ( اگر سهواً چند کلمه یک جا حرف بزند 1199مسأله  

  کافى   نماز  سلام   از  پس  سهو  ة م آنها یک بـار حساب شود، دو سجد اگر در نماز سهواً چند کلمه حرف بزند و تما

 . است

 نگفتن یا کم و زیاد گفتن تسبیحات اربعه ( 1200مسأله 

  جا  به  سهو  ةمرتبه بگوید، بعد از نماز دو سجد اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید یا بیشتر یـا کمتـر از سـه  

 3. است کافى آورد، 

 ( سجده سهو در اشتباه در سلام 1201مسأله 

 اگر در جایى که نباید سلام نماز را بگوید به اشتباه بگویـد:

  سهو ة  و برکاته« باید دو سجد یا بگوید: »السلام علیکم و رحمة الله    «علینا و على عباد الله الصالحین  »السلام 

  رحمة   و   النبی   أیها  علیک  »السلام :  بگوید   یا  بگوید   را  سلام   دو   ایـن  از  مقدارى   اشتباه،  به   اگر   ولى   آورد؛  جا  به

 آورد. جا ه ب سهو سجدة  دو واجب، احتیاط  بـه  برکاته«  و الله

 ( تکرار اشتباهی سه سلام 1202مسأله 

 . است کافى سهو  ة یک بار دو سجد  ،را بگوید اگر در جایى که نباید سلام دهد به اشتباه هـر سـه سـلام 

 

 .2؛ باب از ابواب تشهد، ح  6از همان، ح   3؛ باب 2و   1از همان، ح   26؛ باب 6ابواب خلل، ح  23. وسائل الشیعة، باب  1

 . 16از همان، ح  3؛ باب  2از همان، ح  32؛ باب 2از همان، ح  11؛ باب 1از ابواب خلل، ح   4. همان، باب  2

. اگر تسبیحات را بیشتر از سه تا بگوید ولی به قصد ورود نباشد 2و   1از آن، ح  28، باب  2و  1ابواب قرائت، ح  از  29. همان، باب  3

اشکالی ندارد. قصد قربت غیر از قصد وجوب یا استحباب است و اگر به قصد قربت باشد به همه مبانی صحیح است. قصد وجوب را به  

 کند که هر تعداد خواست تسبیحات را بگوید. عدد مانعی ایجاد نمی صورت اجمال اگر در ذهن باشد و نه تفصیل 
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 ( حرکت اضافی و وجوب سجده سهو 1203مسأله 

جا آورد    برگردد و بهاگر یک سجده یـا تشـهد را فرامـوش کنـد و پـیش از رکـوع رکعت بعد یادش بیاید، باید  

 1جا آورد.  و به احتیاط واجب، دو سـجده سهو به

 ( ترتیب بین قضای اجزاء و سجده سهو1204مسأله 

اگر در رکوع یا پس از آن، یادش بیایـد کـه یـک سـجده یـا تشهد از رکعت پیش را فراموش کرده، باید پـس  

 . آورد جا به  سهو ةآن، دو سجد د را قضا کند و پس از از سـلام، سـجده یـا تشـه

 ( ترک عمدی یا سهوی سجده سهو 1205مسأله 

شود و واجب  جـا نیـاورد، معصیت کرده؛ ولى نماز باطل نمى  اگر سجده سهو را پس از سلام نماز به عمد بـه

اً انجـام دهـد و  ورد، هر وقت یادش آمد، باید فـورسهو اً به جا نیا  اگراست هر چه زودتر آن را انجام دهد و  

 2لازم نیست دوباره نماز بگزارد.

 شک در وجوب یا تعداد سجده سهو ( 1206مسأله 

 3. آورد جا به  نیست لازم نـه، یـا شده واجب  او بر سهواگر شک دارد که سجده الف( 

 جا آورد، کافى است. کسى که شک دارد دو سجده سهو بر او واجب شده یا چهار تا، اگر دو سجده به ب( 

 ( سهو در تعداد سجده سهو )کم و زیاد شدن آن( 1207مسأله 

  سجده   سه  اً  سهو  اگر  و   آورد  جا  به  سهو  سجده  دو  دوباره  باید   نیاورده،   جا  به  را  سهواگر بداند یکى از دو سجده  

 . آورد جابه  سهو سجده دو دوبـاره باید  داده،  انجام

 ( فراموشی واجبی از سجده سهو 1208مسأله 

آورد و اگر  جا مى از محلّ آن نگذشته است، آن را به   اگراگر واجبى از واجبات سجده سهو را فراموش کرده،  

 .کند   اعاده  را سهو پس از سلام فهمیده، بنا بر احتیاط، سجده 

 ( شک در تعداد یا انجام سجده سهو 1209مسأله 

 سجده:  یک یـا آورده  جـابـه  سجده دو که کرده  شک  سهواگر در سجده الف( 

 

 . دلیل خاص نداریم ولی طبق قواعد کلی باید انجام دهد. 1

. سجده سهو واجبی جدا است که ترک آن حکم تکلیفی دارد ولی حکم وضعی ندارد و واجب فوری است. البته فوریت سجده سهو بر اساس  2

جده  دلالت صیغه امر بر فوریت نیست بلکه به خاطر اینکه اجزاء نماز را که متصل به نماز است تا منافی نیامده است باید انجام شود. هرچند س

.  4از ابواب تشهد، ح  7؛ باب 1از همان، ح  14، باب 1ابواب خلل صلات، ح   5ی مفارق نماز است. ر.ک: وسائل الشیعة، باب سهو از اجزا

 . 6از ابواب خلل، ح    24؛ باب  1از ابواب تشهد، ح  0باب 

 . چرا که تکلیف جدید است و در شک اصل بر برائت است. 3
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 گذاردمى  بنا یک  بر باشد، تشهد  از  پیش اگر  -

 گذارد  پس از ورود در تشهد باشد، بر دو بنا مى  اگر  و  -

 گذارد؛  جـا آورده یـا سه سجده، بر دو بنا مى  و اگر شک کرده که دو سجده بهب( 

 جا آورد.  جا آورده یا نه، باید به سجده را به  صل اماّ اگر شک کرده که اج( 

 ( شک در تطبیق علت سجده سهو 1210مسأله 

جا داده است،  کرد ذکر اضافه گفته و برای آن سجده سهو به جا آورد ولی مشخص شد سلام بی اگر گمان می 

 1در اینجا اگر شک در تطبیق بوده تکرار سجده سهو لازم نیست.

 ( چند سبب برای سجده سهو1211مسأله 

 داد، انجام همه با یک بار سجده سهو ممکن است. اگر چند سبب برای سجده سهو رخ 

 سجدة سهو شیوة  (1212مسأله 

  سجده که چیزى  بر را پیشانى  و  کند  سهو ـت سجده نیّ فـوراً نماز سلام  از  پس  که  است این  سهو سجده شیوه 

بگویـد: »بسـم الله    «؛ یـا   و بالله  و صلى اللهُ على محمـد و آلـه : »بسم الله  بگوید   و   بگـذارد  است،  صحیح   آن   بر

  ه رحم  و   یَأُّیها النب ّ   بـالله  السلام علیَک  و بهتر است بگوید: »بسم الله  و   « د د و آل  محممحم  علیلهم صِّل  بالله  ال  و

بنشیند و دوباره به سجده رود و یکى از ذکرهاى یاد    سپسگفتن اذکار دیگر نیز مانعی ندارد.    برکاتهُ«.  الله  و 

 2شده را بگویـد و بنشیند و پس از تشهد سلام دهد. 

 سجده و تشهد فراموش شده قضاى

 ( شرایط سجده و تشهد فراموش شده 1213مسأله 

گیرد ـ باید تمام شروط نماز ـ مانند  در قضاى سجده و تشهد فراموش شده ـ کـه پـس از سـلام نماز انجام مى 

 دیگر ـ رعایت شود. هاى پاک بودن بـدن و لبـاس و رو به قبله بودن و شرط 

 و قضای آن  مختلف  سجده  دو( فراموشی 1214مسأله 

رامـوش  اگر چند سجده یا تشهد را فراموش کند، مثلاً یک سجده از رکعت یکم و یک سـجده از رکعـت دوم را ف

جـا آورد و لازم  هاى سهوى که براى آنهـا لازم اسـت، بـه قضاى هر دو را با سجده   ،کنـد، بایـد پـس از نمـاز

 3یک از آنهاست. یّن کند که قضاى کدامنیست مع

 

 . چرا که در واجبات قصد وجه لازم نیست.1

 . 3، ح 20؛ باب  4و 1، ح  14. وسائل الشیعة، ابواب خلل صلات، باب 2

 . مهم تعداد است نه تعین نیت. 3
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 ( فراموشی یک سجده و تشهد و ترتیب قضای آن 1215مسأله 

اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند، به احتیاط مسـتحب، هر کدام را اول فراموش کرده، نخست قضا کند  

  دیگـرو اگـر ندانـد کـدام اول فرامـوش شده، به احتیاط مستحب، یک سجده و تشهد و سپس یک سـجده  

تا یقین کند سجده و تشهد را به    دهد،  انجام   دیگر  تشهد   یک   آنگاه  و   سجده   یک  و   تشهد   یک   یا   دهد؛   انجـام

 1ترتیبى که فراموش کرده، قضا کرده است. 

 ( یادآوری عدم رعایت ترتیب در قضای سجده و تشهد 1216مسأله 

جا آورد و پس از خواندن تشهد، به  اگر به خیال اینکـه اول سـجده را فرامـوش کـرده، نخسـت قضاى آن را به 

یادش بیاید که اول تشـهد را فراموش کرده بود، به احتیاط مستحب، دوباره سجده را قضا کنـد؛ نیـز اگـر بـه  

جا آورد و پس از سجده یادش بیاید که اول  را به   آن گمان اینکه اول تشهد را فراموش کرده، نخست قضاى  

 سجده را فراموش کرده بـود، بـه احتیـاط مسـتحب، دوباره تشهد را بخواند. 

 ( فاصله افتادن مبطل بین نماز و قضای سجده یا تشهد 1217مسأله 

اگر میان سلام نماز و قضاى سجده یا تشهد، کارى کند کـه انجام دادن عمدى یا سهوى آن در نماز، مایه  

نـا بـر  باطل شـدن نمـاز اسـت ـ ماننـد پشت به قبله کردن ـ باید قضاى سجده و تشهد را به جـا آورد و ب

 اره اقامه کند. وب، نماز را د واجباحتیـاط 

 ( فراموشی سجده یا تشهد در رکعت آخر 1218مسأله 

اگر پس از سلام نماز یادش بیاید که یک سـجده از رکعـت آخر یا تشهد رکعت آخـر را فرامـوش کـرده، بایـد  

در صـورتى کـه همـه شـروط صحت نماز را دارد، قضاى سجده یا تشهد فراموش شده را به جا آورد و پـس  

 .دهد   انجام سهواز آن دو سجده 

 ( انجام کاری که سجده سهو لازم دارد قبل از قضای سجده یا تشهد 1219مسأله 

  آنکه   مثل  ـ  شودمى   واجب  سهواگر میان سلام نماز و قضاى سجده یا تشهد کارى کنـد کـه براى آن سجده  

 2. دهد  انجام دیگر  سهوجده س  دو   احتیاط، بر بنا و  کند   قضا  را تشهد  یا سـجده بایـد   ـ بزند  حرف سهواً

 یا سجده ( تردید بین قضای تشهد 1220مسأله 

داند سجده یا تشهد را فراموش کرده، اما نمى داند که سجده را فراموش کرده یا تشهد را، به احتیاط  اگر مى 

واجب، هر دو را قـضا کنـد و هـر کدام را اول به جا آورد، اشکال ندارد و باید یک بار سجده سهو نیز به جا  

 آورد. 

 

 . بهتر است ترتیب رعایت شود هرچند در قضا شرط نیست. 1

 شود.. به خاطر تعدد اسباب که باعث تعدد مسبب می2
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 ( شک در فراموشی سجده یا تشهد 1221مسأله 

 1. سهواگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نـه، نـه قضا واجب است؛ نه سجده 

 شک در انجام سجده یا تشهد فراموش شده در حین نماز ( 1222مسأله 

آن را انجام داده یـا   ،رکعت بعد   اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده؛ ولـى شـک کنـد که پیش از رکوع 

 نـه، بـه احتیـاط واجـب، آن را قضا کند.

 های سهو با تعدد اسباب آن ( تعدد سجده 1223مسأله 

 باید   شود،  واجب  او  بر   سهو کسى که باید سجده یا تشهد را قـضا کنـد، اگـر بـراى کـار دیگرى هم، سجده  

 2.دهد   انجام را  سهو هاىسجده  سپس  و  کند  قضا را تـشهد  یـا سجده  نماز، از پس

 در انجام قضای تشهد یا سجده ( شک  1224مسأله 

وقت نماز    اگر اگر شک دارد کـه پـس از نمـاز، قضـاى سـجده یـا تشـهد فراموش شده را انجام داده یا نه،  

نگذشـته، بایـد سـجده یـا تشهد را قضا کند و با گذشتن وقت نماز، به احتیاط مستحب، سجده یا تشـهد را  

 قضا کند. 

 ( نیت قضای سجده یا تشهد بدون ذکر اضافه 1225مسأله 

اضافى دیگر، همان   کارو   «کنـد و سپس بدون »الله اکبر براى قضاى سجده یا تشهّد، پـس از نمـاز نیـّت مـى 

 .دهد مى   انجام سهوکند و سپس به احتیاط، سجده سجده یا تشهّد را قضا مى 

 یا اضافه کردن اجزاء و کم کردن شروط نماز  کم

 ( کم یا افزودن عمدی اجزای نماز 1226مسأله 

 اگرچه یک حرف آن باشد، نماز باطل است. ،از را به عمد کم یـا اضـافه کنـد هرگاه چیزى از واجبات نم

 ( کم یا افزودن اجزاء به جهل 1227مسأله 

رکن نباشد و نمازگزار  آن جزءْ    اگراگر با ندانستن حکم شرعى، چیزى از اجزاى نماز را کـم یـا اضافه کند،  

جاهل قاصر باشـد، نمـازش صحیح است و اگر نمازگزار جاهل مقصّر باشـد، بـه احتیـاط واجـب، نمـاز او باطل  

 است. 

 

 . به خاطر اصل برائت و قاعده فراغ.1

 . به خاطر عدم تداخل اسباب و مسببات.2



 دامت برکاتهرساله آیت الله هادی عباسی خراسانی  

234 
 

 ( نماز بدون وضو یا غسل 1228مسأله 

اگر در بین نماز یا پس از آن بفهمد وضو یـا غسـلش باطـل بوده، یا بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده، باید  

 1جا آورد و اگر وقت گذشته، قضا کند.  نمـاز را دوبـاره بـا وضـو یـا غسل به

 ( فراموشی سجده قبل یا بعد از رکوع 1229مسأله 

اگر با رسیدن به رکوع یادش بیاید کـه دو سـجده از رکعـت پیش را فراموش کرده، نمازش باطل است و اگر  

باید برگردد و دو سجده را به پیش   بیاید  یا    از رسیدن به رکوع یـادش  جا آورد و برخیزد و حمد و سوره 

 . دهد  انجام  زائد  ایستادن  براى سهو تسبیحات را بخواند و نماز را تمام کند و دو سجده 

 ( فراموشی سجده آخر قبل از سلام 1230مسأله 

  نیاورده،   جا  به   را  آخر  رکعت یـادش بیاید که دو سجده    «و »السلام علـیکمْ   «اگر پیش از گفتن »السلام علینا

  تشـهد   بـراى  سـهوم دهـد و دوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهـد و دو سـجده  انجـا  را  سـجده  دو  باید 

 . دهد  انجام زائـد 

 ( فراموشی و تدارک یک رکعت آخر 1231مسأله 

یا بیشتر، از آخر نماز را نگزارده، باید مقدار فراموش شده را  اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت  

 جا آورد. به 

 ( فراموشی رکعت آخر و انجام افعال منافی نماز1232مسأله 

کارى انجام    در صورتی که اگر پس از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشـتر از آخر نماز را نگزارده،  

کند ـ مانند پشت به قبله کردن ـ در این  نماز را باطل مى   در نمـاز بـه عمـد یـا سهو رخ دهد،   اگرداده که  

جا آورد و دو  باید فـوراً مقـدار فرامـوش شده را به   اده،صورت، نمازش باطل است؛ اما اگر چنین کارى انجام ند 

 . دهد  انجام زائد  سلام  براى سهو سجده

 ( فراموشی سجده آخر و عمل منافی صحت نماز1233مسأله 

کند ـ مانند نماز را باطل مى   ،گر در نماز به عمد یا سهو رخ دهد هرگاه پس از سلام نماز عملى انجام دهد که ا 

پیش    اگر  ولى  است؛  باطل  نمازش   نیاورده،  جابه   را  آخرپشت به قبله کردن ـ و سپس یادش بیاید که دو سجده  

جا آورد  بیاید، باید برگردد و دو سجده فراموش شده را به   ادش کند، یاز انجام دادن کارى که نماز را باطل مى 

  است  صحیح  نمازش  و  آورد  جابه  گفته، اوّل  که سلامى  براى  سهوو تشهد و سلام را دوباره بگوید و دو سـجده 

 کند.  اعاده آن  از پس را نماز اصل  مستحب،  احتیـاط به و

 

 . چون طهارت شرط واقعی است.1
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 کشف نبود شرط وقت یا قبله ( 1234مسأله 

، یا پشت  )البته همه رکعات آن و گرنه یک رکعت نیز در وقت باشد کافی است(  اگر بفهمد نماز را پیش از وقت

جا آورده، باید دوباره نماز بگزارد و اگر وقت گذشته، باید قبله به    پ به قبلـه یـا بـه سـمت راست یا به طرف چ

 1قضا کند. 

 نماز مسافر

 جـا آورد؛ یعنى دو رکعت اقامه کند. مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشاء را با هشت شرط، شکسته بـه 

 2.(کیلومتر است  20.5اندازه مسافت شرعى حدود )شرط یکم. کمتر از هشت فرسخ شرعى 

 ( معیار هشت فرسخ در رفت و برگشت  1235مسأله 

کسى که رفـتن و برگشـتن او هشـت فرسـخ اسـت، بـه هـر صورتى که باشد، باید شکسته نمـاز بگـزارد،  الف(  

 بنـابراین اگـر رفـتن سـه فرسـخ و برگشتن پنج فرسخ باشد، باید نماز را شکسته اقامه کند. 

جا آورد؛ چه همان روز و شب بخواهد  اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد، باید نماز را شکسـته به   ب(

 غیر آن روز و شب. برگردد؛ یا 

 ( عدم علم به هشت فرسخ1236أله مس

اگر مسافت از هشت فرسخ، مختصرى کمتر باشد، یا انسان نداند که سفر او هشت فرسخ است یا نه، باید نماز 

شک کند که مسافت او هشت فرسخ است یا نه، در صورتى کـه تحقیـق کـردن براى    اگر جا آورد و  را تمام به 

او دشوار باشد، باید نمازش را تمام اقامـه کنـد و اگـر مشـقت نـدارد، بـه احتیاط واجب باید تحقیق کند که  

 عادل بگویند، یا نزد مردم معروف باشد که مسافت او هشت فرسخ است، نماز را شکسته اقامه کند.  یک  اگر

 ( خبر از مسافت شرعی توسط یک عادل یا ثقه 1237أله مس

اگر یک عادل یا موثّق خبر دهد که مسـافت سـفر هشـت فرسـخ است و به گفته او اطمینان حاصل شود، باید  

 نماز را شکسته انجام دهد و روزه نگیرد. 

 ( یقین به مسافت شرعی پس از نماز1238مسأله 

. کسى که یقـین یـا اطمینـان دارد مسـافت او هشـت فرسـخ است، اگر نماز را شکسته انجام  3143مسئله  

جا آورد و اگر وقت گذشته، قضا    باید آن را چهار رکعتى به   بفهمد کـه هشـت فرسـخ نبـوده، دهد و سپس  

 کند.

 

 . چون این موارد شرط واقعی است و نه علمی و از سویی نبود شرط باعث بطلان مشروط است. 1

ضرورت و اش کمتر باشد، عقل مستقل نیست(،  کند که در سفر باید مئونه (، اجماع، عقل )عقل حکم می 1)نساء، آیه    . به ادله اربعه: کتاب 2

 . 12از ابواب اعداد فرائض، ح   13؛ باب  2، ح  16نصوص: وسائل الشیعة، ابواب صلات مسافر، باب 
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 ( شک در هشت فرسخ و علم در بین راه 1239مسأله 

یقین یا اطمینان دارد مسافت او هشت فرسخ نیسـت ،یا شک دارد که هشت فرسخ هست یا نه، چنانچه در  

بـین راه بفهمـد کـه مسـافت سفر او هشت فرسخ بوده، اگر چه کمى از راه باقى باشد، باید شکسته نمـاز  

ایـد نمـاز را دوباره شکسته  بگـزارد و اگر پس از تمام گزاردن نماز فهمید مسافت او هشـت فرسـخ بـوده، ب

 .به احتیاط واجب، نماز را قضا کند اعاده کند و با گذشتن وقت، 

 تردد کمتر از چهار فرسخ بین محل اقامت و وطن و محل سفر ( 1240مسأله 

اقامت یا وطن اوست،    لّ ار فرسـخ است و یکى از آن دو، محاگر میان دو محلى که فاصـله آنهـا کمتـر از چهـ

 تمام بگزارد.را  نماز چند بار رفـت و آمـد کنـد، اگر چه روى هم رفته هشت فرسخ شود، باید 

 ( دو راه متفاوت در یک سفر 1241مسأله 

محلى دو راه داشته باشد و یـک راه آن کمتـر از هشـت فرسخ و راه دیگر آن هشت فرسخ یا بیشتر باشد، اگر  

جـا آورد و اگـر از راهـى کـه    چنانچـه از راهـى کـه هشـت فرسخ است، به آنجا برود، باید نماز را شکسته بـه

 1هشت فرسخ نیست برود، باید تمام نماز بگزارد. 

 ( محاسبه آغاز هشت فرسخ1242مسأله 

هاى دیوار ندارد، باید از خانه   اگر اگر شهر دیوار دارد، باید آغاز هشت فرسخ را از دیـوار شـهر حساب کند و  

 آخر شهر حساب کند. 

 شرط دوم. قصد هشت فرسخ داشتن از آغاز سفر 

پیماید، پس اگر به جایى  از آغاز سفر، قصد هشت فرسخ را داشته باشد؛ یعنى بداند که هشت فرسخ راه را مى 

که کمتر از هشت فرسخ اسـت، سـفر کنـد و پس از رسیدن به آنجا قصد کند به جایى برود که با مقدار   آمـده  

هشـت فرسـخ شود، چون از آغاز قصد هشت فرسخ را نداشته، باید نماز را تمام بگـزارد؛ ولـى اگر بخواهد از  

خواهد ده روز بماند برگردد،  د و بـه وطـنش یـا بـه جایى که مى آنجا هشت فرسخ برود یا چهار فرسخ بـرو 

 2جا آورد. باید نماز را شکسته به

 رود یا خیر؟ ( عدم علم به اینکه به میزان مسافت شرعی می 1243مسأله 

داند  رود و نمى اى به سفر مى پیدا کردن گمشده   داند سفرش چند فرسخ است ـ براى مثـال، بـراىنمى الف( اگر  

 جا آورد؛   چه مقدار باید برود تا آن را پیدا کنـد ـ باید نماز را تمام به

 

 . 5و 3، ح  3؛ باب  18،  15، 11،  10،  9،  1،3، ح  2؛ باب 2ز ابواب صلات مسافر، ح   2. وسائل الشیعة، باب  1

 : حدیث صفوان. 1از ابواب صلات مسافر، ح   4. همان، باب  2
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خواهد ده روز در آنجا بماند، هشت فرسخ یا بیشتر  تـا وطـنش یـا جـایى کـه مى   اگرولى در برگشـتن،  ب(  

 باشد، بایـد نمـاز را شکسـته اقامه کند؛  

برگردد، بـه صـورتى که مجموع رفتن و برگشتن  نیز اگر در بین رفتن قصد کند که چهار فرسخ برود و  ج(  

 هشت فرسخ شود، باید شکسته نماز بگزارد.

 تصمیم به هشت فرسخ یا تردید ( 1244مسأله 

مسافر در صورتى باید شکسته نماز بگزارد که تصمیم داشته باشد هشت فرسخ برود، پس کسى که از شهر  

اطمینـان دارد که    اگررود و قصـدش ایـن است که اگر رفیقى پیدا کند، سفر هشت فرسخى برود،  بیـرون مـى 

 1کند، باید شکسته نماز بگزارد و اگر اطمینان ندارد، باید نمـاز را تمام اقامه کند.رفیق پیدا مى 

 ( حد ترخص برای آغاز شکسته شدن نماز 1245مسأله 

برود، وقتى به جایى برسد که دیوار یا  کسى که قصد هشت فرسخ دارد، اگرچـه در هـر روز مقـدار کمى راه  

در این مسأله  هاى آخر شهر را در صـورت هموار بودن نبیند و اذان آن را نشنود، باید شکسته نماز بگزارد؛  خانه

 سرعت و کندی و اینکه روزی چقدر طی مسافت کند، تأثیری ندارد. 

 تبعیت در قصد مسافت( 1246مسأله 

کسى که در سفر به اختیار دیگرى است ـ مانند فرزندى که با پدرش یا زنى که با شوهرش یا خدمتکارى  الف(  

 2بداند مسافت او هشت فرسخ است، باید نماز را شکسته انجام دهد. اگر کنـد ــ که با آقاى خود مسافرت مـى 

چهار فرسخ  کسى که در سفر به اختیار دیگرى است، اگر بداند یا گمـان داشته باشد که پیش از رسیدن به  ب(  

 دهد، باید نماز را تمام اقامه کند.شود و سفر را ادامـه نمى از او جدا مى 

شود یا نه، باید نماز را تمام انجـام دهـد؛ نیـز  اگر شک دارد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا مى   ج( 

احتمال او در نظر مردم    اگردهد مانعى براى سـفر او پـیش آیـد،  اگر شک او از این جهت است که احتمال مى 

 جا آورد. ه جا نباشد، باید نمازش را شکسته به ب

 شرط سوم. برنگشتن از قصد خود در بین راه 

 ( برگشتن از قصد قبل از مسافت شرعی 1247أله مس

 3جا آورد. اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ، از قصد خود برگـردد یـا مردد شود، باید نماز را تمام به 

 

 . به خاطر تحقق قصد مسافت.1

 . در قصد مسافت استقلال شرط نیست و تبعیت کافی است.2

 صحیحه ابی ولاّد.  1، ح 5؛ باب  11-10ابواب صلات مسافر، ح   3. به دلیل اجماع، متفاهم عرفی و نصوص: وسائل الشیعة؛ باب  3
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 ( انصراف از سفر بعد از مسافت شرعی 1248مسأله 

تصمیم داشته باشد که همانجا بمانـد یـا پـس   اگر   ، ه چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود اگر پس از رسیدن ب 

از ده روز برگـردد، یـا در برگشتن و ماندن مرددّ باشد یا بخواهد برگردد، در صورتى که مجمـوع مسـافت رفت  

 و برگشت، کمتر از هشت فرسخ باشد، باید نماز را تمام انجام دهد. 

 ( انصراف از سفر پس از چهار فرسخ و قصد بازگشت1249مسأله 

اگر پس از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و تصمیم داشته باشد که برگردد، باید شکسته نماز  

 بگزارد.

 ( احتساب مسافت از محل حرکت یا محل قصد 1250مسأله 

از محل    اگراگر براى رفتن به محلى حرکت کند و پس از رفـتن مقـدارى از راه بخواهد جاى دیگرى برود،  

 .سخ باشد، باید شکسته نماز بگزاردخواهد برود هشت فر اولى که حرکت کرده تا جایى که مى 

 تردید در ادامه راه به اندازه مسافت شرعی  (1251مسأله 

کند اگر بعد از آنکه چهار فرسخ رفت مردد شد  کسی که برای رفتن به محلی که هشت فرسخ است سفر می 

که بقیه هشت فرسخ را برود و یا بدون ماندن ده روز اقامت به محل خود برگردد باید نماز را شکسته بخواند  

 چه در موقع تردید راه برود یا نرود و چه بعد تصمیم بگیرد باقی راه را برود و یا برگردد. 

 ( تردید در ادامه راه در حال حرکت 1252مسأله 

اگر پیش از آنکه به هشت فرسخ برسد مردد شود که بقیه راه را برود یا خیر و در موقعی که مردد است مقداری  

راه برود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود چنان که مجموع مسافت رفت و برگشت منهای مسافتی که  

واند و اگر کمتر نیست نمازش شکسته با تردید پیموده است کمتر از هشت فرسخ باشد باید نماز را تمام بخ

شود به سفر ادامه دهد یا خیر و  مردد می  20مثلا فردی قم حرکت کرده به سمت تهران و در کیلومتر    است.

در حال تردید دو کیلومتر طی کند، حال اگر تصمیم گرفت که به سفر ادامه دهد اینجا نمازش شکسته است  

 آن کیلومتر تردیدی بیش از مسافت شرعی است. چرا که مجموع مسیر قم و تهران منهای 

 مانع برای سفر پس از حد ترخص ( 1253مسأله 

اگر در حال سفر پس از گذشتن از حد ترخص مانعى بـراى ادامه سفر پیش آید، تا وقتى که تصمیم او بر سفر  

باقى است و مشروط به تحقق امر دیگر نیست، باید نماز را شکسته انجام دهد؛ ولى اگر از تصمیم سفر برگردد  

 جا آورد.  یا بخواهد در همان مکان ده روز بماند، باید نماز را تمام به 
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 1پیش از رسیدن به هشت فرسخ  یا محل اقامت شرط چهارم. نگذشتن از وطن

 عبور نکردن از وطن یا محل اقامت برای شکسته شدن نماز ( 1254مسأله 

مسافر پیش از پیمودن هشت فرسخ، از وطن خود نگذرد؛ یـا در جایى از بین راه ده روز یا بیشتر نمانـد، پـس  

خواهـد پـیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد، یا ده روز در محلى بماند، باید نمـاز  کسـى کـه مـى 

 2را تمام اقامه کند. 

 شک در عبور از وطن یا محل اقامت ( 1255مسأله 

ماند یا  گذرد یا نه، یا ده روز در محلى مى داند پیش از پیمـودن هشـت فرسـخ از وطـنش مى کسى که نمى 

 نه، باید نماز را تمام اقامه کند.

 ( بازگشت از قصد عبور از وطن یا محل اقامت1256مسأله 

خواهد پیش از پیمودن هشت فرسخ، از وطـنش بگذرد یا ده روز در محلى بماند، نیز کسى که  کسى که مى 

مردد است که از وطنش بگذرد، یا ده روز در محلى بماند، اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف  

  و  باشد   فرسخ  چهار  یـا  باشـد   فرسـخ  هشت  راهجا آورد؛ ولى اگر باقى مانده    شود، باز هم باید نماز را تمام به

 . بگزارد نماز شکسته باید  باشـد، فرسـخ هشـت آن مجمـوع و  برگردد و  برود بخواهد 

 شرط پنجم. سفر براى کار حرام نبودن 

 ( مصادیق سفر حرام1257مسأله 

سفر مسافر نباید براى کار حرام باشـد، پـس اگـر بـراى کـار حرامى ـ مانند دزدى ـ سفر کند، باید نماز را  

جـا آورد؛ همچنـین اسـت اگر خود سفر حرام باشد؛ مانند آنکـه سـفر بـراى او ضـرر داشـته باشـد؛   تمام بـه 

باید    که  برود   سفرى   به  شوهر اجازه    یـا زن بی  باشد،  اگر ماننـد سـفر حـج واجب  او واجب نیست؛ ولى  بر 

 3شکسته نماز بگزارد. 

 ( سفری که باعث اذیت والدین شود 1258مسأله 

  و   آورد جا  به تمام  را  نماز  سفر  آن  در باید   انسان  و  اسـت،  حـرام  باشـد   مـادر و  پـدر  اذیت سفر فرزند که مایه  

 . بگیرد  هم روزه 

 شود( سفری که در آن فعل حرام انجام می 1259مسأله 

کند، اگرچه در سفر معصیتى انجام  کسى که سفر او حرام نیست و براى کار حرام یا ترک واجب هم سفر نمى 

 دهد ـ براى مثال، غیبـت کنـد یا شراب بخورد ـ باید نماز را شکسته انجام دهد. 

 

 شود. . گاهی خود سفر حرام است و گاهی هدفش حرام است و گاهی باعث امر حرام یقینی می 1

 . 3از همان، ح  3؛ باب1از ابواب صلات مسافر، ح   5. وسائل الشیعة، باب  2

 . 1، ح 8؛ باب  4-5از ابواب صلات مسافر، ح   9. همان، باب  3
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 سفر برای ترک واجب و فرار از پرداخت بدهی( 1260مسأله 

اگر براى ترک کار واجبى به سفر رود، نمازش تمام اسـت، پـس کسى که بدهکار است، اگر بتواند بدهى خود  

  از   فـرار چنانچه در سفر نتواند بدهى خود را بپردازد و سـفر او ویـژه    ،ردازد و طلبکار هـم مطالبـه کنـد را بپ

 شکسته بایـد  نباشـد، واجـب  تـرک  ویژه او سفر اگر ولى   آورد؛ جا به تمام را نماز باید  باشد، قـرض پـرداختن

 ، هم شکسته، هم تمام نماز بگزارد. واجباط  احتی به و  بگزارد نماز

 غصبی در سفر ( وسیله و زمین 1261مسأله 

اگر سفر  مسافر حـرام نباشـد؛ ولـى وسـیله نقلیـه او غصـبى باشد، نمازش شکسته است؛ ولى اگر در زمین  

 جا آورد.  غصـبى سـفر کنـد، بـه احتیـاط واجب باید نماز را هم شکسته، هم تمام به 

 سفر شدن با ظالم( هم 1262مسأله 

او کمک به ظلم و شوکت ظالم باشد، باید نماز    شود، اگر ناچار نباشـد و مسـافرتکسى که با ظالم همسفر مى 

 1یا براى نجات دادن مظلومى با او همسفر شود، نمازش شکسته است. جا آورد و اگر ناچار باشد  را تمام به

 ( مسافرت به قصد تفریح1263مسأله 

 نیست و باید نماز را شکسته انجام دهد.  اگر کسى فقط به قصد تفریح و گردش مسافرت کند، حـرام

 ( مسافرت برای شکار1264مسأله 

 ؛اگر براى لهو و خوشگذرانى به شکار رود، نمازش تمام استالف( 

 ؛ اسـت شکسـته نمـازش  رود،  شـکار به  معاش براى تهیه  اگر و ب( 

  کند؛  اقامه   تمام   هـم   شکسـته،   هـم   را   نماز  ، واجب  احتیاط   به  برود،  مال کردن اضافه  و   کسب   بـراى   اگـر   و ج(  

 2اً قضا کند. بعد  و  نگیرد روزه باید  ولى 

در موارد فوق که سفر معصیت است اگر به حد مسافت شرعی برسد در برگشت نمازش شکسته است. سفر  

 شکار مکروه است و حرمت ندارد.

 توبه از سفر معصیت در راه بازگشت ( 1265مسأله 

  باشد،  شرعى   مسافتکسى که براى معصیت سفر کرده، در بازگشت از سفر، اگـر توبه کرده و برگشتن به اندازه  

  خـارج   معصیت   سفر  عنوان  از  را   بازگشت   که   هم   چیزى  و  نکرده   توبه  اگر  و   آورد   جـا  بـه   شکسـته   را  نماز  باید 

 جا آورد.  هـم شکسته، هم تمام به  واجبجا آورد و به احتیـاط  به تمام را نماز باید  باشد، نشده  حادث کند 

 

 : لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. 7ابواب وجوب حج، ح   59؛ باب 4از ابواب صلات مسافر، ح   8. وسائل الشیعة، باب  1

 .4از ابواب صلات مسافر، ح   8. همان، باب  2
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 ( بازگشت از قصد معصیت در اثنای سفر 1266مسأله 

  هشت   راه مانده    در صورتی که کسى که سفر او معصـیت اسـت، اگـر در بـین راه از قصـد معصیت برگردد،  

 .کند   اقامه شکسته را  نماز باید  برگردد، و  برود بخواهد  و باشـد  فرسـخ چهار یا باشد، فرسخ

 ( قصد معصیت در اثنای سفر 1267مسأله 

  تمام   را  نماز  باید   برود،  معصیت  براى  را  راه که براى معصیت سفر نکرده، اگر در بین راه قصد کند که مانده  آن

 .است صحیح  آورده،  جابه  شکسته  که را  نمازهایى ولى آورد؛  جابه 

 شرط ششم. صحرانشین و گردشگر بیابان نبودن 

 ( صحرانشین چه کسی است؟ 1268أله مس

ماند گـردد و هـر جـا آب وخوراک براى خود و دامش پیدا کند، مى صحرانشین نباشد که در بیابان مى   ،مسافر

جا آورد و روزه را    پس صحرانشین در این سفرها باید نماز را تمام به   رود،و پس از چندى به جاى دیگر مى 

 1بگیرد.

 قراول عشایر ( حکم پیش 1269مسأله 

عرف او را    در صورتی که حیوانش سفر کند،    ها براى پیـدا کـردن منـزل و چراگـاهاگر یکى از صحرانشین 

 داند یا شغلش در سفر است نمازش کامل است و گرنه نمازش شکسته است. به دوش می خانه

 ( سفرهای دیگر عشایر1270مسأله 

 مانند اینها سفر کند، باید نماز را شکسته اقامه کند. ارت یا حج یا تجارت و یاگر صحرانشین براى ز 

 شرط هفتم. شغل نبودن سفر 

 کسانی که شغل آنها سفر یا در سفر است( 1271مسأله 

خلبان، چوبدار، کشتیبان، بازرس، پرستار سیّار    ،شـد، بنـابراین شـتردار، راننـدهشغل او سـفر یـا در سـفر نبا 

جا آورند؛ ولى در سـفر اول    و مانند اینها، اگرچه براى بردن ابزار منزل خود مسافرت کنند، باید نماز را تمام به

 2در صورتى که طول نکشد، نمازشان شکسته است.

 ( سفر برای غیر شغل1272مسأله 

ارت یا حج مسافرت کند، باید نماز را شکسته یاگـر بـراى کـار دیگـرى ماننـد زکسى که شغل او سفر است، 

ـارت کنـد، بایـد نمـاز  یارت کرایه دهد و خودش نیز ز یاى اتومبیل خود را براى زاقامه کند؛ ولى اگـر راننـده 

 3جا آورد.  را تمام به

 

 . 9و   5و  6ابواب صلات مسافر، ح    11. به دلیل اجماع، عدم صدق عرفی مسافر و نصوص: وسائل الشیعة، باب  1

 . 9و   4از ابواب صلات مسافر، ح  11. به دلیل اجماع و نصوص: وسائل الشیعة، باب  2

 . صحیحه هشام.10و  1، ح  11. همان، باب  3
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 ( مدیر کاروان حج و زیارت 1273مسأله 

  باشد،   سفر  آنان  شغل  ة شغل یا مقدّم  اگرکسانى که راهنماى حجّ و مدیر کـاروان حجّـاج و ماننـد آن هستند،  

کاروان  روحانی    .آورند   جا   به   شکسته   باید   نباشد،  سفر   آنان   شغل   مقدّمة  یا  شغل   اگر  و   بگزارنـد   تمام   را   نماز  باید 

 چنین حکمی ندارد مگر شغلش به صورت مستمر بردن کاروان باشد.

 ( راننده فصلی 1274مسأله 

اى که فقط در تابستان یا زمستان اتومبیل  کسى که در بخشـى از سـال شـغلش سـفر اسـت ـ ماننـد راننده 

 1د.سـت، نمـاز را تمـام اقامـه کنـسفرى که مشـغول بـه کـارش ه دهـد ـ بایـد در خود را کرایه مى 

 راننده ( صدق کثیر السفر و 1275مسأله 

باشد، بلکه یک سفر طولانى که بیشتر سال را    در کثیر السّفر لازم نیست که انسان سـفرهاى متعـدّد داشـته

در    اکثرا   که بگویند فلانى راننده است یا شغلش سفر یا   است، پس همین  فرا گیـرد، مثـل سـفرهاى متعـدّد

 .ون تکرار و تعددّ باشد، کافى استسفر است، اگرچه در یک سفر طولانى و بد 

 های داخل شهریراننده ( 1276مسأله 

اتفاقى سفر هشت    اگرکند،  راننده و دوره گردى که به صورت رسمى در دو سه فرسـخى شهر رفت و آمد مى 

 فرسخى برود، بایـد نمـاز را شکسته انجام دهد.

 اگر کثیر السفر در جایی ده روز یا بیشتر بماند( 1277مسأله 

  وطـن  در بیشتر  یا   روز  ده  اگر  کند،مى   سفر   بسیار  یـا  اوست،   شغل  سفر است، یا سفر مقدّمهکسى که شغلش  

  اوّلى   سفر  در  بماند،  قصد   بدون   یا  باشد،  داشته   را  روز  ده  ماندن  قصـد   اول   از   چـه  بمانـد،  خـودیا  غیر وطن  

سفر و شغل سفر دارد باید نماز  اگر همچنان صدق عرفی کثیر السفر یا شغل در    رود،مى   روز  ده  از  پـس  کـه

 2را کامل بخواند.

 ( اگر کثیر السفر شک کند در جایی ده روز یا بیشتر مانده یا نه 1278مسأله 

کسى که شغلش سفر اسـت، یـا سـفر او بـیش از مانـدن در وطن یا محل اقامت است، اگر شک کند که در  

 جا آورد.  وطن یـا در جـاى دیگـر ده روز مانده یا نه، باید نماز را تمام به 

 ( کسی که مدام در سفر است و وطن ندارد 1279مسأله 

 جا آورد. ه تیار نکرده، باید نماز را تمام ب کند و براى خود وطنى اخکسى که در شهرها سیاحت مى 

 

 . 4، ح 12؛ باب  9و   12، ح  11. همان، باب  1

 . 2و 1، ح  11. همان، باب  2
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 ( کسی که سفرهای پی در پی در مقطعی و به علتی دارد 1280مسأله 

  در   بـراى مثـال، در شـهرى جنسى دارد که براى حمل آن سفرهاى پیکسى که شغلش سفر نیسـت، اگـر  

 1بیش از ماندن در وطن یا محل اقامت باشد، باید نماز را تمام اقامه کند. کند، در صورتى کـه سـفر او پى مى 

 ( صرف نظر از وطن تا قبل از گرفتن وطن جدید1281مسأله 

براى خود اختیار نکرده، اگر عنوانى که سبب    وطن دیگرىکسى که از وطنش صرف نظر کرده، تا وقتى که  

بودن سفر، کثیر السفر بودن یا خانـه بـه دوشـى ـ بـر او صـدق نکنـد،    تمام بودن نماز است ـ مانند شغل

 2شکسته نماز بگزارد.  ، بایـد در مسافرت

 3شرط هشتم. به حد ترخص رسیدن

ص برسد؛ یعنى از وطنش یا جایى که قصد کـرده کـه ده روز در آنجا بماند، به قدرى دور  در سفر به حد ترخّ

شود که دیوار شـهر را در صـورت همـوار بـودن نبیند و صداى اذان آن را بدون بلندگو نشنود؛ ولى بایـد در  

و لازم نیسـت بـه قدرى  هـوا، غبـار یـا چیـز دیگرى نباشد که از دیدن دیوار و شنیدن اذان جلـوگیرى کنـد  

ها و گنبدها را نبیند؛ یا دیوارها هیچ پیـدا نباشـد، بلکـه همین قدر که دیوارها به صورت  دور شود که مناره 

 4کامل معلوم نباشد، کافى است.

 اگر تنها یک نشانه محقق شد ( 1282مسأله 

این دو کافی  اگر دیوار شهر دیده نشود ولی اذان شنیده بشود یا بر عکس نماز شکسته است و تحقق یکی از  

است مشروط به اینکه علم به عدم تحقق دیگر نشانه نداشته باشد که در این صورت احتیاط واجب به جمع  

   5بین شکسته و تمام است.

 ( سفر تا حد ترخص بدون قصد سفر 1283مسأله 

اگر کسى بدون قصد سفر، تا حدّ ترخّص رفته و از آنجا قصـد سفر کرده، با شروع حرکت از آن محل، به صورتى  

و در این صـورت، خـروج از حـدّ تـرخّص   .که نزد عرف بگویند سفرش را آغاز کرده، باید شکسته نماز بگزارد

 

 . 2و  1، ح  13. همان، باب  1

کند و عناوینی که مانع شکسته  . یک مبنای مهم: اصل در نماز کامل بودن است وقتی فرد به میزان مسافت شرعی سفر رفت صدق مسافر می 2

شود باید اثبات شوند و در اینجا اصل بر شکسته بودن نماز است. حال اگر عنوانی مانند عسر و حرج آمد باز نماز را به این عنوان  شدن نماز می

 توان شکسته خواند. می

 مقدار کمتر از یک  کیلومتر و نیم است.شناسی احکام، این . بر اساس تحقیقات میدانی انجام شده توسط مؤسسه موضوع 3

، ح  5؛ باب 5، ح 7؛ باب  11و    6و   3و    1از ابواب صلات مسافر، ح    6. به دلیل اجماع و نصوص: صحیحه ابن مسلم، وسائل الشیعة، باب 4

1. 

. در فرض دوم اقتضای شکسته بودن و مانع از آن هست و بر همین اساس یک شکسته و یک تمام خواندن وجه جمع است برای کسانی که  5

 دانند. یک نشانه را کافی می 



 دامت برکاتهرساله آیت الله هادی عباسی خراسانی  

244 
 

معیار محاسبه  حسـاب کرد؛  اولیه آن محل، اعتبارى ندارد و آغاز مسافت شرعى را هم بایـد از نقطـه حرکـت

 حد ترخص از محلی است که نماز فرد در آن کامل است. 

 ( معیار کامل خواندن نماز در بازگشت از سفر1284مسأله 

جا   گـردد، بـا دیـدن دیـوار وطـن و شنیدن صداى اذان آن، باید نماز را تمام بهمسافرى که به وطنش برمـى 

خواهد ده روز در محلى بماند، با دیدن دیوار آنجـا و شـنیدن صـداى اذان آن، نمـاز  آورد؛ ولى مسافرى که مى 

 جا آورد.  را تأخیر بیندازد، تا به منزل برسد؛ یا به احتیاط واجب نمـاز را هـم شکسـته، هـم تمام به 

 ( اگر شهر در پستی یا بلندی باشد 1285مسأله 

هرگاه شهر یا روستایى در بلندى باشد که از دور دیده شود، یا به قدرى گود باشد که اگر انسان کمى دور  

اى دور شود که اگر آن شهر یا  کند، وقتى به اندازه شود، دیوار آن را نبینـد، کسـى کـه از آنجـا مسافرت مى 

شد، باید نماز خود را شکسته انجـام دهـد؛ نیـز اگـر  روستا در زمین همـوار بود، دیوارش از آنجا دیده نمى 

 .بنماید  را معمول ها بیشتر از معمول باشد، باید ملاحظه پستى و بلندى خانه 

 ( حکم شهرهای بزرگ 1286مسأله 

تواند  کند، مى که نزد عرف صدق کند که شخص در آن شهر زندگى مى   در شهرهاى بزرگى مثل تهران، همین

 . و آمد کند و حکم مسافر را ندارد در نواحى مختلف شـهر رفـت

 ( شهری که خانه یا دیوار ندارد 1287مسأله 

نـدارد، وقتـى بـه جایى برسد که اگر آن محل دیوار داشت از آنجا  اگر از محلى مسافرت کند که خانه و دیوار 

 1جا آورد.  شـد، بایـد نمـاز را شکسته بهدیـده نمـى 

 شنیدن اذان بدون تشخیص کلمات آن ( 1288مسأله 

شـنود صداى اذان است، یا صداى دیگرى، باید نماز را  اگر به قدرى دور شـود کـه ندانـد صـدایى را کـه مـى 

 . خیص ندهد، باید تمام نماز بگزاردصداى اذان را بشنود و کلمات آن را تش شکسته اقامه کند؛ ولـى اگـر 

 ( اشتباه در تشخیص حد ترخص 1289مسأله 

جا آورد و سپس معلوم شود در وقتى  شکسته به  اگر کسى یقین پیدا کند که به حد ترخّص رسـیده و نمـاز را 

نرسیده بود، باید نماز را دوباره اقامه کند و اگر یقین کنـد کـه بـه حـد   صترخّگزارد، به حدّ  که نماز مى 

ص رسـیده بود، باید شکسته  سپس معلوم شود که به حـدّ تـرخّجا آورد و  ص نرسیده و نماز را تمام به خّتـر

اش در هنگام فوت آن اقامه کند. همین حکم براى  نماز بگزارد و اگر وقت گذشته، نمـاز را مطـابق وظیفـه 

 2بازگشت به وطن نیز جارى است.

 

 . چون خفای صورت ملاک است نه شبه.1

 .4و   1، ح  7؛ باب  3و  6از ابواب صلات مسافر، ح   6. وسائل الشیعة، باب  2
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 ( معیار، اذان معمولی شهر 1290مسأله 

هاى آخر شهر را نشـنود، ولى اذان شهر را که به صـورت رایـج در  اگر به قدرى دور شود که اذان خانه الف(  

 گوینـد بشـنود، نبایـد شکسته نماز بگزارد.جـاى بلنـد مـى 

گویند ـ نشنود، ولى اذانى را که  اگر به جایى برسد که اذان شهر را ـ که به صـورت رایـج در جاى بلند مى ب(  

 گویند بشنود، باید نماز را شکسته اقامه کند. در جاى خیلى بلند یا بـا بلنـدگو مى 

 ( معیار، گوش و چشم متوسط است1291مسأله 

اگر چشم یا گوش نمازگزار یـا صـداى اذان، غیـر معمـولى باشد، باید در محلى نماز را شکسته اقامه کند که  

 ها را نبیند و گوش متوسط صداى اذان معمولى را نشنود. چشم متوسط دیوار خانه 

 ( شک در رسیدن به حد ترخص 1292مسأله 

جا آورد و  ص رسیده یا نه، باید نماز را تمام به ـزارد کـه شـک دارد بـه حـد ترخّاگر بخواهد در محلى نمـاز بگ 

که از   ص رسیده یا نه، باید شکسته انجام دهد و در موارد مشتبهبازگشت اگر شک کند که به حد ترخّهنگام  

نرسیده است  50-50حد   اطمینان  به حد  ولی  واجب   ، رد شده  احتیاط  یا هم    به  نگزارد؛  نماز  آنجا  یا  باید 

 شکسته، هم تمام نماز بگزارد. 

 موارد قطع سفر 

 جا آورد. کند و باید نماز را تمام به چند چیز است که سفر را قطع مى 

 یکم. رسیدن به وطن 

 ( رسیدن به وطن در وسط سفر 1293مسأله 

  یا   برسد که دیوار وطن خود را ببیند کند، وقتـى بـه جایى  مسافرى که در بین سفر از وطن خود عبور مى 

 1صداى اذان آن را بشنود، باید نمـاز را تمام اقامه کند. 

 ( سفر از وطن1294سأله م

جا آورد؛ ولى اگر    مسافرى که در مسیر سفر به وطنش رسیده، تا وقتى در آنجـا هست، باید نماز را تمام به

رسد که دیوار وطن خود را  بخواهد از آنجا هشت فرسخ بـرود یا چهار فرسخ برود و برگردد، وقتى به جایى ب

 صداى اذان آن را نشنود، باید شکسته نماز بگزارد.یا نبینـد 

 

 .10و  5از ابواب صلات مسافر، ح  14. به خاطر ضرورت و نصوص: وسائل الشیعة، باب 1
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 احکام وطن

 ( معنای وطن 1295أله مس

محلى را که انسان براى اقامت دائمى و زندگى خود اختیـار کرده، وطن اوست؛ چه در آنجا به دنیا آمـده و  

 وطـن پـدر و مـادرش باشـد؛ یـا خودش آنجا را براى زندگى اختیار کرده باشد.

 ( انواع وطن 1296أله مس

. وطن قراردادى که محتاج به قصد  2 ندن در آن نیـاز بـه قصد ندارد.. وطن اصلى که ما1وطن دو قسم دارد: 

ماندن دائمى است. در مـورد ماندن دائمى موالات شرط نیست، بلکه اعراض مانع است، بنابراین اگر انسان  

پیاپى در وطن خود نماند، نمازش تا زمـانى کـه از آنجـا اعـراض نکـرده، تمـام است. ماندن دائمى در ییلاق  

تابستان  و قشلاق فرق مى  در  اگر  بماند،  به صورت دائمى  ییلاقى  دارد در منطقه  کند، پس کسى که قصد 

 1اى یک روز هم برود، آنجا را وطن خود قرار داده است.هفته 

 ( اقامت در مکانی به غیر قصد توطن 1297مسأله 

بماند و سپس  مدت زمان کوتاه مثلا کمتر شش ماه  اگر قصد دارد در محلى کـه وطـن اصـلى او نیسـت  مس

 شود.به جاى دیگر رود، آنجا وطن او حساب نمى 

 ( صدق عرفی وطن1298 مسأله 

اصلى وطن  غیر  که  جایى  در  همیشگى  ماندن  قصد  انسان  او حساب    تا  وطن  باشد،  نداشته  است،  خودش 

 2اى بماند که مردم بگویند اینجا وطن اوست.ماندن، به اندازه  شود، مگر آنکـه بـدون قصـد نمى

 ( داشتن دو وطن1299مسأله 

ماند ـ هر  کند ـ براى مثال شش ماه در شهرى و شش ماه در شهر دیگر مى کسى که در دو محل زندگى مى 

 تواند بر اساس عرف بیشتر از دو مورد باشد.وطن می  دو وطن اوست. 

 وطن( ملک داشتن در غیر  1300مسأله 

در غیر وطن اصلى و وطن غیر اصلى که ذکـر شـد، اگـر در جاهاى دیگر قصد اقامه نکند، نمازش شکسته  

 است؛ چه ملکى در آنجا داشـته باشد؛ یا نداشته باشد؛ خواه در آنجا شش ماه مانده باشد یا نه. 

 ( صرف نظر کردن از وطن 1301مسأله 

جا آورد، اگرچه وطن  اگر به جایى برسد که وطـن او بـوده و از آنجـا صـرف نظـر کرده، نباید نماز را تمام به 

 دیگرى هـم بـراى خـود اختیـار نکرده باشد.

 

 .11، ح 14. اجماعی است، همان، باب  1

 . 17و  14و  12و  5و  2، ح  14. همان، باب  2
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 دوم. قصد ماندن ده روز 

 ( ماندن ده روز در محل 1302أله مس

مسافرى که در محلى یا شهرى قصد ماندن ده روز پشت سر هم را دارد، هرچند شهر بزرگ باشد، مثلاً به  

توانـد در تمام آن شهر رفت و آمد کند و نمازش تمام است و اگر بخواهـد کمتـر  شعاع صد کیلومتر برسد، مى 

 1از ده روز، با اختیار یا به اجبار در آنجا بماند، باید شکسته نماز بگزارد.

 ( نحوه قصد ده روز 1303أله مس

خواهد ده روز در محلى بمانـد، لازم نیسـت قصد ماندن شب اول یا شب یازدهم را داشته باشد مسافرى که مى 

نماز   ،که قصد کند از اذان صبح روز اول تا غروب روز دهم ـ یعنى ده روز و نه شب ـ بماند، باید تمام و همین 

بگزارد و در ماه رمضان روزه بگیرد؛ همچنین اگر مثلاً قصدش این باشـد کـه از ظهر روز یکم تا ظهر روز  

 جا آورد.  یازدهم بماند، باید نماز را تمام به 

 ( اقامت در یک محل 1304أله مس

جا آورد که بخواهد تمام ده    خواهد ده روز در محلـى بمانـد، در صـورتى باید نماز را تمام بهمسافرى که مى 

بخواهد در چند محل بماند، اگر فاصله آنها به قـدرى اسـت کـه یـک محـل صادق    اگر روز را در یکجا بماند؛  

نیست ـ مثلاً ده روز در شهرى و یکى از روستاهاى غیر مجـاور آن کـه از هم فاصله دارند بماند ـ باید نماز را 

 شکسته اقامه کند. 

 ( رفت و برگشت به بیرون محل اقامت 1305مسأله 

خواهد ده روز در محلى بمانـد، اگـر از آغـاز قصد داشته باشد که در بین ده روز به اطـراف  مسافرى که مى 

خواهد برود از مزارع و باغات اطراف آن باشد، به مقدارى که رفتن بـه آنجـا  جـایى کـه مى   اگر آنجـا بـرود،  

بخواهد گاهى    اگرمنافى با صدق ماندن در محل و شهر نباشد، بایـد در تمـام ده روز، تمـام نمـاز بگزارد؛ ولى  

  روز   ده برگردد، در همه    ساعت(،   8مانند ثلث شبانه روز )  تا کمتر از چهار فرسخ برود و بـدون فاصـله بسیار 

 .آورد جا به تمام را نمازش  باید 

 تردید در اقامت ده روز ( 1306أله مس

مسافرى که تصمیم قطعى ندارد که ده روز در جـایى بمانـد، بلکه ماندن ده روز در جایى را متوقف بر چیزى  

کند که تحقق آن معلوم نیست ـ براى مثال، قصدش این است که اگر رفیقش بیاید، یا منزل خوبى پیدا کنـد،  

 ده روز بماند ـ باید شکسته نماز بگزارد.

 

 .7، ح  15؛ باب 9، ح  14. همان، باب  1
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 ( احتمال مانع در اقامت ده روز 1307مسأله 

کسى که تصمیم دارد ده روز در محلى بماند، اگرچه احتمال بدهد که براى ماندن او مانعى برسد، در صورتى  

 که احتمال او مورد اعتنا نباشد، باید نماز را تمام اقامه کند.

 ( عدم علم به ماندن ده روز تا آخر ماه 1308مسأله 

اگر مسافرى بداند که مثلاً  ده روز یا بیشتر به پایان ماه مانـده و قصد کند تا آخر ماه در جایى بماند، باید نماز 

جـا آورد؛ ولـى اگـر نداند تا پایان ماه چقدر مانده و قصد کند تا آخر ماه بماند و پس از قصد    را تمـام بـه

بـدون فاصله بسیار علم حاصل نشود، باید شکسته نماز بگزارد، اگرچه از مـوقعى کـه قصد کرده تا پایان ماه  

 1ده روز یا بیشتر باشد.

 ( انصراف از اقامت یا تردید در آن 1309مسأله 

 و از ماندن در آنجا منصرف یا مردد شود: اگر مسافر قصد کند ده روز در محلى بماند، 

 ؛ ، باید شکسته نماز بگزارد باشد پیش ازخواندن یک نماز چهار رکعتى ادایى   الف( اگر 

 2تـا وقتى در آنجا هست، باید نماز را تمام اقامه کند.ی باشد، نماز چهار رکعت و اگر پـس از اقامه یکب( 

 انصراف یا تردید در اقامت در حال روزه ( 1310مسأله 

 : از ماندن در آنجا منصرف شود  ،مسافرى که قصـد کـرده ده روز در محلـى بمانـد، اگـر روزه بگیرد و بعدازظهر

اش صحیح است و تا وقتى در آنجـا هسـت، بایـد جا آورده باشد، روزه   یک نماز چهار رکعتى ادایى به   الف( اگر 

 ؛نمازهاى خود را تمام انجام دهد 

  آن   قضـاى   ،واجب  احتیاط  و   است  صحیح  روزش   آنو اگر یک نماز چهـار رکعتـى نگـزارده باشـد، روزه    ب(

 .بگیرد روزه تواند نمى  هم  بعد  روزهاى و  آورد جابه  شکسته  را خود نمازهاى بایـد  امـا اسـت؛

 ( عدم علم به خواندن نماز چهار رکعتی قبل از تردید یا انصراف از اقامت 1311مسأله 

مانـدن منصرف یا مرددّ شود و شک کند پیش از آنکه از  مسافرى که قصد کرده ده روز در محلى بماند، اگر از  

 جا آورد.  قصد ماندن برگردد، یک نمـاز چهار رکعتى خوانده یا نه، باید نمازهاى خود را شکسته به

 ( قصد اقامت در بین نماز 1312مسأله 

اگر مسافرى بـه نیـت اینکـه نمـاز را شکسـته انجـام دهـد، مشغول نماز شود و در بین نماز تصمیم بگیرد که  

 ده روز یا بیشتر بماند، باید نماز را چهار رکعتى تمام کند. 

 

 . علم به ده روز اقامت لازم است.1

 . 11از ابواب صلات مسافر، ح   14. وسائل الشیعة، باب  2
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 ( بازگشت از قصد اقامت در بین نماز 1313مسأله 

مسـافرى کـه قصـد کـرده ده روز در جـایى بمانـد، اگـر در میـان نخستین نماز چهار رکعتى ادایى از قصد  

وارد رکوع رکعت سـوم نشده باشد، باید نماز را دو رکعتى تمـام کنـد و بـراى ایسـتادن    اگرخود برگردد،  

بیجـا دو سـجده لازم است و دیگر نمازهاى خود را شکسته اقامه کند و اگر وارد رکـوع رکعـت سـوم شـده  

 جا آورد.  باشد، نمازش باطل است و تا وقتى در آنجا هست، باید نماز را شکسته به 

 ( بعد از ده روز قصد دوباره لازم نیست 1314مسأله 

مسافرى که قصد کرده ده روز در محلى بماند، اگـر بیشـتر از ده روز در آنجا بماند، تا وقتى مسافرت نکرده،  

 1جـا آورد و لازم نیست دوباره قصد ماندن ده روز کند.  باید نمازش را تمام بـه 

 ( احکام روزه و نماز جمعه و نوافل در سفر 1315مسأله 

  بگیرد  ـ رمضان ماه روزه مانند  ـ را معیّن واجبمسافرى که قصـد کـرده ده روز در محلـى بمانـد، بایـد روزه  

 2. آورد جابه  هم  را عشاء و  عصر و  ظهربگیرد و نماز جمعه و نافله  هـم  مسـتحبى   روزه توانـد مـى  و

 چهار فرسخسفر از محل اقامت به محلی کمتر از ( 1316مسأله 

ادایی یا بعد از    مسافرى که قصد کرده ده روز در جـایى بمانـد، اگـر پـس از گزاردن یک نماز چهار رکعتى

  بخواهد به جایى که کمتر از چهار فرسـخ اسـت، برود و   ماندن ده روز اگرچه یک نماز تمام هم نخوانده باشد 

گردد و بعد از  رود تا وقتی که بر می برگردد و دوباره در جای اول خود ده روز یا کمتر بماند از وقتی که می 

باشد که در طریق   از این جهت  اقامتش فقط  اگر برگشتن به محل  باید نماز را تمام بخواند؛ ولی  بازگشت 

سفرش واقع شده است و سفر او مسافت شرعیه باشد لازم است در رفتن و برگشتن و در محل اقامت قبلی،  

 نماز را شکسته بخواند.

 ( سفر از محل اقامت به مسافتی بیش از حد شرعی1317مسأله 

مسافرى که قصد کرده ده روز در جـایى بمانـد، اگـر پـس از خواندن یک نماز چهار رکعتى ادایى بخواهد به  

جاى دیگرى که کمتر از هشـت فرسخ است برود و ده روز در آنجا بمانـد، بایـد در رفـتن و در جـایى کـه  

خواهد برود هشت  ى اگـر جـایى کـه مى قصـد ماندن ده روز کـرده، نمازهـاى خـود را تمـام اقامـه کنـد؛ ولـ

در آنجا قصد ماندن ده روز    اگرجا آورد و    فرسخ یا بیشتر باشد، باید موقع رفـتن، نمازهـاى خـود را شکسته به

 3کـرده، نمـازش را تمـام اقامه کند. 

 

 . ده عدد حد اقلی است. 1

 . 9از ابواب صلات مسافر، ح  15. همان، باب  2

 به خصوص صحیحه زرارة.  10و  9 و 1، ح  15. همان، باب  3
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 تردید یا غفلت در برگشت به محل اقامت قبلی   ( 1318مسأله 

مسافرى که قصد کرده ده روز در محلى بمانـد، اگـر پـس از گزاردن یک نماز چهار رکعتى ادایى بخواهد به  

 : ه کمتـر از چهـار فرسـخ است برودجایى ک

 ؛ شد که به محل نخستش برگردد یا نهمردد با در صورتی که  (1

 یا بـه کلّـى از برگشتن به آنجا غافل باشد،  (2

 یا بخواهد برگردد، ولى مـردد باشـد کـه ده روز در آنجا بماند یا نه،   (3

  ،آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد یا آنکه از ده روز ماندن در  (4

 1جا آورد.  باید در رفتن و برگشتن و پس از آن، نمازهاى خود را تمام به 

 ( قصد اقامت با گروه 1319مسأله 

خواهنـد ده روز در محلـى بمانند، قصد کند که ده روز در آنجـا بمانـد و  اگر به خیال اینکـه رفقـایش مـى 

انـد، اگرچـه خـودش هـم از  ز چهـار رکعتى ادایى بفهمد که آنهـا قـصد نکـرده پـس از گـزاردن یـک نمـا

 2مانـدن منصرف شود، تا مدتى که در آنجا هست، باید نماز را تمام به جا آورد. 

 دی یسوم. ماندن سى روز  ترد

 تردید در اقامت به مدت سی روز ( 1320أله مس

اگر مسافر پس از رسیدن به هشت فرسخ سى روز در محلـى بماند و در تمام سى روز در رفتن و ماندن مردد  

 ، اگرچه مقدار کمى در آنجـا بمانـد باشد، در طول این مدت نمازش شکسته است؛ ولى پس از گذشتن سى روز،  

  وقتى  از  شود، مردد  راهفرسـخ در رفـتن بقیه   ـشتباید نماز را تمام به جا آورد؛ ولى اگر پیش از رسیدن به ه 

 .کند   اقامه تمام را نماز باید   شود، مى  مردد که 

 ( چند اقامت کمتر از ده روز 1321أله مس

ا کمتر در آنجا ماند، بخواهد  مسافرى که مى خواهد نهُ روز یا کمتر در محلـى بمانـد، اگـر پس از آنکه نُه روز ی

کمتـر بماند، همچنین تا سى شبانه روز، در تمام این مدت سى روز، نمـازش شکـسته  اره نُـه روز دیگـر یـا  وبد

 3است؛ ولى از روز سى و یکم باید نماز را تمام اقامه کند. 

 

شود حال شک دارد که عرض اتمام بر هم خورد یا خیر، اصل  . چون اصل در نماز مسافر شکسته بودن است و اقامت باعث تمام شدن می1

 ادامه داشتن اتمام نماز است.

 . به دلیل تحقق قصد.2

 . شرط یقین به ده روز اقامه محقق نشده است.3
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 های مختلف ( تردید در اقامت در محل 1322أله مس

مسافرى که سى شبانه روز مردّد بوده، درصورتى باید نمـاز را بعد از آن تمام به جا آورد که سى شبانه روز را  

در یک جا بماند، پس اگر مقدارى از آن را در جایى و مقدارى را در جاى دیگر بماند، پس از سـى شـبانه روز  

 هـم باید شکسته نماز بگزارد. 

 متفرقه سفر  احکام

 ( اماکنی که مخیر بین قصر و اتمام هستیم 1323أله مس

مسافر  نمازش را تمام به جا آورد؛ ؛ نیز    )به صدق عرفی(   تواند در همه مکه و مدینه و مسجد کوفه مسافر مى 

شود؛ نه رواق و صحن ـ نمازش را شکسته  ـ آنچه حرم شمرده مى   علیه السلام  مى تواند در حرم امام حسین 

تـر از ده روزى کـه در ایـن  توانـد در مـدت کمـن تخییر، استمرارى است؛ یعنى مى یا تمام بـه جـا آورد و ای

 1ها شکسته و بعضى از اوقات تمام اقامه کند.هاست، بعضى وقت مکان

 ( تمام خواندن نماز در جایی که وظیفه شکسته است به عمد یا فراموشی 1324أله مس

تمام اقامه    ز تواند نمااگر در غیر چهار مکانى که مى  داند مسافر است و باید شکـسته نمـاز بگـزارد، ى که مى کس

کند به عمد تمام به جا آورد، نمازش باطل است؛ همچنین اگر فراموش کند که نماز مـسافر شکـسته اسـت و  

بیاید، به احتیاط  انجام دهد و اگـر پـس از وقت یادش    کسته اره به صورت ش وبتمام به جا آورد، باید نماز را د

 2د. واجب، قضا دار

 ( فراموشی سفر 1325مسأله 

ند و از روى عادت تمام اقامه  داند مسافر است و باید نماز را شکـسته انجـام دهد، اگر فراموش ککسى که مى 

که وقت داشته  در صورتى    نمازش باطل است؛ نیـز اگر سفر خود را فراموش کرده باشد و تمام به جا آورد،   ،کند 

 وقت هم، به احتیاط واجـب قضا کند. ناره به جا آورد، بلکه با گذشتوبباشد، نمازش را د

 ( ندانستن حکم شکسته شدن نماز 1326مسأله 

صحیح است و پس از فهمیدن    مسافرى که نمى داند باید شکـسته نمـاز بگـزارد، اگـر تمـام به جا آورد، نمازش 

 له، اعاده ندارد. أحکم مس

 ( ندانستن برخی خصوصیات نماز مسافر 1327مسأله 

داند باید شکسته نماز بگزارد، اگـر برخـى از خصوصیات آن را نداند ـ مثلاً نداند که در سفر  مسافرى که مى 

وقت باقى است، باید نمـاز را    اگرتمام نماز بگزارد،    در صورتی که هـشت فرسـخى بایـد شکـسته انجام دهد ـ  

 شکسته انجام دهد و اگر وقت گذشته، باید شکسته قضا کند.

 

 . 25و   14و   1از ابواب صلات مسافر، ح  25احوط به شکسته خواندن و افضل به تمام خواندن است. وسائل الشیعة، باب . در این موارد 1

 روایات همه صحیحه است.  27و   32و   34از ابواب صلات مسافر، ح  25. همان، باب  2
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 ( عدم علم به مسافت شرعی1328مسأله 

گمان اینکه مسافت سفر او کمتر از هشت فرسخ    داند باید نماز را شکسته انجام دهد، اگـر بـهمسافرى که مى 

باید    ،ده، نمازى را که تمام انجام داده جـا آورد، وقتـى بفهمد که مسافت سفرش هشت فرسخ بو  است تمام بـه

 قضا کند.   تهدوباره شکسته اقامه کند و اگر وقت هم گذشته، باید شکس

 فراموشی مسافر بودن ( 1329مسأله 

در وقت یادش بیاید، باید شکسته    در صورتی که جـا آورد، اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بـه 

 1جا آورد و اگر بعـد از وقـت یـادش بیاید، قضاى آن نماز بر او واجب نیست. به 

 جایی که وظیفه تمام است( شکسته خواندن در 1330أله مس

جا آورد، در هر    جا آورد، اگر به عمد یا به اشـتباه یا با فراموشى آن را شکسته به  کسى که باید نماز را تمام به

 صورت، نمازش باطل است. 

 ( فهمیدن شکسته خواندن نماز در بین آن 1331مسأله 

اگر مسافر در بین نماز چهار رکعتى یـادش بیایـد کـه مسـافر است، یا بفهمد که مسافت سفر او هشت فرسخ  

به رکوع رکعت سوم نرفته باشد، باید نماز را دو رکعتى تمام کند و اگـر بـه رکـوع رکعـت    در صورتی که است،  

یک رکعت هم وقـت دارد، باید نماز را شکسته    دن سـوم رفته، نمازش باطل است و در صورتى که به مقدار گزار

 جا آورد.  به

 ( فهمیدن برخی خصوصیات نماز مسافر در بین نماز1332أله مس

اگر مسافرى برخى از خصوصیات نماز مسافر را نداند ـ براى مثال، نداند که اگر چهار فرسخ بـرود و همـان روز  

به نیّت چهار رکعتى مشغول نمـاز شـود و    در صورتی کهیـا شـب آن برگـردد ـ بایـد شکسته نماز بگزارد،  

دو رکعتى تمام کند و اگـر در رکوع رکعت سوم    اپـیش از رکوع رکعت سوم حکم شرعى را بفهمد، باید نماز ر

بفهمد، نمازش باطل است و در صورتى که به مقـدار یـک رکعت از وقت هم مانده باشد، باید نماز را شکسته  

 جا آورد.  به

 ( به نیت دو رکعتی خواندن و کشف تمام بودن در بین نماز 1333مسأله 

در  جا آورد، اگر بر اثـر ندانسـتن مسئله به نیت دو رکعتى مشغول نماز شود و    مسافرى که باید نماز را تمام به 

نماز را چهار رکعتى تمام کند و به احتیـاط مسـتحب، پـس از تمـام    باید   ،بین نماز حکم مسئله را بفهمـد 

 جا آورد.  نماز، دوباره آن را چهار رکعتى به شـدن

 

 .22روایت ابی بصیر و ح  4و  5از ابواب صلات مسافر، ح  25. همان، باب  1
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 خواهد نماز بخواند ( مسافری که قبل یا بعد سفر می 1334مسأله 

خواهد ده  مسافرى که نماز نگزارده، اگر پیش از تمـام شـدن وقـت بـه وطنش برسد، یا به جایى برسد که مى 

جا آورد و کسى که مسافر نیست، اگر در اول وقت نماز نگزارد و مسافرت    روز در آنجا بماند، باید نمـاز را تمام به 

 جا آورد.  کند، در سفر باید نماز را شکسته به

 ( قضای نمازهای شکسته و کامل در سفر و حضر1335أله مس

جـا آورد، نمازهـاى چهار رکعتى ـ مانند نماز ظهر یا عصر یا عشاء ـ    اگر از مسافرى که باید نماز را شکسته به

جا آورد؛ نیز اگر از کسى    بخواهد قضاى آن را بهقضا شود، باید آن را دو رکعتى قضا کند، اگرچه در غیر سفر  

اگرچه در سفر بخواهد آن    ،د، بایـد چهـار رکعتـى قضـا کنـد که مسافر نیست، یکى از این سه نماز قضا شـو

 را قضا کند.

 ( استحباب تسبیحات اربعه بعد از نمازهای شکسته1336مسأله 

  « سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر ، سى مرتبه بگوید: »مستحب است مسافر پس از هر نمازى

و در تعقیب نماز ظهر و عصر و عشاء بیشتر سفارش شده است،    )تسبیحات حضرت امیر المؤمنین علیه السلام(

 1شصت بار بگوید.  نمازبلکه بهتر اسـت در تعقیـب این سه 

 عدم تأثیر آسانی و سرعت سفر در شکسته شدن نماز( 1337مسأله 

ملاک سفر شرعى، پیمودن هشـت فرسـخ بـا شـروط دیگـر است. آسانى سفر و سرعت و مانند آن، سبب  

 شود.تغییر حکم نمى 

 

 

این تسبیحات حضرت امیر علیه السلام چون در حال حضر هم سفارش شده است   .3و    2و    1از ابواب صلات مسافر، ح    24باب  همان،  .  1

 سی مرتبه برای اصل نماز و سی مرتبه برای سفر و نخواندن و آن دو رکعت سفارش شده است.
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